


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ادب فارسي 

 ات و علوم انساني( ادبيّ ة سابق دانشكدة)مجلّ
   2676-4113، الكترونيكي: 2251ـ9262المللي: چاپي: شمارة استاندارد بين 

 33 ياپي، پ1403تابستان و  بهار، 1 ة، شمار14سال  ،يادب فارس
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ات و علوم انساني دانشگاه تهراندانشكدة ادبيّصاحب امتياز: 

 دانشگاه تهران(  دانشيار) جواد اصغری مدیرمسئول:

   عبدالرضّا سيف )استاد دانشگاه تهران(سردبير: 

 هيئت تحریریّه                                           
 

 محمد پشتدار علي 

 استاد دانشگاه پيام نور تهران

 الله عباسي حبيب

 استاد دانشگاه خوارزمي 

 محمد مؤذني علي 

 استاد دانشگاه تهران

 حكيمه دبيران 

 استاد دانشگاه خوارزمي 

 محمود فضيلت 

 استاد دانشگاه تهران

 لوعليرضا نبي 

 استاد دانشگاه قم

 حميرا زمرّدی 

 استاد دانشگاه تهران

 فاطمه مدرسي 

 استاد دانشگاه تهران

 عبدالله واثق عباسي 

 استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان

 عبدالرّضا سيف                      

 استاد دانشگاه تهران

 سيدمحمد منصور 

 دانشيار دانشگاه تهران

 عباسعلي وفایي 

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایي 
 

  

 محمدجواد عظيمي مدیر داخلي :

،  دانشكده ادبيات و علوم انساني، طبقه اول، ضلللش اللمالي،  دانشگاه تهرانتهران، خيابان انقلاب،   نشاني:

 دفتر مجلّات  ،  207اتاق  

        021-66477254  تلفن:      Jperlit@ut.ac.ir  نشاني رایانامة مجلّه:

 
                                                     

کميسيون بررسي    21/4/90مورّخ    55852/11/3ۀ امارة  ابلاغيّ  بر اساس  ،ادب فارسيمجلّۀ  

 .داردعلمي   درجۀ  ات علمي کشور،نشریّ

 دانشگاه تهران محفوظ است.  ات و علوم انساني مقالات برای دانشكدة ادبيّتمام حقوق 
 

لاعات  اطّ   ،www.isc.gov.ir( به نشاني  Iscپایگاه استنادی علوم جهان اسلام )ۀ ادب فارسي در  نشریّ

      به نشاني اینترنتي    (Ulrichپایگاه استنادی الریخ )  ،www.sid.ir  علمي جهاد دانشگاهي به نشاني
www.Ulrichs internationals directory  اني  و آکادميا به نشwww.academia.edu  اود. نمایه مي 
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 يادب فارس   یسندگان نو  یراهنما
 

-ي)علمل يعلمل  اییّهدانشگاه تهران، نشر  يو علوم انسان  ياّتادب  ةدانشكد  يادب فارس  ۀدوفصلنام

 یل در ا يمقلالات یّهنشلر یل اسلت. ا يزبان فارس يادب يقاتمطالعات  و تحق  ة( در حوزيپژوهش
 :کنديمنتشر م هاينهزم

 يحزبان؛ نقلد و تصلح ی نفوذ ا  ةدر سراسر حوز  يکه  و معاصر فارس  ياّتادب  ۀيندر زم  تحقيقات
 ۀعامّل  يّلاتادب  ي؛الناختدستور زبلان؛ مسلا ز زبان  ي؛اناسو سبک  ياّتادب  یختار  ي؛متون فارس

 .يآموزش زبان فارس ۀيندر زم يقاتو تحق  ي؛فارس
 

 مقالات یرشپذ شرایط

 يکلّ هاییژگي. و1
طلر  و الر   تلازه یيهابااد و در آن، نكته یسندگاننو /یسندهنو يقاتتحق ۀيجنت باید  مقاله  ●

 اده بااد؛
بله منلابش   يل بلا ارجلاد دق یلداست و با یضرور یگراند  نظریاّت  و  اقوال  نقز  در  امانت  حفظ  ●

 معتبر همراه بااد؛
 فرستاده اده بااد؛ یگرد اییّهزمان به نشرهم یامنتشر  یگرد اییّهدر نشر  نباید مقاله  ●
 است؛ یّهنشر ۀیریّتحر يئته  یي نها  تأیيد به مشروط  مقاله چاپ  ●
در سلامانه فرسلتاده   یسلندهنو  ي اخص  ۀبه صفح  ير،سردب  یيدمقاله، پس از تأ   یرشپذ  گواهي  ●

 خواهد اد؛
 است؛  یسندهنو  ةمقاله برعهد یمطالب و محتوا مسئوليّت  ●
 آزاد است؛ ي،علم ی مقاله، برطب  مواز  يو فنّ  يادب یرایشدر و نشریّه  ●
 (؛يسيانگل ةيدواژه بااد )بدون چك 8000از   يشب  نباید مقاله حجم  ●
 يلي تحصل  ۀو رالت  يزتحصل  یلا  یسو دانشلگاه محلزّ تلدر  يعلم  ۀو مرتب  خانوادگي  نام  و  نام  ●

تلفل  هملراه  او   ةمسئول و المار  ةیسندنو  ي دانشگاه  ۀیانامرا  ي ،و همچن  یسندگاننو  /یسندهنو
 اود؛  يدق یّهنشر  ۀحتماً در سامان

 از سه نفر بااند؛  يشب  یدمقاله نبا نویسندگان  ●
تر  صلورت کاملز  ي موجود در سامانه درج و همچنل  ۀدر برگ  یدبا  یسندگاننو  ۀهم  مشخّصات  ●

 اود: یجداگانه در سامانه بارگذار  یليار ، در فا ی آن، به ا
 یلا ياردانشل یار،هسلتند )اعلمّ از اسلتاد يعلمل  يئلتکه عضو ه  یسندگانينو  یا  یسندهس مَت نو  ل

مشلخّ  الود؛ وگرنله از عنلوان  یلدآنلان با  یس و دانشگاه محزّ تدر  يگروه درس  يزاستاد(، و ن
 استفاده اود؛ يزآموخته« با ذکر  راته و دانشگاه محزّ تحص»دانش یا»دانشجو« 

 یرپلذامكان  https://jpl.ut.ac.ir  ي نشلانبه    يادب فارس  ۀسامان  طری   از  صرفاً  مقاله  ارسال  ●
 است؛



بلا  یلدبااراد  يآموختگان کاراناسدانش يزو ن یاراد و دکتر يکاراناس  دانشجویان  مقالات  ●
 ی،دکتلر ۀآموختلدانش یلک یا يتخصّص ی دکتر یدارا  ي علم  يئته  یاز اعضا  یكينظارت مؤثّر  

 اود.  يدق  یسندگاننو ي جزء اسام يزو نام او ن  يفتأل
 

 یرشپلذ ي مسلئول« در گلواه ةیسلندو درج عنلوان »نو  یسلندگانذکلر نلام نو  يب: ترتیادآوری
مسئول در سامانه در زمان ارسلال مقالله وارد کلرده اسلت.   ةیسنداست که نو  يبراساس  اطّلاعات

مسئول«، قبز از ارسال مقاله،   ةیسندو انتخاب »نو  یسندگاننام نو  يباست ترت  یضرور  ی ،بنابرا

مَت و ترت  ييلرتغ  وجله،يچهباالد. به  يدهمقالله رسل  یسندگانبه اجماد  نظر نو ذکلر نلام   يلبسل 
 .يستن  یرپذامكان یرشپذ  ي بعد از صدور گواه  یسندگاننو

 مقاله  ی. اجزا2
 آن بااد؛ یمحتوا  يانگرو ب یاگو  باید مقاله عنوان  ●
در   يسيانگل  ةيد( و چك11قلم    ةکلمه در آغاز مقاله )با انداز  250-200: اامز  يفارس  ةچكيد  ●
( 10قللم  ةمقالله )بلا هملان تعلداد کلمله و بلا انلداز  یلاني مقاله بعد از فهرسلت منلابش پا  یان پا

 بااد؛  هایافتهو  ي به مسئله، هدف، روش تحق  يکلّ  ينگاه  ةدربردارند
ملرتب   ي تخصّص ةواژ 7تا  5)اامز   يسيو انگل  يفارس  ةيددو چك  ی: در انتهايدیکل  هایواژه  ●

 آید؛ي( ميدهبا موضود مقاله و مذکور در چك

ها و پلژوهش«، »پرسلش ۀيشلينمسلئله«، »هلدف پلژوهش« و »پ   يلاناامز »ب  باید:  مقدمه  ●
 يشلينه،مسلئله، هلدف، پ   يلانموارد  ب  ۀياطّلاعات مرتب  بااد )کل  یگرو د  «يپژوهش  هایيّهفرض

جداگانله و   یبنلدبله عنوان  يلازیو ن  گيرنلديعنلوان مقدمله قلرار م  یلرو... ز  يهپرسش و فرضل
 (؛يستن  نهاآ یبرا یگذاراماره

 یيمحتلوا  هایبندیيمو تقسل  يزبحث و استدلال و تحل  ی،نظر  ي مبان  یدمقاله: با  ي اصل  ةپيكر  ●
 را دربردااته بااد؛

 مقاله بااد؛  یهابرآمده از پژوهش  يد و مف  يمنطق  هاییافته  ةدربردارند  یدبا :نتيجه  ●
 آید؛يم يجهاست که پس از نت یضرور ي طولان يحات: اامز توضنواتپي  ●
 اود. يمتنظ یّهنشر ۀناميوها  یمبنا بر  یدمقاله با  پایان  در:  منابش  ●

 

 يو نگارش  یرایشيو هایویژگي
 :اوديم يهتوص يداًاک  یزمقالات، توجّه به نكات ذ یرایشو و یسازدر آماده یشتسر منظور به

 متكلّفانه؛ هاییپردازدور از عبارت و به  يو نثر علم  يارمع  ي زبان فارس  رعایت  ●
و  يدسلتور خل ّ فارسل بلر اسلاس  يالخ ّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسلرسم  رعایت  ●

 یو زهلرا زنلد  يصلادق  االرفيعل  يف)تلأل  يخ ّ فارس  یي ها با فرهنگ املاواژه  یي مطابقت املا
 مقدّم(؛

 بلر  يگانلهب  یهلاواژه  یمصوّب فرهنگستان برا  یهااز معادل  ی افراط و تفر  ازدور  به    ةاستفاد  ●
 است؛  اساس  آنچه در وبگاه فرهنگستان آمده



فاصلله و  یلتازجملله رعا ی؛نگارو حروف يو فنّ يادب به لحاظمقاله  بودن  راستهيپ و    ویراسته  ●
و   یدهاکلمات و گذاات  تشد  يان( در م2+يفتکنترل+ا  يدهایزمان کل)با گرفت  هم  فاصلهيمن

 لازم و به دور از افراط. ی گذارها و حرکتهمزه

 متن يمتنظ  ةشيو
داخز ملت  بلا قللم  ي فرع  ی و عناو IR Lotus (Bold) ياهس 18مقاله با قلم  اصلي عنوان ●
 ۀو در پوا  يدو دانلود کن  يابيددر گوگز ب  توانيدياود )قلم مورد نظر مجله را م  يمتنظ  ياهس  13
 (؛يدخود قرار ده يوترکامپ  یهافونت
 اود؛ يم( تنظ Wordپرداز )واژه ي در مح IR Lotus 13  قلم  با  مقاله مت   ●
الوند و درون پرانتلز  يمتنظ Times New Roman  10با قلم  يمتندرون لاتي  عبارات ●

 يرند؛در مقابز واژه قرار گ
 در نظر گرفته اود؛  متريسانت 1مت  مقاله  یسطرها يانم  ۀفاصل  ●

هلر  یلر ارود اود. البتّه سلطر نخسلت  ز يتورفتگ مترسانتي يمهر بند )پاراگراف( با ن ابتدای  ●
 دااته بااد؛ يتورفتگ  یدعنوان نبا

و از راسلت و  متريسلانت يمونسله یي و از پا  يمچهارون  یدصفحه با  یمت  مقاله از بالا  ۀحااي  ●
 بااد؛ متريسانت  يمچهارون  یک،چپ، هر

 يحيعبارات توضل  يزو ن  يمتنارجاعات درون  یاني،منابش پا  يدی،کل  یهاواژه  يده،قلم چك  ةانداز  ●
و   يلاتمستقز از مت ، اعرها )اامز اب  يم مستق  یهاقول  نقز(،  گيرنديدو کمان قرار م  ي )که ب
( و يرندگيدو کمان قرار م  ي حكومت و ... )که ب  ةدور  یاولادت و وفات    هاییخها(، تارمصرادتک
قللم   یرتصلاو  يحاتتوضل  ي مربوط به آنها و همچن  يحاتجداول و نمودارها و توض  یاتمحتو  يزن

11 IR Lotus در نظر گرفته اود؛ 

 ياهسل  10از قللم    اود،يم  يدها تأکبر آن  يزدل  هر  که به  يعبارات  یاها  کردن واژه  یزمتما  برای  ●
(Boldاستفاده اود. در چن ) یرانيلک)ا یلزحلروف کل / ما یلا يوملهاسلتفاده از گ  ی،موارد  ي/ 
 يست؛ن يح( صحیتاليکا
جداگانله و بلا  یاز دو سلطر( در بنلد يشمسلتقزّ از ملت  )بل ي طولان  يممستق  هایقول  نقز  ●

هلا قول نقلز گونهی اود )ا يمتنظ IR Lotus 11از دو طرف و با قلم  مترسانتي یک ي تورفتگ
 (؛گيرنديقرار نم يومهدر گ
. عنلوان هلر الودي، که به مقدّمه اختصاص دارد، ارود م1مستقزّ مقاله با بخش    هایبخش  ●

 ياهفاصلله جلدا و سل سلطريمبلا ن هلایربخشو ز يسطر فاصله از بخلش قبلل یکبا  يبخش اصل
(Boldنواته م )اود؛ي 

از  یربخشليز يلانگرکله ب 4-1-3تجلاوز کنلد )مثلال:  یهلااز سه    یدهر مقاله نبا  هاییربخشز  -
 ی. برايشترسه بخش بااد نه ب  ةدهندعنوان، حدّاکثر نشان  ةامار  یعنيبخش سوم مقاله است(،  

 .يستن یرفته، که به چهار بخش اااره دارد، پذ2-4-1-3 یربخش مثال، ز
 اود؛ يزپره نواتپي درج در افراط از  ●
 یبلرا الوديم  يلددار )مسلسز( باالد )تاکدنباله  یدمقاله با  یان از آغاز تا پا  هانواتيپ   ةامار  -

بلكله  يلد؛اسلتفاده نكن Wordپرداز  در واژه  Refrenceوجه از ابزار    يچبه ه  هانواتيپ   ةامار



در   2  انبله تلو  یكس« که به اكز اsuperscriptو با ابزار »  يدکن  یپتا  يصورت دستآنها را به
ملت   یبلالا ۀو در گوال  يلدرا کوچک کن  اده­یپپرداز وجود دارد، عدد تا« واژهhome»  ۀبرگ

 (؛اود­يارجاد با استفاده از ابزار رفرنس م ةدرست مانند امار که­طوری­به  يد؛قرارده
(، درون پرانتلز در يو فارسل  ي )لاتل  ياصطلاحات کوتاه علم  يخاصّ و برخ  ياسام  ي  برابر لات  -

 (10روم   يون یمز)با فونت تا  يایدمقابز واژه ب
اسلتفاده الده اسلت، در  يخاصلّ  ینهادها یاها  سازمان  ي چنانچه در نگارش مقاله از منابش مال  -
 مطلب اااره اود. ی به ا  یدبا  نواتيپ 
 دااته بااد؛  ياپيپ  ةامار  یدبا  یرجداول، نمودارها و تصاو ۀهم  ●
 Doulus Sil IPAناآالنا، از قللم  هلاییشگو یلامربوط بله زبلان  یهاداده نویسي واج در ●

 استفاده اود؛
 ي در محل tableکله بلا اسلتفاده از ابلزار  بيترت   یبداود )  يمدرون جدول تنظ  باید  ااعار  ●

wordو مصلراد اوّل را درون سلتون اوّل و مصلراد دوم را   کنيديم  یجادبا سه ستون ا  ي، جدول
دو مصلراد در نظلر گرفتله   ي بل  ۀفاصلل  یبلرا  يز. ستون وس  ندهيديم  درون ستون سوم قرار

و  shift  يلدهایزملان کلو هم  دهيلديم  هلر مصلراد قلرار  ی. سپس نشانگر را در انتهلااوديم
enter  راسلتا قلرار یلکها در مصراد  ۀهم  یانتها  صورتی اود؛ بد  يدهتا مصراد کش  زنيديرا م 

 آن(؛ یروو نه در روبه دهيديمصراد قرار م ی آخر یردر ز يزرا ن يات. ارجاد ابگيرنديم
و منابش آمده   يمتنکه در مت  و ارجاعات درون  یاّت،ها و نشرها و دانشنامهکتاب  ی عناو  برای  ●

 .گيردي)» «( قرار م يومهها داخز گمقاله  ی اماّ عناو  اود،ياستفاده م  یزاست، از حروف ک / ما
 

 ارجاع به منابع  ةشيو
 

 يمتن. ارجاع درون1

 یسلنده،نو  ي الود: )نلام خلانوادگ  يمتنظل  صلورتی دو کملان و بد  ي ب  متنيدرون  ارجاعات  ●
متعدّد دااته باالد بلدون ذکلر   یجلد ]چنانچه اثر جلدها  ةامار  ياني،ب  ۀسال، دونقط  یرگول،و

( 47-2/45: 1398 کلوب،ی صفحه بدون ذکر حرف ص(، مثال: )زر  ةاسلش، امارحرف ج[، بک
 (.44:  1364 کوب،ی )زرّ  یا
امّلا بله   یسلندههملان نو  يشلي ،یعنيبه همان منبش پ   يقاًچنانچه دق  متني،درون  ارجاعات  در  ●

 یجاذکلر نشلده باالد، بله یدیدو ارجاد، منبش جد ي ب یعنيارجاد داده اود؛    یگر،د  یاصفحه
(؛ و اگر ارجاد به همان منبش و 49: )همان:  اودي»همان« استفاده م  ۀتكرار نام آن منبش، از کلم

از   یگلری: )همان(؛ اماّ چنانچه بلافاصله به اثر  دکنديم  یتصفحه بااد، درج »همان« کفا  انهم
)هملو،   الودياز »هملو« اسلتفاده م  یسلندهاهرت نو  یارجاد داده اود، به جا  یسندههمان نو
 (؛32:  1368

عملز   يمنلابش فارسل  ةويبله ال  يقلاًدق  يلز( ني )لات  يرفارسيغ به منابش    متنيدرون  ارجاد  در  ●
 .اودي« استفاده مid»همو« از » یجا« و بهibid»همان« از » یجاتفاوت که به ی با ا  اود،يم
اللف، ب و... در کنلار   يلدسال منتشر  اده بااد، با ق  یکچند اثر در    یادو    مؤلّفي  از  چنانچه  ●

 (.32ب: 1368 کوب،ی ( و )زر45الف: 1368 کوب،ی : )زراونديم يکتفك یكدیگرسال از 



 . فهرست منابع2
 اود؛ينم يکها تفكآثار از فهرست کتاب دیگر  و  مقالات فهرست  منابش، فهرست در  ●
الده، مقالله، اثلر ترجمه  يفي،)کتلاب/ اثلر تلأل  يو عربل  يمنابش فارس  اناختيکتاب  اطّلاعات  ●
)بلا   ي ( و لاتینترنتيا  یها، و وبگاهمجموعه مقالاتها و  و اسناد، دانشنامه  ينسخ خطّ  نامه،یانپا
 ود:ايم يمصورت تنظ ی مقاله و به ا  یانحروف الفبا در پا بيبه ترت( ي منابش لات يکتفك

 

حلرف   يلدجلد با ق  یز،صورت  ما)سال(، نام کتاب به  یسندهنام نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  کتاب:

 حرف چ، محز نشر، نام ناار. مثال:  يدج، نوبت چاپ با ق
ا ولانم وکلو سل هشیدان ،يدگزن  ةارتا ملاقات خدا )درب  پلّه پلّه(،  1372)  ي عبدالحس  کوب،زرّی 
 .ي، تهران، علم5(، چ يروم  یدّاللالج
 .يرکبير، تهران، ام5، چ 3(، امثال و حكم، ج 1361)  اکبريعل  دهخدا،

 يست؛به ذکر آن ن  يازینوبت چاپ اگر اول بااد، ن  -
عنلوان آملده،   ۀصلفح  یلاجلد کتلاب    ینام مشهور آنان و آنچه رو  یمي،در ذکر نام مؤلّفان قد  -
 است؛  يارمع
 اود؛يم یتاليکو ا  گيردينامعلوم بااد، عنوان کتاب در آغاز قرار م یسندهاگر نو  -
 یي الفبلا  يلبترت  یتفهرست آثار  او، ضم  رعا  يمچند اثر دااته بااد، در تنظ  یادو    ياگر مؤلّف  -

 :اونديم يکتفك  یكدیگرها، با درج الف، ب و... در کنار سال، از نام کتاب

 ناگهان، تهران، اف .  هایینهالف(،  آ1372) يصرق پور،امي 
 .یدعش ، تهران، مروار دستور زبانب(، 1372)  لللللللللللللللللل

 يلزپره  يوملهدر گ  یدکتلر  یهاهلا و رسلالهدادن  نام عنوان کتاب  قرار  یا)بولد( کردن    ياهاز س  -
 گيرد؛يقرار م يومهاراد درون گ  هاینامهیاناود؛ اما عنوان مقالات و پا

 اود؛ي( ذکر میزما يرکتاب در درون کمان و با قلم راست )غ   ي عنوان فرع   -
که کلمات مزبلور   يمگر در باب نااران  اود؛ي»انتشارات« ذکر نم  یا»ناار«    ۀدر نام ناار، کلم  -

 ؛«ي»نشر ن  یاجزء نام آنهاست، مانند »نشر مرکز« 
 «تلايو »ب «جلاي»ب ،«نلاياز »ب بيلبله ترتنشر،    یخناار و محزّ و تار  نامعلوم بودندر صورت    -

 .اودياستفاده م
 

 یلز،صورت  ما)سال(، نام کتاب به  یسندهنام کوچک نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  ترجمه شده: اثر

 مترجم، محزّ انتشار، نام ناار. مثال:  ينام و نام خانوادگ
 .يتهران، ماه ی،عبداللّه کوثر ۀترجم  يسم،رومانت هاییشه(، ر1387)  یزایاآ برلي ،

 

 یّهنلام نشلر  يومله،)سال(، نام مقالله درون گ  یسندهنام کوچک نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  :مقاله

 ۀصلفح  ة»ش«(، فصز نشر، المار  ی اختصار  ۀ)با نشان  ياپيپ   ةامار  یّه،نشر  ةدور  یز،صورت  مابه
 مقاله. مثال:  یانآغاز و پا
 ،«يّلهقدرت در قون  ياسيس  یبا نهادها  يبلخ  ی الدّ(، »تعامز مولانا جلال1392محمود )  فتوحي،

 .68-49، بهار،  74، ش 21سال   ي،فارس ياّتزبان و ادب



و نلام  یرگلولمؤلّف  اوّل و سپس و  يمقاله دو نفر بااد، ابتدا نام خانوادگ  یسندگاناگر تعداد نو  -
 الود؛يمؤلّلف ذکلر م يدوم ابتدا نام و سلپس نلام خلانوادگ ةیسندو درباب  نو آیديمؤلّف  اوّل م

 ... یمحمدّ  ياحمد و عل  یمي،مثال: کر
اسلت و پلس از  ياوّل کلاف ةیسلنداز دو نفر بااد، ذکر نام نو يشمقاله ب  یسندگاناگر تعداد نو  -

 آید؛ي« مet alعبارت  »  يسيعبارت  »و همكاران« و در مقالات انگل  يآن، در مقالات فارس
 

ارالد   ۀناملیاندانشجو، نام کوچک دانشجو )سلال(، عنلوان پا  ي نام خانوادگ  رساله:  /نامهپایان

بله اسلتاد راهنملا و ذکلر عبلارت » ي نلام و نلام خلانوادگ یتاليک،ا یدکتر  ۀو رسال  يومهدرون گ

 نام دانشگاه. مثال:  يلي،قبز از آن، مقطش تحص «یيراهنما
 يعيمحمدّرضلا الف  یيبله راهنملادر العر معاصلر،    ی(، سلنّت و نلوآور1376)  يصرق  پور،امي 
 دانشگاه تهران.  ي،کدکن

 

 یلا يخطّل ۀرسلال یلانام مشهور مؤلّف )سال کتابت نسخه(، عنوان کتلاب   و اسناد: يخطّ نسخ

 .ینسخه، محزّ نگهدار ة(، اماریز)با حروف ما يعكس ۀنسخ
 ي،و دسترس یبندطبقه ة: عنوان سند، اماراوديموارد ذکر م ی ا یخي،در ارجاد به اسناد تار  -

 یگاني؛نام با
 یو محزّ نگهلدار  يكروفيلمم  ةافزون بر مشخّصات کتاب، ذکر امار  ها،يكروفيلمدر ارجاد به م  -
 لازم است؛ يزن
 یتاليلکو ا گيردينامشخّ  بااد، عنوان سند در آغاز قرار م يخطّ  ۀنسخ  ةیسندچنانچه نام نو  -
 .اوديم
 

مؤلّف، نام کوچک مؤلّف )سال(، عنلوان ملدخز   ي نام خانوادگ  :مجموعه مقالاتو  هادانشنامه

(، نلام سرپرسلت یز)با حروف ک / ما مجموعه مقالات یا(، عنوان دانشنامه يومهمقاله )درون گ  یا
 یلامدخز  یانصفحات آغاز و پا  ةجلد، محزّ نشر، ناار، امار  ةامار  یراستار،سرو  یاگردآورنده    یا

 مقاله.
 

نوالته   یلامؤلّف، نام کوچک مؤلّلف )سلال(، عنلوان مقالله    ي نام خانوادگ  :ینترنتيا  یهاوبگاه

 درج مطلب در وبگاه  )ماه و روز(.  یخآن، تار يكي الكترون  ي(، نام وبگاه، نشانيومه)داخز گ
موجلود  ينهاست که منابش مكتوب در آن زم يدر حدّ ضرورت و زمان ینترنتيارجاد به مطالب ا  -

 نبااد.
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One of the first steps writers took in crafting their contemporary stories was the writing of 
historical novels. Traditionally, historical novels are grounded in the events of a specific period 
in history, exploring the ontology of the people of that time; they reflect those individuals' 
psychological, emotional, and behavioral characteristics, and reconstruct the social and 
political conditions of the era. These early novels were primarily written to reflect a character's 
life or a historical event and had a more educational aspect (raising awareness about history) 
for their audiences  .However, the philosophical perspectives of the twentieth century cast 
doubt on the existence of a singular truth (and consequently, on the existence of only one 
possible narrative). Therefore, it must be acknowledged that as the definition of history 
changes, so too does the definition of the historical novel, leading to a new genre of historical 
fiction that is not limited to representing historical events as they appear in historical accounts. 
Instead, contemporary writers strive to focus on individuals' perceptions of reality, the impact 
of various perspectives on historical events, skepticism towards history, and a critical view of 
historical occurrences  .Additionally, with the advancement of storytelling, the elements of 
narrative in these new historical novels have evolved, distancing themselves from the 
traditional forms that resembled tales and stories of classical literature. This research is a 
descriptive-analytical study that aims to demonstrate, using the overarching historical 
approach of Hayden White (an American historian and philosopher) and the narrative theory 
of Gérard Genette (a French theorist and semiotician), that with the transformation of the 
historical novel's definition, both its formal and content characteristics also change  .Thus, this 
study analyzes six historical novels written after the Islamic Revolution in terms of content 
and some narrative and structural features, such as narrative order, frequency, perspective 
(focalization), characterization, and time and place in the story. Based on this redefinition, 
three types of historical novels have been identified in the four decades following the victory 
of the Islamic Revolution, based on content: novels that address neglected aspects of history; 
novels that reflect the individual and social identity of Iranians while detailing historical events 
in the traditional historical novel format; and novels that question historical events and 
approach history with a critical perspective  .The structural and narrative characteristics of 
these three types of novels include the use of first-person narration and internal focalization, 
which allows the author to present events from the viewpoint of a character in the story, 
highlighting that individual's perspective on the historical event. There is also a non-linear 
narrative structure, the use of analepsis, and a modern narrative style that distances these 
stories from traditional storytelling. The abundance of characters and the focus on overlooked 
figures in historical accounts, such as women and marginalized individuals, as well as the 
significance of non-historical characters in shaping events and a novel approach to the 
elements of time and place, are also pivotal features. 
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 :رش یپذ تاریخ

 

 انتشار: خیتار
28/06/1403 

تاریخی،    رمان  :یکلید ی  هاواژه 
روایت هایدن  فراتاریخ،  پژوهی، 

 وایت، ژرار ژنت.
 

 

  به   . این گونه از رمان شودبنا می  تاریخ   از   دوره  یک  رویدادهای  شالودۀ   بر  تاریخی   در نگاه سنتی، رمان
  بازتاب   را  هاآن  رفتاری  و   عاطفی  و   روانی  هایویژگی  ،پردازدمیاز تاریخ    دوره  یک  مردمانِ  شناسیِهستی

  قرن   فلسفی  هایدیدگاه جا که  از آن  .کندمی   بازسازی  را  دوره  آن  سیاسی   و   اجتماعی  شرایط   و   دهدمی
  دگرگونی که  باید پذیرفت    کنندمی   تردید(  ممکن  روایت  یک  فقط  وجود )  واحد   حقیقت  یک  وجود  به  بیستم

حاضر با رویکرد    پژوهش.  انجامدمی  تاریخی  رمان  تعریف  خود به دگرگونی درخودبه  تاریخ  تعریفدر  
روایت  هنگاران فراتاریخ و  امریکایی(  فیلسوف  و  )مورخ  وایت  )نظریههایدن  ژنت  ژرار  و  پژوهی  پرداز 

  صوری  هایویژگی  تاریخی،   رمان  تعریفدر    دگرگونی  باکه    قصد دارد نشان دهد  شناس فرانسوی(نشانه
اساس این بازتعریف، در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب    بر  .یابدمی  تغییر  نیز  تاریخی  رمان  محتوایی  و 

کرده شناسایی  را  تاریخی  رمان  گونه  سه  محتوایی  دگرگونی  و   اسلامی،  و  ساختاری  را  آنهای  ها 
  خطی   سیر   نبود  و   پریشیزمان های ساختاری و روایی این سه گونه رمان عبارتند از:  ایم. ویژگیکاویده

  اهمیت  ها،شخصیت  فراوانی بیرونی، سازیکانونی روایت، نگربودنگذشته  شخص،اول راوی روایت، در
  تاریخی  هایرمان.  مکان  و   زمان  عنصر  دو   به  نوین  رویکرد  و   رخدادها  پیدایش  در  هاشخصیت  نقش
  بازتاب  تاریخ،  مغفول هایبخش   به  پرداختن:  اندشده   نوشته  محتوا  این  با  اغلب  انقلاب،  پیروزی از  پس

 . آن به انتقادی نگاه و  تاریخ  در تردید و  اجتماعی و  فردی هویت
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 3                                             (  انقلاب های تاریخی پس از پیروزی)مطالعة موردی: رمان  پژوهانة رمان نوین تاریخیتحلیل روایت 

 

 . مقدمه 1
روشن  رمان آشنایی  و  نشر  رواج صنعت  با  روزنامهفارسی  اروپا و گسترش  ادبیات  با  و  فکران  ها 

رمان نخستین  گرفت.  پا  سالنشریات  در  فارسی  به های  واکنش  در  و  مشروطیت  آغازین  های 
پدید آمدند. این رماندگرگونی  با دستمایههای سیاسی و اجتماعی  های تاریخی و اشاراتی به ها 

ها و کوشیدند روح ملیّ و علاقة مفرط به سنتشدند و میوقایع باستانی پیش از اسلام نوشته می 
در تاریخ ادبیات معاصر ایران،    .(238:  2، ج1372پور،  نک. آرین احیا کنند )  هافتخارات گذشته را در خوانند

 شناسیم. « میرمان تاریخیها را با نام »این رمان 
داستان، بازنمایی  ای طولانی دارد. ارسطو معتقد بود »باب ارتباط میان داستان و تاریخ، پیشینه  بحث در

بنا بر سخن ارسطو، داستان و تاریخ، هردو مربوط    .(144:  1386استنفورد،  « )فعل است به کمک یک طرح
در  توان حوادث تاریخی را با اندکی تغییر به داستان بدل کرد. »واسطة آن میبه عملی هستند که به

به    Storiaای وجود ندارد اما در زبان لاتین  هیچ شباهت صوری  «داستان»و    «تاریخ»زبان فارسی میان دو واژۀ  
و در     Histoireرفته است. همچنین امروز در زبان فرانسوی واژۀکار میهر دو معنای داستان و روایت تاریخی به

نزدیکی و    Storyو    Historyروند. در انگلیسی هم میان  کار میبه هر دو معنا به   Storiaزبان ایتالیایی واژۀ  

ها، چه  اولین رمانکه    است  ها شاید بنا بر همین نزدیکی   .(140:  1384  شباهت آشکاری است« )احمدی،
 اند.« نگاشته شده رمان تاریخیدر اروپا و چه در ایران، تحت عنوان »

کوشد تا اوضاع روحی،  پردازد و می رمانی است که به یک دورۀ تاریخی می در تعریفی کلی، رمان تاریخی »

واقع جزئیات  با  را  گذشته  عصر  اجتماعی  و  دهد  هگرایانرفتاری  انتقال  تاریخی  حقایق  به  پایبندی  «  و 

(Webster.1995: 948).  های مختلف در باب رمان تاریخی در ایران، نظر غالب بر این در پژوهش
های پایانی پهلوی اول  های مشروطیت آغاز شده و در سالاست که رمان تاریخی از نخستین سال

رو به افول رفته و دوران نگاشتن این نوع ادبی به پایان رسیده چراکه زمینه و بستر لازم برای تولید  
پژوهش حاضر در پی آن است که    . (144و    143:  1381نک.غلام،  چنین آثاری از میان رفته است )

رود و با تغییر فرم یا  نشان دهد رمان تاریخی نیز مانند سایر انواع ادبی، در طول تاریخ از میان نمی
با بازنگری    بنابراین، پژوهش حاضر،  ؛کندظهور و بروز پیدا می   های دیگری( در شکلیا هردو محتوا )

و دهد  های تاریخی پس از انقلاب اسلامی را مورد مداقه قرار می تعریف رمان تاریخی، رماندر  
های تاریخی فرمی  و محتوایی رمان  تمایزات  کوشدو می  کندبررسی میبا جزئیات  را  شش رمان  

دلیل    و سپس  های پیشین رمان تاریخی بررسی و تحلیل کردهپس از انقلاب اسلامی را با دوره
پژوهانه و روایتبا روش  بروز و ظهور این انواع جدید فرمی و محتوایی را شرح دهد. این پژوهش  

 های ژرار ژنت و هایدن وایت خواهد بود.مبتنی بر دیدگاه 
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 پژوهش  هپیشین. 2-1
ها ترین آن تعریف قدیم آن، کارهایی صورت گرفته است که مهم  ر اساس در باب رمان تاریخی ب

 عبارتند از: 
«. مجلة تاریخ و جغرافیا، شمارۀ مورخان و رمان تاریخی(. »1389الله )اسفند  اسماعیلی، حبیب  -

 7- 2، ص 154

مقدماتی دربارۀ چیستی رمان تاریخی و عناصر حاضر در این  در این مقاله پژوهشگر ابتدا بحثی  
پردازد. رمان تاریخی در ایران می  گارش کشد، سپس به بررسی سیر تاریخی نگونة ادبی را پیش می

ج(     1340تا    1332ب(     1329  -1284کند: الف(  او این سیر تاریخی را به سه دوره تقسیم می 
 . 1357تا  1340

ها، رمان تاریخی  الله اسماعیلی از این جهت است که برخلاف بسیاری از پژوهشاهمیت مقالة حبیب
نیز در ادبیات   1332کند و معتقد است این نوع ادبی تا پس از سال  بررسی نمی  1332را تا سال  

  دنبال کرده   1357فارسی جریان دارد. با این حال خود او هم سیر رمان تاریخی را فقط تا سال  
های .  نکتة  دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که این مقاله به تحلیل و بررسی جنبهاست

 های مختلف را معرفی کرده است.های تاریخی در دورهروایی آثار نپرداخته و فقط چندنمونه از رمان
)اسفند    - ماتا.  کارلوس  »1389ایندورین،  تاریخی(.  رمان  مختصر  توصیف  و  ترجمة  تعریف   .»

   30 -28،  ص 154بانو صبوری، مجلة تاریخ و جغرافیا، شمارۀ نرجس

های روایی رمان تاریخی  دهد و سپس شباهتدر این مقاله نویسنده ابتدا تعریفی از رمان تاریخی می
های روایی  کند. اهمیت این پژوهش از این جهت است که پرداختن به شباهتبا تاریخ را بررسی می

با تاریخ، به های  تواند دریچهپژوهی رمان تاریخی، میویژه در حوزۀ تعاریف روایترمان تاریخی 
 ای بگشاید. تازه

-  ( نوبخت، فرشته و محمدجعفر یوسفیان کناری  ایرانی(.  1401پایدار  .  فراتاریخ نگاری در درام 
 تهران: لوگوس.

پردازند و  میدر این کتاب پژوهشگران ابتدا به توضیح رویکرد هایدن وایت در حوزۀ روایت و زبان 
( را با موضوع  از بهرام بیضایی، محمد چرمشیر، نغمه ثمینی و...های فارسی )سپس چندنمونه از نمایشنامه

کنند. با توجه به مبانی نظری مشترک میان این کتاب با پژوهش تاریخ و با رویکرد وایت بررسی می
توان آن را در بخش پیشینة پژوهش گنجاند. تفاوت کار این کتاب با پژوهش حاضر در  حاضر، می

های تاریخی پس از انقلاب  نامهدو نکته است: نخست اینکه جامعة آماری کتاب مذکور فقط نمایش
است اما  ها پرداختهبا رویکرد وایت به به بررسی متن  فقطشود و دوم، کتاب  اسلامی را شامل می

از نظریة ژنت    در کنارپژوهش حاضر   ا هم  نظریة وایت  برده  باید خاطرنشان کرد که سود    ست. 
های تاریخی مدرن است و  نگاری، در حوزۀ داستاننگاری نوین یا فراتاریخرویکرد وایت به تاریخ
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نظریة    دلیلهمیناست؛ به  های نویسندگانی همچون وولف و جویس را  بررسی کردهانرمخود او  
 های تاریخی راهگشاتر است. نرمابرای بررسی  وایت

-( کامران  جامعه(.  1396سپهران،  و  ادبی  رمانبررسی  در سالشناختی  ایران  تاریخی  های های 
 . انتشارات شیرازه. 1320تا  1300

 1320های تاریخیِ دو دهة نخستین قرن چهاردهم شمسی است و به آثار پس از  کتاب دربارۀ رمان
های بنیادین رمان تاریخی را رمانی که مؤلفه  1320پردازد. سپهران معتقد است پس از سال  نمی

اثری که بتوان آن را »رمان تاریخی« نامید   1320بنابراین پس از    ؛در خود داشته باشد نوشته نشده
 وجود ندارد. 

 (. رمان تاریخی. تهران: چشمه. 1381غلام، محمد )-
پردازد. این کتاب رمان  می  1332تا    1284های  کتاب به بررسی سیر رمان تاریخی در فاصلة سال
تقسیم می به سه دوره  زمانی  نظر  از  را  )کند: سالتاریخی  تاریخی  رمان  پیدایش  تا   1284های 

1300( تاریخی  رمان  دورۀ شکوفایی  پایان  1320تا    1300(،  با  که  تاریخی  رمان  زوال  دورۀ  و   )
زمان است. محمد غلام همچنین چند رمان ( هم1332  -1320سلطنت رضاشاه و آغاز پهلوی دوم )
 تفکیک پرداخته است.های تاریخی بههای رمانتاریخی را بررسی کرده و به ویژگی

،  154(. »بازآفرینی خلاقانة تاریخ«. مجلة تاریخ و جغرافیا، شمارۀ  1389فرد، رقیه )اسفند فرهانی  -
 36-31، ص 

های شود و پس از آن رمانای از سیر رمان تاریخی در ادبیات فارسی آورده میدر این مقاله مقدمه 
های سردادور ابتدا به برابرسنجیِ  شود. نویسنده در بررسی رمان تاریخیِ حمزه سردادور بررسی می

دهد.  مطابقت می  واقعیتپردازد و سپس رویدادها را با  رویدادهای رمان با رویدادهای تاریخی می
  ؛ های یکی از نویسندگان رمان تاریخی پرداخته شدهبه رمان  فقطچنانچه روشن است در این مقاله  

 پژوهی ندارد. جنبة روایتفرد دلیل مقالة فراهانیهمینبه
 (. رمان تاریخی. ترجمة امید مهرگان. تهران: ثالث. 1393لوکاچ، گئورگ )-

در چهار فصل تنظیم شده: فرم کلاسیک رمان تاریخی، رمان تاریخی و درام تاریخی، رمان   کتاب
تاریخی و بحران رئالیسم بورژوایی و رمان تاریخی اومانیسم دموکرات. این کتاب، که یک پژوهش 

رمانهمه دربارۀ  اروپا میجانبه  در  تاریخی  رمان  بررسی سیر  به  است،  تاریخی  البته  های  پردازد. 
های تاریخی رمانکتاب او  طبعبهاروپا پرداخته و  در های تاریخیهایی رمانکاچ فقط به ویژگیلو

 گیرد.ایران را در بر نمی
. ترجمة تاریخی در ادبیات فارسی کنونی«   رمان(. »1386نیکیتین، بی. )فروردین و ادریبهشت  -

 . 107 شماره داستانی، احمد سمیعی گیلانی. ادبیات
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طور مشخص به به  کند ومیهای تاریخی ادبیات فارسی را ارائه  مقاله فهرستی از نخستین رمان
 پردازد.پور میآرین عروس مدی«زاده و »نقاش« صنعتی مانیهای »های تاریخی رمانویژگی
 های مفهومی و چارچوب نظری پژوهش بنیان. 3-1

روایتی داستانی از بازسازی تاریخ و بازآفرینی تخیلی آن است  رمان تاریخی در تعریف سنتی و معهودِ آن » 

نمایی، از وظایف چنین تاریخی و سعی در راست یابند. مطالعة های داستانی و تاریخی در آن حضور میکه شخصیت 

)کادن،   است.«  اجتماعیرمان  (179:  1380رمانی  و  فرهنگی  شرایط  در  غالباً  تاریخی  تولید  های  ای 
آوری در مقابل شرایط محتوم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،  شوند که جمهور جامعه برای تابمی

اغلب ها  اجتماعی، ایدئولوژیک نیاز به تقویت روحیة ملیّ داشته باشد. کارکرد اجتماعی این رمان
ها هایی تاریخی مبتنی بر پیروزیارجاع مردم به پیشینة درخشان و فرهنگِ غنی یا روایت داستان

واقعی شکل گرفته و به  -ای تاریخیزمینه ای است که در پس( واقعی یا خیالی هاییا حتی شکست)
از رخدادهای گذشته کمک میو عبرتهای فرهنگی خود  خواننده در شناخت ریشه کند.  گرفتن 
، کارکرد این نوع متون  و دگرگونی در جامعه  شدن آن شرایط ویژۀ اجتماعیبدیهی است که با مرتفع

سبب اغلب پژوهشگران معتقدند در اواخر دورۀ پهلوی همینهب  ؛رود از میان میو لزوم تولید آنها نیز  
نخست و پس از جنگ جهانی دوم، با تغییر بستر اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی و... در 

نک. غلام، ها از میان رفته است. )(، شرایط لازم برای تولید این نوع رمان1332یعنی پس از سال  ایران )

1381 :143-  158 )1 
های تاریخی در رمان، گیری از رخدادها یا شخصیتاست که بهره   چنینفرض این پژوهش  پیش

های بعدی،  در دورهاست که  سبب  همینافزون بر آنچه گفته شد، کارکردهای دیگری نیز دارد؛ به
متفاوتی  رمان فرم و محتوای  و  فلسفه  با  تاریخی  بیستم، که عصر اندنوشته شدههای  قرن  در   .

نگاران به تاریخ  های بنیادین علمی در فیزیک، اخترشناسی و... است، نگرش تاریخپیدایش نظریه
دهند آنچه تاریخ  شان به تاریخ گواهی میشود. پژوهشگران در رویکرد نوینباز هم دگرگون می

ها د. آنندرواقع بیان چند روایت از یک رویداد است که ممکن است حقیقت نداشته باش  یمناممی
کنند؛ بنابراین ایج در غرب حتی به وجود یک حقیقت واحد تردید میهای فلسفی ربر اساس دیدگاه

شود. اگر تاریخ، در می  دگرگونیبا تغییر تعریفِ تاریخ، تعریف رمان تاریخی نیز لاجرم دستخوش  
« یک روایتهای لایتغیر و ثابت باشد، اگر هر کتاب یا متن تاریخی صرفاً »نگاه جدید، فاقد چارچوب

های  ( پس چرا ویژگی9  : فصل1392نک. تایسن،  « از آن رخداد تلقی شود )شمار روایت ممکنبی از میان »
صوری و محتواییِ رمان تاریخی مبتنی بر این نگاه نوین تغییر نیابد؟ بر این اساس است که رمان  

 شود.« میبازتعریفتاریخی در این پژوهش »

 
اند؛ اما دربارۀ  شدهها هنوز اغلب در بستری تاریخی نوشته می. البته محمد غلام اشاره کرده است که پس از افول رمان تاریخی، پاورقی  1

 و انواع آن سکوت کرده است. 1332های تاریخی پس از سال رمان 
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ها شود که واجد این ویژگی« خوانده میتاریخیدر تعریف عملیاتی این پژوهش، از این پس رمانی »
این حادثه، هستة    -به یک حادثة سیاسی، اجتماعی، مذهبی و... اشاره کند؛ دوم  -باشد: نخست

های اصلی رمان در ارتباط با این رخداد یا حول مرکزی رمان را شکل بدهد؛ به بیان دیگر کنش
باشد که  قدر  آنزمان زیست مؤلف    با رخداد مورد نظر  فاصلة زمانی    - محور آن شکل بگیرد؛ سوم

فرصت کافی برای ثبت در اسناد مختلف خبری و تاریخی و همچنین امکان تحلیل و تفسیر از ابعاد 
 .  1مختلف را یافته باشد

هایی  رمان   - کم سه گونه رمان تاریخی قابل حصول است: نخستبا این تعریف متوسعّ جدید، دست
ارائة روایتی از رخدادی تاریخی    شانو هدف غایی  است  ترها سنگینکه کفة تاریخ در روایت آن

« ماهیتبرای ارائة »است است. در این گونه از رمان تاریخی، رمان و روالِ رواییِ آن صرفاً ابزاری 
ها با اسناد تاریخی مکتوب شود. این رمانترشدن تاریخ برای خواننده میموجب جذاب کهتاریخی 

رسد که با اهداف آموزشی یا بازسازی و احیای تاریخ نوشته  و موجود تطابق کامل دارند و به نظر می 
های در دوره  هرچند  اند؛های تاریخی دورۀ مشروطه و پهلوی نخست، از این گونه . اغلب رمان اندشده

نوشتة  مردتو در قاهره خواهی بعدی نیز آثاری با این رویکرد نوشته شده است. از این زمره، رمان 
دارد.گونة دوم پژوهش قرار  این  آماری  داستان و  رمان  -حمیدرضا صدر در جامعة  هایی که کفة 

زمینه یا بستری برای  ها صرفاً پس تر است و تاریخ در آن ها سنگینشگردهای روایی و ادبی در آن 
شود ها تاریخ تحریف نمیاین رماندادن کاراکترهاست. در  های داستانی یا جولانگیری کنششکل

انسانی شخصیت و  اجتماعی  مسائل  و  نیست  نویسنده  اصلی  نظر  مورد  تاریخ،  جزئیات  در اما  ها 
رمان اغلب  است.  گونهاولویت  این  از  دوم  پهلوی  دورۀ  تاریخی  در  های  رویکرد  این  هرچند  اند؛ 

قدس و   نوشتة سعیده  کیمیاخاتونهای بعدی نیز مورد اقبال بوده است. از این دسته، رمان  دوره
نوشتة شهرام رحیمیان در این پژوهش مورد   تر از مصدق دوست دارددکتر نون زنش را بیشرمان 

بینی ها متناسب با روحیات، جهانهایی که تاریخ در آن رمان   -. گونة سوم است  بررسی قرار گرفته
«  حقیقت تاریخیمثابه »ها اساساً با اسناد، بهشود. این رمان« میدستکارییا اهداف نویسنده، روایت و »

نه واقعیتی محتوم  ( را روایتی تخیلی از رخدادهای ممکن )ویژه تاریخ دور از دسترسبهتباین دارند و تاریخ )

تواند دستمایة روایتی معاصر برای بیان اهداف خاص قرار گیرد. بسیاری از  دانند که می( می و قطعی
ای که ها را  به سبب تفاوت ماهویاند و آنته های تاریخی پس از پیروزی انقلاب از این دسرمان

« دارند  دیگر  دستة  دو  تاریخیبا  نوینِ  نامیده رمان  رمان «  دسته،  این  از  نوشتة    کتابیبیهای  ایم. 
نوشتة هوشنگ    حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمدمحمدرضا شرفی خبوشان، رمان  

 نوشتة مهدی یزدانی خرم بررسی شده است.  دارممن منچستر یونایتد را دوست گلشیری و  

 
دهد، مورد نظر نیست زیرا ثبت وقایع در لحظة وقوع غالباً قابلیت  زمان با روایت رخ می حاضر«، که هم . تاریخ موسوم به »تاریخ حی و    1

 .شودمیهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک، فرهنگی و...  بررسی صدق و کذب ندارد؛ مضافاً تاریخِ در لحظه، اغلب مشمول حساسیت 
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بنا دارد تغییرات ساختاری و محتوایی این سه گونه رمان را در طول چهار دهه پس از   پژوهشاین  
های  پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور و به جهت بررسی تکنیک

بهره    2شناسی ژرار ژنت و روایت  1نگارانة  هایدن وایت ها، از رویکرد فراتاریخروایی و فرمی رمان
 گرفته شده است.

کند و سپس  نگاری وارد می های مرسوم تاریخنگاری، بیش از هرچیز نقدی است که وایت بر شیوه رویکرد فراتاریخ»

به بیان دیگر، وایت، فرم ادبی را  (41: 1401دهد.« )پایدار نوبخت و یوسفیان کناری، فرم ادبی را پیشنهاد می 
های آموز و اخلاقی از واقعیتهای عبرتگیرینوعی راهکار برای پرهیز از ایدئولوژی مسلط و نتیجه 

از شفافداند. وایت روایتتاریخی می را یکی  تاریخ و هویت هر ترین روش گری  برای درک  ها 
ممکن است ما به سختی قادر باشیم الگوهای تفکر را در یک فرهنگ خاص درک کنیم اما  : »پنداردجامعه می

ها را برای ما قابل فهم  ما را در این مورد یاری کنند و در قالب قصه، پدیدهاند تا  ها همیشه آماده ها و روایتداستان 

 . (White. 1987: 5)« سازند
او معتقد است راوی    .« استنتخاب ترین نکاتی که وایت برای راوی درنظر دارد عنصر »ااز مهم

نیاز او همها، جهانبا اهداف، آرمانرا که  همواره آنچه   یا  خوان است در روایت راستا و همبینی 
کند. وایت دربارۀ نقش  رنگ یا اساساً حذف می های رخداد را کمآورد و سایر اجزا و مؤلفه خویش می

اساس تواناییِ فردیِ    در گفتمان آزاد، اصل انتخاب بر« در بطن روایت باور دارد که »خودو حضور ضمنیِ »

که وایت بارها از اصالت عمل  گیرد؛ بنابراین با وجود آنرزی و اندیشیدن پیرامون رخدادها قرار می و ها در خیال انسان
  داند که در نگاری را راه شناخت انسان از رهگذر اعمالی می آورد و فراتاریخانسان در طول تاریخ سخن به میان می 

تاریخ انجام داده است اما همواره ذهنیت یا حضورِ ضمنیِ »خود« راوی را در روایت بر عینیت یا همان قدرتی رجحان  
آورد؛ گفتمانی و محدودکننده فراهم می گیرد و همواره قواعدی پیش بخشد که از طریق غیاب مراجع شکل می می

داند  شود معنادار میترجیحی که طبیعتاً نتیجة غلبة فرم ادبی است. او هرچند تاریخ را در قالب داستانی که روایت می
کارکردهای درونیِ کنش  و  از کنار عناصری مانند شخصیت  روایتاما  نتیجة چنین  ها و همچنین شیوۀ  گری، که 

نکتة مهم دربارۀ رویکرد وایت این است که   .(White. 1978: 39« )گذردآسانی نمیای است، بهغلبه 
کند و  نگار، همچون نویسندۀ داستان، ایده و طرح انضمامی خلق میباور دارد تاریخ رغم اینکهعلی

است که قادر است از    ینویسبخشد اما عملاً فقط داستانوسو می سمت  ها به آندار  با وقایعِ هدف
ترین حالت، حقیقتی  درون پیرنگی تاریخی مفاهیمی را کشف کند که قابل درک باشند یا در کم 

ها بود که وایت توانست سروسامانی به  ها و رهیافتدر چارچوب این چالش عبارتی » را بازنمایی کند. به   پنهان

تری های خود نظم و وضوح مشخص کم به نظریهتاریخی بدهد و دست 3ایدۀ اولیة خود، یعنی فراتاریخ یا فرا روایت
 .(43:  1401ببخشد« )پایدار نوبخت و یوسفیان کناری، 

 
1 . Hayden White  

2 . Gerard Genette 

3 . Meta narrative   
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نکته    همینحاصل کلام آنکه وایت معتقد است همواره در هر روایتی ردِّ پای راوی وجود دارد و  
نگاران در هرصورت به تأویل و تفسیر تارخ  تاریخکند: »دار می« را خدشهواقعیت مطلق تاریخی» است که  

توانند با پر  می   نگارانتاریخبتوانند در روایت خود بیاورند؛    هاآنپردازند چراکه همیشه حقایق زیادی وجود دارد که  می

 .White« )های شخصی و ارتباطی خود را بگنجانندکردن خلأهایی که در اطلاعات تاریخی خود دارند نظریه 

بحث  . (56 :1978 کنشروایتدر  تاریخ،  درگری  راوی  و  گریِ  بینکته   اثر بافت    زمینه  اندازه ای 
( به روایت یک  کدام منظر زمانی/جغرافیاییکه چه کسی در چه زمانی و از کجا )پراهمیت است زیرا این

ترین  ژنت در یکی از مهم  ماهیت و کیفیت روایتِ رخداد.است:  مؤثر  از دو جهت    رخداد پرداخته است
»کتاب خود،  روشهای  تبیین  در  جستاری  حکایت:  »گفتمان  واژۀ  از  بهحکایت«،  بهره  «  روایت  مثابه 

ترین معناست، حکایت یعنی گزارۀ  در معنای نخست، که امروز نزد مردم بدیهی و اصلینویسد: »جوید. او میمی

گران و  اما تحلیل  ]...[ای از رخدادهاست.  دار بازگویی رخداد یا سلسله گفتمانیِ شفاهی یا مکتوب که عهدهـروایی
را بیشنظریه روایت، حکایت  بهپردازان معاصرِ مبحثِ  آن  به سلسله کار میتر  در معنای دوم  از  برند: حکایت  ای 

دهد. ها را تشکیل می ها، تکرارها و مانند این شود که انواع توالی پیوندها، تقابل رخدادهای واقعی یا تخیلی اطلاق می
کند بدون در  ها که ما را با حکایت آشنا می ها و وضعیت ای از کنش رو، تحلیل حکایت یعنی بررسی مجموعه از این 

ظاهر  شناسی است یا چیزهای دیگری نظیر آن. در معنای سوم، که به نظر گرفتن مسألة میانجی که یا از جنس زبان 
دهد، البته نه به مفهوم آن رخدادی  بیش از دو معنای دیگر قدمت دارد، حکایت باز هم بازگویی یک رخداد معنی می

:  1400کردن« )ژنت،  شدن از سوی کسی، یا به بیان بهتر: خودِ کنشِ روایتکنند بلکه به مفهوم نقل که تعریفش می

طور مختصر به  در ادامه بهکند.  ها پنج موضوع محوری را مطرح میژنت برای بررسی روایت  .(30
 شود.شناسی ژنت پرداخته می مباحث محوری روایت

میترتیبونظم       روایت  نظم  به  نسبت  رویدادها  انضباطِ  بررسی  به  هرگونه  :  ژنت  پردازد. 

پریشی یا بسامانی در ترتیب بیان و چینش عناصر روایت نسبت به نظام وقوعِ رخدادهاد را زماننا
تواند موقتاً از ترتیب زمانی تقویمیِ رخدادها عقب بیفتد، مانند روایت میخواند. »گسیختگی زمانی میدرهم

زمان باشد یا از آنها جلو بیفتد، مانند  تواند با رخدادها همشود. روایت می نمای رویدادها مشاهده میآنچه در گذشته

آینده سخن   « را از دیدگاه ژنت  ترتیبیاکوب لوته »  .(87 : 1391گوید« )برسلر،  می زمانی که راوی دربارۀ 
می تعریف  در  کند: »چنین  رخدادها  ارائة همین  به  نسبت  داستان  رخدادهای  زمانی  ترتیب  ترتیب،  از  مقصود 

مندانة روایت مبتنی است بر مقایسة بررسی نظم زمان از سوی دیگر، »  .(72:  1386گفتمان روایی است« )لوته،  

های  رخدادها یا بخش   ایِمند در سخن روایی و ترتیب زنجیره های زمان گونه ترتیب: ترتیب رخدادها یا بخش میان دو 
گیرد:  وترتیب زمانیِ مربوط به داستان، به دو گونه صورت میای است که نظمگونهمند در داستان. این مقایسه بهزمان 

 .(92: 1387پور،ها« )قاسمیاشارۀ خود روایت یا از طریق سرنخ
« رابطة میان زمان وقوع رخدادها تداومپردازد. در »به بررسی مبحث زمان در روایت می  تداوم:  

( بررسی برمبنای خط و صفحهها )شده به این زمان دادهبا طول متنِ اختصاص  )دقیقه و ساعت و روز و...(
تکنیکمی از  کار  این  برای  نویسنده  توصیف سود هایی همچون حذف،  شود.  و  مکث  تلخیص، 
اساسیبرد.  می از  یکی  ژنت،  دیدگاه  بخشاز  است: ترین  تداوم  مؤلفة  روایت،  زمانِ  تحلیل  های 
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اتفاق می » افتد با تعداد صفحاتی از روایت که به توصیف  رابطة مدت، یعنی زمانی که رویدادی معین در داستان 

پردازد به تداوم مربوط است. به عبارت دیگر، تداوم نسبت میان طول مدت زمان داستان و زمان بیان  رویداد می 

ترین کاربرد تداوم، تعیین ضرباهنگ و شتاب داستان  اساسی  .(73:  1387)ریمون کنان.  «  روایت است
معناست که داستان با شتابی ثابت روایت است. چنانچه زمان و کمیتِّ حجمیِ متن ثابت باشند بدین 

بخشمی تخصیص  درواقع  زندگی  شود.  از  کوتاه  زمانی  مدت  به  داستان  متن  از  زیادی  های 
تداوم نیز صادق است. »  عکس آن  طبعبهشود و  های داستان، موجب شتاب منفی آن میشخصیت

جاست که مفهوم  توان حذف کرد. نکته این دهد که کدام حادثه قابل گسترش است و کدام واقعه را می نشان می
دادن  تر از مفاهیم »ترتیب« و »بسامد زمانی« است چراکه گسترۀ زمانیِ روی پیچیده»دیرش« و »تداوم زمانی«  

تر از دیگر موارد است. دیرش و طول سخن  یافتة همان رویداد، مشکل واقعی حوادث نسبت به حجم متن اختصاص

بحث مربوط به    .(125:  1387پور،  گریِ آن است یا بر مبنای خوانش آن« )قاسمیروایی، یا بر مبنای کنش روایت
های انرمهای روایت در  لذا در بحث از مؤلفه  ؛گیری پژوهش ما تأثیر چندانی نداشتتداوم در نتیجه

های تاریخی پرداختن به وقایع تاریخ و تأثیر مورد بررسی به آن نپرداختیم. طبیعی است که در رمان
بیان می یگر داستان با خلاصه و های دشوند و بخشو تأثرات آن به صورت مفصل و با مکث 

 گردد.حذف، روایت می

بسامد به بیان پردازد. »می  داستاندادن آن در  به بررسی میزان تکرار حوادث و دفعاتِ روی  بسامد: 

های مختلف  ها مربوط است. ژنت بسامد را در شکلو دفعات بیان آن تعداد رخدادها و رویدادها و همچنین تعداد تکرار  
واقعه 1کند:  می مطرح   روایت مفرد:  و یکبار رخ می ای که یک.  )بازگو(:  2شود.  بار نقل می دهد  بازانجام  روایت   .

دهد و بار رخ میای که یک . روایت تکراری )مکرر(: واقعه 3شود. بار نقل می دهد و یک بار رخ می ای که چندین واقعه 
تواند از نظر داستانی دلیل خاصی داشته باشد: یا چند راوی در  شود. تکرار چندبارۀ یک رویداد می بار نقل می چندین

لوته به نقل از    .(644:  1384داستان حضور دارند یا برای ایجاد توجه و حساسیت نسبت به موضوع« )احمدی،  
مهمی از داستان روایی است. از نظر ژنت، بسامد عبارت    زمانیِ  ءبسامد جزآورده: » چنین  «  بسامدژنت دربارۀ »

شدن آن در متن؛ بنابراین بسامد به تکرار ربط دارد که خود مفهومی  ت از رابطة میان تکرار رخداد و تعداد روایتاس

های مختلف بسامد را تعریف کرده است: ریمون کنان نیز شکل  .(80:  1386مهم در روایت است« )لوته،  
ترین نوع روایت است. داستان اتفاق افتاده است متداولبار در  بار گفتن آنچه که یک محور: یک بسامد مفرد یا تک »

بار اتفاق افتاده است. مرتبة چیزی است که یک nمرتبه اتفاق افتاده است. بسامد مکرر: نقل nمرتبة آنچه  nروایتِ
 . (80: 1387بار اتفاق افتاده است« )ریمون کنان،  nبار از آنچه بسامد بازگو: نقل یک

نامیده میزاویة دیدهمان چیزی است که در سنت ادبی »  وجه: معنای دید یا نحوۀ  وجه به شود. »« 

:  1400کند« )ژنت،  معنی نوع گفتمانی است که راوی از آن استفاده می نگرش راوی به داستان است. وجه همچنین به
34). 

 .شود. لحن با احساسات خواننده رابطة مستقیم داردخوانده می  «لحن» کردن  عمل روایت  لحن:
دهد. های گوناگونی را به نویسنده میهای مختلف داستانی امکان ایجاد لحنها و موقعیت مضمون

های تاریخی پس « نامید.پژوهش حاضر با این رویکرد به بررسی رمانروش بیانتوان »لحن را می
های تاریخی پس از انقلاب اسلامی از انقلاب اسلامی خواهد پرداخت. از آنجا که بررسی همة رمان
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ها به بررسی شش رمان اکتفا شده است. در انتخاب جامعة  از میان رمان  ،گنجددر این مجال نمی
هایی که اقبال  اند، رمانهایی که برندۀ جوایز ادبی بوده ای از رمان ها تلاش شده نمونهآماری رمان

هایی که در جوامع ها بیش از ده بار بوده است و رمانها زیاد بوده و نوبت چاپ آنخوانندگان به آن 
های تاریخی برندۀ  ها پرداخته شده است، وجود داشته باشد. از میان رمان علمی و دانشگاهی به آن

نوشتة    من منچستر یونایتد را دوست دارمنوشتة محمدرضا شرفی خبوشان و    کتابیبیادبی    جوایز
نوشتة    کیمیا خاتونبار  هایی با نوبت چاپ بالای دهدر میان رمان   اند. انتخاب شده  مهدی یزدانی خرم

های از میان رمان اند.  انتخاب گشتهنوشتة حیمدرضا صدر    تو در قاهره خواهی مرد سعیده قدس و  
نوشتة    تر از مصدق دوست دارددکتر نون زنش را بیشرمان  نیز  شده در جوامع دانشگاهی  مطرح

را  نوشتة هوشنگ گلشیری    حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد شهرام رحیمیان و  
 های مذکور در پایان مقاله پیوست است. . خلاصة رمانایمبرگزیده

 . بحث2
های مورد نظر در جامعة آماری این پژوهش از منظر وایت و ژنت  نرمادر این بخش به بررسی  

 های مربوط به روایت را در این آثار بررسی و تحلیل خواهیم کرد.پرداخت و مؤلفهخواهیم 
 وترتیبنظم .1-2 

زمان    :شود؛ دومرفتی است با دو نوع زمان: نخست، زمانِ آنچه تعریف میژنت حکایت پی  ۀعقیدبه
شمارانة  ترتیب گاهای است که از  گونهها بههایی را که روایت آنژنت متن  .(41:  1400)ژنت،حکایت  

اساس، در برایننامد.  « میپریشیزمانداند و این اختلاف را »شوند دارای اختلاف میداستان دور می
 های مورد نظر این پژوهش، روایت مورد بررسی قرار گرفته است:انرم

 . ترتیب جدول

 روایت غیرخطی  روایت خطی 
 نگرندهیآ نگرگذشته کیمیاخاتون

 مرد  یاز رمان تو در قاهره خواه ییهابخش از مصدق دوست دارد   تر شیزنش را ب دکتر نون  
  مرد  یاز رمان تو در قاهره خواه ییهابخش

دار کردن آن سوار که خواهد    ثیحد بر  مرده 
 آمد

 

  کتابییب
  را دوست دارم  تدیونایمنچستر  من

  از مصدق دوست دارد   تر شیدکتر نون زنش را ب 

 
های مورد بررسی این طور که از جدول بالا مشخص است تعداد قابل توجهی از رمانهمان

که سیر خطی   کیمیاخاتونکنند و حتی رمان  پژوهش در روایت خود از سیر غیرخطی استفاده می
کردن هایی برای غیرخطیبار این سیر خطی را شکسته و تلاش یک  نخست خود دارد نیز در فصل 

نگاری و  شماری، وقایعسیر داستان داشته است. وایت در رویکرد خود دو تفاوت مهم میان سال 
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که میان رویدادها ارتباطی آن« سیاهة رویدادهاست بیشماریسال: »کندنگاری مطرح میفراتاریخ
نگاری تمایل به بیان داستان دارد و تعهد شماری، وقایعمنسجم جریان داشته باشد اما برخلاف سال

معنی که چگونگی اینبه  ؛نگاری ندارد چارچوب روایی استبه روایت در آن مهم است. آنچه وقایع
رسد و رخدادها را  نگاری آغاز دارد اما در میانه و بدون بسترِ روایی به پایان می وقایع پایان آن روشن نیست. »

نگاری  کند و وقایعشماری، رویدادهای تاریخی را چنان که هست فهرست میکند. سال پایان رها میسرانجام و بی بی

می پدیدار  انسان  بر  که  چنان  را  می رویدادها  ترسیم  واقع  وقایع  . (Paule. 2004: 20)  «کندشود  در  نگاری 
دلیل همینبهو  کوشد گزارش رواییِ رویدادهای واقعی را شفاف کند. این رویدادها واقعیت دارند  می

 یابند. شمارانه دارند جایگاه مستحکمی میمانند و در نظامی که توالی گاهدر یاد می 
که گزارش این رویدادها تاریخی تلقی شود فقط کافی نیست که بر پایة سیر وقوع خود  برای آنبا این حال » 

که ممکن است با سامانی دیگر هم گزارش شوند که »سامان روایی« نام دارد. گزارش تاریخی به  مرتب شوند بل
ها، واقعیت را خواستنی و  میانجی آن و از رهگذر تحمیل انسجام صوری خاص داستان دهد و به واقعیت شکل می 

ابژۀ میل بدل میکند. روایت تاریخی با خواستنیدلپذیر می امر واقع را به  این کار با تحمیل  کردن واقعیت،  کند. 

 :ibid« )شوندصورت واقعی بازنمایی می رویدادهایی که به   ؛شودها بر رویدادها انجام می انسجام صوری داستان 

نگاری از دیگاه وایت است، مورخ سیر  نگاری که همان فراتاریخبنابراین در گونة ادبیِ تاریخ  ؛(21
ریزد و آن را به گونة دلپذیرتر به خواننده  اتفاق افتاده در هم میگونه که در واقعیت  خطی ماجرا را آن

 دهد. ارائه می
در    لذاریختگی لازم است توجیهی روایی وجود داشته باشد؛  بدیهی است که برای این درهم 
پریشی راوی در  برای مثال روان های جامعة آماری این پژوهش نیز نویسندگان با توجیهی روایی )رمان

های غیر انسانی که از حافظه و نظم انسان یا انتخاب راویتر از مصدق دوست دارد  دکتر نون زنش را بیشرمان  
و یا عدم اطلاع کامل راوی    من منچستر یونایتد را دوست دارمو    تو در قاهره خواهی مردکند نظیر رمان  پیروی نمی

( روایت را با سیر غیرخطی حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمدنویسد مثل  از آنچه دربارۀ آن می
 برند.پیش می

نگر  های مورد بررسی گذشتهآید سیر غیرخطی غالب رمانطور که از جدول برمیچنین همانهم
جو کرد که تاریخ در واقع بیان گذشته است؛  وتوان در این نکته جستدلیل این امر را می  .است

اندازند که این اند و نگاهی به گذشتة خود میها در زمان حال ایستاده انرمتر  بنابراین راویِ بیش
 ای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گره خورده است.گذشته با حادثه 

 وجه2_2. 

معنای  وجه به شود. »« نامیده می زاویة دیدوجه از دیدگاه ژنت همان چیزی است که در سنت ادبی »

کند« معنی نوع گفتمانی است که راوی از آن استفاده می نحوۀ نگرش راوی به داستان است. وجه همچنین به دید یا  
 . (34: 1400)ژنت، 

 در داستان تقسیم کرد: «سازیکانونی»و  «منظر»توان به دو زیرمجموعة  وجه را می
  منظر1_2_2. 
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اطلاعات است که از اتخاذ دیدگاهی محدود  ای از تنظیم  نامیم درواقع شیوه« میمنظر رواییچه »آن
عنوان شخصی در درون داستان به تحلیل رخدادها از  یا به  ،راوی  ،شود. در این تعریفناشی می

- 254: 1400ژنت،) دهدارائه می  خواننده پردازد یا رخدادها را از بیرون داستان برای درون داستان می

255). 
 .منظر جدول

 دگرگونی در منظر داستان سوم شخص  اول شخص 

 تر از مصدق دوست دارد  دکتر نون زنش را بیش - کتابیبی

 کیمیاخاتون   - -
 من منچستر یونایتد را دوست دارم  - -

 حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد - -

شخص  به صورت کامل در شکل روایت سوم  رمانیهیچ    دهدنشان میطور که جدول  همان
شخص دارند یا با  های اولیا روایت  ،های مورد بررسی در این پژوهشانرمشود و همة  بیان نمی

از اول به بندی ژنت، منظر روایتاند. مطابق تقسیمشخص روایت شدهشخص و سومترکیبی  ها 
از    تو در قاهره خواهی مردشوند؛ این در حالی است که رمان  شخص تقسیم میشخص و سوماول

جدیدی در   شخص شیوۀ نسبتاً ها از منظر دومشخص روایت شده است. روایت داستانمنظر دوم
ای از روایت  شخص را زیرمجموعههای عناصر داستان، روایت دومنویسی است. در کتابداستان

شخص مخاطبی را مورد خطاب قرار اند زیرا در این گونه روایت نیز راوی اولشخص بیان کردهاول
-ای از منظر روایت اولرا نیز زیرمجموعه  تو در قاهره خواهی مردتوان رمان دهد؛ بنابراین میمی

شخص در شخص بدانیم. شاید بتوان دلیل استفادۀ نویسندگان پس از انقلاب اسلامی از راوی اول
نکتهرمان را همان  تاریخی  یاد های  به عنوان »حضور ضمنی خود«  از آن  دانست که وایت  ای 
نگاری راه شناخت انسان از رهگذر  فراتاریخطور که پیشتر اشاره کردیم وایت معتقد است »کند. همان می

اما همواره ذهنیت یا حضورِ ضمنیِ »خود«   انجام داده است  اوی در روایت بر عینیت راعمالی است که در تاریخ 

دارد )رجحان   »White. 1978: 39 )به فراتاریخ  لذا  ؛ پرداختن  تاریخی، صرف  رمان  بیان  یا  نگاری 
که تأثیر دید و ذهنیت اشخاص نسبت به واقعیتی بیرونی که در گذشته اتفاق افتاده است نیست بل

شخص که یک واقعه یا تأثیر یک واقعه بر ذهنیت اشخاص است؛ بنابراین استفاده از منظر سوم
 نگار مناسب نیست. برای نویسندۀ فراتاریخ ،پردازداند میصرفاً به بیان رویدادهایی که اتفاق افتاده 

 سازیکانونی-2-2-2

ثابت    تواندمی  بودن؛ این درونیتواند درونی باشدسازی در داستان با توجه به شیوۀ روایت میکانونی
های مثل رمان متغیر باشد )تواند  می( یا  چیز از دید یکی از اشخاص حاضر در داستان بیان شودیعنی همهباشد )

در آنمکاتبه  نامه، روایت  ای که  نویسندۀ  به دید چندین شخصیتِ  واحد، بسته  نوع دیگر،  شودمی ها رخدادی   .)
اندیشه آنبیسازی بیرونی است که در این نوع، قهرمان در برابر چشمان ما )کانونی ها یا  که بتوانیم 

 . (260:  1400کند )ژنت، احساساتش را دریابیم( عمل می 
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 سازی. کانونی جدول

خواهی  قاهره  در  تو 
 مرد  

دار   کیمیاخاتون بر  مرده  حدیث 
که  سوار  آن  کردن 

 خواهد آمد 

را   زنش  نون  دکتر 
مصدق بیش از  تر 

 دوست دارد  

من منچستر یونایتد 
 را دوست دارم  

 کتابیبی

 درونی  بیرونی  -درونی درونی  بیرونی  -درونی درونی  درونی 

 نیست، دید در خلال روایت امری صحیح است یا این مسأله که آیا امکان تغییر دیدگاه و زاویه
دید در گران حوزۀ روایت بوده است. باید گفت که دگرگونی زاویهاز دیرباز مورد اختلاف پژوهش

نوعی هنر است و در هنر تعیین داستان امری معمول نیست اما نباید فراموش کرد که روایت به
که  سازی روایت نیز با وجود آنپذیر نیست؛ لذا تغییر کانونیقاعدۀ صددرصد برای همة انواع امکان

خورد. ژنت زیر  های مدرن، به چشم می ویژه در داستان ها، بهامری معمول نیست در برخی روایت
نامد  جا و به صورت پراکنده، دگرگونی میجا و آنسازیِ کل اثر را در اینقانونِ کانونی  گذاشتن  پا
سازی لازم است نویسنده دلیل  دیدِ داستان و دگرگونی کانونی برای دگرگونی زاویه  . (226:  1400ژنت،)

شدن خواننده ای که سبب گیجمعقولی داشته باشد، در غیر این صورت این کار صرفاً به بازی روایی
 گردد.شود بدل می می

 بسامد  . 3-2

شود. برای بسامد در مفهوم بسامد به تکرار یک اتفاق در داستان یا در واقعیت بیرونی پرداخته می
بار تعریف کنیم. بار اتفاق افتاده یکتوان چهار حالت کلی در نظر گرفت: الف. چیزی را که یکمی

بار  بار اتفاق افتاده یکnبار تعریف کنیم. ج. چیزی را که  nبار اتفاق افتاده  ب. چیزی را که یک
 بار تعریف کنیم. n بار اتفاق افتاده nتعریف کنیم. د. چیزی را که 

بار   nگردد که نویسنده چیزی را توان چنین گفت که اهمیت بسامد در روایت به مواردی بازمی می
بار بیان کند. بیان   nبار اتفاق افتاده استبار بیان کند یا چیزی را که یکاتفاق افتاده است فقط یک

بار در داستان افتاده است نشانة اهمیت این اتفاق برای راوی و نقطة یک  فقطچندبارۀ اتفاقی که  
نوعی تواند بهبارۀ چیزی که چندبار اتفاق افتاده است میمهم و تکرارشوندۀ داستان است. بیان یک

نوعی نقاطی مهم و  های مدرن حذفیات نیز جای تأمل دارند و بهحذف واقعه باشد که در روایت
تواند دلیل  داستان میتوان گفت واقعة تکرارشونده در  . میشوندمحسوب میتأثیرگذار در روایت  

ماند یادآوری واقعة مهم و تأثیرگذار در  بیان و روایت داستان باشد و هرجا راوی از روایت بازمی
دکتر  توان در رمان  نمونة این نوع تکرار را می   ؛تواند او را دوباره بر سر روایت بازگرداندروایتِ او می

دید. در این روایت،  شهرام رحیمیان واقعة مرگ ملکتاج    تر از مصدق دوست داردنون زنش را بیش
ها را برای این کار اجیر کرده  شدنش به دست افرادی که دکتر نون آنهمسر دکتر نون و دزدیده

(. این واقعه نقطة شروع روایت و بار رخ داده استاین اتفاق درواقع فقط یککند )چندبار بیان میرا است 
ای است که دکتر نون را به یادآوری است. مرگ ملکتاج نقطه   نقطة حائز اهمیت برای راوی داستان
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  ، وهشتم مردادهای زندگی این زوج پیش از کودتای بیستخوشی  :داردتمام خاطرات گذشته وامی
ای که علیه مصدق انجام می دهد مصاحبه ن،اسیر شدن دکتر نو ،ها پس از کودتاهای آنناخوشی

آزادی   ،دهندسازی تجاوز به همسرش مورد آزار و شکنجة روحی قرار میآنگاه که او را با صحنه
یادآوری تمام این خاطرات    ج.و رفتار نادرستش با ملکتا  اواز زندان و افسردگی شدید دکتر  دکتر نون  

واسطة مرگ ملکتاج است؛ بنابراین هرجا دکتر نون از بیان حوادث گذشته  در ذهن دکتر نون به
جانش که روی تخت افتاده است عاملی بار دیگر یادآوری مرگ ملکتاج و جنازۀ بیماند یکبازمی

 .شودبرای ادامة روایت می
بخشی از داستان    «بسامد»های تاریخی پس از انقلاب اسلامی آنچه به عنوان  ان رمدر برخی از  

کشد تکرار جمله یا واژگان و عباراتی است که به تثبیت آن حادثه در ذهن  تر به تصویر میرا پررنگ
آرایی در کلام است که اهمیت آن واقعه را برای عبارتی شیوۀ بلاغیِ واژهکند. بهخواننده کمک می
حمیدرضا صدر   تو در قاهره خواهی مردتوان در رمان  کند. نمونة این بسامد را می خواننده روشن می

ترس از تبعید که در ذهن محمدرضا پهلوی است و    ،. برای نمونهخبوشان دید  کتابیبیرمان  و  
 خورد: به چشم می  تو در قاهره خواهی مردمدام همراه اوست در همین چند جملة آغازین 

از خانه »ملک ایتالیا. در رم. دور  از سرزمینش. شبیه پدرت که در ژوهانسبورگ  فاروق در تبعید مرده. در  اش. دور 
 درگذشت. در تبعید. دور از خانه و سرزمینش. دور... دور... دور... 

فاروق دور از سرزمینش درگذشت نفرت داری. تو از تبعید نفرت داری. تبعید... تبعید... تبعید... نفرت...  از اینکه ملک
 ( 9: 1401نفرت... نفرت...« )صدر، 

در نقطة بحرانی حملة مردم به میرزارضا کرمانی، جملات کوتاه و    ،شاهدربخش کشتن ناصرالدین
زنند« علاوه بر اینکه بر اثرگذاری نقطة بحرانی  ضرباهنگ تند کلام و از سویی تکرار مدام واژۀ »می 

بهداستان می را  میرزارضا  اهمیت جهل مردم در مقابل روشنفکری و روشنگری  به  افزاید،  خوبی 
 کشد:تصویر می

ها شریک نبودم.« غیرتی با آنهستند. من در بی»میرزا محمدرضا: در مظلومیت، عموم مردم ایران با من شریک   
می می لگد  مردم  شده زنند  سوار  کولش  بر  کمرش،  به  فراشاندازند  فحش  و  دادوهوار  »میرزا  اند.  است.  بلند  ها 

اند دو نفر از مردم به  بایست همه با من در رفع ظلم او و سایر ظالمان شریک شوند.« دندان انداخته محمدرضا: می 
کند. »میرزامحمدرضا: لکن مردم چنان عادت به  پشت دستش، یک نفر نیزۀ فرنگیِ سر عصا را به پشتش فرو می

کرده  میمظلومیت  مشت  میاند...«  بیرون  فرنگی  نیزۀ  جای  از  خون  آبگاهش،  به  کله خورد  از  جای  زند،  از  اش، 
ظلم چیزی است که آن را رفع   کنندکهافتد... »میرزامحمدرضا: که تصور نمی های پشت گردنش خون راه می خراش 

شود، سر هنوز در ضریح دارد.  کوبند بر دوش و بازویش یک دستش از ضریح منفصل میتوان کرد« چوب می می
زنند مردم. »میرزا محمدرضا:  ریزد. می»میرزا محمدرضا: من اگرچه با کشتن این شاه...« هرهر خون از دماغش می

زنند، »یک نفر بشر  زنند، »شاه هم مثل این مردم...« میزنند، »لکن به مردم فهماندم...« میرفع ظلم نکردم...« می
زنند، زنند، »خلاص کنند و...« میزنند، »مردم را از شر او...« میزنند، »ممکن است یک نفر رعیت...« میاست...« می

وقت فروعات را...«  زنند، آن.« میتوان قطع کرد و..زنند، »میزنند»اصل و منشأ ظلم را« می»مردم بفهمند...« می
 (242و 243: 1398« )خبوشان، .زنند، »بریدتوان...« میزنند، »بهتر میمی
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تصویر برای راوی است. در شروع آن  گاهی تکرار یک تصویر در داستان بیانگر اهمیت موضوعِ  
، یزدانی خرم داستان را با دانشجوی تاریخی که در خیابان  من منچستر یونایتد را دوست دارمرمان  

کند. دانشجوی تاریخ در چراغ قرمز عابر پیاده، پشت سر خانمی قرار رود آغاز میانقلاب راه می
 اش را موخوره فرا گرفته است: زده از روسریگیرد که موهای بیرونمی

اند. هاشان دو شاخه و سه شاخه شده بینی بعضیرمقی که اگر چشم بیندازی و دقیق شوی میهای نازک و کم »رشته 
ها  تکثیر. موخوره. دانشجوی تاریخ دوست دارد با دست به شانة دختر بزند و بگوید باید برود سلمانی و بدهد موخوره 

 (  14:  1390شود.« )یزدانی خرم،گیرد و خیلی ناجور می را از بیخ بزنند وگرنه مرض کل موها را می

 شود:به فاصلة چندخط در همان صفحه باز به موخورۀ دختر اشاره می 
ای که با خط  کند برود آرایشگاه زنانه اش نیست و یا اصلا وقت نمیگرفته»دختر اصلا حواسش به موهای موخوره 

 ( 14: 1390اند سالن زیبایی ناتاشا.« )یزدانی خرم،  نستعلیق بالایش نوشته 

تاریخ، که آن هم چندبار این تأکید بر موخورۀ دختر و همچنین اشاره به سرطان خون دانشجوی  
رویِ مرض که کل موها یا کل  نوعی یادآور فراگیری آفت است؛ پیششود، بهدر داستان تکرار می

های داستان نیز نوعی با تکثر روایتگیرد؛ این ماجرای نمادین بسامددار در داستان بهبدن را فرا می
نشانه  داردارتباط   سیاستو  و  فقر، خشونت  بیماری،  است:  داستان  کلی  موضوع  از  در ای  زدگی 

 شود.بدنة کشور پخش می تمامآرام در های مختلف تاریخ آرامدوره
 لحن . 4-2

بنابراین از این دیدگاه    ؛راوی همواره میان زمان وقوع روایت و زمان روایت ماجرا در نوسان است
اقسام است: »روایت پس از داستان ها این  ترین آنگری مواجه هستیم که مرسوم با چند نوع روایت

(، روایت پیش از  های خیلی دور متداول بوده استشک از زمان وضعیت کلاسیک روایت مربوط به گذشته که بی)
زمان روایت هم زمان با داستان )( و روایت هماست  عموماً مربوط به زمان آینده  که  ،گوییروایت پیشداستان )

)ژنت،   داستان(«  داستان  . (163:  1398با کنش  یا حضور چند راوی در  از فراداستان  میزان   و  استفاده 
 . (178- 172، 1398)ژنت،  «شودبررسی می صدادر داستان نیز در مقولة  خوانندهمشارکت 

های تاریخی پس از چه در مبحث مربوط به ترتیب نیز مشاهده شد، روایتِ مربوط به داستان چنان
که واقعة داستانی اتفاق است. در این نوع روایت، راوی پس از آن  «پس از داستان»انقلاب اغلب  

بیان آن  ،افتاده است های پس از  توان دلیل روایتپردازد. میمیاست  چه در گذشته رخ داده  به 
داده در گذشته  های رخبه بیان روایت  ،بودن روایات دانست. تاریخها را  تاریخیداستان در این رمان 

که در جامعة آماری   رمانیکنند. تنها  داده در گذشته را بیان میها وقایعِ رخلذا داستان  ؛پردازدمی
که زمان ماجرا است که با آن  تو در قاهره خواهی مرداین پژوهش روایتِ پیش از داستان دارد رمان  

گوید. سخن می   1342های پس از سال  افتد، گاهی راوی در باب اتفاقاتفاق می   1342در سال  
داستاندرم نمونة  هماهنگیان  پژوهش،  این  در  بررسی  مورد  واقعیتهای  با  داستان  های  ترین 
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رمان   مرد تاریخی،  خواهی  قاهره  در  از    تو  استفاده  با  دارد  تلاش  رمان  این  در  نویسنده  است. 
 های روایی متفاوت به بیان روایت تاریخی بپردازد. تکنیک

من منچستر  در رمان    ،برای نمونه  .شودهایی از فراروایت نیز دیده میها گاه نشانه در میان داستان
 خوریم:به سطور زیر برمی یونایتد را دوست دارم

نمی دقیق  هم  متن  این  کل  دانای  بی»حتی  زوج  این  چرا  نرسیدهداند  هتل  به  خوشبخت  و  جنازۀ  آزار  و  اند 
ارمنی شدهسلاخی  قبرستان  توی  تابوتشان  و لای  تازه ها  مرکزی  شده رندههای  ساختمان  پشت  که  پیدا شده  ای 

تهران تعقیب کرده و چیزی گیرش    1331ها را در زمستان  اند. دانای کل تمام مسیر حرکت آنقبرستان انبار شده بوده 
 ( 127- 126:  1391نیامده.« )یزدانی خرم، 

 : حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمدیا در رمان 
گفت ای می بود، گو که از خم طره »اما وصف آن نقش به ایجاز آورده است، چه مردمان دور او را اشارتی بسنده می 

زنند گفت، اما راقم این دور پوست باز کرده و به شرح خواهد گفت، چه سکة سخن را هر دوری به نامی می یا نمی
مصلحت خلق را، که سخن بوالمجد یا بوالفضلی بدان طرز و تکلف و آن ایجاز و صناعت و آن همه تلمیحات و  

ضرورت احتمال ابنای زمانه است، گو که راوی این دور  ملمعات هیچ عاقلی نخرد و این طرز که ما خواهیم نهاد به
ما باشیم یا نه. و از پس ما راویان هر دور خود دانند که این حدیث چگونه بایست گزارد و هر قصه به چه طرز بایست 

 ( 5: 1396« )گلشیری، نوشت.

 پردازیشخصیت. 5-2

ها با واقعیت مورد ها و میزان تطابق شخصیتدر جدول مربوط به اشخاص داستان، تعداد شخصیت
 بررسی قرار گرفته است: 

 شخصیت .جدول 

 
های تاریخی پس از تر رماندر بیش  ،آیدچه از جدول مربوط به اشخاص داستان برمی چنان

های  های رمانها در داستان از ویژگیها نسبتاً زیاد هستند. تعدد شخصیتانقلاب تعداد شخصیت

نام داستان
کیمیا خاتون 

 

ی مرد 
تو در قاهره خواه

ت   
من منچستر یونایتد را دوس

دارم 
 

ش
ش را بی

دکتر نون زن
ت دارد تر از  

صدق دوس
م

 

ی
ب

ی
کتاب

 

ث مرده بر دار کردن آن  
حدی

سوار که خواهد آمد
 

پانزده   تعداد اشخاص  حدوه 
 شخصیت 

صد  حدود 
 شخصیت 

پنجاه   حدود 
 شخصیت 

ده   حدود 
 شخصیت 

بیست  حدود 
 شخصیت 

سی  حدود 
 شخصیت 

اشخاص  درصد 
 تاریخی 

 100 درصد  0
 درصد 

 درصد 20 درصد 15 درصد40 درصد 10

اشخاص  درصد 
از   برخاسته 

 تخیل نویسنده

 درصد  80 درصد 85 درصد  60 درصد  90 صفر   درصد  50
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؛ کند ترشدن واقعة تاریخی کمک میبه داستانی  حضور اشخاص در داستانمدرن است.  مدرن و پست
تا   ،های مدرن جهان کاملا مشهود استشناسی در داستانثیر پیشرفت علم روانأت  علاوه بر آن 

-ی است که در ذهن شخصیتجایی که داستان مدرن بازنمود واقعیت نیست بلکه بازنمود واقعیت
ها در رمان  بنابراین حضور اشخاص  و بیان واقعة حاضر در داستان  از دید و نظرگاه آن   ؛ست ها

به وضوح دیده می  پدر علم روانتاریخی مدرن  من کاشف  گوید: »شناسی، چنین میشود. فروید، 

ناخودآگاه نیستم. شعرا ناخودآگاه را کشف کردند. کاری که من کردم فقط این بود که روشی علمی برای بررسی  

لذا حضور اشخاص در داستان و بررسی واقعیت بیرونی از نگاه   ؛(71:  1382ردم« )پاینده،  ناخودآگاه ابداع ک
های تاریخی مورد بررسی در این پژوهش های داستان مدرن است که در داستانها از ویژگیآن

 شود.نیز دیده می
شود  می  موجبهای تاریخی  از دیگر سوی، حضور اشخاص برخاسته از تخیل نویسندگان در رمان 

طور  و داستان از تاریخ صرف فاصله بگیرد. همان  گردد  که بر وجه تخیلی و داستانی تاریخ افزوده
مورد بررسی در این پژوهش نیز درصد وجود های تاریخی  تر رمانآید در بیشکه از جدول برمی

رمانی که هیچ شخصیت  تنها های خیالی و برخاسته از تخیل نویسنده قابل توجه است وشخصیت
حمیدرضا   رمان تو در قاهره خواهی مردرود  ای ندارد و بر پایة اشخاص واقعی تاریخ پیش می خیالی

 صدر است. 

 

 
 زمان و مکان . 6-2

داستان در  روایی  مهم  عناصر  میاز  مکان  ها  و  زمان  به  عنصرِتوان  این  کرد.  در    اشاره  روایت 
آنداستان در  گذشته  زمان  که  تاریخی  ایفا میهای  محوری  نقشی  دارد. ها  فراوانی  اهمیت  کند 

وجوی هویت خود گرفتن از عنصر زمان و مکان به جستهای تاریخی با کمکشخصیت داستان
-چون گذشتههایی هم مدرن با سودبردن از تکنیکهای مدرن و پستآید. نویسندگان داستانبرمی

کردن نقش عنصر زمان در پیدا کردن هویت  در پررنگ  سعی  ،نما، تقطیع زمانی و یادآوری خاطرات
های روایی مورد استفاده از تکنیک  در  «ترتیب»های داستانی دارند. در بخش مربوط به  شخصیت
آماری این پژوهش  های مورد بررسی شرح داده شد و مشخص شد که در جامعة  انرمغیرخطی  

ریخته ها درهمکنند و زمان روایت در آنهای روایی غیرخطی استفاده میها اغلب از تکنیکرمان
های مدرن زمان و مکان مبهم است و یا نویسنده، زمان و مکانی فرضی و انرماست. در برخی  

چه بیش از  بودن این نوع ادبیات است. در آثار مدرن آنآفریند. علت این ابهام، درونیتخیلی می
دلیل عناصر بیرونی و ملموسی همینهرچیز برای نویسنده اهمیت دارد سیر درونی داستان است؛ به

نمونة زمان و مکان تخیلی   .(31:  1388گرگانی،گیرد )مانند زمان و مکان در درجة دوم اهمیت قرار می
را می تاریخی  داستان  آتوان در رمان  در  بردار کردن  آمدحدیث مرده  نوشتة   ن سوار که خواهد 
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پردازد که مردم در آن به  هوشنگ گلشیری یافت که نویسنده در آن به ذکر شهری تاریخی می
ای در بیرون از شهر کشیده شده است. این  ای هستند که تصویرش بر کتیبهانتظار ظهور منجی

های داستان را  تواند در هر دورۀ تاریخی و در هرجایی از کشور باشد. حالت نمادین مکانشهر می
ها به محل  همراه چندتن از شخصیتنیز مشاهده کرد که راوی به کتابیبی توان در پایان رمان می

ای است که  گونهداستان به  پایانیبینند. تصویر  را می  دروند و ضحاکِ در بنشدن ضحاک میزندانی
صویری از  ها به تها در این آینه شخصیتراوی و گون دارد و دیوارهایی آیینه ،گویی این غار خیالی

 نگرند.حرص و طمع و خصال دیوسیرت خویش به شکل ضحاک می
شش   میان  می رماز  تهران  در  داستان  چهار  مکان  پژوهش،  این  در  بررسی  مورد  که ان  گذرد 

است نشان معاصر  تاریخی  در حوادث  این شهر  اجتماعی  و  تاریخی  اهمیت  که به  ،دهندۀ  طوری 
ای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ معاصر نویسان تاریخی که به واقعهرویکرد اغلب رمان

 پردازند به این شهر معطوف شده است.می

 نتیجه . 3

 آید که:های حاضر در جامعة آماری این پژوهش چنین برمی از بررسی رمان
دارای ویژگی زمان . رمان1 انقلاب اسلامی، همگی  پیروزی  از  تاریخی فارسی پس  پریشی های 

رمان   پیروی می  کیمیاخاتونهستند. حتی  از سیرخطی رویدادها  در فصل    ،کندسعیده قدس که 
های تاریخی پس از انقلاب پریش رمانهای زمان. روایتشکسته است  نخست خود این سیرخطی را

های تاریخی زمرۀ رمان نگر هستند زیرا بنا به تعریف عملیاتی این پژوهش، آثاری در  اغلب گذشته
تاریخیِ قرار می از واقعة  باشدزمان گذقدر  آنها  مرکزی آن  گیرند که  قابلیت   شته  که آن حادثه 

ها، روایت در تر رمان تحلیل و بررسی از منظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را یافته باشد. در بیش
را برای   رویدادنگر  در گذشته رخ داده و راوی با نگاهی واپساصلی    رویداداما    گذردمیحال  زمان  

 کند. خواننده روایت می
ها یا روایت که بل اند شخص روایت نشدهها از منظر سوماز رمان یک. به لحاظ منظر روایت، هیچ2

کدام از  چنین هیچشخص است. همشخص و سومصورت ترکیبی از اولشخص یا بهبه شیوۀ اول
کانونی  اهسازیکانونی با  یا  ماجرا  یعنی  نیست،  بیرونی  کامل  صورت  با به  یا  درونی  سازی 
این-سازی درونیکانونی روایت شده است.  باید خاطرنشان کرد که  بیرونی  واقعی  جا  رویدادهای 

داستانی ذهنی اما رخدادهای  دارند  راوی    عینیت  واقعی، که  رویدادهای  روایت  در  ها آنهستند. 
-روایتکه  دهند، درحالی رویدادها هستند که موقعیت خود را شرح میشخص است، درواقع خود  سوم

تر های تاریخی مدرنشخص است. در روایتمحور، راوی اولهای ذهنیتروایتدهندۀ  کننده و شرح
ها نیز که بازتاب رویدادها بر راوی و بر شخصیتشود بلفقط اتفاقی که رخ داده است روایت نمی
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های تاریخی مدرن، جز اهمیت خود اتفاق، آنچه برای نویسنده  شود؛ بنابراین در رماننشان داده می
 چنین بر خواننده است.ها و هممهم است بازتاب تأثیر آن اتفاق بر راوی و شخصیت 

بنابر آن3 با اهداف زیر نوشته  رمان  ،چه گفته شد.  انقلاب اسلامی  های تاریخی پس از پیروزی 
 اند: شده

  )کیمیاخاتون(ها پرداخته شده؛ نظیر زندگی زنان  تر به آنهایی از تاریخ که کمالف. پرداختن به بخش
 تر از مصدق دوست دارد( )دکتر نون زنش را بیشخوردۀ تاریخ و افراد شکست

 کتابی و من منچستر یونایتد را دوست دارم()بیب. پرداختن به مسألة یافتنِ هویت فردی و اجتماعی 

 ( حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمدنگاه انتقادی به آن )ج. شک به تاریخ و 
)دکتر نون ها  ها و نفوذ آن واقعه در ذهن و روان آند. بازتاب تأثیر یک واقعة تاریخی بر شخصیت

 تر از مصدق دوست دارد(.زنش را بیش
تعدد شخصیت4 رمان.  در  نشانها  انقلاب  از  تاریخی پس  در های  اشخاص  ویژۀ  اهمیت  دهندۀ 

های رخدادهای طبیعی مقوله»و    «رخدادهای تاریخی»گیری اتفاقات تاریخی است. دو مقولة  شکل
تواند دنیای طبیعی را دچار دگرگونی هستند. حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان می  یمتفاوت

شوند. تفاوت کند اما در حادثة تاریخی افراد جامعه هستند که موجب دگرگونی و خلق تاریخ می
چه حادثة تاریخی را از حادثة طبیعی کند. درواقع آناصلی این دو در نقشی است که انسان ایفا می

های  های انسانی در حوادث تاریخی است. تعداد زیاد اشخاص در داستانکند نقش شخصیتجدا می
های تاریخی مدرن پس  های داستانمورد نظر و نگاه به حوادث داستان از منظر اشخاص، از ویژگی

 از انقلاب است. 
های تاریخیِ مورد بررسی این پژوهش، غیرواقعی و برخاسته  های رمان. درصد زیادی از شخصیت 5

می اشخاص  این  هستند.  نویسندگان  تخیل  و  از  داستان کمک  تخیلی  و  داستانی  وجه  به  توانند 
 داستان را از صرف بیان واقعیت تاریخی خارج کنند. 

های تاریخی اهمیت بنیادین دارد زیرا داستان قرار است . توجه به زمان و مکان در روایت داستان6
های تاریخی مدرن ای تاریخی بپردازد که در زمان مشخصی رخ داده است؛ لذا اغلب رمانبه حادثه 

رمان  مانند  واقعه  نیز  مکان  و  زمان  از  جزئیات  با  همراه  و  دقیق  ذکر  به  تاریخی کلاسیک  های 
تر از مصدق  یشبدکتر نون زنش را  ،  کیمیاخاتونتوان به  ها میپردازند. از نمونة این داستانمی

 اشاره کرد.  تو در قاهره خواهی مردو  منچستر یونایتد را دوست دارممن ، دوست دارد
دلیل این امر را   قرار دارند؛های مدرن، زمان و مکان در حالت مبهم و خیالی  . در برخی رمان7

بیش می اهمیت  جنبهتوان  درونیِ  تر  و  های  نزد   اهشخصیتراوی  بیرونی  واقعیت  به  نسبت 
شناسی در  داستان مدرن پس از پیشرفت علم روان  ،دانیمچه مینویسندگان مدرن دانست. چنان

در این نوع روایت، پرداختن به    .ایران رواج یافتدر  دنبال آن در سایر کشورها از جمله  اروپا و به
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یا تأثیر واقعیت بر جنبه بازتاب تأثیر ذهنیت افراد بر واقعیت  های درونی و ناخودآگاه اشخاص و 
نویسی مدرن به رمان تاریخی نیز راه  . این جنبة داستانگیردمیموضوع داستان قرار   ،ذهنیت افراد

شود توصیف زمان و مکانی واقعی نیست  یافته است و گاه توصیفی که از زمان و مکان ارائه می
های  که چیزی برساخته از درونیات ذهن راوی یا اشخاص داستان است. نمونة این نوع داستان بل

 دانست.  کتابیتوان رمان بیتاریخی را می
ای نمادگونه دارد و گاه حتی با تحریف تاریخ های تاریخی، واقعة داستان جنبه. در برخی از رمان 8

ها ها زمان و مکان نیز ممکن است واقعی نباشد. نمونة این دست رمانهمراه است. در این رمان
 است.  حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد

 پیوست  
 . تهران: شهرستان ادب. کتابیبی(. 1394*شرفی خبوشان. محمدرضا. )

ای داشته که اهل کتاب بوده و میرزا  های قدیمی است. او ناپدری ویژه کتابجات و به فروش، در کار خریدوفروش عتیقهمیرزا یعقوب خاصه
ای با انواع کاغذ و خط و جلد و نگارگری و رنگ و مرکب دارد. میرزا  یعقوب از کودکی با عشق و علاقه به کتاب بزرگ شده و آشنایی ویژه

الدوله، شوند. لسان جا نگهداری میهای ویژه در آن های کتابخانة شاهنشاهی است که برخی نسخهیعقوب آرزومند دستیابی به برخی کتاب
الدوله از طریق  دهد. لسان دزدد و به دست دلالان کتاب میها را از کتابخانه میشخصیت دیگر داستان، کتابدار کتابخانة پادشاه است. او کتاب

کند  کردن زکیه آدرس خانة او را پیدا میبرد. میرزا یعقوب پس از تعقیبنی به نام زکیه( میرزا یعقوب را به کتابخانة سلطنتی مییک واسطه )ز
دهد دزدد و به دلالان و خریداران کتب عتیقه و قیمتی میهایی را که از کتابخانه میالدوله بخشی از کتابکند که حتما لسان و با خود فکر می

بستن مجلس، میرزا یعقوب  توپشاه و فرمان بهشاه و روی کار آمدن محمدعلیکند. پس از ماجرای مرگ مظفرالدیندر خانة زکیه مخفی می 
گیرد جسد را جایی دفن کند که به اتهام  شود. او چون در مسیر خانة زکیه دیده شده، تصمیم می رود و با جسد زکیه مواجه میبه خانة زکیه می

؛ کتابی به خط  نامة ضحاکجای یابد که کتابی درونش است به نام  ر نشود. میرزا یعقوب هنگام دفن جسد در باغچه، صندوقی می قتل گرفتا
الدوله است. میرزا یعقوب کتاب  دنبال آن هستند؛ از جمله آن افراد لسانرمز که احتمالاً به هوس یافتن گنج در جایگاه ضحاک افراد زیادی به

شود و  دستانش تهدید می الدوله و هماندازد. او از جانب لسان برد و در این راه جان خود را به خطر مینامة ضحاک را با خود به خانه میجای 
آورد خود  میشود جای کتاب را لو بدهد. چون کتاب به رمز نوشته شده و تنها کسی که از رمز کتاب سردرخورد و سرانجام مجبور میکتک می

الدوله ها نشان دهد. لسان برد تا محل اسارت ضحاک را که در کتاب آمده به آن الدوله او را همراه افرادش با خود می، لسانمیرزایعقوب است
 بینند.ها در کمال ناباوری در غاری ضحاک را میکند مطالب کتاب دروغی بیش نیست اما آن خودش به حضور ضحاک اعتقاد ندارد و فکر می

 . تهران: چشمه من منچستر یونایتد را دوست دارم(. 1391*یزدانی خرم، مهدی. )
در خیابان انقلاب تهران در    1383که در سال  مبتلا به سرطان خون    دانشجوی تاریخِ  یک  وایتبا ر من منچستر یونایتد را دوست دارم  رمان  

  یزمان جنگ جهاندر  و ایران تحت اشغال    1320های  هایی متعدد از سالروایت  شود و در ادامه،دانشگاه است شروع میحال حرکت به سمت  
وار دوباره به نقطة ابتدای  تنیده و جدا از هم را به یکدیگر متصل کند و با ساختاری دایرهکوشد سلسله روایتی درهممی نویسنده  آید.  میدوم  

هزار تکه، فضای سیاسی و تاریخی ایران  آید یزدانی خرم سعی دارد در این پازلِ چندینگردد. به نظر میداستان و شخصیت دانشجو بازمی
 پیوند بزند.   80را بیان کند و آن را به دهة  30و  20های دهه

 . تهران: چشمه کیمیاخاتون (. 1383*قدس، سعیده. )
کند. کراخاتون شاه ایرانی بوده است، ازدواج میهمسر محمد  پیشتر که    ،از مرگ همسرش، با زنی به نام کِراخاتون   پسالدین بلخی  مولانا جلال

به خانة مولانا  ورود دو فرزندش    ساز ، مفتی قونیه، زمینهازدواج با مولانااز   پسالدین دارد. او از محمدشاه دو فرزند به نام کیمیاخاتون و شمس
اند، محیط بستة حرمسرای مفتیِ قونیه با زنانی پیر و فرسوده، که کاملاً سنتی و مذهبی  .شود؛ محیطی که از لحاظ فکری با آن بیگانه استمی

  ا مولانا از همسر قبلی خود دو پسر بگذراند.  تر با مولانا میکند. مادرش کراخاتون هم وقت خود را بیشهای کیمیا را از او سلب می آزادی 
الدین، برادر ناتنی خود، دل ببندد  شود کیمیا به علاءتنهایی و شرایط روحی نامناسب موجب می دو عامل    دین و بهاءالدین دارد.الهای علاءنام

 و پنهانی به او عشق بورزد.

شود، او شیخ زاهد شهر را از پای درس و منبر به مجلس از گذشت چند سال از ازدواج کراخاتون و مولانا، شمس تبریزی وارد قونیه می  پس
یابد. بعد از رویارویی شمس و مولانا، محوریت داستان سعیده قدس از کیمیا برداشته شده و به شمس اختصاص می برد.  و عرفان می   عسما

  شود و رد. او از همان ابتدای دیدار با کیمیا، عاشق او میسال دا  60که  ، عارفی مسافر و آفاقی است  ترین عارفان عصر مولاناشمس از بزرگ
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کند و قول دخترش را به  کند. مولانا پیشنهاد ازدواج را قبول میاز مولانا خواستگاری میکیمیا را  ای هجرت و بازگشت به قونیه،  بعد از دوره
کس جز مولانا به  هیچ  ؛ شودو گریه و زاری اهل حرم می  ه آشوبباعث دل  ساله از کیمیای جوان،شصت  خواستگاری شمس  .دهدمراد خود می

این وصلت نمیکیمیا  هیچ تلاشی برای رهایی  در خفا عاشق اوست،  که    ،ءالدینبیند علااین وصلت راضی نیست. کیمیا وقتی می کند از 
با ورود شمس به زندگی کیمیا، دورۀ اسارت و بردگی او آغاز می شود. کیمیا اجازۀ معاشرت با دیگران  .  دهدتن به ازدواج با شمس می  سرانجام

را ندارد. عبور و مرور علاءالدین، رقیب عشقی شمس، از مقابل حجرۀ شمس و کیمیا بر شدت محدودیت های کیمیا از جانب شمس می افزاید. 
 کند. یشه قونیه را ترک میدهد. پس از آن، شمس برای همای که با شمس دارد رخ میدر پایان، مرگ مظلومانة کیمیا در پی مشاجره

 تهران: چشمه تو در قاهره خواهی مرد.(. 1393*صدر، حمیدرضا. )
فاروق در مصر، قبل از فروردین  از زمان مرگ ملک  تو در قاهره خواهی مرد است.  1344این داستان روایتی از زندگی محمدرضا پهلوی در سال  

پردازد که در تلاش است به قدرتی در منطقه تبدیل شود. در اسفند  محمدرضا پهلوی می شود و به روایت خاطرات و زندگی  شروع می  1344
شود برای روایت نویسنده از زندگی محمدرضا  ای میفاروق در تبعید بهانهمیرد. مرگ ملکفاروق پادشاه سابق مصر در تبعید می ملک  1343سال  

آورد، با تبعید گره  شدت از تبعید نفرت دارد و در خاطراتش مدام تبعید پدرش رضاشاه را به یاد می پهلوی. سرنوشت محمدرضا پهلوی، که به
روایتی سرشار از  تو در قاهره خواهی مرد  آید، رمان  خواهد خورد. او در قاهره و تبعید خواهد مرد. همانطور که از این توضیح مختصر برمی

و جان به در بردن محمدرضاشاه از 1343فاروق در اواخر اسفند  است. مرگ ملکنماهایی دربارۀ زندگی محمدرضا پهلوی  نماها و آیندهگذشته
کوشد  ها و تردید به اطرافیان، که شاه به آن دچار است. نویسنده می شود بر سفری به ترسای میمقدمه   1344تروری نافرجام در فروردین سال  

 با نگاهی مستند و با ارائه جزئیات، وقایع تاریخی زمان محمدرضا پهلوی را برای خواننده تصویر نماید. 
 . تهران: نیلوفر  تر از مصدق دوست دارددکتر نون زنش را بیش(. 1380*رحیمیان، شهرام. )

می   رمان  نون،  محسن  دکتر  داستان،  اول  روانی شخصیت  خاطرات  او حول  است.  مصدق  دکتر  نزدیک  دوست  و  مشاور  نون  دکتر  گذرد. 
هایی که ساز به قدرت رسیدن دکتر مصدق شده. در جریان مخالفتهای سیاسی، زمینهآموختة حقوق در فرانسه است که با نوشتن مقالهدانش

بندند که به او وفادار  دکتر نون و دکتر فاطمی، که از یاران نزدیک مصدق هستند، با مصدق عهد می   ،شودوزیری مصدق میدر زمان نخست
افتند. مأموران که به علاقة شدید دکتر نون به همسرش دکتر نون و دکتر فاطمی هر دو به زندان می  1332مرداد    28بمانند. بعد از کودتای  

کنند به سخنرانی علیه  دهند و مجبورش میسازیِ تجاوز به همسرش مورد شکنجه و آزار روحی قرار مینهاند، او را با صحملکتاج پی برده
از آزادی، ننگ تهمت  پسشود.  کند و به اعدام محکوم می دهد. دکتر فاطمی )وزیر خارجة کابینة مصدق( زیر شکنجه مقاومت می بمصدق تن  

شود،  منزوی می اوکند. بردن به الکل پیدا نمیحالا راهی جز پناه دکتر نون دارد. برنمی  او گیرد و دست از سر و خیانت گریبان دکتر نون را می
دهد و احساس گناه و عذاب وجدان موجب توهم حضور دکتر مصدق روحی خود را از دست میمرور سلامت کند، بهخود را در خانه حبس می
ها در کنار دکتر نون زندگی  گردد، که حاصلی جز آزار و شکنجه برای خودش و ملکتاج ندارد. ملکتاج در همة این سالدر تنهایی و افکارش می 

ماند. روزی ملکتاج، که برای خرید نتیجه می هایش بیگیرد اما تلاش کند و تمام تلاشش را برای نجات او از منجلاب افسردگی به کار می می 
دو نفر را    ،تواند مرگ ملکتاج را باور کنددهد. دکتر نون که نمیاز خانه بیرون رفته، در اثر تصادف با موتورسیکلت جان خود را از دست می

آورند و او را  مأموران به خانة دکتر نون هجوم می  ،دند و به خانه بیاورند. دو روز بعدکند تا جنازۀ زنش را از سردخانة بیمارستان بدزاجیر می
شود که  کنند. ماجرای داستان از این نقطه شروع می ها جنازه را پس گرفته و دکتر نون را دستگیر مییابند. آن خفته در کنار جسد ملکتاج می 

اش با ملکتاج و  خواهند علت دزدیدن جنازۀ همسرش را شرح دهد و دکتر نون در ذهنش شروع به بیان روایت زندگیمأموران از دکتر نون می
 کند. یادآوری خاطراتش می
 چاپ دوم. تهران: نیلوفر. معصوم پنجم( حدیث مرده بردار کردن آن سوار که خواهد آمد.(. )1395*گلشیری، هوشنگ. ) 

کند که در انتظار موعود است. مردم این شهر در طی ادوار مختلف در انتظار ظهور منجی و  ، داستان شهری را روایت میمعصوم پنجمداستان 
های ادوار مختلف، داستان ظهور منجی و باورهای مربوط به آن را بیان کند. مردم  آوری روایتگذارند. راوی کوشیده با جمعموعود روزگار می

برند تا اگر آن سوار آمد، بتواند بر اسب سوار شود. در پایان هر دورۀ  های مشرق میاین شهر هر روز صبح اسبی را با شور و اشتیاق تا دروازه
برند به این امید که با این  هایشان میای از گوشتش را به نشانه تبرک به خانهکنند و تکهاسب را در طلوع آفتاب سنگسار می  ،سالهدوازده 

کند که ظهور موعود را برای مردم منتفی نشان دهد و کسانی را که  مقدمات، روزی آن سوار خواهد آمد. حکومت ظالم وقت همواره تلاش می
راستا تلاش می این  ببرد.در  بین  از  نشان   کنند  واقع  پنجم در  نمونه»معصوم  برای تحققدهندۀ  تاریخ  در طول  مردم  مبارزات  از  یافتن  ای 

کرده به انتظار موعود،  شود که با اسبی زینای به تصویر کشیده می های خود در یک حکومت فاسد و ستمکار است. در این رمان، جامعه آرمان 
کند و موجب خیزش  اند روشن میکومت ظالم را با جسم و جان تحمل کردهحها رنج و شکنجة  های مردمی که سالنور امیدی را در دل

های ظاهری در نام و طرح تفکر،  رغم تفاوتها بهاین قیامشود. باید گفت  های سیاسی مختلف می و تکاپوی گروهها  هایی در میان آنقیام
ای آرمانی«  دادن مسیر مبارزه تا رسیدن به تغییر و تکامل و براندازی حکومت ستمکار و رسیدن به جامعههمگی بر یک هدف استوارند: ادامه

در سال پنجم از هفتمین    .(1392، بهار  2نامة ادبیات داستانی، سال اول، شمارۀ  نگری در داستان معاصر، قهرمان شیری، فصل )بازتاب تاریخ
گویند که پادشاه را از اسبی سیاه آسیب خواهد رسید. شاه بیند که در تعبیر آن چنین میدورۀ بردنِ اسب تا دروازۀ شرقی، پادشاه خوابی می



 23                             (        انقلاب پیروزیهای تاریخی پس از )مطالعة موردی: رمان  پژوهانة رمان نوین تاریخیتحلیل روایت  

 

ساله، اسب را سنگسار  آورند که قبل از پایان دورۀ دوازدهدهد تمام اسبان سیاه را از بین ببرند. مأموران حکومت به مردم فشار میدستور می
توجه  کنند اما پادشاه بیشوند و دادخواهی میدانند، به دربار شاه سرازیر میکنند و جای آن اسب دیگری بگذارند. مردم که این ماجرا را شوم می

یابد تا شبی که  گیرد. اقدامات ظالمانة شاه ادامه میکند و با کشتن چند نفر، زهر چشمی از مردم میبه خواستة آنان، نظر خود را اعمال می 
ها  به آن  کشندخواهد سوار بر اسب شود و خود را به عنوان موعودی که مردم انتظارش را میکند که می آید و شاه اصرار میاسبی به دربار می

زند و به این شکل دورۀ  های درباریان، شاه با خودسری و لجبازی سوار اسب شده و اسب شاه را به زمین میمعرفی کند. با وجود مخالفت
چنان در شهر  چون ادوار دیگر تاریخ، ظلم هماما آیا با پایان دورۀ این پادشاه، ستم از میان رفته است؟ مسلماً نه؛ هم  ؛رسدپادشاه به پایان می

 رسند.شوند و به قتل مییابد و مردم در انتظار موعود، به بند کشیده می ادامه می
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The spiritual figure is a text of pre-existing texts that Molana, motivated 

by the creation of a new meaning, has undergone a change in the structure 

of the narrative pirang. Contemplating the pirang changes of stories in 

Masnavi shows that Molana has the tools such as: the expansion of 

narrative actions, the creation of Hol and Vela in crisis, the multiplicity of 

suspense episodes  ،Metamorphosis in the genre of narratives, the reduction 

and addition of the levers of the ability of activists and the change in the 

type of narrative actions to change the pirang of narratives, has used to 

achieve a new meaning. The purpose of this study is to examine and 

compare the structure of the pirang in two stories of the elephant-eater in 

the vulva after its intensity and reflection under the name of the story of 

the child-eating pile in the third office of Masnavi. The author is 

determined to analyze the changing tools of the narrative by Molana, by 

studying the levels of the narrative, to explain how the process of creating 

a new meaning from this narrative is. The results of the present study show 

that Molana, by modulating the levers of empowerment and changing the 

action of characters, by converting the tension narrative to Shushi  ،It has 

succeeded in creating a mystical and mystical meaning of a realistic text. 

And with the change of narrative situations, it has succeeded in creating a 

narrative in the new genre. 
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معنوی شگردهای خلق روایت و معنای جدید از داستان های ماقبل در مثنوی   

بچه خوران در  بچه خوار در فرج بعد از شدت و داستان پیل)مطالعه موردی داستان توبه فیل 
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یرنگ، پ  : ی کلیدی  هاواژه 
معنا،   خلق  توانش،  کنش، 

 .مثنوی، فرج بعد از شدت

 

از متون   برگرفته  از داستان های  به  مثنوی معنوی متنی مشحون  معنایی جدید،  انگیزه خلق  به  ماقبل است که مولانا 
تغییر در ساختار پیرنگ روایت اقدام کرده است. تعمق در تغییرات پیرنگ داستان ها در مثنوی نشان می دهد که مولانا  
از ابزارهایی چون: بسط کنش های روایت، ایجاد هول و ولا در بحران، تعدد اپیزود های تعلیق مدار، دگردیسی در ژانر  
روایت ها، کاستن و افزودن اهرم های توانشی کنشگران و تغییر در نوع کنش های روایی جهت تغییر پیرنگ روایت ها  
استفاده کرده است تا به معنای جدیدی دست یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ساختار پیرنگ در دو داستان 

رگونۀ آن تحت عنوان داستان پیل بچه خوران در دفتر سوم مثنوی توبۀ فیل خوار در فرج بعد از شدت و انعکاس دیگ
است. نگارنده بر آن است تا ضمن تحلیل ابزارهای تغییر دهندۀ روایت توسط مولانا، با مطالعه سطوح روایت، چگونگی 
فرایند خلق معنای جدید از این روایت را تبیین نماید. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مولانا با تعدیل اهرم های  
توانشی و تغییر در کنش شخصیت ها، با تبدیل روایت تنشی به شوشی، موفق به خلق معنایی عرفانی و رمزی از یک  

 متن واقع گرا گردیده است. و با تغییر موقعیت های روایی موفق به خلق روایتی در ژانر جدید شده است. 
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 . مقدمه 1
روایی   متن  هر  و  است  روایی  متن  یک  معنوی  این مثنوی  بازنمود  است.  کارکردهایی  دارای 

کارکردها منوط به ساختار پیرنگ روایت است. پیرنگ»اصطلاح ادبی ای است که برای ساختار  
کار می رود«)والاس،   به  مهمترین57:  1382روایت   که   ستاآن      پیرنگ  یتروا  یک   عنصر  (. 

دا  ریساختا  تحد و در    د خواز    غیر  ییگرد  عناصر  با  ندامیتو  پیرنگ.  آوردمی  دجوو  به  نستارا 
  متصل   یکدیگر   به  نظم  بارا    عناصر   یگرد  که  ستا  ینا  پیرنگ  ظیفۀ. وکند  اربرقر  پیوندو    طتباار

که بنیان و معنای متن روایی بر .  یدآمی دجوو به حدتیو  یتی روااجزا بین طتباار اریبرقر با. کند
آن تکیه دارد. هر روایت به انگیزه خلق معنایی متفاوت شکل گرفته است و اگر چه ممکن است  
از یک روایت چندین معنا برداشت شود، ولی معنای غالب در متن سیطرۀ بیشتری دارد. اگرچه  
دیوید   قول  به  و  دارند  خطی  و  متشابه  ساختاری  فارسی  کلاسیک  های  روایت  تمام 
بر   خاص  شرایطی  در  که  کند  می  فراهم  را  احوالی  تجربۀ  مجال  و  نقل  را  هرمن:»ماجراهایی 

(، اما آنچه باعث  10:  1393کسانی معین گذشته و به پیامدهای مشخصی انجامیده است«)هرمن،  
مکان، حادثه،   از جمله شخصیت ها،  پیرنگ  ارکان مختلف  تغییر  آن ها می شود،  پیرنگ  تمایز 

 زمان، کنش، توانش و ... است.  
از  یکی  کند.  می  استفاده  معنا  خلق  برای  مختلفی  شگردهای  از  معنوی  مثنوی  در  مولانا 
شگردهای بارز، تغییر پیرنگ روایت در داستان و خلق معنایی جدید است. وی با هوش داستانی 
با ساختاری  و  پروراند  می  دهد،  بسط می  ای  به شکل گسترده  را  ها  روایت  ترین  وافر، حداقل 
جدید تحویل مخاطب می دهد. گویا مولانا پیرنگ داستان های گذشتگان را چون ماشینی عتیقه  

نماید.   می  عرضه  متفاوت  رنگی  با  و  کند  می  تزئین  و  تعمیر  را  آن  یابد،   نجها  زمتیاا  جهو می 
  ؛ ستا  جهی آن هاو   چند  رِماقبل، ساختا  یها   ْنجها  یگراز دمثنوی    یت های پرورش یافته درروا

ی به شمار می رود و گاه افکار، رویاها و آرزوهای شخصیت های روایت را ساختاری که گاه حقیق
  شخصیت   ییاها و رؤ  هاآرزو  با  روایت  ینا  نکانودر    که  ستا  مخاطب  هنذ  ینانشان می دهد و  

در    دـجدیای    تجربهو    ردخو  می  ه گر  نستادا  یها از  ـتجرب  ی ـیروا  ن اـجهرا  یکی  کند.  ه می 
داستان های دفتر سوم مثنوی، داستان پیل بچه خوران« است که مولانا به صورت نمادین و با  
برداشت عرفانی هر یک از شخصیت های قصه را دارای نمادی دانسته است، از منابعی که قبل 
باب  در  داستان  این  است.  شدت  از  بعد  فرج  است،  شده  ذکر  آن  در  داستان  این  مثنوی  از 
به خواست   ولی  بریدند،  از حیات  امید  و  آمدند  گرفتار  مهلک  به حیوانی  نهم)حکایت کسانی که 
عنوان   مضمون،  و  موضوع  قرابت  سر  از  ما  و  است  آمده  یافتند(  نجات  ورطه هلاک  از  خداوند 
»داستان توبه پیل بچه خوار« بر آن نهادیم. آنچه اساس پژوهش حاضر را تشکیل می دهد این 
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است که می خواهیم بدانیم مولانا با چه شگردها و ابزارهایی پیرنگ این روایت را تغییر داده و به 
   .معنای جدیدی دست یافته است

 
 

 پژوهش لۀ مسأ. 1-1

با چه  ابزارهای روایی مولانا در تغییر و تقلید از روایت توبه پیل بچه خوار چیست و  شگردها و 
 گردیده است؟ فرایندی موفق به خلق معنایی جدید 

 پژوهش پیشینۀ . 2-1

در باب مقایسه روایت های متشابه در مثنوی و دیگر متون ماقبل آن پژوهش هایی انجام شده     
صورت  به  مثنوی«  قصص  و  آیات  کتاب»ماخذ  در  فروزانفر  الزمان  بدیع  مثال  عنوان  به  است. 
جامع به ماخذ و منبع مولانا در هر داستان اشاره کرده است و گاه برای یک قصه چندین ماخذ 
نیز برشمرده است،منتهی این کتاب سوای از ارزش بی نظیری که دارد، فقط به نقل آبشخورهای 
تغییر   و  تقلید  به شگردهای  ادبی  نقد  دیدگاههای  از  و  به صورت تخصصی  و  پردازد  می  مولانا 

عباسی) علی  کند.  نمی  اشاره  دو  1391روایت  در  پیرنگ  روایی  عنوان:»کارکرد  با  ای  مقاله  در   )
قدیم و جد روایت روایت  در  پیرنگ  عنصر  روایی و  موقعیت های  تطبیقی روی  به صورت  ید«، 

از قصه های شیرین  باهوش  مثنوی معنوی و روایت شیر درنده و خرگوش  خرگوش و شیر در 
مثنوی اثر جعفر ابراهیمی شاهد پرداخته است و چگونگی فرایند تغییر پیرنگ در روایت بازنویسی 

دیگری) مقاله  در  است. وی  نموده  تحلیل  روایت شناسی  رویکردهای جدید  با  را  با  1391شده   )
عنوان:»بررسی زایش معنا در ساختار روایی حکایت نماز فروش از هزار و یک شب و روایت سه 
تار از جلال آل احمد، به بررسی شباهت های دنیای روایت در دو داستان پرداخته است و معتقد 

د. حمید رضا توکلی )در بخش مقالات آماده انتشار(  است دو متن در فیکسیون با هم شباهت دارن
«: عنوان  با  ای  مقاله  شبدر  و  محمود  سلطان  قصه  به  نگاهی  ناشناس:  لباس  در  دزدان  شاه 

بررسی  مثنوی به  چشم«،  از  خاص  داستان  روایتاین  رواناندازهای  شناختی، شناختی، 
عرفانی  جامعه پردازی  تمثیل  و  فولادی)شناختی  محمد  است.  با 1378پرداخته  ای  مقاله  در   ،)

عنوان: »تحقیق و تقلید از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی«، به بررسی تقلید و روش های آن در 
دهد.   می  قرار  بررسی  مورد  را  مولانا  کلام  آبشخورهای  و  است  پرداخته  مثنوی  های  قصه 

ماجدی) زهره  عنوان»1397همچنین  با  خود  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  در  ادبی (،  تصرفات 
اول دفتر  سه  بر  تاکید  با  تاریخی  های  روایات  در  مولانا  تحولات عرفانی  و  تغییر  بررسی  به   ،»

نباتی  منوچهر  پردازد.  می  مثنوی  مثنوی  اول  دفتر  سه  های  قصه  در  مولانا  توسط  شده  ایجاد 

»1400پوراصل) عنوان:  با  خود  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  در  خلاقیت(،  در  مولانا هایبررسی 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1637f977f34894000ead02535648035d/search/8581ba720534fbdd330ac0465457bf84
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1637f977f34894000ead02535648035d/search/8581ba720534fbdd330ac0465457bf84
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/55c10b787f62698558aad0f31bf5c361/search/68967293ccff6fd2cd9ae8af5a1bdb08
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«، به تحلیل افزوده های هنرمندانه مولانا بر  های مثنوی برگرفته از کلیله و دمنه داستان سرایش
آید،   می  بر  پژوهش  پیشینه  از  آنچه  است.  پرداخته  دمنه  و  کلیله  از  تقلیدی  های  داستان  روی 
نشانگر تعدد پژوهش هایی با موضوع بررسی تقلید های مولانا از منابع پیشین در مثنوی معنوی 
است، اما آنچه سبب تمایز یک تحقیق از سایرین می گردد، در وهلۀ اول نگاه تخصصی آن به  
یک مقوله است و در ثانی، رویکرد نظریه محور آن، باعث افتراق آن با پژوهش های قبلی می 

 گردد.  
 پژوهش چارچوب نظری . 3-1

آنچه چارچوب نظری پژوهش حاضر را شکل می دهد، مبتنی بر یک الگوی روایی چند وجهی  
است. این الگو زمینه های تغییر ساختار روایت ها اعم از ایجاد اهرم های احساسی، کنش های  
دیگر، خلق  به کنشگری  القای یک عمل  انگیزه  به  داوری، تلاش کنشگران  به  منجر  تجویزی 
اپیزود های جدید، نوع پایان و ارتباط آن با ژانر و معنا، کنش مرکزی تاثیر گذار در معنا و ... را در  
بر می گیرد. به عبارت ساده تر تمام موارد ذکر شدۀ فوق را می توان از ابزارهای مولانا در خلق 
روایت و معنای جدید دانست. ما در این پژوهش با تمسک به این چهارچوب نشان خواهیم داد 
به  معنایی جدید  و  کند  می  ها  روایت  به کلان  تبدیل  را  حداقل  های  روایت  مولانا  که چگونه 

 دست می دهد. 

 . بحث2
 روایت در ساختار متون روایی متشابهابزارهای کارکردی  .1-2

از زمانی که آثار ادبی جهان خلق شده، همواره داوری و نظر پیرامون ساختار و محتوی آنها نیز  
پی  در  ادبی  پردازان  نظریه  و  منتقدان  زمانی  هر  در  و  کرده  حرکت  آنها  همراه  سایه  به  سایه 
هایی  نوع سوال  آن  از  این  و »  بوده و هستند  ها  روایت  واکاوی و کشف سازه های ساختاری 
است که هر نسلی به طریق خاص خود به آن پاسخ می گوید، زیرا ادبیات پدیده ای پیچیده است 
که وجوه مختلف آن به اقتضای اعصار مختلف مورد ملاحظه و توجه مخصوص واقع می شود« 

برآورد، 28:  1379)دیچز،   بیستم سر  آغاز قرن  از  ادبی  نقد  از رویکرد هایی که در حوزۀ  (. یکی 
بررسی ساختمان اثر ادبی بود. این رویکرد نوین دریچۀ جدیدی بر روی تحلیل ساختار آثار ادبی  
گشود به گونه ای که بعدها زمینه ساز مطرح شدن نظریه های ساختارگرایی و در دوران معاصر  
ها،  روایت  ساختار  مطالعه  بر  تمرکز  با  ساختارگرا  شناسی  روایت  شد.  ساختارگرا  شناسی  روایت 
نمادهای  و  رمزها  ابزارها،  روایت،  دنیای  راوی،  نوع  روایت،  کارکردهای  و  واکاوی سطوح  ضمن 
عمل  و  عنوان  اپیزودها،  عمدی،  شده  ایجاد  های  گسست  و  روایت  خط  سیر  معنا،  به  منجر 
روایت ها  بنیادین  بررسی ساختار  را جهت  و...  پایان  نوع  ارتباط مضمون و عمل،  ها،  شخصیت 

 مورد بررسی قرار می دهد. 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/55c10b787f62698558aad0f31bf5c361/search/68967293ccff6fd2cd9ae8af5a1bdb08
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روایت   دو  اپیزودهای  در  منظور شباهت صرف  گوییم،  متشابه سخن می  روایی  از ساختار  وقتی 

)  مضمون متشابهنیست، بلکه از دیدگاه روایت شناسی ساختارگرا این تشابه می تواند مبتنی بر  
روایت گجسته دژ اثر صادق هدایت و گردنبند اثر موپاسان/ مضمون مشابه: طلا بلاست. چرا که  

شخصیت ها و  در هر دو روایت شخصیت ها عمر خود را در راه رسیدن به طلا تلف می کنند(،  
متشابه روایت عمل  دو  هر  در  قیصری،  مجید  از  آب  داستان  و  شاهنامه  در  سیاوش  )روایت 

را  خود  آب  از  گذر  با  سیاوش  روایت  هردو  در  است.  سیاوش  نام  به  فردی   محوری  شخصیت 
با گذر از رودخانه جیحون جان گروگان ها را   بانی صلح می کند: در شاهنامه سیاوش  قربانی و 
باعث   آب،  پر  ای  از چشمه  گذر  با  نام سیاوش  به  ای  آب، رزمنده  داستان  و در  نجات می دهد 

)در روایت پیام متشابهایجاد صلح قرار دادی بین رزمندگان دو جبهه ایران و عراق می شود(،  
های کوری اثر ساراماگو، کرگدن از اوژن یونسکو و طاعون، شاهد خلق پیام هایی در باب انسان  
این  شگردهای  از  معنا  خلق  و  آخرالزمانی  وضعیت  ترسیم  هستیم.  وی  های  دغدغه  و  معاصر 
روایات است، در کوری پیام روایت مبتنی بر این است که جهل زودتر از دانایی همه گیر می شود،  
از  به نمایش گذاشته شده است و کرگدن گذر  انسان معاصر  در طاعون سردرگمی های فکری 
شخصیت انسانی و استحاله ای مدرن است که شخصیت تمام افراد جامعه را به شکل کرگدن می  

و   متشابهبیند(  ایرج  ساختار  دیوان  در  زاغ  و  روباه  حکایت  و  یغمایی  حبیب  اثر  زاغ  و  )روباه 
میرزا(باشد. دامنه مطالعات تشابهات ساختاری روایت ها بس عظیم است و در نقد ادبی قدیم و  

 جدید رویکردهای متعددی پیرامون این مقوله مطرح شده است. 
ژرار ژنت با بینامتنیت، تودوروف با پی رفت های متوالی، ولادیمیر ناباکوف با خویشکاری و دیگر  
نظریه پردازان با رویکردی دیگر به این مقوله اشاره کرده اند؛ اما به قول دیوید هرمن آنچه در  
تمام این رویکرد ها مشترک می نماید، »جهان پردازی داستانی« است. منظور وی»بازنمود ذهنی  
فراگیری است که خواننده در قالب آن به تفسیر موقعیت ها، شخصیت ها و رویدادهای آشکار یا 
موقعیت ها و رویدادهای روایت  از  برساخته  پردازد. ذهنیتی  یا گفتمان روایی می  نهفته در متن 
ای  به قصد وشیوه  و  معین،  مکان  زمان و  در  را  دیگری کاری  به کمک  آن کسی  در  شده که 

 .به نقل از هرمن(.  145: 1399مشخص در حق کسی انجام می دهد«)حدادی و درودگران، 
مولانا در مثنوی معنوی با تغییر هر یک از عناصر داستان و بسط اپیزودهای روایت، در جهان 
پردازی روایت تغییر ایجاد می کند و در یک شرایط بافتی جدید، معنایی جدید خلق می کند. چرا 

 (. 117: 1389که به زعم وین بوت »هر واقعیت داستانی، بیانگر یک شرایطی بافتی است«)بوت، 
مولانا در بسیاری از داستان های ماقبل، بافت روایت را با دیدگاه غالب عرفانی به سمت معنای  

مورد نظر خود هدایت می کند و قدرت بالای او در تغییربافت، باورپذیری و تاثیرگذاری روایت را 
افزایش می دهد.  »از نظر مولانا نطق نیروی اندیشه است که مثل رودخانه ای در وجود انسان  
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جاری است و انسان را از سایر موجودات متمایز می کند. ظهور این اندیشه در درجۀ اول از طریق  
 (. 125: 1398سخن اظهار می شود« )موذنی، 

معنا و   -در مقایسه با فرج بعد از شدت -مثال در حکایت پیل بچه خوران، با تغییر بافت به عنوان  
کارکرد روایی داستان را تغییر داده است. این روایت برگردانی از روایت فرج بعد از شدت است. 
متفاوت است، یعنی علی   آنها  معنایی  اما دلالت  دارند،  این دو روایت در ظاهر حادثه ای مشابه 

نیست. پیرنگ دو روایت یکی  دارند و  متفاوتی  معنایی  القای  حال سوالی که    رغم ظاهر مشابه، 
پیش می آید این است که مولانا چرا و چگونه پیرنگ این روایت را عوض کرده است؟ در ادامه  
را   باشد(  نیز می  مقاله حاضر  اصلی  آن)که هدف  پیرنگ، چگونگی  تغییر  به چرایی  پاسخ  ضمن 

 تشریح خواهیم کرد. ابتدا مقایسه ساختار پیرنگ دو روایت: 
 ساختار روایی داستان »توبه پیل بچه خور در فرج بعد از شدت« . 1-1-2

داستان از زبان یکی از ثقات و عرفای اهل تصوف به نام ابراهیم خواص این گونه روایت می این  
 شود:

»وقتی با جمعی از متصوفه در کشتی بودیم. آن کشتی از تلاتم امواج دریا شکسته شد و گروحی از ما بر  
لوحی از الواح کشتی به ساحل افتادیم و  به موضعی که از عمارت مردم در آن مکان نشانه ای ندیدیم،  
چند روزی در آن موضع سرگردان بودیم و یقین داشتیم که زنده نخواهیم ماند! هیچ خوردنی ای پیدا نمی  
شد و با یکدیگر گفتیم بیایید هر یک به جهت اخلاص نذری کنیم و از معصیتی که بین ما و خداست  
توبه کنیم، باشد که خداوند به واسطه آن توبه ما را از این ورطه هلاک نجات بخشد. یکی گفت: من نیت  
کردم که همه عمر روزه گیرم، دیگری گفت: چندین حج پیاده به جای آورم، هر یک نذری کردند تا نوبت  
به من رسید. گفتم من نیت کردم که گوشت فیل نخورم! گفتند: چه جای شوخی و مسخرگی است؟! ما  
در اینجا گرفتار شده ایم و تو مطایبه می کنی؟ گفتم: خیر. والله نذری است از ته دل! گفتم خدای این  
اندیشه را بر زبان من راند و من به جد سخن گفتم. گفتند مصلحت آن است که در این جزیره پراکنده 
شویم و غذایی بیابیم. درختی بود آن را میعادگاه خود ساختیم و قرار شد هر کس چیزی یافت با دیگران  
را   او  تا  آورند  می  و  اند  گرفته  پیلی  بچه  دوستان  که  دیدم  ناگهان  شدیم،  پراکنده  همگی  کند.  قسمت 
بکشند و از گوشتش تناولی کنند. بعد از این که غذا آماده شد، مرا گفتند چیزی بخور. گفتم من به سبب  
نذری که کرده ام نمی توانم. همه خوردند به غیر از من. بعد از آن هر یک زیر درختی به خواب رفتند،  
ناگهان دیدم که فیلی بزرگ چون اژدهایی غران بیامد و یکی یکی آنها را بو می کرد و زیر دست و پا له  
می کرد تا نوبت به من رسید، کلمه را بر زبان جاری کردم. فیل بالای سرم آمد، چند دفعه مرا بو کرد،  
بعد مرا به عاج برداشت و بر پشت خود گذاشت و شب تا صبح می برد. صبحگاهان در زمینی ناشناس مرا 
بر زمین گذاشت و برفت. کمی سرگردان بودم ناگهان صدای آدمیان شنیدم، به سمتشان رفتم و غذایی  
شدم«)تنوخی،   گرفتاری خلاص  آن  از  خدا  اذت  به  و  کردم  مراجعت  خود  شهر  به  سپس  دادند،  من  به 

1388 :447-449 .) 
 ساختار روایی داستان »پیل بچه خوران« در مثنوی معنوی .2-2
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گروهی از مسافران به سرزمین هند رسیدند و چون گرسنه بودند خواستند حیوانی شکار کنند در این اثنا  
مردی دانا و خردمند با آن ها روبه رو شد و از سر دلسوزی و راهنمایی به آن ها گفت که در این سرزمین  
پهناور گله های فیل بسیار یافت می شود، ولی مبادا هوس شکار آن ها بسرتان بزند زیرا فیل ها بوی  
فرزندان خویش را به خوبی تشخیص می دهند و اگر شما فیلی شکار کنید و بخورید قطعاً گرفتار انتقام  

کم گرسنگی بر  پیلان مست خواهید شد. مرد دانا پس از گفتن این سخنان با آنان وداع کرد و رفت کم
درنگ او را شکار کردند و گوشتش  ایشان چیره شد و در این هنگام کنار جاده بچه فیلی فربه دیدند و بی

را کباب کردند و خوردند. ولی تنها یک نفر از میان آن جمع بر هوس خود غالب شد و دهان به خوردن  
پیلی  اثنا  این  در  ماند.  بیدار  مرد  آن  و  رفتند  فرو  گران  خوابی  به  جمع  آن  نیالوود.  فیل  بچه  گوشت 

ابتدا دهان آن مرد را بویید و سپس به سوی جمع خوابیدگان رفت و از بوی  خشمگین آسیمه سر آمد و 
آن هماندهان  فرزندش  قاتلان  که  دریافت  بیها  و  هستند  رسانید.  ها  هلاکت  به  را  جمع  آن  درنگ 

 (. 39:  1392)مولانا،

ابزارها و شگردهای به کار رفته توسط مولانا در تقلید و تغییر ساختار روایی  .  1-2-2
 داستان

اهرم های تجویزی در روایت فرج بعد از شدت و اهرم های احساسی در -1-1-2-2
 روایت مثنوی

شکل  چگونگی  در  تمایز  کند،  می  نمایی  خود  روایت  دو  پیرنگ  مقایسه  در  که  ای  نکته  اولین 
کنش است.  روایات  اصلی  کنش   وضعیت  تغییر  خدمت  در  »خود  که   است  آن  اصلی  گیری 

خوردن   (.19:  1395است«)شعیری،    معنا  همچنین  و  کنشگران روایت»منع  دو  در  اصلی  کنش 
گوشت فیل« است. منتهی چگونگی انجام این کنش در دو روایت متمایز است. در روایت فرج 
بعد از شدت، این کنش بر حسب یک عامل تجویزی به وجود می آید. در واقع خداوند)القا کننده 
به زبان ابراهیم خواص( نخوردن گوشت پیل را عاملی بر نجات ابراهیم خواص می داند و ساختار 
از  شخصیت،  یک  یا  درونی  نیروی  یک  ساختار  گونه  این  در  است.   تجویزی  نوع  از  روایت 
شخصیتی دیگر می خواهد)به او تجویز می کند( که عملی )کنشی( را انجام دهد. ممکن است 
شخص پس از انجام آن کنش به هدفش برسد یا نرسد، اما بعد از انجام کنش، می تواند کار خود 

 را داوری کند و نتیجه را مورد ارزیابی قرار دهد. 

 
 : ساختار روایت تجویزی 1شکل  

 32: 1395مآخذ: شعیری، 

اهرمی جهت   را  انجام کنش)نخوردن گوشت فیل(  ابراهیم خواص،  از شدت،  بعد  در روایت فرج 
نجات خویش می یابد و معتقد است چون خداوند این خواسته را بر زبانش جاری کرده است، اگر  

عملیات 
تجویزی

/یفرایند کنش
گسست یا 
ی پیوست با ش

/ارزشی
یارزیابی نهای



 35                                                                   شگردهای خلق روایت و معنای جدید از داستان های ماقبل در مثنوی معنوی 

در انجام و حفظ آن مداومت کند، نجات خواهد یافت)ارزیابی نهایی(. »و این کلمه بی قصدی در 
دل من آمد و بی نیتی بر زبان برفت و شاید خدای تعالی را در القای این اندیشه در دل و اجرای 

 (. 498: 1388این کلمه بر زبان من حکمتی تواند بود«)تنوخی، 
چون روایت فرج بعد از شدت، یک روایت رئال است، ساختار پیرنگ آن به گونه ایست که تمام 
عناصر روایت به سمت یک هدف خاص یعنی نوع ژانر کتاب و معنای مورد نظر هدایت شود، بر 
همین اساس تمام اجزای روایت در اختیار پیرنگ آن است. »یکی از وظایف پیرنگ این است که  
بین عناصر دیگر روایت، ارتباط برقرار کند. با برقراری ارتباط بین اجزاء روایت، وحدتی به وجود  

نشان می دهد«)عباسی،   روایت  عناصر ساختار  مابقی  در  را  این وحدت خود  آید که  :  1391می 
139  .) 

جفری رابرتز پیرنگ را این گونه تعریف می کند:»نقل حوادث است با تکیه بر روابط علت و 
باید به این سمت حرکت کند 18:  1389معلولی«)رابرتز،   (. رابطه علیّ و معلولی در این داستان 

پیرنگ  اساس  چارچوب  این  و  یابد«  نجات  مهلک  حیوانی  چنگ  در  گرفتار  انسانی  »حتما  که 
داستان را تشکیل می دهد. در روایت فرج بعد از شدت کلیت ساختار پیرنگ در اختیار این معنا و  
افتاد؟  اتفاق  این  چرا  سوال:  به  بنیادینی  پاسخ  »پیرنگ  یان:  مانفرد  گفته  به  و  است  پیام 

(. تمام اتفاقات این روایت در اختیار این معنا است و تمام اجزای داستان 110:  1398است«)یان،  
در تلاش اند تا آن را متجلی کنند، اما در مثنوی معنوی ساختار پیرنگ به گونه ای دیگر است و 

 معنای روایت فرج بعد از شدت را القا نمی کند.  
هم  و  گوینده  هم  است.  احساسی  اهرم  یک  روایت،  کنش  انجام  اهرم  معنوی  مثنوی  در 

را از   شنونده درون متنی، بر اساس احساسات درونی عمل می کنند. گوینده از روی دلسوزی جمع
 خوردن بچه فیل منع می کند؛

 
 

در   که  تو  شنیدی   هندوستانآن 
عور  و  برگ  بی  شده  مانده   گرسنه 
بگفت و  جوشید  داناییش   مهر 
خلاء  وز  تجوّع  کز  دانم   گفت 
جلیل  قوم  ای  الله  الله   لیک 
روید می  اکنون  که  سو  این  هست   پیل 

 

دوستان  گروهی  دانایی   دید 
دور راه  از  سفر  از  رسیدند   می 
شکفت  گلبن  چون  و  سلامیشان   خوش 
کربلا زین  رنجتان  آمد   جمع 
پیل فرزند  خوردتان  نباشد   تا 
بشنوید  و  مشکنید  زاده   پیل 

 (.41: 1392)مولانا،                                 

و تنها یک نفر در جمع پند او را می پذیرد و از خوردن گوشت بچه پیل حذر می کند. در واقع  
در ساختار روایت مثنوی با گونه روایت مجابی مواجهیم، در این ساختار یکی از کنشگران در صدد 
است تا با تمسک بر احساسات، دیگری را به انجام کنشی وادار کند. شخصیت اول با ابزار تهدید، 
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عملی   انجام  از  را  دیگر  تا شخصیتی  است  آن  بر  تحریک  یا  تشویق  رشوه،  تطمیع،  رجزخوانی، 
منصرف یا به انجام عملی وادار کند و در مرحله نهایی به هدف خود می رسد یا نمی رسد که در 
می   بررسی  را  آن  منفی  و  مثبت  های  جنبه  و  کند  می  داوری  پیش  را  خود  کار  صورت،  هر 

تجویزی 30:  1395نماید)شعیری،   جنبۀ  مرکزی  کنش  که  شدت  از  بعد  فرج  روایت  (.بر خلاف 
داشت، در روایت مثنوی کنش مرکزی)نخوردن پیل(، جنبۀ احساسی و توصیه ای دارد. به زبان 
ساده تر می توان گفت روایت فرج بعد از شدت کنشی دستوری و مثنوی کنشی حسی و مشورتی 
دارد. یعنی در مثنوی گوینده با نشانه قرار دادن حس شخصیت)ترساندن/ توصیه کردن( او را به  

رابطه یعنی  کند،  می  وادار  کنش  برای   هیچ  و  داریم  کنشگر  دو  و  است  موازی  انجام    موقعیتی 
 وابسته  کنشگران  مجاب کردن  و  توافق  به  کنش  انجام  و  ندارد  وجود  کنش  کردن  دیکته  و  دستور
 »در  و  دهد  انجام  را  کنشی  که  کند  مجاب  را  دیگری  تا  است  تلاش   در  کنشگران  از  یکی  و  است
کند«)شعیری،  می  جلوه  مهم  امری  دیگری  بر  یکی  تأثیرگذاری  و  استدلال  قدرت  حالت  این

فرج بعد از شدت، گوینده از جایگاه بالا و با خرد توانا، به شخصیت (. در حالی که در  30:  1395
دستور از یک مقام بالاتر و  1دستور می دهد که کنشی را انجام دهد. اگر در نظام گفتمان تجویزی

را حتمی می انجام کنشی  مافوق  بر  نیروی  القایی »قدرت استدلال یکی  نظام گفتمان  سازد، در 
(. در این روایت فرایند خلق معنا به واسطه کنش ها  30کند« )همان: دیگری، امری مهم جلوه می 

و توانش های کنشگران روایت شکل می گیرد و چون داستان رمزی و در زیر ژانر عرفانی قرار  
بخورند)اذیت  را  زادگان(  بچه)پیامبر  پیل  اگر  تهدید می کند که  را  پیری خردمند کنشگران  داد، 
کنند(، مادر پیل بچه ها)خداوند( آنان را به سزای عملشان می رساند. بر همین اساس چون متن  
مولانا   است.  آنان  درونی  حالات  و  احساسات  به  منوط  کنشگران  کنش  در  دارد،  عرفانی  صبغه 
با  و  است  کرده  رمزی  برداشت  با  عرفانی  داستانی  به  تبدیل  را  از شدت  بعد  فرج  رئال  داستان 

 هوش داستانی وافر، موقعیت روایی را به سمت خلق معنایی جدید هدایت کرده است.
 کنش مرکزی تاثیر گذار و نقش آن خلق معنای روایت ها  -2-2-2

در لغت به معنی نقاشی، صورت و پیکر است و در اصطلاح داستان شکل خاصی از داستان    2طرح
نویسی است که به طور مشخص جنبۀ توصیفی دارد. به تعبیری طرح، داستان یا نمایشنامه ای  
نیافته اش نمی تواند در جرگۀ هیچ یک از این دو نوع قرار   است که به لحاظ پیرنگ گسترش 
بگیرد و به جای تاکید بر حوادث بر اوضاع و احوال و چگونگی چیزی دلالت دارد، یا حول محور 

:  1387صحنۀ مجرد یا شخصیتی که خصوصیات ممتاز و قابل توجهی دارد، می گردد)رک. داد،  
(. در هر دو روایت فوق شاهد یک کنش مرکزی تاثیرگذار در نوع معنای روایت هستیم. در 338

و   دارد.  معنای خاص  به سمت  ها  روایت  هدایت  در  مهمی  نقش  مرکزی  کنش  داستان  دو  هر 

 
 . مختص ژانر حماسه که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 1

2 . Sketch 
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عناصری چون: موقعیت روایی و توانش روایی نقش بسزایی در قوام بخشی آن دارند. کلود برمون  
(cloud Bremond  مقالۀ دو  صاحب  فرانسوی،  ساختارگرای  شناس  روایت  و  شناس  زبان   )

پژوهشگران   دیگر  از  منطق قصه  نیز کتاب  و  داستانی«  داستانی« و »منطق ممکن های  »پیام 
ثابتی در   ساختارگرایی است که در پی یافتن منطقی جهانی برای داستان، به الگوهای فراگیر و 

 بر سه پایه استوار است:  3(. بنا بر دیدگاه او هر پی رفت 67: 1371این زمینه دست یافت)اخوت، 

 الف( وضعیتی که امکان دگرگونی را در خود دارد.  

 ب(. حادثه یا دگرگونی رخ می دهد. 

)نک، شکل ج(. وضعیتی که محصول تحقق یا عدم تحقق آن امکان، پدید می آید
پایین(. در طرح هر داستان، پی رفت ها و به عبارت دیگر، روایت های فرعی وجود دارند. هر پی 

است)احمدی،   اصلی  یا  کلی  رفت  پی  داستان  هر  و  است  کوچکی  داستان  (. 166:  1380رفت، 
دارای سه مرحله است: »نخستین مرحله فاقد کنش است، روایت  برمون  الگوی ساختاری کلود 
زمینه ای را می چیند تا امکان پذیری کنش را فراهم آورد. در دومین مرحله عناصری به روایت 
افزوده می شودند و آن را به جریان می اندازند)+( و یا افزوده نمی شوند و در این صورت اتفاقی 

داد) نخواهد  است، -رخ  تصور  قابل  دستاورد  همان  یا  سوم  مرحلۀ  به  رسیدن  برای  حالت  دو   )
د و یا ممکن است روایت دنبال شود یا نشود، زیرا ممکن است، گذار به کنش به هدفش دست یاب

 83: 1384نیابد« )برتنس، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به وجود یک کنش اصلی در هر روایت  قائل  برمون  آید،  بر می  از ساختار فوق  همان گونه که 
است و همچنین معتقد است که در هر ساختار داستانی سه مرحله وجود دارد. وی مرحله نخستین  
را فاقد کنش می داند که بیشتر حالت فضاسازی، معرفی شخصیت ها و زمینۀ روایت را شامل می 

 

3 . sequence 

وضعیت امکانی 

امکان به فعل را فراهم 

  آیدنمیدر

امکان به فعل 

 آیددرمی
شکست و 

 ناکامی

توفیق و 

 پیروزی



     33پیاپی ، 1403 بهار و تابستان،،  1، شمارۀ 14، سال ادب فارسی                                                                                   38

شود. در این مرحله موقعیت روایی در مرحلۀ مقدماتی است و با کدها و ابزارهای روایی به سمت 
موقعیتی خاص هدایت می شود. همان گونه که در نظریه برمون گفته شد، آغاز روایت فاقد کنش 

 است.  
مولانا از چند روش برای ترسیم پیرنگ روایت استفاده می کند»گاه یک صحنه از قصه، روایت را  

)توکلی،   دهد«  می  پیوند  دیگر  های  قصه  در  مشابهی  های  روایت  508:  1389به صحنه  در   .)
آغاز  با  روایت  ابتدای  در  مواجهیم.  ساختار  این  با  شدت،  از  بعد  فرج  در  همچنین  و  مولانا 
حادثه)یکی گرفتاری در طوفان و افتادن به جزیره و دیگری رفتن به هندوستان و غلبۀ گرسنگی( 
در  است.  گذار  تاثیر  مرکزی  هسته  شود،  می  روایت  دو  تمایز  باعث  آنچه  اما  شویم،  می  روبرو 
روایت فرج بعد از شدت، هسته مرکزی در پی یک شرط و قرار داد روایی درونی شکل می گیرد 
دانسته   فیل(  کنش)نخوردن  آن  انجام  به  منوط  را  مهلک  حیوان  چنگ  از  شخصیت  رهایی  که 
است و بر اساس نظریه برمون در مرحله دوم، موقعیت داستانی امکانی را فراهم می کند تا آن  
کنش   بخشی  قوام  و  داستان،  یک  گیری  در شکل  معتقدند  شناسان  روایت  شود.  متجلی  کنش 
اصلی آن وجود یک قرار داد به صورت زبانی یا درونی غیر قابل اجتناب است. این قرار داد قبل از  

 انجام کنش اصلی شکل می گیرد و سه مرحله دارد:
 
 

در روایت فرج بعد از شدت، در مرحله دوم این امکان فراهم می شود، ابراهیم خواص نذر می کند 
در   خود  نفس  با  بندد:»من  می  خود  با  درونش  در  داد  قرار  نوعی  گویا  نخورد،  فیل  گوشت  که 
مناظره و مباحثه بودم، جمله عبادات و تمامت لذات بر او عرضه داشتم. به ترک هیچ لذت و اتیان  
هیچ طاعت مطاوعت ننمود و موافقت نکرد و این کلمه)نخوردن پیل( بی قصدی در دل من آمد 
و بی نیتی بر زبان برفت و شاید خدای تعالی را در القای این اندیشه در دل و اجرای این کلمه بر  

بود«)تنوخی،   تواند  حکمتی  من،  و  497:  1388زبان  رساند+  می  انجام  به  را  کنش  این  وی   .)
از   بعد  فرج  کتاب  کلی  ساختار  راستای  در  که  شود  می  برده  جلو  به  طوری  روایت  اتفاقات 

 شدت)شخصیت حتما تا یک قدمی مرگ می رود، ولی به خواست خدا نجات می یابد(باشد. 
اما در شکل گیری کنش اصلی روایت در مثنوی معنوی این قرار داد وجهه شرطی ندارد و یکی  
از اشخاص به توصیه پیر خردمند و تصمیم خودش بر آن است که گوشت فیل نخورد و چنین  
می کند و از خطر فیل نجات می یابد. مولانا در این داستان می خواهد با واسطه قرار دادن پیر و  
عالم عرفان، انجام کنش داستانی را منوط به وجود پیر کند تا از خلق موقعیت داستانی به معنایی 
نمادین و رمزی دست یابد. بنابراین به  زعم ژپ لینت ولت، برای پیش برد موقعیت داستانی به  
سمت معنای مورد نظر و حرکت در قالب ژانر، از شگرد روایی»پیوند میان مقدمه و برون متن«  

 داوری عمل قرارداد
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استفاده می کند. لینت ولت معتقد است:»گاه عنوان روایت نشان می دهد که داستان واقعی در 
ادبی  فرا  های  واقعیت  به  راوی  خصوص  این  در  آورد.  وجود  به  واقعیت  از  توهمی  است  صدد 
تمسک می جوید و دانش فرهنگی خواننده را به مشارکت می طلبد و از صحنه هایی که برای 

(. مولانا در داستان تقلید  130:  1398خواننده آشنا تلقی می شود، استفاده می کند« )لینت ولت،  
سرزمین   خردمند،  و  دانا  مردی  و  کند  می  استفاده  شگرد  همین  از  شدت،  از  بعد  فرج  از  شده 
گیری   انتقام  و  بودن  فیل و قوی  بچه  بودن  او در هندوستان / ضعیف  مامن  و  پیل  هندوستان، 
مادرش را در داستان می آورد، چیزهایی که مورد تایید همگان است و داستان را واقعی جلوه می 

 دهد: 
در   که  تو  شنیدی   هندوستانآن 

راهتان  اندر  اند  بچگان   پیل 
سمین   بس  و  لطیف  و  اند  ضعیف   بس 
راه  فرسنگ  صد  فرزند  پی   از 

 

دوستان...   گروهی  دانایی   دید 
دلخواهتان بس  است  ایشان   صید 
کمین  در  طالب  هست  مادر   لیک 
آه و  آه  و  حنین  در  بگردد   او 

 (. 41: 1392)مولانا،                             

فیل،   بچه  بودن  نحیف  و  ضعیف  بچه،  پیل  پیر،  مثل:  مولانا  روایت  در  نهفته  رمزی  کدهای 
گرسنگی،انسان های حریص و کور دل، مادر بچه فیل و ... موقعیت روایت را به سمت عرفان 
مولانا شخصیت  روایت  در  یابد.  می  مطلوب خود دست  به  رمزها  این  چینش  با  و وی  برد  می 
مختار است که گوشت فیل بخورد یا نخورد)همان ایجاد امکان در نظریه برمون( ولی نمی خورد 
و گرسنگی هم در اینجا گرسنگی نسبت به غذا نیست، بلکه پستی و حرص و آز بشری و میل  
امت های قدیم   پیامبران)بچه فیلان( است. مولانا می گوید  با  ناشایست  به رفتار های  بدکاران 
اکثرا به پیامبران خود بدی روا داشتند و هلاک شدند، البته کسانی هم بودند که نجات یافتند و به 
این دلیل بچه فیلان)پیامبران( را نحیف می خواند که هیچ ابزار و امکانی جز صبر و دعا در برابر  
بدکاران نداشتند، ولی مادرشان)خدا( پشتوانه آنان است که گاه بر حسب موقعیت بسیار تندخو می 
شود، اما در روایت فرج بعد از شدت، ابراهیم خواص به صورت موکد نباید گوشت پیل را بخورد،  
چرا که نجات وی منوط به انجام این عمل است. اگر او هم مثل دیگران از گوشت می خورد، 
داستان ابتر بود و به نتیجه دلخواه نمی رسید، اما اگر شخصیت داستان مثنوی همچون دیگران 
می خورد، خللی در داستان ایجاد نمی شد و همگان مورد خشم خدا قرار می گرفتند، چنان چه  
قوم لوط اینگونه شدند و داستان باز هم به معنا می رسید. این مقوله را در مبحث بعدی به صورت 

 مفصل تر به بحث خواهیم گذاشت.
 پیرنگ و ارتباط آن با نوع پایان، ژانر و معنا  . 3

با تاکید بر دو   در این مقوله تاکید ما بر نوع پایان روایت در فرج بعد از شدت و مثنوی معنوی 
داستان مورد بررسی است. هر دو روایت از نظر نوع پایان شبیه به هم اند. در هردو روایت یک  
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نفر از مهلکه ای سخت جان سالم به در می برد. این دو نوع پایان مختص دو نوع ژانر است، فرج  
بعد از شدت از طرفی ژانری تعلیمی است و از طرفی صبغۀ روانشناسانه دارد، در حالی که مثنوی  

عرفانی است. بنابراین چون هر ژانر مختصات خاص خود را دارد، در فرج بعد    -یک متن تعلیمی
و   جزئیات  با  روایت  پایان  روانشناسانه،  رویکرد  و  اعتقادی  صبغه  چربش  دلیل  به  شدت  از 
دستاوردهای بیشتری همراه است و برای اینکه اراده خدا در انجام عمل را برجسته تر نشان دهد،  
از امکانات و امتیازات بیشتری سخن به میان می آید. مشاهده می شود که در روایت فرج بعد از 
شدت، فیل نه تنها ابراهیم خواص را نکشت، بلکه او را به پشت خود گذاشت، تا صبح می برد و 
آبادی امنی رساند:»او مرا برداشت و بر پشت خویش نهاد و من بر پشت او راست بنشستم،   به 
چنان که خود را نگاه توانستم داشت. پس او روان شد به تعجیل تمام . گاه می دوید و گاه به  
شتاب می رفت تا آنکه صبح طلوع کرد و روز روشن شد پس مرا بر زمین نهاد و بازگشت...مدتی  
به وطن خود   عافیت  و  به سلامت  پس  برآسودم.  راه  سفر و شدت  عنای  از  بودمتا  آن شهر  در 

(. در ایننجا سوالی که پیش می آید این است که پیل پس از اینکه  499:  1395بازگشتم«)تنوخی،  
همراهان ابراهیم را کشت، می توانست او را در همان جزیره رها کند، اما چرا او را بر پشت خود  
به سمت هدف   روایت  و چینش ساختار  پردازی  روایت  از قدرت  غیر  این  آیا  داد؟  نجات  و  نهاد 
به   را  پایان  نویسنده  دارد،  پایان آن  نوع  به  پیام روایت وابستگی شدیدی  مورد نظر است؟ چون 
شکلی خاص و با جزئیات به پایان برده است تا بر نکته ای خاص)لطف خداوند در آخرین لحظات  
شامل حال گرفتاران می شود( تاکید نماید. ولی داستان در مثنوی معنوی به این شکل پایان می 

 یابد:
رسید می  سهمناکی  پیلی   دید 
بار  سه  را  دهانش  آن  کرد  می   بوی 

برفت  و  گشت  او  گرد  باری   چند 
کرد  بوی  را  ای  خفته  هر  لب   مر 
بود خورده  زاده  پیل  کباب   از 
گزاف را  یک  هر  انداخت  هوا   بر 

 

دوید  حارس  سوی  آمد   اولا 
ناگوار  نیامد  زو  بویی   هیچ 
مست  پیل  شه  آن  نازرد  ورا   مر 
مرد  خفته  زان  ورا  آمد  می   بوی 
زود  پیل  بکشتش  و  درانید   بر 
شکاف  شد  می  زمین  بر  زد  همی   تا 

 (.60: 1392)مولانا،                                 

و مولانا به روش دیگری داستان را به پایان می برد، چرا که اغراض عرفانی دارد و معنای پیام  
منوط به نوع پایان آن نیست، چرا که بار معنایی در حین روایت و با قطع داستان منتقل گردیده  
است، مولانا فقط پوستۀ داستان فرج بعد از شدت را لازم داشته است، ولی تزئینات و اضافات را  

 به روش خود به آن افزوده است و مانند فرج بعد از شدت پایانی موکد بر پیام و با جزئیات ندارد.  
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 نتیجه . 4
مولانا داستان های مثنوی معنوی را از متون ماقبل برداشته و با تغییراتی در پیرنگ روایت ها     

داستانی بالای مولانا این امکان را در  معنا و ساختار جدیدی ترسیم کرده است. در واقع هوش  
اختیارش گذاشته است که مباحث عرفانی را با ابزار داستان و قصه به خورد مخاطب خویش دهد.  
معنوی   مثنوی  در  ماقبل  های  روایت  پیرنگ  تغییر  و  تقلید  شگردهای  بررسی  به  پژوهش  این 
از   برگرفته  که  دفتر سوم  در  خوران  بچه  پیل  داستان  موردی  مطالعه  عنوان  به  و  است  پرداخته 
متون ماقبل من جمله فرج بعد از شدت است، با هم مقایسه شدند که نتایجی ثمربخش به شکل  
ذیل حاصل گردید: دستاورد اول پژوهش حاضر این است که مولانا گاها پوسته ظاهری داستانی  
را بر می دارد و با تغییراتی در حادثه، موقعیت مکانی، فضا، شخصیت ها، نوع پایان و ...به طرقی  
دیگر تولید معنا می کند. در این داستان نیز مولانا پوسته ای از روایت را برداشته و با تغییراتی 
چون: تغییر کنش اصلی، ارتباط پایان و معنا، تغییر نوع روایت از تجویزی به القایی و اقتضای نوع  

 ژانر موفق به خلق معنای جدید شده است.
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Background and purpose: This research aims to examine the fragments of Saadi's 
divan for two purposes. The first purpose of this article is the stylistic analysis of 
the poet's pieces on three levels, linguistic, literary and intellectual, using a 
descriptive and analytical method, and the second purpose is to discover new 
points of his personal life through the content of the pieces. 
Method: The method of this research is library, induction and statistics. 
Findings: The distinctive feature of Saadi in the composition of the piece is its 
simplicity and fluency in all three levels. He inspires the audience with the most 
meaning in his compositions with the least expression. In terms of his personal life, 
new information was obtained about his jobs, his presence and absence in 
government courts, his travels, his children and his mood. Also, the similar themes 
of the pieces have been compared with his other works. 
Conclusion: Based on the research done in terms of linguistic level, the words used 
in the pieces are in the field of politics, sharia, wisdom, and admonition codes, and 
on the other hand, we are not faced with lyrical codes. This statistical community 
leads us to the conclusion that Saadi's speech is more with the government 
institutions and then with the conscious human conscience. At the literary level, 
the original designs are very simple and straightforward. The amount of similes 
and metaphors is small and all of them are noticeable. At the intellectual level, he 
was in the service of court affairs for some time and boasted of his poverty, and 
sometimes used threats and satire to advance his demands. 
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شناسی،  سبکها: واژه کلید

شعر قرن هفتم،   قطعه، سعدی، 
 زندگی شخصی 

این پژوهش بر آن است تا به دو منظور قطعات دیوان سعدی را بررسی کند. منظور نخست  زمینه و هدف:
تحلیلی است و    -شناسانة قطعات شاعر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری به روش توصیفی  بررسی سبک 

 منظور دوم کشف نکاتی جدید از زندگانی شخصی او از خلال محتوای قطعات است. 

 ای، استقرا و آمارگیری است. این پژوهش به صورت کتابخانه روش: روش

یافته ها: ویژگی بارز قطعات سعدی، سادگی و روانی آن در هر سه سطح است. او با کمترین بیان بیشترین  
ای چون شغلهای او، حضور و عدم  کند. از نظر زندگی فردی او نیز اطلاعات تازه معنا را به مخاطب القا می

مشابه   مضامین  همچنین  آمد.  بدست  او  خوی  و  خلق  و  فرزندان  سفرها،  دولتی،  دیوانهای  در  حضورش 
 قطعات با دیگر آثار او مقایسه شدند. 

های انجام شده از نظر سطح زبانی، در قطعات، واژگان به کار رفته در حوزۀ  گیری: بر اساس بررسینتیجه
روبرو  تغزلی  با رمزگان  و در مقابل  دارند  بیشترین بسامد را  اندرز  و  رمزگان سیاست و شریعت و حکمت 

دهد که روی سخن سعدی بیشتر با نهادهای حکومتی و پس از آن با  این جامعة آماری نشان می نیستیم.
وجدان آگاه انسانی است. در سطح ادبی صورخیال و صنایع بدیعی بسیار ساده و زودیاب هستند. در سطح  
فکری غلبة اصلی فکر شاعر مباحث اخلاقی است. همچنین او مدتی در خدمت کارهای دیوانی بوده و از  

 دید و هجو هم بکار برده. تنگدستی شکوه کرده و گاه برای پیشبرد خواسته هایش زبان ته
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 مقدمه . 1
انواع  به جای گذاشت و در همة  نثر  از خود در نظم و  ارزشمندی  آثار  سعدی در دوران حیاتش 

طبع شعر  و  میادبی  را  »سعدی  کرد.  جامعآزمایی  شاعر  بزرگترین  فارسی توان  زبان  الاطراف 
نشان را  خود  استادی  نظم  انواع  در  هم  زیرا  در  داده  دانست.  هم  و  نثر  انواع  در  هم  و  است 

این شاعر بزرگ قالب قطعه را برای بیان مسائل ( 337:  1375موضوعهای گوناگون.« )خالقی راد، 
زیرا برگزید  بود.  اخلاقی  مناسب  بسیار  نیز وحدت موضوع  آسانی و  به دلیل کوتاهی و  قالب  این 

 سرایی را بررسی خواهیم نمود. های سبکی و هنری سعدی در قطعهاین پژوهش شاخصهدر
 ضرورت پژوهش . 1-1

است اما دربارۀ بررسی سبک شعری او  های زیادی دربارۀ سعدی نوشته شدهگرچه مقالات و کتاب
نگرفته پژوهشی صورت  قطعه  قالب  بهدر  توجه  با  نیز است.  و  اجتماعی  و  سیاسی  مسایل  اینکه 

 کند، نیاز به پژوهش محسوس است. این قالب بروز میشخصی در
 . پیشینۀ پژوهش 2-1

است. اما هیچیک از آنها قطعات  دربارۀ آثار سعدی تاکنون مقالات و کتابهای زیادی نوشته شده
ای با نام »قطعه در شعر ترین پژوهش مقالهاند. قدیمیسعدی را به طور اختصاصی بررسی نکرده

( است که در آن توضیح مختصری دربارۀ 1373فارسی، سعدی شاعر قطعه سرا« از ضیاء موحد )
نمودهقطعه بررسی  را  گلستان  بیشتر، قطعات  اما  آمده  مقالة »سعدی و هنر  سرایی سعدی  است. 
این مقاله نویسنده قطعات دیوان را تنها از  (. در1395سرایی« نوشتة عبدالعلی ادیب برومند )قطعه

است.  شناسی قطعات نپرداختههای سبکمنظر محتوایی و اخلاقی بررسی کرده و به دیگر جنبه
( را تألیف کرده و در آن  1375حسین خالقی راد کتاب »قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی« )

از کتاب، قطعه تا کنون در بخشی  از گذشته  قالب شعری قطعه  بررسی  سرایان فارسی را  ضمن 
است. بنابراین  های گلستان را از نظر محتوایی توضیح داده معرفی کرده و در بخش سعدی قطعه

 شناسی قطعات را واکاوی کند لازم است. با توجه توضیحات بالا، انجام پژوهشی که سبک
پژوهش:   . 3-1 تازه  فرضیۀ  نکات  به  میتوان  قطعات  محتوای  زندگی از خلال  و  اندیشه  در  ای 

تفاوتهای   با  سعدی  ادبی  و  فکری  و  زبانی  کلی  فضای  باید  نیز  سبکی  نظر  از  و  رسید  سعدی 
 مختصری در قطعات نیز دیده شود.

 قطعه و قطعه سرایی در ادب فارسی . 2
اند. در همة تعاریف ارائه شده  دربارۀ تعریف قالب شعری قطعه، سخنوران بسیاری داد سخن داده 

قول مسلم آن است که ابیات قطعه دارای وحدت موضوع و محتوا است. همچنین قطعه شعری  
است که ابیات آن متحدالوزن و متحدالقافیه است. اما سخن استاد همایی در تعریف قطعه: »نوع 

)همایی،    »... مصرّع  مطلع  بدون  قافیت،  و  وزن  یک  بر  است  زین 148:  1384ابیاتی  قول  و   )
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مطلع  دارای  غزل  و  قصیه  بر خلاف  که  متحدالقافیه  و  متحدالوزن  بیت  »چند  مؤتمن:  العابدین 
می قطعه  نباشد  )مؤتمن،  مصرع  قالب42:  1372گویند.«  همة  در  و (  ندارد.  قطعیت  قطعه،  های 

اند قطعه این مطلب آن است که خواسته شود. دلیل قطعاتی با مطلع مصرّع هرچند اندک دیده می
دیده   مصرّع  مطلع  با  قطعه  نیز،  سعدی  قطعات  میان  در  سازند.  جدا  قصیده  و  غزل  قالب  از  را 

 شود:می
 جوشن بیار و نیزه و برگستوان ورد / تا روی آفتاب معفر کنم بگرد 

 ( 818گر بردبار باشی و هشیار و نیکمرد / دشمن گمان برد که بترسیدی از نبرد )سعدی:کلیات: 
 موضوعات قطعه:   1-2

مایه و محتوا بسیار تنوع دارد. از مباحث اخلاقی گرفته تا قطعات تغزلی و  قالب قطعه از نظر درون
شود. مهمترین موضوعات قالب های شاعران فارسی دیده میمدح و هجو و هزل همگی در قطعه

 قطعه عبارتند از:  
اما.  1 از  پندهای اخلاقی و سخنان حکمی.  نیست. »بعضی  پندآموزی در همة شعرا یکسان  این 

و   مفصل  و  بلند  دیگر  بعضی  است،  و صریح  کوتاه  پیشوایان  و  پندها همچون سخنان حکیمان 
 (22: 1375دارای چند پند.« )خالقی راد، 

توان گفت که خاص قالب قطعه است و مخاطب این موضوع میانتقادهای اجتماعی و سیاسی.  .2
 کند. های فارسی انبوهی از اطلاعات سیاسی و اجتماعی را کسب میدر واقع با مطالعة قطعه

سازد خواه یک اتفاق کوچک و ساده باشد خواه هجو، طنز و ذمّ. آنچه روح شاعر را متأثر می.  3
 سازد.سرا خود را آشکار میاتفاقی دردناک و بزرگ، در شعر شاعر قطعه

خورد اما در قطعه هم مدح. در مقابل هجو و ذمّ قرار دارد. مدح در بیشتر انواع شعر به چشم می. 4
این ستایش یا در وصف خداوند یا انسانهای راستین همچون پیامبران و امامان  نمود فراوانی دارد.

است یا  مدح دروغین افراد ناشایست و سلاطین جور و طاغوت است. البته باید گفت مورد دوم به  
این  اند و مخارج زندگیشان ازخوار شاهان بودهاست. زیرا شاعران جیره احتمال زیاد از سر اجبار بوده 

 است.   شدهراه تأمین می

 مسائل اعتقادی، مذهبی عرفانی و علمی و ... . 5
 های قطعه:  ویژگی 2-2

های قطعه، سادگی و روانی آن و نزدیک بودن به زبان محاوره است. ترین ویژگییکی از مهم.  1
این اندیشه »اغلب از  سرا در پی گفتن داستان یا اندیشة مشخصی است و برای بیانشاعر قطعه

گیرد و به زبان  زبان فاخر و ادیبانة قصیده و زبان محتاط و محدود غزل خود به خود فاصله می
 ( 177: 1373این زبان طبیعی، نزدیک و بسیار غنی است.« )موحد، شود.محاوره نزدیک می

 های شعری است. طلبی و نوآوری آن نسبت به دیگر قالباین قالب، تنوعویژگی دیگر. 2
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 معرفی قطعات سعدی. 3

های ناب اوست. اما آنچنان که باید به مقام  شهرت سعدی در ادب فارسی بیشتر به واسطة غزل
قطعه در  او  میشاعری  باره  دراین  موحد  ضیاء  اند.  نپرداخته  مسلّم سرایی  استاد  »سعدی  گوید: 

است. اگر از سعدی  های او در دهان مردم افتادهسرایی است و بیش از هر شاعر دیگر قطعهقطعه
اند عنوان قطعه است که گمان برده این دلیل بوده اند، شاید بهسرا نام نبردهتاکنون به عنوان قطعه

این اشتباه خاسته از غفلت از اهمیت و ارزش  سرا چیزی به شأن او نخواهد افزود.سرا در برابر غزل 
انوری  178:  1373ایران است.« )موحد،  قطعه سرایی در شعر از  ( سعدی در سرایش قالب قطعه 

است. »سعدی بیش از آنکه متأثر از زبان غزل انوری باشد، متأثر از مجموعة  بسیار تأثیر پذیرفته
 (  177ویژگی های زبانی او به ویژه زبان قطعه های اوست.« )همان: 

شود. یکی در میانة متن گلستان و دیگری  قطعه های سعدی در دو بخش از آثارش مشاهده می
پانصد قطعه است که  یا کلیات. مجموع قطعات چیزی حدود  او  جایی جداگانه در دیوان شعری 
دیده   جداگانه  بخش  در  دیگر  قطعة  دویست  از  بیش  و  گلستان  در  آن  قطعة  سیصد  به  نزدیک 

خود  می دیوان  در  سعدی  قطعه  224شود.  انحصاری  و  ممتاز  خصوصیات  »از  دارد.  های قطعه 
قطعهسعدی از  بسیاری  که  است  قطعهاین  خصوصاً  است،  دوبیتی  او  نود  های  که  گلستان  های 

 (  343: 1375بینیم.« )خالقی راد، این ویژگی را در هیچ شاعر دیگر نمیها دو بیت دارد.درصد آن
تعداد   کلیات،  در  قطعات  جداگانه  بخش  دوبیتی،    158در  بیتی،    30قطعه  سه  قطعه   18قطعه 

بیتی،    6چهاربیتی،   پنج  بیتی،    5قطعه  بیتی،   2قطعه شش  هفت  قطعه  و  است  بیتی  ده  قطعه 
آمده  نمونه  یک  هرکدام  بیتی  هجده  و  بیتی  دوازده  بیتی،  نه  بیتی،  تعداد هشت  بیشترین  است. 

  ابیات مربوط به قطعه هجده بیتی است.
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 سبک شناسی قطعات . 4

ای دارد. شمیسا سطح  شناسی هر اثر بررسی سطح زبانی اهمیت ویژهدر سبک  سطح زبانی:   1-4
کرده تقسیم  نحوی  و  لغوی  آوایی،  گروه سطح  سه  به  را  میزبانی  آوایی  »به سطح  توان است. 

آفرین بررسی می  این مرحله متن را به لحاظ ابزار موسیقیسطح موسیقایی متن نیز گفت زیرا در
:  1373شود.« )شمیسا،  کنیم. موسیقی بیرونی )و کناری( از بررسی وزن و قافیه و ردیف معلوم می

153  ) 
 ساختار قافیه در قطعات سعدی  1-1-4

 الگوی ساختاری هجای قافیه در جدول زیر آمده است:
صامت+ 
مصوت 

 کوتاه
 

صامت+ 
مصوت کوتاه  

 + صامت
 

صامت +  
مصوت کوتاه+  

صامت +  
 صامت
 

صامت +  
 مصوت بلند

 

صامت +  
مصوت بلند +  

 صامت
 

صامت +  
مصوت بلند  
+ صامت +  

 صامت
 

1 45 37 35 103 7 

 ای است. قطعه چهارقافیه 8از میان قطعات، تعداد  ای:قطعات چهارقافیه 
ردیف از   4این تعداد تنها قطعه دارای ردیف است. از 77تعداد  ردیف در قطعات سعدی:  . 2-1-4

و   اسم  می  4نوع  فعلی  ها  ردیف  مابقی  و  حرف  نوع  از  ردیفردیف  در  باشد.  سعدی  که  هایی 
اند. برای نمونه  قطعات به کار برده بسیار کوتاه و ساده هستند و در جایهای گوناگون تکرار شده 

است. فعل های  بار تکرار شده  14بار و فعل ربطی »باش« و مشتقات آن    15فعل ربطی »است«  
دیگری که به عنوان ردیف آمدند عبارتند از: خواهم گفت، دارد، گردد، دهاد، ببرد، بگذرد، نیرزد،  
نگسلد، نچکد، اندیشد، بن فعلی کن و مشتقات آن )می کنی، باید کرد، نکرد، کند، نکند و ...(، 

 اید. باید بود، خواهد بود، می
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گویند که بیت اول با مصراعهای زوج هم قافیه هستند و  به قطعاتی می  قطعات مصرّع:   . 3-1-4
تعداد   باشند.  می  غزل  یا  قصیده  همانند  ظاهری  شکل  نظر  مصرّع  قطعه    10از  مطلع  دارای 

 باشد. می
 ها: سطح لغوی یا سبک شناسی واژه  . 2-4

یکی از عوامل مهم شناخت و بررسی سبک هر شاعر، بررسی واژگان آثار اوست که مخاطب را با 
این رو سازد. »گاهی بسامد برخی لغات در آثار کسی توجه برانگیز است و ازنوع اندیشة او آشنا می

در تعیین سبک شخصی راهگشاست. یا می توان گفت برخی نویسندگان به لغات خاصی علاقه  
دارند. اسم اعضای بدن و ترکیبات آن در سعدی بسامد بالایی دارد. چون آن لغات در آثار دیگر  

( از نظر واژگانی، آنچه در 154:  1373آید.« )شمیسا،  این رو به چشم میچندان معمول نیست از
 شود، عبارتند از:قطعات سعدی دیده می

ای مایهای از مباحث اخلاقی و پندها و اندرزها، رمزگان شریعت و سیاست با درونمجموعه •
 پرتکرار. 

نبودِرمزگان تغزلی و خراباتی بر خلاف غزلیات و رباعیات. در میان قطعات دیوان، دو سه   •
 قطعه عاشقانه و خراباتی وجود دارد. 

 های فردی. استفاده از قالب قطعه برای شرح احوال شخصی و گفتن تجربه •

 قراردادن طبقة حاکمیت جامعه زیر ذره بین نقد، همچون یک حکیم اخلاق گرا.  •

استفاده از واژگان حوزۀ شریعت برای بیان مباحث اخلاقی و کم بودن رمزگان نهاد تصوف   •
 نسبت به دیگر نهادها. 

سعدی در قطعاتش بیشتر روی سخنش با طبقة حاکم و پادشاه   رمزگان نهاد سیاست:   . 1-2-4
است. گاهی رفتار همراه با تدبیر و رای را می ستاید و گاهی طبقة حاکمیت جامعه را به باد انتقاد  

این قسمت به کار رفته اند عبارتند از: صاحب دولتان، خواجه، ملک، تاج، گیرد. واژگانی که در می
تخت، قاضی، ملوک و صدور، خداوندگار )در معنای پادشاه(، شه، کدخدا، فرماندهان، شاه، حاکم 
ظالم، مملکت، امیر، جهانبانی، تخت کیخسروی، محتسب، سلطان، شهریار، رعیت، لشکر، پادشاه،  
مانند   پادشاهان  نام  آوردن  نیز  بارگاه و  بارگه، صفه، کاخ، خسروان، شحه، عسس،  تاج خسروی، 

 ایبک و سنقر و ... کسری، پرویز، جمشید، سلیمان، نوشیروان، سکندر، فریدون، پرویز، ضحاک،
اخلاق:   . 2-2-4 و  رفتن،   رمزگان حکمت  راست  راه  به  عادل،  و  عالم  ادب،  قناعت، جوانمردی، 

معرفت، دستگیری درماندگان، نیکی کردن، غمّاز نبودن، صاحب هنر بودن، خاموشی و سکوت، 
سیرت   معنی، خردمندی، حکمت،  دولت  کرم،  نیکمرد،  بردبار،  نداشتن،  آموز، طمع  مصلحت  پند 
زیبا، آدمی سان، نیک محضر، عقل و خرد، رفق، مدارا، تواضع، صاحب نظر، لطف و خوی، سیرت  

 آزادگان، دل نبستن به دنیا، با فرهنگ و هوش و ...  
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نامه )اعمال( خواندن،    رمزگان نهاد شریعت:   . 3-2-4 الهی،  قضا و قدر، دوزخ، آتش، سرّ صنع 
ابلیس،  دین، خراج، جزیت، مسلمانی، حشر، رسول علیه السلام، بنده فرمان حق، عقبی، آخرت، 
حرام، شرع،  روز شمار، حلال،  عقوبت،  کرده،  سیه  نامه  قرآن،  اسلام،  کفر،  رمضان،  ملحد،  دیو، 
کافی المهمّات، عالم السرّ، خالق الارض، مجیب دعوات، سعادت، پارسایی، مهیمن غفّار، پیمبران، 
پیمبر عربی، محمد مختار، رحمت و عفو خدای، سعادت جاوید، کعبه، خدا، بهشت،  وقف، فقیه، 
 دنیا و آخرت، روز محشر، بار گناهان، دینداری، دعا، شکر نعمت، معبود، خطیب، تسبیح گوی و ...  

تصوف:   . 4-2-4 نهاد  سهل   رمزگان  ریاضت،  کنیسه،  خانگاه،  دستار،  دراعه،  صومعه،  درویش، 
 تستری، شبلی، معروف کرخی. 

 های سعدی واژه های بابسامد در قطعه . 5-2-4

بدن:  1-5-2-4 اعضای  کارگیری  قطعه  به  در  بسیار سعدی  بدن  اعضای  از  خود  های 

بار، »سر«    40کند. برای مثال پربسامدترین عضو بدن در شعرش به ترتیب »دست«  استفاده می
بار، صورت و   10بار، »گوش«    12بار، »پا«    15بار، »چشم«    16بار، »روی«    17بار، »دل«    29

بار آمده اند.   4بار و واژه هایی چون کف، کمر، پشت، زبان، لب و دهان هرکدام    5دیده هرکدام  
بقیة اعضای بدن مانند رگ، بدن، موی، پوست، پیشانی، رخ، بالا،تن، زنخ، سینه، شکم، دندان، 

اینکه شاعر با هنرمندی خود در محور همنشینی، واژه ها ابرو و قامت یک یا دو بار آمده اند. نکته 
 گذارد: را در کنار هم می

 برآمدت به سنگی  پایدعا بر آسمان بود / تا   دستبس 

 ( 838افتدت پلنگی )سعدی:کلیات:  سرای گرگ نگفتمت که روزی / ناگه به 

 کند: میدر شعر زیر نیز با توصیف اعضای بدنش از پیری شکوه  
 طبیبی را حکایت کرد پیری / که می گردد سرم چون آسیایی 

 نه گوشی ماند فهمم را نه هوشی / نه دستی ماند جهدم را نه پایی
 نه دیدن می توانم بی تأمل / نه رفتن می توانم بی عصایی

 روان دردمندم را بیندیش / اگر دستت دهد تدبیر و رایی  
 و گر دانی که چشمم را بسازد / بساز از بهر چشمم توتیایی
 گرم پای سفر بودی و رفتار / تحول کردمی زینجا به جایی

 ( 836طبیب محترم درماند عاجز/ ز دستش تا به گردن در بلایی ...)همان: 
نوعی نظام  برخی دیگر از کلمات )ضمیر، اسم و فعل( در قطعات پرتکرار آمدند که نشان دهندۀ  

 فکری در شاعر هستند.
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بار آمده است. سعدی    128ضمیر »تو« به صورت جدا و پیوسته حدوداً    ضمیر »تو«:   . 2-5-2-4
در قطعاتی که به مدح و ستایش خدا و یا پادشاهی پرداخته، یا زبان به انتقاد از کسی گشوده، یا  

 کند: این ضمیر استفاده می به مخاطب پند و اندرز داده است، از
 آن را که تو دست پیش داری / کس تیغ بلا زدن نیارد 

 ( 818ما را که تو بیگنه بکشتی / کس نیست که دست پیش دارد )همان: 
 در پند و اندرز: 

 آدمی سان و نیک محضر باش / تا تو را بر دواب فضل نهند 
 ( 823ایشان به قوت از تو بهند )همان: تو به عقل از دواب ممتازی / ورنه

اسنادی:   . 3-5-2-4 های  همة    فعل  )دربردارندۀ  شود  و  گردد  باشد،  است،  اسنادی  فعلهای 
این فعلها بیشتر برای توصیف امری است یا  های فعلی و نفی و نهی( بابسامد است. کاربردصیغه

 است: زمانی که یک حقیقت کلی را آورده سپس برای اثبات آن از تمثیل استفاده کرده 
 هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام / بدگوهری که خبث طبیعیش در رگ است 

 ( 814قارون گرفتمت که شوی در توانگری / سگ نیز با قلادۀ زرین همان سگ است )همان: 
 سطح ادبی   . 2-4

بررسی صور خیال و صنایع ادبی هر اثر برای شناخت و تحلیل آن لازم و ضروری است. زیرا هر  
دل  و  مؤثر  هر شعر  از  »اگر  دارد.  تنگاتنگ  ارتباطی  شاعرانه  تصاویر  و  خیال  با  ادبی  انگیزی اثر 

قابل شنیدن هست  زبان همه کس  از  که  عادی  بگیریم، جز سخنی ساده و  را  آن  جنبة خیالی 
نمی باقی  کدکنی،  چیزی  )شفیعی  سخنش 5:  1386ماند.«  که  است  شعرایی  جمله  از  سعدی   )

سهل ممتنع است. شعرش نه خالی از صنایع ادبی است که آن را خشک و بی طراوت کند و نه 
آنقدر زیاد است که دشوار و دیریاب شود. »سعدی علاوه برآنکه زبان فصیح و شیوای او در حدّ 

برد، امّا کاربرد آرایه در شعر  های شعری نیز در کلام خود به کار میکمال است، از هنرها و آرایه 
سعدی برای زینت دادن عبارات و پس از آن تفاخر به کلام مصنوع و متصنعّ نیست. او از آرایه 
معانی   با  آشنایی خوانندۀ سخنش  برای  و  از یک سو  قوّت کلام خود  برای  ادبی و شعری  های 

 ( 134: 1388جوید.« )دانش پژوه، متنوع سخن بهره می
میان    تشبیه:   . 1-2-4 حدود    224در  کلیات،  در  موجود  رفته  42قطعة  کار  به  که  تشبیه  است. 

 2تشبیه مفصل،    13تشبیه بلیغ،    25نسبت به تعداد کل قطعات کم است. از میان انواع تشبیه،  
تشبیه مجمل هستند. بیشترین سهم در تشبیهات مربوط به تشبیه بلیغ است.   2تشبیه مرکب و  
که است  ها  طبیعی  تشبیه  تمامی  تقریباً  دارد.  هماهنگی  قطعه  قالب  کوتاه  ساختار  با  شیوه  این 

به از اصطلاحات جنگ و پادشاهی است مانند: تاج دولت، این تشبیه، مشبهًمحسوس هستند. در 
 ملک شعر، کلاه بخت، تیر آه، تیر جفا، کمان حکم، پیکان آه، سنان قلم، تیغ بلا و ...  
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های یافته شده در قطعات، سهم استعاره کمتر از تشبیه و چیزی  در میان آرایه   استعاره:   . 2-2-4
استعارۀ مصرحه وجود دارد و بقیه اضافة استعاری    7مورد است. در میان انواع استعاره،    30حدود  

های به کار رفته نیز همچون تشبیهات محسوس هستند  مورد می باشد. استعاره  7و تشخیص  16
رساند که بدون آرایش کلامی پیچیده سعی در این سادگی سبک سعدی در سرایش قطعه را میو

 انتقال مطلب به مخاطب دارد.   
کم است. زیرا همانطور که گفته شد در قطعات اشعار تغزلی بسیار   استعاره مصرحه:   1-2-2-4

یافت  کم  نیز  است  تغزل  و  عشق  بیان  ابزار  که  مصرحه  استعاره  ترتیب  همین  به  و  است  کم 
 کند:الدین صاحبدیوان او را آفتاب توصیف میشود. در ستایش شمسمی

 کجاست در همه عالم وثوق اهل بها جز آستانة فضلت که مقصد اممست / 
 ( 812متاع خویشتنم در نظر حقیر آمد / که پرتوی ندهد پیش آفتاب سها )سعدی:کلیات: 

نسبت به مصرحه بیشتر است و یک طرف آن اعضای بدن است   اضافۀ استعاری:   . 2-2-2-4
 مانند دست سلطنت، پای ریاضت، چشم ارادت، صورت دنیا و ...

است. قطعات سعدی  در میان صنایع ادبی، سعدی از کنایه بیشترین بهره را برده  کنایه:   . 3-2-4
بیان مضامین اخلاقی   برای  بهترین روش  او  نظر  از  مباحث اخلاقی و حکمی است و  از  سرشار 

از کنایه است. کنایه بهره  انگیز و جاندار های موجود در قطعات ضمن  مندی  را خیال  اینکه متن 
کنایه وجود دارد که    145قطعه چیزی حدود    224کنند، بسیار ساده، زودیاب و زیبا هستند. در  می

است. و اندکی از آنها کنایه  چشمگیر است. از انواع کنایه، کنایه از فعل یا مصدر بیشتر به کار رفته
 از صفت هستند. 

رفتن،   از دست  کار  از: خون خلق خوردن،  عبارتند  در قطعات  رفته  بکار  کنایی  عبارات  از  برخی 
پشت خم کردن، به ریش خود خندیدن، سر تسلیم بر زمین داشتن، دل بر چیزی بستن، آب از 
سر گذشتن، جان به لب رسیدن، رخت بربستن، بند از خاطر کسی گشودن، روی در سر مالیدن و 

 ... 
 جهانبانی و تخت کیخسروی / مقامی بزرگ است کوچک مدار  

 ( 828که گر پای طفلی برآید به سنگ / خدای از تو پرسد به روز شمار )سعدی:کلیات: 
این کنایات را اغلب به هنگام   است.مندی از کنایات تمثیلی شعر را دلپذیرتر و اثرگذارتر کردهبهره 

 کند: نصیحت و یا انتقاد به حاکم زمانه بیان می
 ره نمودن به خیر ناکس را / پیش اعمی چراغ داشتنست 

 (815نکویی با بدان و بی ادبان / تخم در شوره بوم کاشتنست )همان: 
 (827ترک کردیم خدمت و خلعت / نه دیار عرب نه شیر شتر )همان:  

 اندکی از کنایه ها نیز صفت هستند: 
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 دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید / به سخن گفتن زیباش بدان به نشوند 
 ( 823شنوند )همان: وانکه پاکیزه رود گر بنشیند خاموش / همه از سیرت زیباش نصیحت 

بلنداختر )824(، تاریک طبع )826گلیم )صفاتی چون سیه این نوع  های دیگری از(، نمونه817(، 
 کنایه هستند.    

روی هم    تلمیح:   . 4-2-4 مباحث    18بر  محوریت  بر  که همگی  است  دیوان  قطعات  در  تلمیح 
آیات قرآن و داستانهای قرآنی    باشد. در قطعات سعدی تلمیح به احادیث،اخلاقی و پند و اندرز می

این تلمیحات بیشتر در وصف ناپایداری و بی وفایی دنیا، نصیحت به پادشاه شود. کاربرد  دیده می
 اندوزی و ... است. نوازی و نکوهش ثروتپروری و مردمدربارۀ رعیت

 آیات قرآن:  تلمیح به احادیث و  . 1-4-2-4
 »کلّکم راعٍ و کلّکم مسئولٌ عن رعیّته«:  •

 بار آمده که نشان از اهمیت موضوع رعیت نوازی نزد سعدی است.  3این حدیث تلمیح به
 شهی که پاس رعیت نگاه می دارد/ حلال باد خراجش که مزد چوپانیست

 (  815خورد او جزیت مسلمانیست) همان: وگرنه راعی خلقست زهرمارش باد / که هرچه می
 شود.( دیده می8و  7قطعة  829نمونه های دیگر در )

 »و مکروا و مکرالله و الله خیرُ الماکرین«: •
 جزای نیک و بد خلق با خدای انداز/ که دست ظلم نماند چنین که هست دراز 

 ( 829تو راستی کن و با گردش زمانه بساز / که مکر هم به خداوند مکر گردد باز )همان: 

 »إنّک أنت علاّم الغیوب«:   •
 در سرای بهم کرده از پس پرده / مباش غرّه که هیچ آفریده واقف نیست

 ( 815داند / گرش بلند بخوانی و گر نهفته یکیست )همان: از آن بترس که مکنون غیب می

 »حاسَبوا قبلَ أن تُحاسَبوا«:  •
 به سکندر نه ملک ماند و نه مال / به فریدون نه تاج ماند و نه تخت

 ( 812پیش از آن کن حساب خود که تو را / دیگری در حساب گیرد سخت )همان: 

 تلمیحات داستانی:  •

 ( یوسف  )4، ق826داستان حضرت  قارون   ،)837( داود  (، حضرت سلیمان 4، ق824(، حضرت 
 ( و  8، ق820/ 3ق ،821/ 6، ق814(، داستانهای شاهنامه )7، ق821(، داستان ابلیس )4، ق 819)
رسانی سعدی در حوزۀ مباحث اخلاقی به کارگیری تمثیل  یکی از ابزارهای پیام  تمثیل:   . 5-2-4

جمله به  را  نثر  یا  نظم  عبارت  که  است  آن  »تمثیل  متضمّن است.  و  مثل  شبیه  یا  مثل  که  ای 
شود.« این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویت بنیة سخن میمطلبی حکیمانه است بیارایند، و

 ( 299: 1384)همایی، 
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این نکته به قطعه   شود.»برای بیان مفاهیم قطعه بیشتر از حکایت و تمثیل و محاوره استفاده می
 ( 16: 1386برد.« )اسلم بیگ، بخشد و آن را به میان مردم میامتیاز خاص می

است.  بار از تمثیل و حکایت برای پروراندن مطلب بهره برده   30سعدی در قطعات دیوان حدود  
بکارگیری تمثیل از تجربیات روزمرۀ زندگی است. در  ناشی  ها دو  تمثیلها ساده، روان، عامیانه و 

 سازد: تر میکند و سپس با تمثیلی آن را روشنروش دارد. گاهی موضوع اصلی را بیان می
 خون دار اگرچه دشمن خردست زینهار / مهمل رها مکن که زمانش بپرورد 

 ( 818تا کعب کودکی بود آغاز چشمه سار / چون پیشتر رود ز سر مرد بگذرد )سعدی:کلیات: 
اینکه توجه مخاطب را به طرز مؤثری به خود معطوف کند، ابتدا مثال  روش دوم »سعدی گاه برای

ادامه بهمیرا ذکر   ( برای مثال در  17:  1392پردازد.« )آقاحسینی،  ایضاح آن میکند و سپس در 
دهد و باز در مصراع کند و در مصراع سوم توضیح میقطعة زیر ابتدا در بیت اول دو مثال ذکر می

 آورد: پایانی تمثیل دیگری می
 هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست / با دیو کسی گفت که رضوان بهشتست

 ( 813نیکی و بدی در گهر خلق سرشته ست / از نامه نخوانند مگر آنچه نوشته است )همان: 
 ای دیگر:نمونه

 دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت / همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد
 ( 818ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست / دزد دزدست وگر جامة قاضی دارد )همان: 

کند و پس از آن در درپی در پنج یا شش بیت ذکر میها نیز  چندین مثال پیدر برخی از قطعه
 ( 830دارد. )همان: بیت پایانی از مفهوم اصلی پرده برمی

در    تضاد:   . 6-2-4 سعدی  است.  تضاد  قطعات،  در  بدیعی  صنایع  پربسامدترین  از  دیگر  یکی 
از   بیش  کند.   120قطعات خود  القا  به مخاطب  بیشتری  تأکید  با  را  موضوع خود  تا  آورده  تضاد 

های متضاد به تنهایی معیار زیبایی نیست اما گذاشتن آنها در محور همنشینی در کنار آوردن واژه
بالا می را  آن  اهمیت  آثار دیگر  برد ویکدیگر درجة  بلکه در  تنها در قطعات  نه  ادبی  این صنعت 

رود. در واقع »آنچه بر زیبایی شعر سعدی افزوده تنها تضاد  سعدی شاخصة سبکی او به شمار می
( تضادهایی که در قطعات  101:  1394این ناسازهاست.« )حسن لی،  واژگان نیست بلکه آمیزش 

اند: تقابل افعال، تقابل اسمها، تقابل شود از نظر دستوری و نوع کلمه چند گونهسعدی دیده می
 ( 98: 1395صفات. )وحیدیان کامیار، 

افعال:   . 1-6-2-4 این نوع تقابل در قطعات دیوان بسیار کم است و به چند مورد اندک   تقابل 
 شود: محدود می

 مظلوم دست بستة مغلوب را بگوی / تا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا
 ( 811کان دست بسته را بگشایند عاقبت / وان گشاده باز ببندند بر قفا )سعدی:کلیات: 
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های نشست و برخاست/ است و نیست / بده و بستان/ بخشاید و رباید / نماند و بماند / تقابل فعل
 توانی و نتوانی/ 

 های تضاد فعلی است.  کنی و نکنی از دیگر نمونه
 در مقایسه با تضادهای فعلی بسامد بیشتری دارد:  تقابل صفات:  . 2-6-2-4

 نه نیکان را بد افتادست هرگز / نه بدکردار را فرجام نیکو 
 (  835بدان رفتند و نیکان هم نماندند / چه ماند؟ نام زشت و نام نیکو )همان: 

(، تنگ و فراخ 833(، کهتر و مهتر )839،  829،  821،  820،  818،  815صفاتی چون پیر و جوان )
(، بزرگ 821(، خرد و درشت )820(، چپ و راست )818(، گرم و سرد )816(، بلند و کوتاه )816)

 ( نمونه های دیگری از تقابل صفات هستند.   828و کوچک )
بیشترین تضادها مربوط به اسم هستند. تضاد دوست و دشمن بیش از    تقابل اسمها:   . 3-6-2-4

 (.   832، 820، 819، 815، 814همه به چشم می خورد)
افزایشی، جناس اختلافی، اشتقاق و دو نمونه   جناس:   . 7-2-4 انواع گوناگون جناس، جناس  از 

 شود.جناس مرکب دیده می

 جناس افزایشی:  . 1-7-2-4
 بسا بساط خداوند ملک دولت را / که آب دیدۀ مظلوم درنورداند 

 ( 821بگرداند )همان: چو قطره قطرۀ باران خرد بر کهسار / که سنگهای درشت از کمر 

 جناس اختلافی:  . 2-7-2-4
 بر تربت دوستان ماضی / بگذشت بسی ز بوستان یاد  

 ( 817گر بر سر خاک ما رود نیز / سهلست بقای دوستان باد )همان: 

اشتقاق:  . 3-7-2-4 اشتقاق    جناس  جناس  باشند،  خانواده  یک  از  که  کلماتی  به  »قدما 

 ( 64: 1383گفتند.« )شمیسا، می
 علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد / دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست 

)سعدی:کلیات:    بست  نشاید  سد  بگرفت  چو  سیل  وگرنه   / بساز  جنگ  سلاح  سلامت  بروزگار 
812 ) 

مرکب:   . 4-7-2-4 دو قسمت   جناس  به  مفرد(  باشد و چه  مرکب  )چه  را  »گاهی کلمة جناس 
میمعنی تقسیم  کار میدار  به  مستقل  معنی  در  و  جداگانه  را  قسمت  هر  و  )شمیسا، کنند  برند.« 
1383 :57 ) 

 ( 819ز دست ترشروی خوردن تبرزد / چنان تلخ باشد که گویی تبر زد )سعدی:کلیات: 
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النظیر:   . 8-2-4 مراعات  یا  از    تناسب  استفاده کردهسعدی  فراوان  نیز  بدیعی  است. این صنعت 
ترین عوامل در تشکّل و استحکام فرم درونی شعر است و دقّت در آن منجر به  »تناسب از مهم

 ( 116: 1383شود.« )شمیسا، های دقیق سبک شناسانه مییافته
های شعر سعدی برخی در زمرۀ رمزگان نهاد سیاست و قدرت هستند مثل بارگاه و صفه و  تناسب
( و برخی در  820(، شحنه و عسس )817(، اقبال و دولت و شرف )812(، تاج و تخت )816کاخ )

( ابلیس و 826(، حلال و شرع )825(، قضا و قدر ) 818حوزۀ شریعت هستند مانند دراعه و دستار )
بنابراین سعدی تفکر اصلی خود را    (. در برخی از ابیات تناسب بین اعضای بدن است.821کفر )

 کند.  میها بیان به واسطة برجسته سازی با تضادها و تناسب
 

 
 

 

 سطح فکری . 3-4
از نظر محتوایی سعدی تقریباً همة موضوعات را در شعر خود آورده است. اما بیش از همه مباحث 

می اخلاق  تعلیم  که  است  شاعری  »سعدی  دارند.  نمود  اخلاقی  اندرزهای  دهندۀ و  تعلیم  دهد. 
اخلاق به معنی دقیق کلمه یعنی مصنّفی است که رسوم، عادات، افعال و خلقیات معاصران خود  

اندیشه را مطالعه می برخی  نتیجه  به دست میکند و در  : 134آید.« )هانری ماسه،  های عمومی 
167  ) 
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 درون مایۀ قطعات سعدی   . 1-3-4
است و در مجموع هشت قطعه قطعات با ستایش خداوند آغاز شده  ستایش خداوند:   . 1-1-3-4

در ستایش و توصیف خداوند و یک قطعه در ستایش پیامبر است. در قطعة زیر شرط پادشاهی را 
 داند. بندگی خدا می

 ای که گر هر سر موییت زبانی دارد / شکر یک نعمت از انعام خدایی نکنی
 حق چندین کرم و رحمت و رأفت شرط است / که به جای آوری و سست وفایی نکنی 

 ( 839پادشاهیت میسر نشود روز به خلق / تا به شب بر در معبود گدایی نکنی )همان: 
پادشاه حدود    ستایش پادشاه:   . 2-1-3-4 بالا    10دربارۀ ستایش  دارد که توضیح آن در  قطعه 

 داده شد.

بیشترین خطاب سعدی در قطعات حاکمان، پادشاهان، افراد  نکوهش پادشاه:    .3-1-3-4

صاحب جاه و قدرت هستند. به همان اندازه که گاهی آنها را ستایش کرده، گاهی نیز تند و بی  
 کند. میپروا آنها را سرزنش  

 کند میحاکم ظالم به سنان قلم / دزدی بی تیر و کمان 
 ( 822کند )همان: میاین همه بیداد شبان گلة ما را گله از گرگ نیست / 

 توصیه و نصیحت به پادشاه  . 4-1-3-4
در میان نصایح پادشاه بیش از همه توصیه به رعیت نوازی و   توصیه به رعیت پروری: •

 رعیت پروری دیده می شود.
 گر از خراج رعیت نباشدت باری / تو برگ حاشیت و لشکر از کجا آری؟

 (  837پس آنکه مملکت از رنج بُرد او داری / روا مدار که بر خویشتن بیازاری )همان: 

 پرهیز از آه مظلومان  •
 ای نهاده تیر جفا در کمان حکم / اندیش کن ز اوک دلدوز در کمینهان

 ( 834گر تیر تو ز جوشن فولاد بگذرد / پیکان آه بگذرد از کوه آهنین )همان: 

 ستایش خرد و خردمندی  •
 مشمر برد ملک آن پادشاه / که وی را نباشد خردمند پیش

 ( 830خردمند گو پادشاهش مباش / که خود پادشاهست بر نفس خویش )همان: 

ثروت: • نکوهش  و  و   ستایش  فکری  تضادهای  با  اندکی  سعدی  قطعات  میان  در 

 مفهومی مواجه می شویم. گاهی در ستایش ثروت داد سخن می دهد: 
 ای را / همه بیگانگانش خویش گردند چو دولت خواهد آمد بنده 

 (821چو برگردید روز نیکبختی / در و دیوار بر وی نیش گردند )همان: 
 و گاهی در نکوهش ثروت بدون نام نیک: 
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 ای که در کام نعمت و نازی دیگران در ریاضتند و نیاز /   
 (    837چه خبر دارد از پیاده سوار/ او همی تیزد و تو می تازی )همان: 

 در جای دیگر موضعی متفاوت دارد و فقر را می ستاید: ستایش فقر:  . 5-1-3-4
 در چشمت ار حقیر بود صورت فقیر / کوته نظر مباش که در سنگ گوهرست 

 ( 814بدان کنند که پر مشک اذفر است )همان: کیمخت نافه را که حقیر است و شوخگن/ قیمت 
کند و همانطور که در بالا گفته  میگاهی فقر و نیازمندی را نکوهش    نکوهش فقر:   . 6-1-3-4

 است. اید، خودش چندی تهیدست بوده و از آن گله کردهشد و از ابیات برمی
 از دست تهی کرم نیاید / هرچند دلش جواد باشد

 (819مسکین چه کند سوار چالاک / چون اسب نه بر مراد باشد )همان: 
به مقولة بی وفایی و ناپایداری دنیا فراوان پرداخته و انسان را از دل   ناپایداری دنیا:   . 7-1-3-4

 است. بستن به آن برحذر داشته 
 دانی که بر نگین سلیمان چه نقش بود / دل در جهان مبند که با کس وفا نکرد

 ( 819خرم تنی که حاصل عمر عزیز را / با دوستان بخورد و به دشمن رها نکرد )همان: 
تسلیم:   . 8-1-3-4 و  می    جبرگرایی  او  شعر  در  را  اشاعره  تفکر  پای  جای  و  جبرگرایی  نوعی 

را بینیم. هرچند   تعالیم شرعی  دایرۀ  از  تفکر خارج  نیست.»اشاعره هرگونه  عقیده همیشگی  این 
به شرع  باید  اچار  پس  جایزالخطاست  بشر  و ضعیف  محدود  عقل  معتقدند  و  دانند  می  گمراهی 

 (  369متشبث شد.« )دشتی، 
 یکی از بخت کامران بینی / دیگری تنگ عیش و کوته دست 

 آن در آن چاه خویشتن نفتاد / وین برین تخت خویشتن نشست
 ( 813این مقام و رتبت هست )همان: تاج دولت خدای می بخشد / هرکه را 

 شکایت از پیری:   . 9-1-3-4
 دل منه بر جهان که دور بقا / می ورد همچو سیل سر در زیر 

 ( 829پیر دیگر جوان نخواهد شد / پیریش نیز هم نماند دیر )همان: 
 پند و اندرز و مباحث اخلاقی  . 10-1-3-4

 توصیه به نیکنامی •
 است گیتی / که با ما بر قرار خود بماندوفا با هیچکس کرده

 (821نمانی / روا داری که نام بد بماند؟ )همان: چو میدانی که جاویدان 

 توصیه به قناعت ورزی •
 ایمان خدایا فضل کن گنج قناعت / چو بخشیدی و دادی ملک

 ( 834گرم روزی نماید تا بمیرم / به از نان خوردن از دست لئیمان )همان: 
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 اول اندیشه بعد گفتار  •
 سخن گفته دگر باز نیاید به دهن / اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد

 ( 820تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن / که چرا گفتم و اندیشة باطل باشد )همان: 

 مدارا با دشمن •
 دامن جامه که در خار مغیلان بگرفت / گر تو خواهی که به تندی برهانی بدری 

 ( 836یار مغلوب که در چنگ بداندیش افتاد / یاری آنست که نرمی کنی و لابه گری )همان: 

 لزوم تربیت  •
 خر به سعی آدمی نخواهد شد / گرچه در پای منبری باشد

 (820وآدمی را که تربیت نکنند / تا به صدسالگی خری باشد )همان: 

 هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگران نپسند  •
 این پندیاد دارم ز پیر دانشمند / تو هم از من بیاد دار 

 ( 821هرچه بر نفس خویش نپسندی / نیز بر نفس دیگری مپسند )همان: 

 توصیه به رازداری •
 پدر که جان عزیزش به لب رسید چه گفت / یکی نصیحت من گوش دار جان عزیز

 ( 829به دوست گرچه عزیزست راز دل مگشای / که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز )همان: 

 حاجت به ناسزایان و سفلگان نبردن  •
 صبر بر قسمت خدا کردن / به که حاجت به ناسزا بردن  

 (834تشنه بر خاک گرم بردن به / کاب سقای بی صفا خوردن )همان: 

 نکوهش بی ادبی  •
 هرکه مشهور شد به بی ادبی / دگر از وی امید خیر مدار

 ( 828ای چه هزار )همان: آب کز سر گذشت در جیحون / چه بدستی چه نیزه

 در پی معنا بودن  •
 هرکه مقصود و مرادش خور و خوابست از عمر / حیوانیست که بالاش به انسان ماند

 ( 821این نعمت ظاهر برود آن ماند )همان: هرچه داری بده و دولت معنی بستان / تا چو

 توصیه به جوانمردی  •
 آدمی فضل بر دگر حیوان / به جوانمردی و ادب دارد 

 ( 818این سخن عجب دارد )همان: گر تو گویی به صورت آدمیم / هوشمند

 توصیه به مشورت در کارها •
 اید / به تجربت بزنند بر محک دانایی ضمیر مصلحت اندیش هرچه پیش
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 ( 836اگرچه رای تو در کارها بلند بود / بود بلندتر از رای هرکسی رایی )همان: 

 نکوهش سخن چینی •

 غمّاز را به حضرت سلطان که راه داد/ هم صحبت تو همچو تو باید هنروری 
 ( 837کرد پیش تو / فردا نکوهش تو کند پیش دیگری )همان: امروز اگر نکوهش من 

 زن ستیزی  . 11-1-3-4
 ( 814تهیدست با هیبت و بانگ و نام / زن زشتروی نکو چادر است )همان: 

 ( 817چو دینارش ندادم لعنتم کرد / که شرم از روی مردانت چو زن باد )همان: 
 (  831پیدا شود که مرد کدام است و زن کدام / در تنگنای حلقة مردان به روز جنگ )همان: 

 نکات فقهی  . 12-1-3-4
 ( 826حلال نیست که صورت کنند بر دیوار/ که ردّ شرع بود زو خلل بیفزاید )همان: 

 نکات پزشکی   . 13-1-3-4
 جامع هفت چیز در یک روز / عجب است ار نمیرد آن دابه  

 ( 835سیر بریان و جوز و ماهی و ماست / تخم مرغ و جماع و گرمابه )همان: 
ظرافت:    . 14-1-3-4 و  جنبة  طنز  که  اوست  طنزپردازی  بعد  سعدی  سخن  مهم  ابعاد  از  یکی 

انگیز است. سعدی در آثار خود سخنش را با صفات طرباجتماعی شعرش را شیرین و دلپذیر کرده 
کند. اما هدفش طنزپردازی صرف نیست بلکه در مقام مصلح اجتماعی  میو طیبت آمیز توصیف  

بیان   خاصی  ظرافت  با  را  آنها  و  بیند  می  را  اجتماع  های  ناسازگاری  که  جامعة میاست  تا  کند 
هدف خود را آگاه سازد. سعدی در بیان طنزگونة خود نیز راه میانه را می پیماید و کلامی نرم و 
متین دارد. طنز را از دیدگاه های مختلف تعریف و بررسی کردند اما آنچه سعدی در شعرش به  

مایه نوع درونمایة آن. فتوحی دربارۀ طنز درون  بر اساس  برد طنزی است  گوید:  ای میکار می 
و  »بر ها  رسم  نمایش  افراد،  عیوب  اجتماعی،  مفاسد  ها،  زشتی  بیان  را  طنز  جوهرۀ  اساس  این 

این تعریف طنزپرداز از منظری آرمانی با به سخره گرفتن  عادات نادرست و ناروا می شمارند. طبق
 ( 378: 1390پستی بلاهت و نقص فرد یا اجتماع قصد هشدار و اصلاح جامعه را دارد.« )فتوحی، 

 ایتام / همچون تو حلال زاده بایندالحق امنای مال
 اطفال عزیز نازپرورد / از دست تو دست بر خدایند 

 ( 824طفلانن ترا پدر بمیراد/ تا جور وصی بیازمایند )سعدی:کلیات: 
 گوید:  در پرهیز از بدصدایی می

 بدین الحان داوودی عجب نیست / که مرغان هوا حیران بمانند 
 (  822این حافظان ناخوش آواز / بیامرزاد اگر ساکن بخوانند )همان: خدای

 مضامین مشابه در آثار سعدی .5
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سعدی در آثارش برخی از مضامین را مکرراً آورده است. گاهی برخی از ابیات عیناً تکرار شده اند  
و گاهی شبیه همان مضمون را با اندکی تغییر آورده است. ابراهیم قیصری در کتاب »قند مکرر« 

ای آثار سعدی را یکی تقارب زمانی تصنیف گلستان و بوستان و دیگر  دلیل مشابهت درون مایه 
است. )قیصری، علاقة شیخ به بعضی از نکته ها و شاخصیت برخی اندیشه ها و آرمانها ذکر کرده 

1377 :20 ) 
 عیب را هنر دیدن . 1-5

ای دوست تا چه می گویند / که عیب در نظر دوستان هنر باشد )سعدی:کلیات: ز دشمنان شنو
820 ) 

 کو دشمن شوخ چشم ناپاک / تا عیب مرا به من نماید  
 اول اندیشه بعد گفتار   . 2-5

 ( 820سخن گفته دگر بازنیاید به دهن / اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد )همان: 
 ( 178نباید سخن گفت ناساخته / نشاید بریدن نینداخته )بوستان: 

 لزوم اتحاد . 3-5
 ( 820صدهزاران خیط یکتو را نباشد قوتی / چون بهم برتافتی اسفندیارش نگسلد )همان: 
 ( 57نه موری که مویی کزان کمتر است /  چو پر شد ز زنجیر محکمتر است )بوستان: 

 دیگر مضامین  . 4-5
بر چهارپایان )کلیات:  121( و )گلستان:  822نکوهش بدصدایی )کلیات:    آدمی  برتری  (و 824(/ 

(  112( و)گلستان:  147( و )بوستان:  819( / جور ترشروی )کلیات:  155( و )بوستان:  56)گلستان:  
باشی )کلیات:( و )گلستان:    / نهان و آشکارا )کلیات:  172چو در کاری دودل  دانای   / ( و  815( 

(/  125و    72( و )بوستان:  62( و)گلستان:  815(/ زمین شوره سنبل برنیارد )کلیات:  96)گلستان:  
)کلیات:   آفتاب  و  پره  )گلستان:  815شب  و  )کلیات:  128و    63(  نامهربان  فرزند   / و  839(   )

( / نام نیک رفتگان  63( و )بوستان: 838(، گرگ و پلنگ )کلیات:  152( و )گلستان: 172)بوستان: 
)کلیات:   مکن  )بوستان:  828ضایع  و  قصاید:  45(  )کلیات،  و  دیوار  28(  نقش  و  آدمی  نقش   /)

با بدان کردن وبالست )کلیات: 35( و )کلیات، قصاید:  159( و )گلستان:  818)کلیات:   ( / نکویی 
 (.173و  179و 62( و )گلستان: 833

 ابیاتی که دقیقاً تکرار شده اند . 5-5
نشود)کلیات:   کم  زر  و  نیفزاید  سنگ  قیمت   / بشکست  زرین  کاسه  اگر  قیمت  بی  ( 825سنگ 

 ( 228)غزلیات: 
)کلیات:   نامعهود  کرم  ندارد  چشم  ازو  کس   / قارونست  اگر  که  مگردان  روی  گو  ( 824سفله 

 ( 20)کلیات، قصاید: 
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( و )گلستان: 830دوش مرغی به صبح می نالید / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش )کلیات:  
70 ) 
 بخش دوم مقاله: نکاتی تازه یافته  از زندگی سعدی با نگاه به درونمایۀ قطعات او .6

با مطالعة قطعات سعدی می توان به بخشی از اعتقادات شخصی و زندگی او پی برد. زیرا قالب 
اند. »برای مطالعه در  قطعه را برای ذکر درونیات و شخصیت شاعر و سرنوشت او مناسب دانسته 

شرح احوال و اطلاع بر روحیات و افکار و معتقدات و اخلاق و زندگی خصوصی شاعر و حوادثی 
هایی که آموخته و تجربتهایی که ایام حیات بر او گذشته و فراز و نشیبی که دیده و دانشکه در

 ( 46: 1372اندوخته است هیچ قسمتی از آثار او مناسبتر از بخش قطعات نیست.« )مؤتمن، 
به  استناد  بیان با  خود  قطعات  در  را  باورهایش  نیز  و  عمر  حوادث  از  بخشی  سعدی  سخن،  این 

این باره اینکه نوعی نوسان در آرا و اندیشه های او دیده می شود. علی دشتی دراست. مهمکرده
کثرت   از  ناشی  است  ممکن  شود،  می  مشاهده  سعدی  آرای  در  که  نوسانی  »این  است:  گفته 

 (. 267مشاهدات و انبوهی مطالب متفرقه باشد.« )دشتی، 
 یافته هایی از زندگی سعدی  . 1-6

قطعه  • دستگاه  در  در  وی  حضور  به  مایل  که  داشته  پسری  که  میشود  مشخص  ای 
 دیوانی حاکم وقت بوده و همچنین  آشکارا پدرش را بندۀ پادشاه دانسته:

 پدرم بندۀ قدیم تو بود / عمر در بندگی بسر بردست  
 ( 813بنده زاده که در وجود آمد / هم به روی تو دیده بر کردست )همان، 

 است: در ازای مدح خود گاهی تقاضای پول از صاحبدیوان کرده   •
 ای خزانة ارزاق را کف تو کلید به سمع خواجه رسانید اگر مجال بود / که

 ای ندمیدای نشکفت و شمامهبه لطف و خوی تو در بوستان موجودات / شکوفه
 ( 825چنانکه سیرت آزادگان بود کرمی / به من رسید که کردی ولی به من نرسید )همان: 

 ای ناشناس، پول دریافت کرده و مبلغ آن را در شعر آورده است:  از خواجه  •
 خواجه تشریفم فرستادی و مال / مالت افزون باد و خصمت پایمال 
 ( 831هر بدیناریت سالی عمر باد / تا بمانی ششصد و پنجاه سال )همان: 

برای ای چنین استنباط می شود که  است. حتی از قطعهمضمون درخواست پول چندبار تکرار شده
 است: شخصی و یا بخش دولتی کار می کرده و در ازای آن تقاضای پول داشته

 نظر که با همه داری به چشم بخشایش / درر که بر همه باری ز ابر کفّ کریم
 مرا دوبار نوازش کن و کرم فرما / یکی به موجب خدمت یکی به حقّ قدیم 

برخلاف چند قطعه بالا در یکی از قطعات پیداست که بی پول بوده و اطرافیان به او    •
 پیشنهاد داده اند که شاعری کن و در ازای آن پول دریافت کن. اما او نمی پذیرد:
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 ای / سختی مبر که وجه کفافت معینست گویند سعدیا به چه بطال مانده 
 یکچند اگر مدیح کنی کامران شوی / صاحب هنر که مال ندارد تغابن است ...

 گوید:در ادامة شعر، پاسخ می 
 آری مثل به کرکس مردارخور زدند / سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن است

 از من نیاید آنکه به دهقان و کدخدای / حاجت برم که فعل گدایان خرمن است
 ای بخواه / چون خارپشت بر بدنم موی سوزنست گر گوییم که سوزنی از سفله

 ( 815صد گنج شایگان به بهای جوی هنر / منت بر آنکه می دهد و حیف بر منست )همان: 

کند چنانکه از لاغری اسبش گله  میدر بخشی از اشعار به فقر و بی پولی خود اشاره    •
 دارد:

 مرکب از بهر راحتی باشد / بنده از اسب خویش در رنجست 
 ( 813گوشت قطعاً بر استخوانش نیست / راست خواهی چو اسب شطرنج است )سعدی: کلیات، 

تهدید هم   • قطعهزبان  در  بی  داشته:  از کسی  خواستن  پول  دربارۀ  قول خودش  به  ای 
 گوید:رودربایستی و اندکی تهدید گونه می

 بیا که پرده برانداختم ز صورت حال / من آن نیم که سخن در غلاف خواهم گفت
 ( 816دعای خیر تو گویم گرم نواخت کنی / وگر خلاف کنی بر خلاف خواهم گفت )همان: 

 816)خواست تا عیبم کند پروردۀ بیگانگان ... ( و نیز صفحة    815این مضمون در صفحة  مشابه  
 )به تماشای میوه راضی شو ... ( 

 سفرهای سعدی  . 2-6
 است. در قطعات نام دو شهر را می برد که گویا سفری به آن مکانها داشته  

یکی از قطعات او حاکی از آن است که علاوه بر سفرهایی که به غرب سفر به ری:   •

 است: رفته به ری نیز سفری داشته
 ( 816در حدود ری یکی دیوانه بود / سال و مه کردی بکوه و دشت گشت ... )همان: 

 سفر به سمرقند:   •
 ( 832مردکی غرقه بود در جیحون / در سمرقند بود پندارم ... )همان: 

 تجربه تجارت کردن و شکست خوردن هم داشته:   •
 طمع خام که سودی بکنم / سود سرمایه به یکبار ببرد 

 ( 818خر دعا کرد که بارش ببرند / سیل بگرفت و خر و بار ببرد )همان: 
 نتیجه .7

بررسی اساس  حوزۀ  بر  در  قطعات  در  رفته  کار  به  واژگان  زبانی،  سطح  نظر  از  شده  انجام  های 
رمزگان سیاست و شریعت و حکمت و اندرز بیشترین بسامد را دارند و در مقابل با رمزگان تغزلی  
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نیستیم.   نهادهای روبرو  با  بیشتر  سعدی  سخن  روی  که  است  معنی  این  به  آماری  جامعة  این 
حکومتی و پس از آن با وجدان آگاه انسانی است. برخی از واژگان بسامد بالایی دارند که شاخصة 
زودیاب   و  ساده  بسیار  بدیعی  صنایع  و  صورخیال  ادبی  سطح  در  شود.  می  محسوب  او  سبکی 

کرده  استفاده  بیشتر  تمثیل  و  تضاد  تناسب،  کنایه،  از  استعارات هستند.  و  تشبیهات  میزان  است. 
مباحث اخلاقی است.  اندک و همگی محسوس هستند. در سطح فکری غلبة اصلی فکر شاعر 
طوری که می توان گفت یک منشور اخلاقی و اجتماعی برای همة انسانها در طول تاریخ تدوین 

و صاحبان کرده حاکمان  و  پادشاه  نکوهش  پادشاه،  ستایش  و  مدح  مضامینی چون  در  اما  است. 
آرای  فقر،  نکوهش  و  ستایش  و  ثروت  نکوهش  و  ستایش  سفله،  انسانهای  نکوهش  قدرت، 

های سبکی قطعات، سادگی و روانی  ترین ویژگی    گوناگون و گاه متفاوتی دارد. یکی از برجسته 
استفاده   زبانی  از  و  میآنهاست.  اوست  از تجربیات  برخاسته  به روشی کند که  تجربه  انتقال  این 

این سادگی و روانی نه تنها از ارزش ادبی اثر نمی کاهد بلکه به قابل فهم برای عموم مردم است.
آید که  کند. در باب زندگی شخصی اش از محتوای قطعات بر می میتأثیرگذاری آن بیشتر کمک  

فرزندی داشته که سعدی او را خادم حاکم دوران میدانسته است. گاه اظهار بی نیازی میکند و گاه 
نیز   سفر  و  تجارت  اهل  پایان  در  و  دارد.  دیگران  یا  ممدوح  از  پول  تقاضای  برعکس  کاملا 
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Although thematic diversity reaches its peak in Hafez’s ghazals, single-

themed ghazals with mystical, didactic, and laudatory themes, among 

others, can also be found in his works. Among these, didactic themes 

hold particular significance. Beyond their educational messages, these 

ghazals employ a variety of artistic and rhetorical techniques that 

enable profound impact. This study aims to examine Hafez’s single-

themed didactic ghazals. Using a descriptive-analytical and statistical 

approach and employing rhetorical criticism, this study seeks to answer 

the following question: What methods and didactic-rhetorical strategies 

did Hafez employ to communicate more effectively with his audience, 

and which of these strategies were most prominent?  The research 

findings reveal that in his single-themed didactic ghazals, Hafez 

employs an encouraging tone as his primary and most frequent 

persuasive tool. Additionally, he complements this with less frequent 

tones, including cautionary, reproachful, and compassionate tones, in 

descending order of usage, creating an artistic balance between 

emotional and logical persuasion. Among the didactic methods, 

conditional statements in implicit teaching and reasoned discourse—

sometimes accompanied by a cautionary tone—are most frequently 

used for argumentation. On the other hand, the analysis of rhetorical 

techniques in Hafez’s didactic ghazals indicates that metaphor, 

followed by simile, plays a key role in conveying didactic messages. 

These devices create profound and tangible imagery, enriching the 

poem’s semantic layers.This artistic diversity and combination 

demonstrate Hafez’s mastery in purposefully employing didactic 

strategies and rhetorical tools to persuade and inspire reflection in his 

audience. 
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 مضمونی حافظ های تعلیمیِ تک های اقناع مخاطب در غزل روش 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله:
 ی پژوهش -یعلم

 

 :افتیدر خیتار
 

 :ی بازنگر خیتار

 

 :رش یپذ تاریخ

 انتشار: خیتار

 

حافظ،   ی: کلید ی  هاواژه 
بلاغی،  نقد  تعلیمی،  غزل 
اقناع   بلاغی،  شگردهای 

 مخاطب. 

 

مضمونی با مضامین عرفانی،  های تک رسد؛ ولی غزل های حافظ به اوج خود می اگرچه تنوّع مضمون در غزل
ها، مضامین تعلیمی که اغلب با  در میان این غزل شود.  تعلیمی، مدحی و ... نیز در میان غزلیّات او دیده می

اندیشه بهره و  اخلاق،  از حکمت،  برخوردارنگیری  اهمیتی خاص  از  است،  عرفانی همراه  غزل د.  های  ها  این 
پیام  بر  شگردهای  علاوه  از  خود،  تعلیمی  و  های  هنرمندانه تعلیمی  و  متنوّع  می بلاغی  استفاده  که  ای  کنند 

مخاطب  تأثی بر  عمیق  رو،  د.  نسازرا ممکن میرگذاری  این  به  از  اشاره  بر آن هستیم ضمن  این جستار  در 
به  های تک غزل تعلیمیِ حافظ؛  نقد بلاغیروش توصیفیمضمونیِ  از  استفاده  با  و  و آماری،  این    تحلیلی  به 

که   دهیم  پاسخ  روشپرسش  از چه  مخاطبان خود،  با  مؤثرّتر  ارتباط  برای  و  حافظ  و   شگردهایها  تعلیمی 
دهد که حافظ در  نتایج پژوهش نشان می   اند؟تر بودهبلاغی بهره گرفته و کدام شگردها در این میان برجسته 

بهره  مضمونیتک   غزلیات با  خود  بهتعلیمی  تشویقی  لحن  از  اصلیگیری  پربسامدترین  ترین  عنوان  ابزار  و 
تکمیلی استفاده  و  کمتر  اقناع،  لحن   ولی  مشفقانهاز  و  توبیخی،  تحذیری،  بسامد–  های  ترتیب  تعادلی    -به 

در آموزش ضمنی  شرط  کاربست  های تعلیمی،  هنری میان اقناع عاطفی و منطقی ایجاد کرده است. در روش
. از اندسازی داشته را در استدلال استفاده  بیشترین  که گاه با لحن تحذیری همراه شده؛    کلام مستدلسپس  و  

تعلیمی حافظ نشان می های بلاغبررسی روش  سوی دیگر، استعاره و ی غزلیات  ایجاد    سپس  دهد  با  تشبیه 
انتقال پیام با افزایش لایه  تصاویری عمیق و ملموس  های تعلیمی دارند. این  های معنایی، نقشی کلیدی در 

ابزارهای بلاغی  شگردهای تعلیمی و  مهارت حافظ در استفاده هدفمند از  ۀ  دهندع و ترکیب هنری، نشانتنوّ
 ت. برای اقناع و برانگیختن تفکر مخاطب اس 
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 . مقدّمه 1
که از تنوّع مضامین  شواسطۀ غزلیاتبه  -پس از عصر خویش-، شاعر سرشناس تمام اعصار  حافظ

برجسته از  یکی  است،  ادبیات  ترین چهره سرشار  میهای  به شمار  تنوّع  .  رودغنایی  سیر  باب  در 
توان گفت از قرن ششم به بعد که غزل به کمال خود از نظر شکل و قالب  مضمون در غزل می

ای وارد رسیده بود، تغییر و تحوّل در مضمون غزل نیز کم کم ایجاد شد. به تدریج، مضامین تازه
های تغییر در مضمون با غزل گردید و آن را از یکنواختی و تک مضمونی دور ساخت. اوّلین گام

غزل  و  شد  برداشته  فارسی،  غزل  ویژه  به  و  ایران  ادبیّات  در  تصوّف  و  عرفان  با  ورود  هایی 
لیمی، مدحی و  مضامینی جز مضمون عاشقانه، سروده شد؛ غزلیاتی با مضامین قلندری، عرفانی، تع

 ... . اگرچه مؤتمن بر این عقیده است که: 
ها بدانیم، چه گذشته از  گونه غزلوجود آورنده و استاد مسلّم اینحق این است که سعدی را مبتکر و به

گاه که  اخلاقی  و  حکمی  غزلدقایق  آورده،  عاشقانه  غزلیات  خلال  در  نیز گاهی  اخلاقی  تمام  های 
سروده و در حقیقت این باب تازه را در ادبیات منظوم ایران گشوده است. دیگران نیز در این شیوه از او  

 (؛ 292: 1339تقلید کردند ولی هرگز بدو نزدیک نشدند )
های غزل تعلیمی، در غزلیات سنایی مشاهده شده است.  توان گفت؛ اولّین رگهولی به جرأت می

 شود:از او دیده می (984)سنایی: که در غزل زیرچنان

 ای بـرادر خـویش را زیـن جمع خودبینان مکن         کـار دشوار است تـو بر خـویشتن آسـان مکن          
 روی بـر ایشان مدار و پـشت بـر ایشـان مکن   صحـبت هـر ناکسی مگـزین و رنــج دل مبـین      
 روزوشب جزخدمت سلطان مکن رو چو مردان  دل عقـل سلطانست و فـرمانش روان بـر جان و      

مکن       هفت چرخ و چار طبع و پنج حس محروم نینـد       قرآن  جز  حکم  و  مدار  حـق  در  جـز  روی 

ی مورد بحث قرار دارد،  از سوی دیگر، غزل حافظ را که در اوج تنوّع مضمون در دوره 
مجموعهمی البتّه،  توان  دانست.  مذکور  شاعران  غزلیّات  کلّ  از  غزل ای  غالب  او اگرچه  های 
او  میان اشعار  ای در  مضمونی نیز جایگاه ویژه های تکاند، غزل صورت چندمضمونی سروده شده به

غزل  این  میان  در  بهره دارند.  با  اغلب  که  تعلیمی  مضامین  و  ها،  اخلاق،  حکمت،  از  گیری 
د. با توجّه به این که موضوع پژوهش  های عرفانی همراه است، از اهمیتی خاص برخوردارناندیشه

 حاضر »غزل تعلیمی« است؛ ضروری است ابتدا به تعریف این نوع از غزل بپردازیم. 
با مضمون تعلیمی به غزلی گفته می شود که شاعر احساسات خود را به صورت غزل 

های  ها علاوه بر پیام این غزل کند.  تعلیم و آموختنِ مطلبی یا روشی به مخاطب خویش بیان می
کنند که تأثیرگذاری عمیق بر  ای استفاده میتعلیمی خود، از شگردهای بلاغی متنوّع و هنرمندانه 

او را ممکن می اقناع  است که حافظ برای ارتباط جستار آن  سازد. پرسش اصلی این  مخاطب و 
های تعلیمی و بلاغی بهره گرفته و کدام شگردها شگردها و  مؤثّرتر با مخاطبان خود، از چه روش 

شناسی شعر تری از زیباییتواند درک عمیقفهم این مسئله می   اند؟ تر بوده در این میان برجسته
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اقناع مخاطب در غزل حافظ و شیوه ارائه دهد.  های  او  این پژوهش تلاش  بنابراین  های تعلیمی 
مضمون تعلیمیِ حافظ، به تحلیل شگردهای مورد استفاده در انتقال  های تکدارد با بررسی غزل 

ها را در برقراری ارتباط با مخاطب روشن پیام و تأثیرگذاری بپردازد و سهم هر یک از این روش 
هایی که  د. از سوی دیگر، پیشینۀ پژوهش در دو حوزه، شایستۀ بررسی است. یکی پژوهشساز

دربارۀ »اقناع مخاطب« انجام شده، و دیگری تحقیقاتی است که در ارتباط با »اقناع در غزلیّات 
 شود:ها اشاره میحافظ« نوشته شده که در ادامه به آن

 های مرتبط با اقناع مخاطبالف. پژوهش 

تاکنون   و  گرفته  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره  ادبی  متون  در  مخاطب  اقناع  موضوع 
بررسی است.  شده  انجام  زمینه  این  در  متعددی  ادبی  تحقیقات  متون  در  اقناع  مورد  در  هایی 

د. در ادامه به برخی از کنهای نظری مرتبط با موضوع را تقویت میمختلف انجام شده که زمینه
 شود:این آثار اشاره می 

(  1393)ی«  درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فن خطابه و مطالعات ادبمقاله با عنوان » -

 مؤذّنی و احمدی.   از

به   مقاله  به  این  نفوذ  در  آن  نقش  و  ادبی  ارتباطات  در  اقناع  فرایند  اهمیت  بررسی 
 است. داده  ارائه اقناع و ادبی ارتباطات ۀمخاطبان پرداخته و مفاهیمی نظری دربار

از مینا    ( 1400)ی«  استفاده از مناظره و جدل برای اقناع مخاطب در مثنوی معنومقالۀ » -
 شاکر و همکاران 

به    پژوهش  پرداخته و  تحلیل شیوه این  های بحث و جدل در حکایات مثنوی مولوی 
 د.  نشان داده است که این شگردها چگونه در اقناع مخاطب و انتقال پیام تأثیر دارن

از مجد و غلامی   ( 1398)ی«های اقناع مخاطب در گلستان سعدروش مقاله با عنوان » -
 شعبانی 

شیوه  مقاله،  این  طبقهدر  و  خواننده  ذهن  تسخیر  در  سعدی  مختلف  این های  بندی 
 . ها بررسی شده استشیوه

اقناع مخاطب در کشفشیوهمقالۀ » - نقد رتوریکیهای  آیینۀ  «  المحجوب هجویری در 
 از طاهری و بیرجندی ( 1400)

المحجوب پرداخته و با تکیه  های اقناع مخاطب در کشفاین پژوهش به تحلیل روش  
 است.بر نقد رتوریکی، ساختارهای اقناعی این اثر را بررسی کرده 

از  (  1402)الافکار )مکاتبات( رشیدی«  مقاله با عنوان »شگردهای بلاغی اقناع در سوانح -
 ایشانی
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پژوهش   این  نامهنویسندۀ  تحلیل  فضلبه  رشیدالدین  دانشمند های  وزیر  همدانی،  الله 
اقناع مخاطب  از  گیریبهره  منظر  از  مغول،  ایلخانان  ۀدور برای  بر شگردهای بلاغی   ،

ثانوی کلام  اساس   اغراض  معانی  درکاربست  این مطالعات نشان پرداخته است.    علم 
و  می هستند  مهمی  جایگاه  دارای  فارسی  ادبی  متون  در  اقناع  شگردهای  که  دهد 

همواره مورد توجّه ادیبان  های مختلفی برای تأثیرگذاری بر مخاطب در این متون  روش 
 بوده است.  

 های مرتبط با اقناع مخاطب در غزلیّات حافظ ب. پژوهش 

دلیل ویژگی  به  از مهمغزلیات حافظ  منابع برای مطالعهای خاص بلاغی و هنری، یکی  ۀ  ترین 
  ادامه   در   که  اندپرداخته   موضوع  این   بررسی  به  پژوهش  چندین.  رودبه شمار می  اقناع  شگردهای

 شود: می اشاره هاآن ترینمهم  از برخی به

با   - »مقاله  ترغیبیمخاطبعنوان  نقش  بر  تکیه  با  شیرازی  حافظ  غزلیات  در  « شناسی 
 از ازاری و باقری خلیلی  (1398)

جستار   این  نحونویسندگان  تحلیل  خطاببه   عام  و  خاص  مخاطبان  به  حافظ  هایۀ 
  این   در  نویسنده .  است  داده   قرار  بررسی  مورد   را  آنان  بر   او  ترغیبات  تأثیر   و  پرداخته
 مستقیم،  خطاب  و  ترغیبی  زبان  از  استفاده  با  حافظ  چگونه  که  است  داده   نشان  پژوهش
 . گذاردود میخ مخاطبان احساس  و ذهن بر عمیق تأثیری

 از رضی و فرهنگی  (1392)مقالۀ »لحن تعلیمی در دیوان حافظ«  -

نویسندگان در این جستار، صرف نظر از مضمون غزل که تعلیمی است یا عاشقانه و یا  
بدون  -مضمونی؛ لحن تعلیمی در دیوان حافظ  قلندرانه و یا چندمضمونی است یا تک

اند. تفاوت پژوهش حاضر با این  بررسی کرده -ها و یا ابیات مورد بررسیذکر تعداد غزل 
مضمونی تعلیمی حافظ که فقط با رو، تنها غزلیات تکمقاله آن است که در جستار پیشِ

اند؛ بررسی و تحلیل شده است. در واقع، هدف تعلیم و آموزش به مخاطب سروده شده
ها، آموزش مطالب و این نکتۀ مهم مورد نظر است که هدف حافظ از سرایش این غزل 

خواسته آن را به مخاطب خاص و یا عامّ خویش انتقال  هایی بوده که خود مییا نکته 
انواع معرّفی  یادشده؛  پژوهش  نویسندگان  هدف  آن،  بر  افزون  دیوان    دهد.  در  لحن 

  –های بلاغی حافظ برای اقناع مخاطب در غزلیاتیحافظ بوده است و نه بررسی روش 
 با مضمون تعلیمی.   -مضمونیتک

 مبانی نظری پژوهش .2
از بلاغی  به  شاخه  جمله  نقد  است که  ادبی  نقد  مهم  و  های  و  بررسی  تحلیل شگردهای هنری 

متن می تحلیل پردازد.  بلاغی  و  تجزیه  به  ادبی،  اثر  ذات  به  توجّه  بر  نقد، علاوه  گونه  این  »در 
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پردازند. پس مطالعۀ ابزاری که شوند، میعناصری که باعث تأثیر و نفوذ اثر ادبی در خواننده می
کند، در این گونه نقد نظرهای خود را به خواننده القا یا تحمیل میها نقطهنویسنده به وسیلۀ آن

در تعریف این نوع نقد (  49:  1401). همچنین صالحی و همکاران  (104:  1393)شمیسا،  اهمّیتّ دارد«  
باور هستند که: »نقد بلاغی را می گیری از دانش بلاغت در راستای توان چگونگی بهرهبر این 

تولید معانی و تخییل در مخاطب در متن تعریف کرد«. بر اساس این تعریف، آنان دو روش برای 
 گیرند:  نقد بلاغی در نظر می

نام  توصیفی  نقد  که  نخست  به روش  بلاغی  صنایع  بررسی  به  است؛  شده  متن  گذاری  در  کاررفته 
کاربردی نقد  عنوان  با  آن  از  که  دوم  روش  و  دارد،  چگونگی -اختصاص  بررسی  به  یادشده،  تحلیلی 

آرایه  از  زیباییاستفاده  و  بلاغی  شگردهای  و  ادبی  گفتمانهای  تقویت  و  معنا  خلق  در  های شناختی 
   شود )همان(.موجود در متن پرداخته می 

ابزارهایی را که نویسنده یا شاعر برای ایجاد تأثیر، اقناع مخاطب،    بنابراین، نقد بلاغی،
کند که کند. در واقع، نقد بلاغی به فهم این نکته کمک میکار گرفته، بررسی میو انتقال پیام به

جاکه یکی از آن  د.رساننشناختی به هدف ارتباطی متن یاری میچگونه ساختارهای زبانی و زیبایی
به طور –و شعر تعلیمی    -به طور عام–ترین اهداف شاعران و سخنوران در ادبیات تعلیمی  از مهم
مخاطب   -خاص ویژه   اقناع  توجّه  مخاطب  اقناع  به  نیز  بلاغی  نقد  در  و  دارد؛ است،  وجود  ای 

 ضروری است نگاهی اجمالی به این کلیدواژۀ مهم در نقد بلاغی داشته باشیم. 
  و  نظر  ساختن،  متقاعد  و  کردن  اقناع در فرهنگ اصطلاحات منطقی عبارتست از: »قانع

را (28:  1376)خوانساری،  قبولاندن«    شنونده  به  را  اىعقیده اقناع  پاکدهی  حسینی  همچنین   .
مقاصد خاصی با بررسی و  منظور نیل به  گونه تعریف کرده است: »نفوذ یافتن در مخاطبان، بهاین

. لسر نیز تعریفی نزدیک به هدف این (10:  1381حسینی پاکدهی،  )   ها«ارزیابی افکار و احساسات آن
دادن،  جستار ارائه داده و گفته است: »اقناع، فرایندی است که در آن، هر نوع پیامی به قصد شکل

: 1393به نقل از مؤذنّی و احمدی،  2: 2011) آید«تقویت کردن یا تغییر دادن کنش دیگران به وجود می

عبارتی  (.  94 بلاغیبه  نقد  در  می   اقناع  معنایتوان  را  اندیشه   به  یا  پیام  با  مخاطب  ای همراهی 
نقد بلاغی از این جهت ارزشمند است  بنابراین،    دهد.متن ادبی ارائه می  کاربر زبان در   ست کهدان

دقیق شیوه  بررسی  به  آنپردازد که شاهایی میکه  از طریق  نویسنده  یا  اقناع مخاطب عر  به  ها 
ای برای تعامل فعال با  در این رویکرد، متن ادبی نه صرفاً اثری هنری، بلکه وسیله.  یابددست می

  .شودذهن و احساس مخاطب در نظر گرفته می

 های تعلیمی حافظبررسی و تحلیل شگردهای  اقناع در غزل .3
پیشچنان غزل که  چندمضمونی،  غزلیات  بر  افزون  حافظ  شد؛  اشاره  تکتر  نیز های  مضمونی 

که در آن، کلّ غزل با هدف »تعلیم و  -مضمونی حافظ  های تعلیمی تکسروده است. مطلع غزل 
 به شرح زیر هستند: -آموزش« سروده شده
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 ( 171کـه خـاک میکده کحل بـصر توانی کرد      )حافظ:       گـه نـظر تـوانی کردجــم آنبـه سـرّ جـام 
 ( 305بــه شـادی رخ گـل بیخ غم ز دل برکن    )حافظ:       شکن  انگیز گشت و توبـهبـهار و گـل طرب

 ( 346کـه بسا گل بدمد بـاز و تـو در گل باشی    )حافظ:       نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی  
 ( 347زر و گنج به صد حشمت قارون باشی     )حافظ:  بی      ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی 

ادامه به   های در غزلاقناع مخاطب    ای که حافظ براییبلاغ  ی تعلیمی وها روش در 
 شود.ها و شگردها بیان میشود و سپس تحلیلی کلّی از انواع این روش یادشده برگزیده؛ اشاره می

 مضمونیِ حافظهای تعلیمیِ تکهای اقناع مخاطب در غزل بررسی روش 3-1

های یادشده، برای تعلیم های اقناعی حافظ، گفتنی است حافظ در غزل پیش از پرداختن به شیوه 
این دو روش و   به  اشارۀ کوتاه  برده که ضمن  بهره  از دو روش مستقیم و غیرمستقیم  مخاطب 

تمام غزلنمونه در  اقناع  بررسی شگردهای  به  از هریک؛  تعلیمیِ تکهایی  مضمونی حافظ های 
 پردازیم. می

 آموزش مستقیم  -

آموزش  و  برده  بهره  مستقیم  آموزش  روش  از  تعلیمی  غزلیات  در  گاه  او  حافظ،   یصورت بههای 
 . به طور نمونه در بیتِ:شودو روشن به مخاطب ارائه می صریح

 (305: 1368حافظ، )  ز سرو چمن یآزادگ ،طلب یراست به  دل  یاز آب صاف اموز یصدق ب قیطر

ه صورتی ب  . در واقع،خواهد که صداقت را از آب صاف دل بیاموزداز مخاطب می  صراحت  به  وی
بهاز مخاطب می  آشکار و  انتخاب کند  را  نیکو  رفتاری  تا  پیروی  خواهد  آموزه  این  از  طور عملی 

 د. همچنین در بیت زیر از غزلی تعلیمی دیگری: کن
 ( 347: 1368حافظ، )ی اول قدم آن است که مجنون باش شرط که خطرهاست در آن  یلیره منزل ل در

گوید که برای رسیدن به کمال و حقیقت باید مخاطب میبه  حافظ  به کار رفته و    آموزش مستقیم
 از خودگذشتگی و جنون عشق را تجربه کند. 

   آموزش غیرمستقیم -
غزل در  تکحافظ  تعلیمیِ  و های  شرط«  از  »استفاده  همچون  ترفندهایی  از  خویش  مضمونی 

آرایه»بهره  از  شگردهای گیری  ذیلِ  در  که  است  برده  بهره  غیرمستقیم  آموزش  در  ادبی«  های 
 پردازیم.  ها میشوند. در ادامه به آن اقناع مخاطب نیز در نظر گرفته می

 آموزش غیرمستقیم در  «شرط» الف. کاربست

کند. شرطی که باید از روش شرط برای هدایت مخاطب به مسیر عرفانی استفاده می   گاهحافظ  
نتیجه تا  میانجام شود  به مخاطب فرصت  این شیوه  آید.  به دست  مطلوب  به ای  دهد که خود 

که در ابیات زیر این شیوه به کار د. چنانا درک کنرلزوم تغییر رفتار و نگرش خود پی ببرد و آن  
 رفته است: 

 ... کرد  یسحر توان مِیخدمتش چو نس که  د یمرادِ تو آنگه نقاب بُگشْا  گُلِ    
 ( 171:  1368حافظ، )  کرد  یخاکْ زر توان ،یعمل بِکُن نیا گر  ست یریطرُفه اکِس خانهی درِ م ییگدا
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گوید که اگر در مسیر خدمت و شرط به مخاطب می  استفاده ازاین ابیات با  حافظ در    
 گدایی درِ میخانه )در معنای مسیر عرفانی و جستجوی حقیقت( گام بردارد، به مراد و نتیجه نهایی 

د. این کنخواهد رسید. این نوع آموزش، مخاطب را به کشف نتیجه از طریق عمل خود ترغیب می
 توان مشاهده کرد:امر را در بیت زیر نیز می

 )همان(  کرد یسفر توان  نیار ا یسودها کن که  ینِه قدم شپی  ۀ عشقعزمِ مرحل به

کرده؛    استفاده  میرمستق یآموزش غ  یاز »شرط« برادر این بیت    افزون بر آن که حافظ
گوید به قصد دستیابی و رسیدن به سرمنزل عشق الهی، قدمی پیش بگذار. در این به مخاطب می

به  )ر.ک. لغتنامۀ دهخدا(  مرحله در معنای »منزل«  )ر.ک. لغتنامۀ دهخدا(،  بیت، عزم به معنای »قصد«  
 کار رفته و سفر نیز استعاره از گام نهادن در مسیر سیر و سلوک عرفانی است. 

در غزل   رامشاهده می  (346:  1368)همچنین  غیرمستقیم به  کنیم حافظ، مخاطب    طور 
 دهد: ولی مشروط به شرایطی، دعوت به انجام کاری و یا پرهیز از انجام کاری سوق می

 یو عاقل باش رکیاگر ز یتو خود دان که  و چه بنوش نیکه کنون با که نش مینگو من     

 ی آن گاه کند سود که قابل باش وعظت  ی پند ول  دهدتی م نیدر پرده هم چنگ           

 ی باشد که ز کار همه غافل باش فیح  دگر است یدفتر حال یچمن هر ورق در           

 ی  قصه مشکل باش نیشب و روز در ا  گر         به گزاف ایعمرت ببرد غصه دن نقد            

 به طور مثال، در بیتِ:
 یو عاقل باش رکیاگر ز یتو خود دان که         و چه بنوش نیکه کنون با که نش  مینگو من

خواهد که زیرک و عاقل باشد تا خود بداند با چه کسی نشست و برخاست کند.  از مخاطب می 
هایی است این نوع آموزش غیرمستقیم که مشروط به »زیرکی« و »عاقلی« است، از نوع آموزش 

به  را می که  آگاهی مخاطب  توانایی و  با شرطی خاص،  این طریق، طور غیرمستقیم و  از  سنجد. 
 د.  ل زندگی بستگی به خرد و تدبیر فردی داریگیری در مساآموزد که تصمیمحافظ به مخاطب می

ویژه برای تشویق مخاطب به تأمل  جملات شرطی را به  (347:  1368)ی دیگر  در غزلاو  
 شود:که در ابیات زیر دیده میچنانبه کار برده است.  ،و تفکر بیشتر

 ی باش دونیو فر دجمشی ۀخود از تخم   ور        یبنما  یگوهر ذات ،یطلب ی شاه تاج         

 ی  خوشدل نپسندد که تو محزون باش چ یه        است نیاز فقر مکن ناله که گر شعر ا حافظ

 آموزش غیرمستقیم در »صور خیال«استفاده از  ب. 

غیرمستقیمآموزش  اغلب  های  استعارهبه  حافظ  پیام وسیله  انتقال  برای  شعری  تصاویر  و  های ها 
 د. در ابیاتِ:  گیرنمعنوی یا اخلاقی مورد استفاده قرار می

          سمن  یبه رو  نیسنبل بب یسویگ شکنج دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر ز         
 به وجه حسن  بردیم  نیدل و د نهیبع از حرم به طالع سعد  دیغنچه رس عروس

 ( 305: 1368حافظ، ) حزن تیوصل گل آمد برون ز ب یبرا هزار  ریو نف دهیبلبل شور ریصف         
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ت  ،حافظ به  را  تفکّمّأمخاطب  و  می ل  دعوت  بهر  آموزش  نوع  این  به  کند.  تلویحی  طور 
اینکه بهمخاطب می بیاموزد، بدون  باید از طبیعت و دنیای پیرامون خود  طور آشکار به گوید که 

 است:  را به نقد تشبیه کرده  عمرت زیر، در بید. همچنین مسئله اشاره کناین 
 (346: 1368حافظ، )ی  مشکل باش  ۀقصّ نیشب و روز در ا گر  به گزاف  ایدن ۀ عمرت ببرد غصّ نقد  

می وادار  زندگی  بهتر  تحلیل  به  را  مخاطب  اینجا  در  نقد  به  عمر  چنین کندتشبیه   .
هدر   معنای  دنیا به   دربارۀخوردن    ه که غصّ  بیاموزد  مخاطب  به صورت ضمنی به   تواندمی  تشبیهی

 نماید. نیز در بیتِ:ر بیشتر در مورد ارزش زمان و زندگی وادار را به تفکّت و او دادن عمر اس
   ؟یچون باش یچه کن  یره ز که پرس یرو  یک  ش یدر پ  ابانیرفت و تو در خواب و ب کاروان

 (347: 1368حافظ، )

غیرمستقی وآموزش  شده  استفاده  از    م  مانند  سوال،  حافظ  تصاویری  و  و   «کاروان»استعاره 
کند تا به مخاطب بفهماند که در مسیر عرفان باید هوشیار و بیدار باشد و از  استفاده می«  خواب»

بیش از هر آرایۀ دیگری بهره    از استعاره  برای بیان مفاهیم عرفانی  حافظنماید.    توجهی پرهیزبی
های ، پیچیدگیاستفاده از استعارهبا    حافظنماید. در واقع،  ل  ر و تأمّمخاطب را درگیر تفکّ  برد تامی

گونه  به  را  عرفانی  ساده موضوعات  فهمای  قابل  و  میتر  بیان  مخاطب  برای  بنابراین، کندتر   .
ابزاری برای   به عنوان  حافظ است کهغزل  کلیدی در    هایمؤلفهستعاره یکی از  توان گفت امی

منظور  تصویرسازی   به  به کار رفتهو  مفاهیم عرفانی  تأثیرگذار است  انتقال  اقناع مخاطب  . و در 
 برد: که در بیت زیر برای آموزش ضمنی مخاطب از از استعارۀ مکنیّه بهره میچنان
 ی  آن گاه کند سود که قابل باش وعظت  ی پند ول دهدتی م  نیدر پرده هم چنگ        

 (346: 1368حافظ، )

استعار از  »چنگ   ۀاستفاده  در  در    «مکنیه  می  پرده»چنگ  پند... همین  بهدهدت  عنوان  « 
اندرز، می و  پند  از  معنایی نمادی  بار  با  استعاره  این  و  باشد  داشته  بر مخاطب  زیادی  تأثیر  تواند 

جنبه حافظ  آموزش و هشدار  به  و  بخشد میای هنری و عمیق  خود،  تشبیه  کاربست  بر  افزون   .
-گیری وی از کنایه در کنار سوال  های تعلیمی حافظ، شاهد بهرهاستعاره، در یکی از ابیات غزل

 که در بیتِ: نیز هستیم. چنان -به عنوان ابزارهایی برای آموزش ضمنی 
 ی  جگرخون باش امیو چند از غم ا چند  نوش کن و جرعه بر افلاک فشان یساغر

 (347: 1368حافظ، )

باید در  کند که برخلاف غمبه مخاطب یادآوری میحافظ به صورت کنایی   ها و مشکلات دنیا، 
 د.  مسیر عشق و شادی گام بردار

 گیری از کلام مستدل و مستند ج. بهره
بحافظ   ابیات  از  بسیاری  مستدل،  در  عرفان ا کلام  و  مسیر عشق  در  نهادن  گام  به  را    مخاطب 

شود باعث میهمراه است؛    -و یا آشکار  ضمنی  -با تشویق  چنین کلامی که گاه  کند.  میتشویق  
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برسد حقیقت  به  تا  بپیماید  را  مسیر  این  باید  کند  احساس  چنانمخاطب  دیده .  زیر  بیت  در  که 
 شود:می

 ( 171: 1368حافظ، ) کرد  یسفر توان  نیار ا یسودها کن  که   ینِه قدم شپی  ۀ عشقعزمِ مرحل به

 این روش تعلیمی همچنین در بیت زیر به کار رفته است: 
 ( 171: 1368حافظ، )  کرد یاهلِ نظر توان یِبخشض یف به             امور  نظم  و  حضور ذوقِ ۀکه چار  ایب

به   کلام  اینبنابراین،   میمستدل  تشویق  را  مخاطب  آشکار  مسیر  طور  در  که  کنند 
 د. مند شوسلوک قدم بگذارد و از فیض اهل نظر بهره 

فن،  های عرفانی یا فتوای پیر صاحبدر برخی از ابیات با استناد به حکمتاو همچنین  
از خوبان و شادی دعوت می به را به سخن گفتن  استناد  طور غیرمستقیم مخاطب  نوع  این  کند. 

 د:تواند تأثیر بیشتری بر مخاطب داشته باشمی
 ( 305: 1368حافظ، )  صاحب فن ریپ یقول حافظ و فتو به صحبت خوبان و جام باده بگو  ثیحد

بر کلام خود   استناد  با  بیت  این  در  بر شاد    –حافظ  تأکید  اوست که  اشعار  که همان 
فن، به صورت ضمنی مخاطب را به بیان کلامی خوش  و همچنین فتوای پیر صاحب  -بودن دارد

نماید. به عبارت بهتر، بر شاد بودن و در ارتباط با خوبان و شادی حاصل از جام باده، تشویق می
 نماید. سخن از خوبان زدن تأکید می

 تنبیه و عبرت  .استفاده از  د

پیامدر غزل انتقال  تنبیه و عبرت نقش مهمی در  های اخلاقی و های تعلیمی حافظ، دو مفهوم 
ایران جایگاهی ویژه  ادبیات فارسی و سنت عرفانی  از دیرباز در  این دو مفهوم  دارند.  او  حکمی 

تنبیه    ها را در قالب مضامین شاعرانه بیان کرده استاند و حافظ با مهارت خاص خود، آنداشته
او   به  دادن  آگاهی  و  غفلت  از خواب  انسان  کردن  بیدار  معنای  به  حافظ    حقیقت  ۀدرباردر شعر 

. به طور مثال،  همراه است  توجّهی نسبت به دیگر اموربیا نقد  ب  معمولًا  مفهوم  این.  است  زندگی
د زیرحافظ  بیت  استفاده    ر  کنار  مشفقانهدر  لحن  مفهوماز  دو  این  از  به    ،  دادن  هشدار  برای 

 : کندمخاطب استفاده می
 ( 346: 1368حافظ، )ی  باشد که ز کار همه غافل باش فیح دگر است  یدفتر حال یچمن هر ورق در 

واقع،   برحذر میدر  زندگی  و  تغییرات طبیعت  به  نسبت  غفلت  از  را  و او مخاطب  دارد 
او میبه از  غیرمستقیم  توجّطور  تعلیم خواهد که  نوع  این  باشد.  داشته  اطراف خود  به  بیشتری  ه 
دهد که اگر غافل باشد،  برد و به مخاطب نشان میطور خاص از روش تنبیه و عبرت بهره می به

. نیز در بیت زیر، توجّه و آگاهی دادن به مخاطب با  های مهم زندگی را از دست خواهد دادفرصت
 آموزش غیرمستقیم و با هدف »تنبیه و عبرت« مورد نظر حافظ است.:

 (305: 1368حافظ، )  سمن  یبه رو  نیسنبل بب یسویگ شکنج  دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر ز 
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می  استفاده  شکننده  و  زودگذر  چیزی  به  اشاره  برای  کلاله  و  گل  از  این حافظ  کند. 
روند و باید  سرعت از دست میهای مادی به گوید که دنیا و لذتتصاویر استعاری به مخاطب می

آن به  نسبت  غفلت  بواز  آگاه  رو،  ها  این  از  بهد.  بیت  این  در  غیرمستقیم،حافظ  آگاه    طور  را  او 
او میمی از  بگیرد.  نماید و  بنکرد و عبرت  به جهان  زاویه  این  از  به مخاطب  خواهد  این هشدار 

 نماید. های بالاتر توجه های دنیوی بپرهیزد و به ارزش کند تا از دلبستگیکمک می
 تحذیری صریح و مستدل  گیری از لحن ه. بهره

به وی  ه  جلب توجّ  با هدف  و به مخاطب    آموزش برای    (347:  1368)  غزلدر برخی از ابیات    حافظ
 ستفاده کرده است. یه طور مثال، در بیتِ: ا تحذیریممکن از لحن  خطرات یا اشتباهاتِ

 ی  باش رونیب رهیاز دا ینه چون بنگر ور  عشق نمودم به تو هان سهو مکن  ۀنقط
 (347: 1368حافظ، )

او را از خطراتی که ممکن   جمله و جملۀ هشداری »هان، سهو مکن«کارگیری دو شبهبه با  
می آگاه  بیاید،  پیش  الهی  عشق  مسیر  در  واقع،  کناست  در  عنوان د.  به  هشداردهنده  لحن  این 

می استفاده  خطرات  از  مخاطب  آگاهی  برای  شیوه شوابزاری  از  »یکی  زیرا  در  د؛  تأثیرگذار  های 
   (.797: 1412)اصفهانی، تواند انذار باشد« مخاطب می

 وی   ویژه زمانی که، بهگیرد بهره میاز تحذیر مستدل برای هشدار دادن به مخاطب  گاه نیز  
کند. را از دوری از می و مطرب )که در معنای استعاری به معرفت و مرشد اشاره دارد( نهی می

با دلایل منطقی یا مفاهیم عمیق تر برای ترغیب مخاطب به پذیرش این هشدارها اغلب همراه 
 ت:  ها استوصیه
   کرد یترانه غم از دل به در توان نیبد  طاقِ سپهر رِیو مُطرب که ز یم یب مباش

 (171: 1368حافظ، )

مخاطب هشدار می به  حافظ  اینجا  به در  باشد،  دور  مطرب  و  می  از  که  زمانی  تا  که  دهد 
آرامش و کشف حقیقت نخواهد رسید. این نوع تحذیر همراه با دلایل عقلی و ضمنی است که به  

 د. دهد چرا باید به این مسیر وارد شوآموزش میمخاطب 
 و. کاربست لحن تشویقی ضمنی یا آشکار

 با مطلع:عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای اقناعی حافظ، در غزل لحن تشویقی به
 ( 305)حافظ:  شـادی رخ گـل بیخ غم ز دل برکن  بــه       شکن  انگیز گشت و توبـهبـهار و گـل طرب

کند که مخاطب  شود. حافظ در بسیاری از ابیات از عباراتی استفاده میای دیده میطور برجستهبه
طور مستقیم دهد. این لحن تشویقی گاه به و فضائل اخلاقی سوق می  نیکرا به سوی رفتارهای  

 شود: که در بیت زیر دیده میت. چنانطور ضمنی در ابیات جاری اس و گاه به ،و آشکار
 بــه شـادیِ رخ گـل، بیخ غم ز دل برکن     شکن  انگیز گشت و توبـهبـهار و گـل طرب

 (305: 1368حافظ، )
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به را  مخاطب  حافظ  بیت،  این  واژهدر  از  استفاده  با  و  مستقیم  »شادی«، طور  چون  هایی 
کند. این تشویق  انگیز« به سوی احساس خوشحالی و دوری از غم ترغیب می»گل« و »طرب

»طرببه و  گل«  »رخ  قالب  در  ضمنی  میشکلی  معنا  از  انگیز«  تصویری  دربردارنده  که  یابد 
و نشاط است. حافظ با این نوع تشویق درصدد است تا مخاطب را به یک نگرش مثبت مانی  شاد

کن زندگی هدایت  بنابراین،  به  در مخاطب د.  انگیزه  ایجاد  برای  تشویقی  از لحن  اینجا  در  حافظ 
ویژه در ادبیات تعلیمی برد. این نوع تشویق بهرور بهره میبرای دوری از غم و پذیرش شادی و سُ

 د.  روکار می سیارب ،برای تأثیرگذاری بر مخاطب
مخاطب را به پذیرش مفاهیم عرفانی، مانند فقر، عشق  اش، او در ابیاتی از دیگر غزل تعلیمی

 بیتِ:ل، در کند. به عنوان مثاهای دنیوی دعوت می الهی، و پرهیز از دلبستگی
 زر و گنج به صد حشمت قارون باشی  بی  ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی 

 (347: 1368حافظ، )

که می است  غزل، »دل«  این  در  حافظ  یا مخاطب خاصّ  و  »دوست«  مجازی  معنای  در  تواند 
»خود حافظ« به کار رفته باشد. او به طور ضمنی در این بیت، بر نوشیدن شراب عشق الهی و  

دارد.   تأکید  آن  از  خودبیخودشدن  از  و  برای  سرمستی  است  تلاشی  واقع  در  تشویقی  لحن  این 
 . همچنین در بیت زیر:برانگیختن مخاطب به عمل

 ی دارم که به جاه از همه افزون باش چشم  بخشند  رانیکه صدارت به فق یمقام در
 (347: 1368حافظ، )

به  است  مخاطب  تشویق  آن،  بطن  در  ولی  است؛  توصیف  ظاهر  به  بیت  این  هرچند 
سعی در  رسیدن به مقام فقر در عرفان. حافظ با کاربست کلمات انگیزشی همچون »چشم دارم«،  

بر انجام کاری بدون آن که او را به طور مستقیم    ؛ایجاد احساس انگیزه و امید در مخاطب دارد
 . وادارد

پردازد. از جمله آن که گاه به صورت  های مختلف به ترغیب مخاطب میبه شکلحافظ 
به ادامه مسیر عرفانی و شناخت حقیقت  را  مخاطب    ،ها و تشبیهاتاستعاره  ضمنی و با استفاده از

 به طور نمونه در بیت زیر: د. نمایمیتشویق 
 ( 171:  1368حافظ، )   کرد  یسحر توان  مِیخدمتش چو نس  که   دیمرادِ تو آنگه نقاب بُگشْا لِگ

»گل   تشبیه  دربردارندۀ  کاربست  کدام  هر  که  اول  مصراع  در  تصویرآفرینی  همچنین  و  مراد« 
او را به توجّه بیشتر به   مفاهیمی مثبت و مشوّق هستند، تشویقی ضمنی است برای مخاطب تا 

گوید اگر که همچون نسیم سحر در  ادامۀ کلام خود ترغیب نماید. او در این بیت به مخاطب می
همان دستیابی به اسرار الهی )سرّ    1خدمت گل مرادت باشی، به مقصودت که با توجه به بیت اول 

 
 ( 171: 1368حافظ، )کـه خـاک میکده کحل بـصر توانی کرد  گـه نـظر تـوانی کردجــم آنبـه سـرّ جـام . 1
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آموزش غیرمستقیم مفاهیم   به  بیت  این  بنابراین، حافظ در  یافت.  جام جم( است؛ دست خواهی 
پردازد که در اینجا منظور از خدمت کردن، همان »خاک میکده را کحل بصر کردن«  عرفانی می

بنابراین،   سادهابزار  همچون  بلاغیهای  آرایه این  است.  برای  جذّابهایی  و  مفاهیم تر  شدنِ  تر 
 شوند.پیچیدۀ عرفانی با هدف ترغیب مخاطب به کار گرفته می

 همچنین در بیتِ: 
 ( 171:  1368حافظ، )  کرد  یخاکْ زر توان ،یعمل بِکُن نیا گر  ستیریطرُفه اکِس خانه ی درِ م ییگدا 

و استعاره از کشف شهود است. حافظ در این  1غزلمیخانه در اینجا همان میکدۀ بیت نخست این 
اکسیری طرفه می با  برابر  را  این مکان مقدّس  به  بردن  نیاز  این  بیت  به  اگر هر کسی  داند که 

جایگاه یعنی »طلب« دست یابد؛ ارزشمندترین و گرانبهاترین چیزها را به دست خواهد آورد. در 
از اینجا »خاک« می استعاره  این جایگاه و »زر«  به  از رسیدن  انسان قبل  از وجود  استعاره  تواند 

انسان بعد از دستیابی به این جایگاه باشد. چنان شود در این بیت حافظ از که مشاهده میوجود 
استعاره بهره جسته تا اهمّیتّ »نیازبردن به در میخانه« را برای مخاطب مورد نظر خویش آشکار 

 نماید. 
   ز. استفاده از لحن توبیخی همراه با استفهام انکاری

ازدر   ابیات، حافظ  به تغییر مسیر  استفاده می  یو سرزنش  یتوبیخ  لحن  برخی  را  تا مخاطب  کند 
به    نسبت  کندوادار کند. این شیوه اغلب با استفهام انکاری همراه است که مخاطب را مجبور می

که در ت قرار گیرد. چنانمسیر درس  درکه باید  به این نتیجه دست یابد    رفتار خود بازنگری کند و
 شود:ابیات زیر مشاهده می

 (171: 1368حافظ، )  کرد یگذر توان قتیطر یِبه کو کجا              رون یب یرو ی نم عتیطب یِکز سرا تو

تر از این بیت، حافظ با لحن و کلامی همراه با تشویق، مخاطب خود را به گام در ابیات پیش
می ترغیب  عرفان  مسیر  در  تغییر مینهادن  او  بیت لحن کلام  این  در  ناگهان  ولی  و نماید  یابد 

توبیخ و سرزنش می را  بیت زیر  مخاطب  این لحن توبیخی در  استفهام   –نماید.  بدون کاربست 
 شود:دیده می -انکاری

 (171: 1368حافظ، ) کرد  یمدار که کارِ دگر توان  طمع    ی خواه یتو تا لبِ معشوق و جامِ مِ یول

لحن حافظ در این بیت کمی تند و تلخ همراه با توبیخ و سرزنش است. در واقع، لحن  
کنایه    –گراید. لب معشوق و جام می  به توبیخ در این بیت می  2کلام او از تشویق در بیت پیشین 

ای. حافظ بر این عقیده است که سالک مسیر عشق الهی نباید در است از وصال زودگذر و لحظه
ای معشوق الهی اکتفا نماید. هدف او باید دستیابی اوّل مسیر بماند و به جام می و حضور لحظه

 
 ( 171: 1368)حافظ،  کرد یاهلِ نظر توان یِبخشضیف به امور  نظم و حضور ذوقِ ۀکه چار  ایب.  2
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، مخاطب را به ها و سرزنش  ها این توبیخگیری حافظ از  به اسرار جام جم )اسرار الهی( باشد. بهره
 د. کنبرد و او را به تغییر مسیر ترغیب میفکر فرو می

شود مخاطب به انتقاد از رفتار خود  استفاده از استفهام انکاری باعث میاز سوی دیگر،    
نگاه و دیدگاه خود   به تغییر  اقناع مخاطب، پرداخته و  از سوال در  البتّه »هدف  داده شود.  سوق 

رود و ابزاری مؤثّر در ترغیب اغراض ثانوی آن است؛ زیرا سوال در معنای حقیقی خود به کار نمی
به حساب می نیست؛    (.86:  1390)میلر،  آید«  افراد  پرسیدن  از سوال،  نیز هدف حافظ  بیت زیر  در 

بلکه سوالی است که نه تنها دربردارندۀ ضمنی پاسخی منفی در خود است؛ بلکه ضمن توبیخی 
 دارد: ضمنی، مخاطب را به اندیشیدن دربارۀ عملکرد خود و در نتیجه تغییر رفتار وا می

 ی  جگرخون باش امیو چند از غم ا چند  نوش کن و جرعه بر افلاک فشان یساغر
 (347: 1368حافظ، )

 گیری از لحن مقتدر  ح. بهره

  ی بگیرد. کند که باید آنها را جدّهایی میبا لحن مقتدرانه و رهبری به مخاطب توصیه  گاه  حافظ
 لحن او در بیت زیر: 

 ( 171: 1368حافظ،  )  کرد  یگذر توان قتیشاهراهِ حق به  حافظ  یشاهانه بشنو حتِینص  نیا گر

است.   والامقام  اصطلاح  به  و  مقتدرانه  بالاتر  کاملاً  جایگاه  از  حافظ  بیت،  این  را در  مخاطب 
نصیحت را بپذیرد، قادر خواهد بود به مسیر  د در صورتی که او این گویمیاو کند و به نصیحت می

که در اینجا منظور از آن، این غزل  –د. در واقع، او از موضعی بالا، نصیحت خود  حقیقت وارد شو
داند  نامد؛ هر چند که  از سویی، با فروتنی مخاطب را با خود یکی میرا شاهانه می  -تعلیمی است

ها، تحذیرها، عتاب و دهد و بر این باور است که تشویقو همچون همیشه خود را خطاب قرار می
نهاده در مسیر شناخت گامها در کلامش، اوّل خطاب به خودش است در جایگاه سالک تازهتوبیخ

عنوان یک معلم یا مرشد،  بهحقیقت؛ از سوی دیگر، چون خود گویندۀ این نصایح شاهانه است؛  
 . کندهای خود دعوت مینصیحت دهد و مخاطب را به پذیرش راه درست را نشان می

 ط. کاربست لحن صمیمانه و مشفقانه 

کند که باعث  حافظ از لحن صمیمانه برای ارتباط با مخاطب استفاده می  گاهیدر برخی ابیات،  
می   ایجاد حسّ اعتماد  و  باعث مینزدیکی  این شیوه  احساس کند حافظ شود.  شود که مخاطب 

 : عنوان یک راهنمای صادق در کنار او قرار داردبه
 ( 171:  1368حافظ، )  کرد  یزنان ترَکِ سر توانشمع، خنده  چو  یابی یگر آگه تیز نورِ هدا دلا

دلسوزانه   ،حافظ با خطاب صمیمانه »دلا« و استفاده از تصویر شمع، به مخاطب  بیت  در این
 د. کند که در صورت دریافت نور هدایت، قادر خواهد بود به روشنایی و حقیقت دست یابتوصیه می

دیگر،  تبیدر  همچنین  حافظ   غزلی  از  می   زیر  استفاده  مشفقانه  و  تشویقی  لحن  تا  از  کند 
 د:مخاطب را به رفتار مثبت ترغیب کن
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 ی  گل بدمد باز و تو در گل باش یبس که  ینوبهار است در آن کوش که خوشدل باش 
 (346: 1368حافظ، )

به خوشدل بودن  مشفقانه،  با اشاره به تغییر فصل و ظهور بهار، مخاطب را    اودر اینجا،  
گوید که شاد  کند. استدلال حافظ مبتنی بر طبیعت است که به مخاطب میو شادمانی ترغیب می

طبیعی است و باید از فرصت بهار بهره برد. این روش در اقناع مخاطب مؤثر    ،بودن در این زمان
کند تا از استفاده می  ؛طور عمومی پذیرفته شده استاست زیرا حافظ از یک تغییر طبیعی که به

 . مخاطب بخواهد که شاد باشد

از سوی دیگر، حافظ در بیتی دیگر از همین غزل، با لحنی مشفقانه به صورت ضمنی  
 کند. تری او را تشویق به شادمانی میخواهد غصّۀ دنیا را نخورد و به صورت ضمنیاز مخاطب می

 ی  مشکل باش  ۀقصّ نیشب و روز در ا گر  به گزاف ا یدن ۀعمرت ببرد غصّ نقد         
 (346: 1368حافظ، )

 : کنداز لحن مشفقانه برای هشدار دادن به مخاطب استفاده میاو همچنین در بیت زیر، 
 ی  باشد که ز کار همه غافل باش فیح  دگر است یدفتر حال یچمن هر ورق در     

 (346: 1368حافظ، )

 مضمونی حافظهای تعلیمی تکهای اقناع مخاطب در غزل تحلیل روش 3-2

روش  پیشین  مبحث  غزلدر  از  هریک  در  مخاطب  اقناع  برای  حافظ  که  شگردهایی  و  های  ها 
اقناعی  شگردهای  این  تحلیل  به  قسمت  این  در  شد.  بررسی  است؛  نموده  استفاده  تعلیمی 

 پردازیم. می
داده ب اساس  نمودار  ه،  آمددستبه های  ر  به  توجّه  بررسی1با  و های  روش   ،  تعلیمی 

غزلیات    بلاغی در  میمضمونیِ  تکحافظ  نشان  به تعلیمی  با  او  که  متنوّدهد  و  کارگیری  ع 
که  ، نظامی پیچیده و کارآمد از اقناع را ایجاد کرده  شگردهای اقناعیو    ی متنوّع هاهنرمندانه لحن
 شود:ها  اشاره میدر ادامه به آن 

 ع: از تشویق تا هشدار های متنوّلحن  الف. 

تواند در اقناع مخاطب مؤثّر باشد؛ لحن است. زیرا »لحن بیشتر یکی از مواردی که می ✓
لحن،  طریق  از  است.  مخاطب  با  مؤثّر  ارتباط  برقراری  عوامل  از  و  دارد  بلاغی  نقش 

منتقل می مضامین  و  معانی  همراه  نیز  گوینده  عواطف  و  ... همچنین  احساسات  شود. 
انتقال مفاهیم و تجربیات را افزایش می  شود تا معانی ضمنی دهد و موجب میقدرت 

شود«   فهمیده  بهتر  فرهنگی،  کلام  و  غزل   هادادهبررسی    (.82:  1392)رضی  های در 
  20دهند که لحن تشویقی )ضمنی و آشکار( با  نشان می  مضمونی تعلیمی حافظ نیزتک

اصلی تکرار،  برای  بار  ابزار حافظ  بر  ترین  نتیجه  مخاطب  تأثیر  در  او  این واقناع  ست. 
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هایی مانند تأیید رفتارهای مثبت یا تشویق به لحن به شکل مستقیم و غیرمستقیم پیام
 . کندتغییر نگرش را منتقل می

بار( بیشتر نقش    3بار( و لحن توبیخی )  9)  صریح و مستدل  در مقابل، لحن تحذیری ✓
اند که نیاز به تأکید بر خطری خاص یا نقد هایی به کار رفتهتکمیلی دارند و در موقعیت

نشان  امر  این  است.  بوده  ناپسند  رفتارهای  از  صریح  استفاده  در  حافظ  اعتدال  دهنده 
در اقناع مخاطب  ها ممکن است  روی در این لحنهای منفی است، چرا که زیادهلحن

 د.  به مقاومت مخاطب منجر شوتأثیر چندانی نداشته باشد و حتیّ به 

   

          
 مضمونی حافظ های تعلیمی تکهای اقناع مخاطب در غزلبسامد روش -1نمودار 

بار( نیز به شکل محدودتر اما مؤثر، به ایجاد پیوند عاطفی   4مشفقانه )  ولحن صمیمانه   ✓
 د.  انها کمک کردهبا مخاطب و تقویت تأثیر پیام

✓ ( شده  استفاده  کمتر  هرچند  مقتدرانه  نشان   1تنها  لحن  در بار(،  حافظ  قاطعیت  دهنده 
 د. انآور بودهکه نیازمند چارچوبی روشن و الزام است انتقال پیام 

   های تعلیمی: تعادل بین منطق و احساسروش  ب. 

غزلیات  روش  در  تعلیمی  تکهای  شیوهمضمونی  تعلیمی  را  حافظ،  غیرمستقیم  و  مستقیم  های 
 د:شوشامل می
غیرمستقیم ✓ آموزش  در  شرط  نشان  12)  کاربست  منطقی بار(  اقناع  بر  تأکید  دهنده 

علیّ رابطه  ایجاد  طریق  از  معلولی  مخاطب  استفاده   و  هستند.  پیامدها  و  رفتارها  بین 
از جملمکرّ قابل درک  ۀر  را  مفاهیم  توجّشرط،  و  نتایج  تر کرده  به  را  ل  عمه مخاطب 

 د. کن جلب می
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تعلیمی    مضمونیتک  های متمایز غزلیاتبار( یکی از ویژگی  10کلام مستدل و مستند ) ✓
او   است.  توضیح، شفّافحافظ  و  دلیل  با  را  قابلکلام خود  و  برای مخاطب درکتر  تر 

امر  می و همین  تأثیرگذارنماید  مخاطب  اقناع  چناندر  بود.  خواهد  و تر  پراتکانیس  که 
این  در  با  آرنسون  همراه  پیام  عرصۀ  کردن  »مجذوب  که  هستند  اعتقاد  این  بر  باره 

مخاطبان  اقناع  در  خطیب  اصلی  وظایف  از  احساس،  از  مخاطب  انباشتن  و  استدلال 
 (.  30: 1384) است«

✓ ( عبرت  و  ابزار  7تنبیه  نیز  تأمّ  یبار(  برانگیختن  مخاطب برای  به  دادن  هشدار  و  ل 
ها و  نگرش   ۀطور غیرمستقیم مخاطب را وادار به بازاندیشی درباربه  هستند. این روش 
 د. کنرفتارهای خود می

بر این تحلیل، آشکار می  تعلیمی خود از ترکیب  مضمونی  تکدر غزلیات    شود که حافظبنا 
در یک غزل، ممکن است ابتدا با ل،  گیرد. برای مثاهای مختلف بهره می ها و روش ظریف لحن

پیامدهای   به  نسبت  را  او  هشداردهنده  لحنی  با  سپس  کند،  جذب  را  مخاطب  تشویقی  لحنی 
کن ماندگار  را  پیام  صمیمانه  لحنی  با  نهایت  در  و  سازد،  آگاه  نادرست  های  روش د.  رفتارهای 

اند تا اشعار  کار رفتهل به صورت مکمّنیز به   جملات شرطو    تصویرسازیبا استفاده از  غیرمستقیم  
 د. او بتوانند بر ذهن و احساس مخاطب تأثیر بگذارن

روش  بررسی  در  دیگر،  از  غیرمستقیم  های  از سوی  استفاده  در   تصویرسازیبا  بلاغی 
 غزلهای تعلیمی حافظ و بر اساس نمودار زیر، نتایج زیر به دست آمد: 

 بار(  27استعاره )  ✓

های تعلیمی حافظ را ، نزدیک به نیمی از غزلاستعاره با بیشترین بسامد در میان ابزارهای بلاغی
دربرگرفته است. این امر به ویژه با کاربست بیشتر استعاره نسبت به تشبیه، زیبایی اشعار تعلیمی  

می  بیشتر  را  همانحافظ  هنریطور  کند.  تشبیه،  از  »استعاره  است:  معتقد  نیز  کزّازی  و  که  تر 
است«  پرورده استعاره،    (.97:  1387)تر  کاربست  میزان  این  واقع،  مؤیّد  دهندهنشاندر  مهارت   و 

مفاهیم از سویی دهد تا  حافظ در ایجاد تصاویری عمیق و چندلایه است. این ابزار به او امکان می
به  تعلیمی کنرا  بیان  دیگرصورتی هنری  از سوی  و  م  د،  از  پنهان کردن بخشی  عنای صریح، با 

 د. کنتر تشویق میمخاطب را به تفسیر و درک عمیق
از   مهمهمچنین،  غزلجمله  این  در  استعاره  کارکردهای  حافظ ترین  تعلیمی  های 

که بتواند در مخاطب ایجاد انگیزه نماید، او را  »انگیزش و اقناع« است. در واقع، حافظ برای این 
به آنچه مورد نظرش است؛ سوق دهد و  او را نسبت به انجام کاری و یا هر چیز دیگری اقناع  

های استعاره در هر که فتوحی رودمعجنی نقشوفور از استعاره استفاده نموده است. چنان نماید؛ به
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شناسیک، آفرینشگری، تأویل و  متن را شامل »انگیزش و اقناع، کتمان و پوشیدگی، نقش زیبایی
 (. 344-303: 1390)داند سازی آن« میبخشی، گسترش زبان و شخصیتفسیر، شناخت و معرفت

 
 مضمونی های تعلیمیِ تکدرصد کاربست  تصویرسازی بلاغی حافظ در غزل -2نمودار 

 بار(  18تشبیه ) ✓

کار  بههای تعلیمی حافظ  درصد غزل  32تشبیه، یکی از پرکاربردترین ابزارهای بلاغی حافظ، در  
روش  این  است.  منتقل پیام،  رفته  مخاطب  به  زیباشناختی  و  ملموس  شکل  به  را  تعلیمی  های 

که  چنان  د.کنمی است  آن  تشبیه  بلاغی  کارکرد  پدیده که  به  را  انتزاعی  محسوس مفاهیم  های 
 . کندتر مینزدیک کرده و درک پیام را آسان 

 بار(  10کنایه ) ✓

با   که  است  حافظ  بلاغی  ابزارهای  از  دیگر  یکی  استفاده  10کنایه  یک-  مورد  پنجم  حدود 
کند. این روش، زیبایی های ضمنی را منتقل میپیام  -شودهای تعلیمی حافظ را شامل میغزل 

که کارکرد بلاغی کنایه  د. چناندهها را افزایش میبخشد و عمق معنایی آنخاصی به اشعار می
که   است  لایهآن  کشف  و  تفکر  به  را  مخاطب  هنری،  ابهام  ایجاد  ترغیب  با  پیام  پنهان  های 

 د.  کنمی

هدفمند از ابزارهای   ۀدر استفاد  حافظ  مهارتۀ  دهندنشان بنابراین، همۀ موارد یادشده،   
تفکّ برانگیختن  و  اقناع  برای  مخاطب  بلاغی  او  ر  بر  تأثیر  نتیجه  در  چناناستو  سینا  .  ابن  که 

نفس الکلام الواعظ من قائل ذکیٍ بعباره بلیغه  کند: »های کلام مؤثر را این گونه بیان میویژگی
نغمه رهیمه و سمت رشی عبارات    (.447:  1368)  دٍ«و  رواناین  و  فلسفی   ابن سیناشناسی  دیدگاه 
که کلام واعظ تنها زمانی ؛ به این معنا که  ق استهای یک واعظ موفّدربارۀ تأثیر کلام و ویژگی

و می مهربان  لحنی  زیبا،  و  بلیغ  بیانی  با  باهوش،  فردی  آن  گوینده  که  باشد  اثربخش  تواند 
به تأثیر ترکیب این عوامل   در واقع، این سیناگر و شایسته باشد. و شخصیتی هدایت ،بخشآرامش

تشبیه

32%

…اس

کنایه

18%

مبالغه

3%
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دار تأکید  مخاطب  جذب  و  کلام  قدرت  طوریبر  به  مید.  اشعار که  در  را  موارد  این  همۀ  توان 
 تعلیمی حافظ درک کرد.  

 گیری بندی و نتیجهجمع .4

مخاطب  های  روش  دراقناع  تعلیمیِ  حافظ  تکغزلیات  لحن  مضمونی،  از  متنوّترکیبی  ، عهای 
شکلی هدفمند  ها بهمستقیم است. این روش  های تعلیمی مستقیم و غیرو روش  شگردهای بلاغی

شده بگذارند.طراحی  مخاطب  ذهن  بر  پایدار  تأثیری  بتوانند  تا  پرسش  اند  به  پاسخ  این در  های 
نتیجهبندی  نتایج این تحلیل به صورت زیر جمع  ها،پژوهش و در بررسی و تحلیل داده گیری و 

 د: شومی

مراتب بیشتر  )تشویقی و صمیمانه( به   تهای مثبحافظ از لحن:  هاع لحن ط بر تنوّتسلّ  ❖
لحن نشان از  امر  این  است.  کرده  استفاده  هشداردهنده(  و  )توبیخی  منفی  دهنده های 

 ت. رویکرد سازنده و مثبت او در اقناع مخاطب اس

عقلانیّ ❖ بر  کاربست  تتکیه  مستدل  روش :  کلام  و  شرط  جملات  مانند  تعلیمی  های 
می بهنشان  حافظ  که  استدلالی  دهد  ابزارهای  از  و  است  مخاطب  منطقی  اقناع  دنبال 

 گرفته است.  برای تقویت پیام خود بهره 

احسا ❖ کردن  و   سات: درگیر  عاطفه  بر  تأکید  با  غیرمستقیم،  آموزش  و  تشویقی  لحن 
،  د. آگاهی حافظ بر این امرکننای جذاب و دلنشین منتقل می ل، مفاهیم را به شیوه تخیّ
 .  های تعلیمی او را تأثیرگذار و ماندگار ساخته استپیام

از لحن  ❖ های توبیخی یا مقتدرانه استفاده ندرت از لحنفظ بهحا  ا: هاعتدال در استفاده 
این لحنمی و  بهکند  موارد ضروری  در  تنها  را  هوش   ۀدهندگیرد، که نشانکار میها 

 ت.  هاسبلاغی او در تنظیم پیام

های  ها و روش حافظ با ترکیب هنری لحنهای تعلیمی:  ها و روشی لحن هنر ترکیب   ❖
پیام میتعلیمی،  خلق  عمیق  معنایی  بار  با  نههایی  که  ارزش کند  و تنها  اخلاقی  های 

 د. دارنمیر مفاهیم واکنند، بلکه مخاطب را به تفکّعرفانی را منتقل می 

 تلفیق هنری ابزارها  ❖

و   استعاره  است.  استفاده کرده  بیشتر  تأثیرگذاری  برای  بلاغی  ابزارهای مختلف  ترکیب  از  حافظ 
استعاره و  د. همچنین،  تری خلق کننشوند تا تصاویر غنیتشبیه اغلب در کنار یکدیگر ظاهر می

شناسی معنوی است و  از سویی بیانگر تمرکز حافظ بر زیباییاند،  کار رفتهطور غالب بهکه به  کنایه
دیگر،   سوی  انتقال  نشان از  برای  نمادین  و  چندلایه  تصاویر  از  استفاده  به  حافظ  تمایل  دهنده 

این روش پیام است.  عرفانی  فراتر میهای  از سطح ظاهری کلام  را  به ها مخاطب  را  او  و  برند 
می دعوت  مفاهیم  عمق  البتّه،  کننکشف  استعا د.  مانند  تلویحی  ابزارهای  بر  تأکید  وجود  و با  ره 
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تأثیر    ل دارد. این تعادل،تر نقش مکمّتر و صریحعنوان ابزاری ساده کنایه، تشبیه با بسامد بالا به 
های بلاغی صریح و تلویحی  گیری از روش د. در واقع، حافظ در بهره کنمی  تسریعمخاطبان را  بر  

دیگر،   سوی  از  است.  نموده  برقرار  احساسات  تعادل  برانگیختن  برای  بیشتر  تشبیه  که  حالی  در 
د و  دهن استعاره و کنایه ذهن مخاطب را به تأمل و درک عقلانی سوق می  ؛کار رفتهمخاطب به

 نماید.  این امر اثرگذاری عاطفی و عقلانی را در غزل حافظ تقویت می

جمع یک  در  کلیّ، بنابراین،  می  بندی  نشان  پژوهش  غزلیات  نتایج  در  حافظ  که  دهد 
بهره  با  خود  به تعلیمی  تشویقی  لحن  از  اصلی گیری  پربسامدترین  ترین  عنوان  و  و  اقناع،  ابزار 

  -به ترتیب بسامد–مقتدرانه  توبیخی و،  های تحذیری، مشفقانهاز لحن  ولی کمتر  استفاده تکمیلی
جملات شرط و کاربست    همچنین،تعادلی هنری میان اقناع عاطفی و منطقی ایجاد کرده است.  

بیشترین  سپس   مستدل  استدلالاستفاده  کلام  در  داشتهرا  دیگر،اندسازی  سوی  از  بررسی   . 
تشبیه با ایجاد   سپس که استعاره و  دهدهای بلاغی غزلیات تعلیمی حافظ نشان میروش کاربست 

های تعلیمی  های معنایی، نقشی کلیدی در انتقال پیام افزایش لایه  با  تصاویری عمیق و ملموس 
نشان  هنری،  ترکیب  و  تنوع  این  از  ۀ  دهنددارند.  هدفمند  استفاده  در  حافظ  شگردهای مهارت 

 ت. ابزارهای بلاغی برای اقناع و برانگیختن تفکر مخاطب استعلیمی و 
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 ده یچک اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله: 
 یپژوهش -یعلم 

 : افتیدر خ یتار
 

 : ی بازنگر خ یتار

 

 :رشیپذ تاریخ 

 انتشار: خ یتار

غزل   :ی کلیدی  هاواژه  عراقی،  فخرالدین 

 قلندری، شعر عرفانی، هتروتوپیای فوکو 

 

 ، های ادبی پیشینسنتدر    موجود  یقراردادها  سازیوارونه، با  ضدژانریک    مثابهقلندری به    غزل
غیرمستقیم   و  مستقیم  کلی  ارزش به طور  روش  و  نمادین  ادبیهای  ژانرهای  به    دیگر  و  را  نقد 

این پژوهش با بررسی تعامل  کشدچالش می شعر  و    شعر وعظیژانر سنتی  دو  با    غزل قلندری . 
هویت   تحلیل  به  بینمدحی،  ساختار  و  پایان  ژانری  هتروتوپیک  در  و  پرداخته،  شعر  نوع  با این 

-بهرهچگونه با غزل هتروتوپیک قلندری که داده است نشان  فخرالدین عراقیتمرکز بر غزلی از 
گرایی با دیگر ژانرهای  ضمن همکارناوالی، های  تصویرپردازیهای پارودیک و  از استراتژی   گیری

به    پیچیده   ادبی های جدید، همزمان آنها را در یک بازی سنتی شعر فارسی و توسعه آنها در جهت 
  .کندرا خلق می یت از بینامتن جدیدیی هالایه  کشیده و چالش  
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 . مقدمه 1
گونه   اتقلندری میبه  اطلاق  شعر  از  میای  تلاش  آن  گوینده  که  ارزش شود  و کند  رسمی  های 

های دیگری را جایگزین در عوض ارزش  د وو زیر سوال بر  کشیدهعرفی در جامعه را به چالش  
ارزش آن ارزش شناخته  ها کند؛  به عنوان  تنها  نه  ارباب شریعت  نزد  هایی که در عرف جامعه و 

ترین مضمون غزل  مهم  .(297  :1386کدکنی،    شفیعیگردند )شوند، بلکه ضد ارزش محسوب مینمی
نفی   و  ارزش قلندری،  متداول  اجتماعی  و  اخلاقی  ضدهای  کهارزش   تأیید  موجب    هاست 

تقابل کلیدیشکل باطن»  در قطب   گیری  نوع شعر میظاهر و  این  نوع  « در  این  شود. شاعران 
های جنجالی  ساختن چهرهو برجسته،  و...  رند، قلندر، عیار  هنجارشکن  های، با خلق شخصیتشعر

مانند زرتشتیان، مسیحیان و حتی کفار که در تبعید خودخواسته از جامعه طبقات اجتماعی مطرود  
در واقع شاعران قلندری پرداختند.  میبه نقد ساختارهای اجتماعی و دینی    برند،اسلامی به سر می

می خلق  را  متفاوتی  جهان  شعر  نوع  این  سرودن  کهبا  آن    کردند  هنجار ارزش در  و  های  ها 
می وارونه  جامعه  دینی  و  )اجتماعی  وارونه،   (.Miller, 2022: 2-3شد  جهان  این  مرکزی  هسته 

نامیده است   العادات  تخریبتحقیر مناسبات و آداب رسمی اجتماعی بود که سهروردی آن را  
معمولًا به تحریک معشوقی صورت    این تخریب عادات (.106:  1375دوبروین،  ؛  89:  2006سهروردی،  )

اقلیت دینی حاشیهمی نمایان دار )مغگرفت که در چهره یک  بچه، ترسابچه، گبر، کافربچه و...( 
بیمی زندگانی  نوعی  به  را  شاعر  و  وارونهشد  و  براندازی  هدفش  که  بند  و  تمامی قید  سازی 

ارزش  و  بود، دعوت میهنجارها  در جامعه  مقبول  وارونهکرد.  های  و  در این هنجارشکنی  سازی 
شعر قلندری گاهی تا حد ستایش »کفر« و نکوهش والاترین اصل اسلام یعنی »توحید« و تلقی 

 (.  654-653 :1388ر.ک. سنایی غزنوی، رفت )آن به عنوان »کفر«  نیز پیش می
است    خراباتهای نمادین در غزل قلندری، دگرمکانی به نام  فضای اصلی این هنجارشکنی     

می شبیه  که  را   آن  یا    هتروتوپیا توان  فوکو  اندیشه  دانست؛   کارناوالدر  باختین  نگرش  در 
ارزش دگرمکان تمامی  که  میهایی  وارونه  آنها  در  فرهنگی  و  اجتماعی  هنجارهای  و  شود.  ها 

ارزش  آن  در  که  است  خیالی  یا  واقعی  فضاهایی  به  اشاره  برای  غربی  فرهنگ  در  ها، کارناوال 
گیرند؛ زیر پا  نهادها و قوانین هنجاری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی مورد تمسخر قرار می

به یک  گذاشته می و  وارونهشوند  عنوان  یابند.  تغییر می  دنیای  به  را  کارناوال  باختین  میخائیل 
 گیرد؛در نظر میقید و بند در مقابل نظم اجتماعی حاکم  گ، یک فضای آزاد و بییک ضد فرهن

نمادین، وارونگی  فضای  این  می  در  سوال  زیر  هم   ؛روند هنجارها  بر  اجتماعی  مراتب  سلسله 
  به   گیرد. باختینو هر آنچه والا و مقدس است، مورد تجاوز و تقلید تحقیرآمیز قرار می  ریزدمی

آزادی  جشن  عنوان   به   کارناوال  مفهوم  و  ومی  زیادی   اهمیت  وارونگی    که   است  معتقد  دهد 
  و   شودمی  شنیده  مساوی  طور  به  مختلف  صداهای  آن  در  که  کندمی  فراهم  را  فضایی  کارناوال
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)می  بین   از   موقتاً  اجتماعی  مراتب  سلسله کارناوال   .(Bakhtin, 1984: 26رود  همانند  تقریباً 
اندیشه فوکو هایی هستند که از نظم و ترتیب ها یا موقعیتمکان  ،فضاها  باختینی، هتروتوپیا در 

.  شوندها به چالش کشیده میرایج در آناجتماعی و قوانین و هنجارهای  معمول جامعه خارج شده
 با برهم زدن نظم هنجاری موجودهای دیگر هستند که  هایی درون جهانجهان  این دگرفضاها

ها،  خانهها، می فوکو قبرستاناز نظر  ند.  سازآشفته میآنها را  دهند و  بازتاب می  را  چیزهای بیرونی
زندانخانهفاحشه باغها،  باستانی،  ها،  نمونه  هاموزههای  واقع  هتروتوپیااز  ی  یهاو...  در  هستند.  ها 

 ردهدگرجای مطلوب خود را بازسازی کها  انسان  که  شونداین فضاهای متفاوت برای آن ایجاد می
برای   که  فضاهایی  از  گیر  ،شده  عادت  آنهاو  تجربهند  فاصله  به  جدیدی  تا  یابند  های  دست 

(Foucault, 1986: 22–27; Johnson, 2013: 790-803.)   
ها و تجاوز به نظم نمادین هژمونیک در دگرفضاهایی مانند در غزل قلندری نیز هنجارشکنی    

که غالباً در حاشیه شهرها و فضاهایی بیرون از اجتماعات صورت    دیر مغانیا    صومعه،  خرابات
) می هتروتوپیاست  و  کارناوال  وارونه  جهان  با  مقایسه  قابل  نوع  Miller, 2022: 3گیرد،  این   .)

نمی اگرچه  را  صوفیانه  یا  دگرفضاهای  هتروتوپیا  مفهوم  با  بالنعل  النعل  طابق  و  همیشه  توان 
متضادمکان داد،  های  مطابقت  فوکو  حاشیه میشل  سرشت  مکاناما  این  رفتارهای ای  و  ها، 

نادیده  و  مقدس  تابوهای  به  تجاوز  در  و...(  خراباتی  عیّار،  رند،  )قلندر،  آن  کنشگران  نامتعارف 
دهد که آنها در ناسازگاری و تضاد با فضای انگاشتن احساسات و هنجارهای دینی رایج، نشان می

همانند تصور باختین از  –این دگرفضاها    (1)کنند.عمومی جامعه همانند هتروتوپیای فوکو عمل می
می  -کارناوال که  هستند  برزخی  شخصیت فضاهایی  پدیدهتوان  و  رفتارها  سرشتی  ها،  با  را  ها 

انحراف و  نمایشی، مضحک  و  کاریکاتورگونه،  نمایش گذاشت  به  آنها  در  متعارف  یافته  مناسبات 
 (. Foucault, 1986: 24–26وارونه کرد )جامعه را در آن 

 پژوهش  ۀ. پیشین2

و قلندریات  پژوهشجنبه  درباره  آن  عرفانی  و  ادبی  است؛های  گرفته  جمله  هایی صورت  آن  از 
 قلندری اشعار بررسی  با«  حافظ رند تا عطار قلندر  ازدر مقاله » (1394لیقوان ) صدیقی و دهقان

-دو تیپ شخصیتی»رند« و »قلندر« را بررسی کرده اشتراک وجوه حافظ،  رندانۀ غزلیات  و عطار
از   فارسی شعر قلندران در  خصوصیات و  صفات  بررسی به (1398نوروزی ) و شرافتی اند. همچنین 

 ماحوزی .پردازدمی ...و نوشی باده شریعت،  ظاهر ترک  رندی، کافری،  تعلقات دنیوی، ترک جمله

) و ملامتی1392قاسمی  و  ملامت  پدیده  تاریخی  سیر  بررسی  با  اجتماعی   گری(  بعد  بررسی  به 
پرداخته قلندری  پژوهشغزل  از  برخی  تحلیلاند.  اخیر  درباره های  ارزشمندی  شعرشناختی  های 

( در مقاله »ژانر در شعر 2023اند؛ از آن جمله میلر )ژانری آن ارائه داده توسعه و تحول قلندریات، و
با طبقه در صدد    ادبی  ژانرهای  سایر  میان   در   قلندریات  جایگاه  بندی و تعیینفارسی کلاسیک« 
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  آن   هاییویژگی  چه   و  دارد  فارسی  ادبیات   در  جایگاهی  چه  یاتقلندر  پاسخ به این مساله است که
آیامی  متمایز  ادبی  ژانرهای  سایر  از  را و  منسجم   ژانر   یک  توانمی  را  یاتقلندر  کند  و    مستقل 

شعر  یا  دانست نوع  )  دیگر   ژانرهای  از  ایزیرمجموعه  این  میلر  مقاله  2022است؟  در  همچنین   )
قلندریات بررسی  قلندری« ضمن  با عنوان »بوطیقای صوفیانه کارناوالی غزل  به عنوان    دیگری 

 در   بررسی تاریخی و ادبی بوطیقای قلندریات  به  اولیه فارسی،  شعر  ژانری  سیستم   یک ضدژانر در
درون نظام اولیۀ شعر فارسی پرداخته است؛ هر دو پژوهش ارزشمند میلر، مقاله حاضر را در طرح  

های پژوهش یاری فراوان داده است و تحقیقات میلر در این  چهارچوب نظری بحث و تحلیل داده
-( در مقاله »گونه1401قادری و شمس )باب حق بزرگی بر گردن پژوهش حاضر دارد. همچنین  

-های گونهعراقی« به مختصات و ویژگی و عطار قلندری غزل محوریت قلندری با غزل شناسی
بلاغی پرداخته و انواع شعر   و  ساختاری نظر از  هم و اصلی مضامین نظر از  شناختی قلندریات هم

سیاسی   اجتماعی قلندری غزل زیرگونۀ و قلندری وجه مستقل، قلندری قلندری را اعم از غزل
دیگری    های پیشین بر جنبهمقاله حاضر بر اساس مباحث طرح شده در پژوهش  اند.بررسی کرده

از قلندریات تمرکز دارد که غالباً در این تحقیقات مغفول مانده و آن بررسی بوطیقای متمایز، و  
شکل و  قلندریات  هتروتوپیایی  بینسرشت  بازی  یک  روند  در  آن  پژوهش گیری  است.  ژانری 

حاضر با تأکید بر غزلی مشهور از عراقی، در پی اثبات این مدعاست که قلندیات در درون نظام 
وعظی  شعر  با  تقابل  در  و  هتروتوپیک،  ژانر  یک  چیزی  هر  از  بیش  و  پیش  فارسی  شعر  اولیه 

مواعظ( و  بین (2))زهدیات  پیچیده  بازی  یک  روند  در  که  است  )مدحیات(  مدحی  شعر  ژانری و 
 سازد.خود را می متمایز قراردادهای سایر ژانرها را تغییر داده و بوطیقای

 های شعری پیشین . دیالکتیک شعر قلندری و سنت3
نه در    ؛ آنها دارندپیشین های ادبی  ریشه در سنت  چه به لحاظ مضمون و چه از نظر ساختار،ژانرها  

متولد می نه همانند یک شکل کهنخلاء  ادبی  شوند و  یکباره وارد یک سنت  افلاطونی  الگویی 
و به   کنندهای تاریخی معین رشد میهای شعری خاص، و در دورهدر درون نظام  ؛ بلکهشوندمی

های ادبی پیشین، هویتی مستقل و  تدریج از طریق پذیرش و اصلاح قراردادهای موجود در سنت
انعطاف میضمناً  کسب  خود  برای  ) پذیر  قاعده Miller, 2022: 6کنند  این  از  نیز  قلندریات   .)

مستثنی نیست؛ این ژانر در واقع حاصل گفتگوی سرایندگان این نوع شعر با دیگر ژانرهای مهم  
با    ویژه شعر مدحی و زهدیات و مواعظ بوده است. بنابراین شاعران قلندریعر فارسی بهاولیه ش 

وارونه طریق  از  ژانرها،  دیگر  با  خود  مخاطبان  آشنایی  و  فرض  دخل  و  آنها  قراردادهای  سازی 
می پاسخ  ژانرها  این  به  آنها  در  می دادهتصرف  را  قلندری  شعر  اساس  این  بر  ژانر    تواناند.  یک 

با ایجاد یک گفتگوی مداوم و پویا  در نظر گرفت که  متضاد یا ضدژانر در برابر سایر ژانرهای رایج  
. اصطلاح های ادبی کمک کرده استبا ژانرهای سنتی، به بازتعریف و دگرگونی مفاهیم و ارزش 
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شود، از دیرباز در ادبیات  اگرچه نسبتاً جدید است، اما آنچه که با این عنوان شناخته می  ضدژانر
که معتقدند    از محققان   بسیاری؛  گرددباز می  باستان  یونان  و سابقه آن به  جهان وجود داشته است

جدید،    خلقبرای    گاننویسند سازوکارهای  ژانرهای  آگاهانه  طور  را  به  قدیمی  وارونه ژانرهای 
این شیوه    ندردکمی بوده است.  در  و  به ژانری  ادبیات جهان معمول  ژانر  ادبی، ضد  در مطالعات 

دیگر در سطوح نمادین و  یهای اصلی ژانرکه آگاهانه به دنبال وارونه کردن ویژگی شودگفته می
روایت،    آن  ساختاری طرح،  مکانیمانند  و  زمانی  شاعرانه،  گستره  شخصیت  فرم ،  و  شکل 

(. در واقع زمانی Guillen, 1971: 135-158)  است  ی داستان و مواردی از این قبیلهاتشخصی 
با وارونه کردن    و   دیابمینسبت به آن    ضد دهد، یک موقعیت  پاسخ می  دیگریبه ژانر  ی  ژانرکه  

-هاگرچه این وارونکشد.  چالش میهای نمادین و روش کلی آن را به  قراردادهای ژانری، ارزش 
است  سازی به صراحت    گاهی  ممکن  یا  سیاسیتلویحاً  )  فرهنگییا    اهمیت  کند   ,Millerپیدا 

بازیاما    ،(2023 اول  پیچیدهضدژانرها در درجه  ادبی  های  سنت   یژانر  نظامای هستند که  های 
 . دهندهای جدید توسعه میدر جهت -و در زمانی یهمزمانبه طور -را  دیگر ادبی
های  از شیوه، اما  شتهوجود نداضدژانر  اگرچه معادل دقیقی برای اصطلاح  آثار ادبی متقدم  در      

رازی،  شده است )بحث    (طباقیا مطابقه ) تضاد    مانند  مشابه آن  ؛  24:  1362؛ وطواط،  305:  1373نک. 

میرزا،  264:  1372گرگانی،   نجفقلی  که  209:  1362؛  اددهد  می  نشان(  و  شاعران  متقدم،بایبرخی   ن 
اند. برای مثال،  سطح ژانر گسترش داده   تا  -یک آرایه ادبی  فراتر از-  بلاغی را  گردشاین  منطق  

اگر هجا خواهی که بگویی و  »  :دنویسمی  فرزندش به  خطاب    نامهقابوس   رکیکاوس بن وشمگیر د
هجا   ، که هر چه ضد مدح بود  ؛ضد آن مدح بگوی  ،همچنان که در مدح کسی را بستایی،  دانین

در مقدمه نیز    کاشفیواعظ    (؛ 191  :1312کیکاوس بن وشمگیر،  « )و مرثیت هم چنین بود  بود و غزل
(. همانطور که ملاحظه 82:  1369،  واعظ کاشفی)  مدح است هجو ضد  دارد کهاظهار می  الافکاربدایع

به عنوان دو ژانر متضاد مطرح    -غزل و مرثیههمچنین  -می شود در این سخنان مدح و هجو  
می نشان  اظهارات  گونه  این  است؛  که شده  اگرچه    دهد  پیشین،  ادبی  آثار  و    تعریفدر  صریح 

اما    از ضدژانردقیقی   ندارد،  از تضادهای  نویسندگان و  وجود  و    ،شعر  تماتیک درشاعران گذشته 
-هآگاه بود ، شعر داشته باشدخلق گونه جدید از  تواند درای که وارونگی موضوعی مینقش سازنده

 .ندا
 دهد های متقدم شعر فارسی نشان میدورهدر  با یکدیگر    روابط ژانرهای مختلف ادبی  بررسی    

ژانرهای جدید،   پا  به طور  که شاعران در خلق  را زیر  پیشین  ژانرهای  انتظارات و قواعد  آگاهانه 
را   آنها  ازاندکردهمی  وارونهگذاشته و  برخی  تاکید    شگرانپژوه  .  در    نوع وارونگیاین  تاثیر  بر  با 

دورهژانرهای تکتوسعه   در  بعدی،موضوعی  پرداخته  های  موضوع  این  بررسی  که چگونه  به  اند 
زهدیات غزلیات،  خمریات،  مانند  مقابل    و  اشعاری  در  )هم  متقابل  ژانرهایی  عنوان  به  هزلیات 

ادبی  »بازی  یک  میثمی،  تعبیر  به  و  کرده  عمل  یکدیگر(  مقابل  در  هم  و  سنتی  قصیده 
های سبکی  و ویژگیصور خیال  ها،  مایه ای که در آن درونبازی  ؛اندرا پدید آورده  ساخت«خوش 
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گونههر   از  لایه  باتقابل  در  شعر،  های  یک  بینامتن  جدیدیی  هایکدیگر،  می  یتاز  خلق    کندرا 
(Meisami, 1993: 17-18; Miller. 2022: 9.) این تقابل ژانری معتقد است   خصوص  شمیسا در  

قصیده  در برابر  نوع مخاصم  یا    ژانر مخالف ای به عنوان یک  تواند به طور سازندهکه غزل می
در    یژانرضدروابط  همچنین میثمی در بررسی   (.286  :1370شمیسا،  ) شودمطرح  کلاسیک  مدحی  

ی به ی هاتواند پاسخکه این ژانرها میاست  نشان داده و هجویات  ، حبسیات، هزلیاتزهدیات ر  اشعا
 ;Meisami, 1996: 172–73د ) شو  تلقی، عرفانی، حماسی و عاشقانه  ضامین مدحیمیی با  ژانرها

idem, 2003:181-189  دیدگاهی چنین  اساس  بر  و  تواند  می  نیز  قلندریات(.  مناظره  محصول 
دیگر ژانرهای  با  ادبی  بین  گفتگوی  پیچیده  بازی  روند یک  بینو    ژانری در  تلقی  انری  ژپاسخی 

 شود. 
 وعظی مدحی و شعر شعر  کلی هایویژگی. 4

کامل شناخت  شد،  گفته  که  نیازمند    چنان  و    شناختقلندریات  آن  موازی  ژانرهای  از  کلی 
که قلندریات در آن   انداز ژانری وسیعیچشم  بخش برای درک بهتر  در اینآنهاست.  های  ویژگی

دارد،   اصلی  ویژگیقرار  زمان شکلهای  در  رایج  و  موازی  گونه  یعنیدو  قلندریات،  شعر   گیری 
 کنیم. را به اختصار بیان می زاهدانهشعر مدحی و 

 مدحی کلی قصاید های ویژگی. 1.4
و  بخشی )شد: سهبه سه شکل سروده می   قصیده مدحیدر سنت شعر فارسی،   شامل نسیب، رحیل 

بخشی معمولًا پیش از  (. یک مدیحه دو یا سه تنها مدحبخشی )تک  و  ( نسیب و مدح(، دوبخشی )مدح
( آغاز نسیبرسیدن به بخش اصلی مدح، با توصیفی از باغ، طبیعت، بیابان یا یک صحنه عاشقانه )

بخشی، پس از نسیب، بخشی به سفر یا توصیف موضوع دیگری اختصاص شد. در مدایح سهمی
 است  ممدوحشخصیت محوری شعر مدحی  پذیرفت.  پایان میدعایی  غالباً با  ( و  رحیلیافت )می

شعر مدحی بر ستایش قدرت،  .  پادشاه، مقام درباری یا شخصیت مذهبی مهمی باشد  دتوانکه می
  های مختلفی تواند در زمینهشجاعت و دستاوردهای حماسی ممدوح تمرکز دارد. این ستایش می

و چوگانمانند میدان جنگ، تفریحات سلطنتی ) های  های درباری و حتی حوزه(، جشنمانند شکار 
اگر ممدوح یک رهبر سیاسی باشد، شاعر معمولًا او را به عنوان یک رهبر اسلامی   .باشدمعنوی  

 .است  حاکمد که در دربارش خرد، تقوا، ایمان، عدالت، شجاعت، رحمت و سخاوت  ستایآل میایده
خارجی در برابر همه دشمنان اسلام  و های نبرد داخلی او همچنین به عنوان مدافع دین، در میدان

قلمرو  ،الهیموهبتی  ممدوح    قدرت   (3) جنگد.می )  حکومت  و  جهان  کل  اقلیماو  تصویر  هفت   )
تخت، تاج و    ، ، از جمله دربار، گنجینهویسلطنتی    متعلقاتعظمت حکومت او در شکوه و    شودمی

سپاهیان و  )او    فراوان  رزمیاران  است  ؛  353-354  /2  و   367-368  / 1:  1388صفا،  رک.  نمایان 

    . (282-273  و 244-247: 1370؛ شمیسا، 83  -106 :1393کدکنی، شفیعی
از مدایح   بسیاری  بلکه  ؛شودتنها به ستایش شاهان و نخبگان سیاسی محدود نمیشعر مدحی      

توان  مدایح مذهبی را می  .شوددارد که »مدایح مذهبی« نامیده میبه نخبگان مذهبی اختصاص  
شاعر در مدح مذهبی، ممدوح خود را به عنوان حاکم   تقلیدی مستقیم از مدایح سلطنتی دانست.
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دهد. در ارائه می  ویاقتدار روحانی    از کمال وآل  تصویری ایده   و  ستایدمی  تمعنوی  قلمرومطلق  
کاملاً معنوی داشته باشد، از نظر    یحتی اگر ماهیت  ممدوح،قلمرو و دستاوردهای    ،این اشعار قدرت
، محور اصلی این اشعار این کهتر  نیست و مهماقتدار شاهان در مدایح سلطنتی  عظمت کمتر از  

های معنوی، ذکر است که به دلیل اشتراک در برخی ارزش   قابل  است.  ممدوحهمچنان شخص  
 ( 4) .وجود دارد  وعظی قصایدهمپوشانی قابل توجهی بین نمادها و مفاهیم مدایح مذهبی و 

 وعظی کلی قصاید های ویژگی. 2.4

شکل   نخستین نمایان مراحل  وعظی  شعر  در  مدحی،  شعر  مقابل  در  مستقل  ژانر  یک  گیری 
  که در آن   استآسمانی خد  که درگاهبلشاهان،  زمینی  محور اصلی این نوع شعر، نه دربار  .  شودمی

-تلقی میاهمیت  ناچیز و بیبسیار  های معنوی،  در مقایسه با ارزش   ها و دستاوردهای دنیویلذت
در تقابل با شعر مدحی قرار    اعتباری دنیا، های معنوی و بیاین نوع شعر با تاکید بر ارزش شود.  

پیروزی.  گیردمی واعظ،  یک  همانند  مواعظ،  و  زهدیات  و  شاعر  گذشته  پادشاهان  نظامی  های 
یادآوری   برای  بلکه  افراد،  این  ستایش  برای  نه  را  باشکوه  تاریخی  فانی ماهیت  بناهای  و  گذرا 

می یادآور  خود  مخاطبان  به  دنیوی  آن  زندگی  با  مرتبط  نمادهای  و  مرگ  دلیل،  به همین  شود. 
این نوع  . شاعران  استهای غالب و تکرارشونده این نوع شعر  مایهها، بنو ویرانه   هاگورستانمانند  
( بر گذرا  ابیاتند؟« در ابتدای  ی»کجابه شکل دریغاسرایی )به کارگیری متوالی عبارت  اغلب  شعر  

های  ها و لذتها، بدیکه از ویرانی  یکنند. این شاعران در حالبودن مطلق زندگی دنیا تأکید می
می شکایت  دنیا  مخاطبفریبنده  انجام   انکنند،  و  آمرزش  طلب  توبه،  پرهیزکاری،  به  را  خود 
. به دست آورند  شایستهخداوند جایگاهی  ابدی  درگاه  بتوانند در  کنند تا  کارهای نیک دعوت می 

ها و دستاوردهای جهان شود، تمام جذابیتشیوه پارسایی و پرهیزکاری که در این شعر ترویج می
کند. این می  ترغیب  سنت نبوییک زندگی ساده و مطابق با    داشتنو خواننده را به    نفی،مادی را  

خدا، صبر، پرهیز از گناه    برابردر  محض    کرده و خواننده را به توکل  نکوهششعر کفر و شرک را  
می  در  الهی  عذاباز  خوف  و   فرا  قیامت  مضامین،شعر   .خواندروز  این  کنار  در  به   غالباً  وعظی 

پند  صورت از  طولانی  رشته  اندرزها  هایک  دیگری    و  ایمان،توحید  مانندموضوعات  عمل    ، 
-356  /2  ؛368  /1:  1388  صفا،) کند  را نیز دنبال میالهی    لخرد، عد  طاعت و عبادت، هدایت،  ،نیک

 (. 52-47 و 219: 1372 همو، ؛563 -550:  1375 ،یکدکن یعیشف 332-33 /3  ؛57
 های شعر قلندری. ویژگی5
می  ندریاتلق ژانرهای  بارز ای  نمونهتوان  را  فارسی  از  شعر  میانی  دوره  منعطف  و  نظر   سیال  در 

 را  قلندریات خود اولیه در مطالعه بروینگرفت که قابلیت دربرگیرندگی موضوعات متنوعی دارد. دو
  با   حکایتی  اشعار(  2)  دارد؛  تمرکز  خرابات  بر   که  اشعاری  (1)  کند:می  بندیطبقه  دسته   سه  در

)  عناصر  با  اندرز  اشعار  (3)  قلندری؛  مضامین  محوریت  او  تحقیق.  (111:  1375دوبروین،  قلندری 
بر .  ولی مهم و ارزشمند، و پایه تحقیقات بعدی است  اگرچه مختصر،  قلندریات  داخلی  تنوع  درباره
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توان  وجود دارد که می  ایتکرارشوندهشعری    الگوهایاولیه قلندری  شاعران    در اشعاراین اساس  
ویژگی عنوان  به  را  قلندریاتآنها  ردهرده  های  این  البته  کرد.  مشخصی  ها  بندیبندی  مرزهای 

های مختلف شعر  در این مقاله از میان ویژگی .پوشانی داشته باشندندارند و ممکن است با هم هم

زنی  لاف،  گر شهروصف فتنه،  ستایش هنجارشکنالگوی شعری تحت عنوان    قلندری چهار

قلندرانهو    قلندرانه یعنی    خطاب  قلندری  برجسته  شاعر  سه  اشعار  عراقیدر  و  عطار    سنایی، 
 بررسی شده است. در شعری از عراقی خطاب قلندرانه شناسایی، و سپس الگوی

 . ستایش هنجارشکن1.5

از شخصیت بر یکی  اشعار  مانند  جهان  های متمرداین  قلندری  ترک ،  بچهمغ ،  بچهترسا   شعر 

را   این نوع اشعار تمرکز دارد؛  و...  ساقی  و  غلام،  پسر،  پیر رسوا،  پیر قلندر،  بچهکافر ،  قلندر

ازبه   تجلیل  هنجارشکن  جهت  قهرمانشخصیت  انهاعمال  ضد  ارزش   های  تمسخر  و  و  ها 
هایی نمونه  های زیرمطلع  هایی بانامید. غزل  کارناوالیهای  هحیمدتوان  می  قراردادهای رسمی،

 از  این نوع شعر هستند:
پسرا انعم  ای  صباح   الله 

 
زد قلندر  ره  مرا   معشوق 

 
بچه کافر  زهی  مسلمانی  از  باز   بردیم 

 
کرد   ترسابچه  جانم  و  دل  قصد  ناگه   ای 

 
دوش لبم  شکر  بچه   ترسا 

 
بچه  کارم    ترسا  در  کشید   ای 

 
بچه  دلستانی ترسا  به   ای 

 
بیار  باده  غلام  ای  توام  روی   غلام 

 
کرد    خواهیم  پسر  شیرین  آن         یاد 

 
دست     در  شراب  قدح   ساقی 

 

پسرا  ای  راح  آمده  صبح   وقت 
 (25 سنایی: دیوان)                                

زد اندر  آتش  جانم  به  راه   زان 
 (135)همان:                                     

بچه کافر  زهی  زندانی  و  بندی   کردیم 
 (1008)همان:                                    

کرد  جهانم  رسوای  زلفش  سر   سودای 
 (158: عطار دیوان)                            

بناگوش در  زلف  حلقه   صد 
 (360عطار:   دیوان)                              

زنارم  خویش  زلف  به   بربست 
 (435: )دیوان عطار                              

ارغوانی  شراب  دست   در 
 (666 عطار:  دیوان)                               

بیار  باده  نام  و  ننگ  از  آمدم  فارغ   که 
 (101کلیات عراقی:)                              

کرد خواهیم  شکر  پر  را  جان   کام 
 (237 کلیات عراقی:)                              

سرمست شرابخانه  ز   آمد 
 (245 )کلیات عراقی:                              

 گر شهر . وصف فتنه2.5

 که به شهر  کندرا توصیف می  گوش و بازی رویزیبا ی، معشوقگوناگون های شیوهبه  شعرنوع این 
میبا شیطنت و عشوه و  آمده  )بازار(   را  و  های خود دل همه  پا  هنگامه  سبببه  رباید  به  ای که 
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)  وشهر    تمام،  کندمی اجتماعی  میخانه مانند  فضاهای  آشوب میهابازارها،  به  را  تاثیر دکش(  ؛ تحت 
 کنند و تعهدات مذهبی خود را رها می دهندمیعقل خود را از دست گری مردم چنین معشوق فتنه
واقعی   عاشقان  که  و  او  بر سرعشق   ؛1346  معانی،  گلچین  ر.ک.)  روندبدار  چوبه    پایبه  حاضرند 

Bruijn, 2012). می  نوع  این معنا  یک  به  زیرمجموعهاشعار،  عنوان  به  ستایش    از  ایتواند 

عمدتاً بر اعمال هنجارشکنانه یک  نیز  ها  آن ؛ زیرا در  شود  نیز در نظر گرفته  (1)نوع  هنجارشکن 
های مطلع  هایی با شود. غزلتاکید می  اجتماع، و پیامدهای مخرب حضور او در  قلندری شخصیت  

 در شعر شاعران اولیه قلندری است:   گر شهروصف فتنههایی از نمونه زیر

زُنّارپرست بت  آن  فکند  شهر  در      شور 
 

برآمد بازار  به  مست  من  بت   روزی 
 

براندازد   پرده  گر  مستم   ترسابچه 
 

درآمد   شوریده  دوش   نگارم 
 

برخاست؟   شور  چه  تا  میکده   از 
 

برآمد   بازار  به  مست  من  بت   ناگه 
 

دست     در  شراب  قدح   ساقی 
 

مست  آمد  برون  خرابات  ز  خرامان   چون 
 (89 سنایی: )دیوان                               

به  عشاق  دل  از  آمد یکگرد  بر   بار 
 (141 سنایی: )دیوان                              

اندازد  یکدگر  بر  سویی  هر  ز  که  سر   بس 
 (177دیوان عطار:)                                

درآمد  بشولیده  خود  زلف   چو 
 (227 عطار:  دیوان)                              

غوغاست و  شور  شهر  همه   کاندر 
 (  76کلیات عراقی:  )                                

برآمد  یکبار  به  بازار  سر  از   شور 
 (151کلیات عراقی: )                              

سرمست شرابخانه  ز   آمد 
 (245کلیات عراقی: )                             

 قلندرانهزنی . لاف3.5

اشعار شاعر  در   از  لاابالی،  این دسته  قلندر  از  رفتارهای خلاف عرف و  همانند یک  هنجار خارج 
آنها فخر    ،توصیف  خود را به  قلندری خود،    مباهات،با    و  دکنمیو  از هویت  به عنوان بخشی  و 

ناشایست   اعمال  و  گناهان  از  نوعی  را  خود  فهرستی  و  حماسی  لحنی  مناسب    یرجزخوانبا  که 
است،   مدحی  گسترده برمیاشعار  از  یکی  که  اشعار  نوع  این  قلندریات شمرد.  زیرژانرهای  ترین 

فخر و مباهات   که نشانه تأکید بر این- های پایانی »ام« یا »ایم«شود، اغلب با قافیهمحسوب می

 است: قلندرانهزنی لافهایی از نمونه های زیرمطلع هایی باغزل .رسد به پایان می  -است
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بلندیم همت  عاشق     ما 
 

زناریم  و  کلیسیا  مرد         ما 
 

گرفتیم کرامات  و  مقامات  ترک    ما 
 

روزگاریم      وجود  ننگ   ما 
 

ملامیم       نشانه  که   اکنون 
 

نامسلمانیم       قدیم  گبر   ما 
 

بی رند  قلاش  آن   نوایم    من 
 

بشکستیم         توبه  دگربار   ما 
 

گرفتم  خمار  خانه  ره  باز   من 
 

بندیم   چه  جهان  در  و  خود  در   دل 
 (401 )دیوان سنایی:                                     

برداریم  نام  و  کهنیم   گبری 
در دیر    (499)همان:                                      

گرفتیم خرابات  راه   مغان 
عمری  (491)همان:                                      

می نفاق   گذاریم به 
عطار:                                    ( 498)دیوان 

عامیم انگشت و  خاص   نمای 
 (  505)همان:                                              

ایمانیم نام ننگ  و  کفر   آور 
 ( 506)همان:                                              

پیشوایم  را  مغان  رندی  در   که 
 ( 106  )کلیات عراقی:                                    

وارستیم نام  و  ننگ  غم   وز 
 (183  )همان:                                            

گرفتم یکبار  به  زهد  و  ورع   ترک 
 ( 297  )همان:                                          

   خطاب قلندرانه. 4.5

را مورد خطاب    -معمولًا محبوب یا ساقی-عمدتاً به طور مستقیم یک فرد خاص    شعر  نوعاین  
می شاعر  .  ددهقرار  اشعار،  این  دستوری  غالباً  در  لحن  گاه  با  شیوه و  شببه  از  یای  التماس،  ه 

درخواست   خود  نظر  مورد  می  شرابشخصیت  عنایت  و  توجه  نوع  که  دکن یا  بیشتر    گفتگو  این 
ها جنبه تعلیمی و  در شعر مدحی است. در برخی موارد، این خطاب  خطابیادآور شگرد بلاغی  

هایی های زیر نمونههایی با مطلعرود. غزلبه شمار می   پند قلندرانهصبغه واعظانه دارد و نوعی  
 :از این نوع شعر هستند

باش  قلاش  و  میخواره  پسر      ای 
 

ده  مرا  بردار  و  کن  لبالب  جام     آن 
 

بباشیم       هرجایی  رند  تا   بیا 
 

کو    مغان  می  قدحی   ساقی 
 

بیار     باده  غلام  ای  توام  روی   غلام 

حلقه    میان   باش   اوباش در 
 ( 312 سنایی: دیوان)                              

ده  مرا  بسیار  و  ساقی  ای  خور  تو   اندک 
 ( 586 همان:)                                     

بباشیم رسوایی  و  غوغا   سر 
 ( 504دیوان عطار: )                               

کو  روان  تر  غزل   مطرب 
 (  98 کلیات عراقی:)                               

بیار  باده  نام  و  ننگ  از  آمدم  فارغ   که 
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مایی  حریف  ار  بده  مغانه  می   پسرا 

 

 ( 101 همان:)                                     
پارسایی   و  زهد  سر  را  ما  بیش  نماند   که 

 ( 108 همان:)                                    
توبه در ،  دریغاسرایی قلندرانه  حکایت قلندرانه، پند قلندرانه  دیگری مانند  موارد  فوق  بندیدر دسته

ابزاری   تواندها اگرچه نسبی و سیال است، اما میبندیاین دسته.  جای دادتوان  را می و ....    میکده
با تجزیه این نوع  کند تا  به ما کمک میدر شعر فارسی باشد؛ زیرا  قلندریات    بهتردرک    برایمفید  

  کثرت ؛ مانند  سازدفقط از این طریق خود را بر ما آشکار میکه    بیابیم الگوهایی را    شعر گسترده، 
 بهعراقی    های هنجارشکن و تمایلشخصیت عطار به    گرایش  پند قلندرانه،اشعار سنایی در دسته  

 های شخصیتی شاعرانویژگی تواند نشانگرعلاوه بر آن که می  هابندیدستهاین  .شعر شهرآشوب
نوع شعر  دورهباشد،    این  در  فارسی  ژانری شعر  نظام  از  را  ما  میانی غنی درک  و   کندمیتر  های 

شعر    یانیم  هایدوره  ی نظام ژانرای مهم در  قلندریات به عنوان گونه  یرا در بررس  یمهم  یایزوا
آن را نه به عنوان یک ژانر  در هر حال    .دهدمی  نشان  یفارس  باید  برای درک کامل قلندریات، 

مجموعه  عنوان  به  بلکه  از  واحد،  شعر   هتروتوپیکژانرهای  زیرای  به  پاسخ  در  که  کرد  بررسی 
 است.   وعظی شکل گرفتهشعر و  یمدح

 خطاب قلندرانه در شعر عراقی  . 6

-  مشهور   داستان   دلیل  به  اغلب  اما   قرار دارد،   عطار   و  سنایی  از   پس   زمانی  نظر   از   عراقی  اگرچه
  یک   دست  به  قلندریه  طریقت  به   او  درباره گرویدن  وی  حال  شرح  در  که  -تخیلی  احتمالًا  هرچند
)  جوان است  آمده  قلندری  زرینزیباروی  براون،  364:  1376کوب،  ر.ک.  بر 137:  1351؛  نفیسی  مقدمه  ؛ 

نهدیوان عراقی و    احتمالاً   که  زیر  شعر  .شهرت دارد  قلندری  عیارتمام  یک شاعر  عنوان   به  (،: بیست 
را هنگام  عراقی نمونه  پسر   این  برای  قلندران  به   پیوستن  آن    خطاب   الگوی  از  ایسروده است، 

 است:  در شعر قلندری قلندرانه
پسرا،1   مایی  حریف  ار  بده مغانه میِ ( 
 ندارم  مصلحی  سر گرفتم خانگهکم  (2 
 طاعت  نه دین نهو  دل نه دارم سیم نه و زر نه (3 

 می   ساغر آر  من به  تقوی  و  زهد  اهل  ام نه(  4 

 دردی  تیره آر من به نداری ار صاف میِ(5 

به6   دیدم  پاکباز  همه رفتم قمارخانه ( 
  عهد باری تو مشکن من توبه شکست چو (7 

 کردم  توبه  زهد ز که ده در  شراب مرا تو( 8

 زمانی  می  به برهان  را  ما  زمانه غمِ  ز  (9
چه  مست  باده ز چو  (10  کعبه  چه کلیسیا گشتم، 

 پارسایی  و  زهد  سرِ  را  ما  بیش  نماند که 
 پایی؟ چند آر  من به  کن  پر شراب  قدحی

 نوایی بی نوای  و  کنجی  حریف  و  منم
 ریایی  عبادت ز کردم  توبه صِدق  به که 
 روشنایی  دیده و دل یابد تیره دردِ ز که 

   دَغایی  یافتم همه  گذشتم  صومعه به  چو
 کجایی  و  چگونه  که بررس شکسته  من ز

 خودنمایی  و  لاف  جز  ندیدم  زاهدی  ز چو
 رهایی جهان غمِ ز کس می به جز نیافت که
 جدایی چه و  وصال چه بگفتم،  خود ترکِ به  چو
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 ندادند رهم  حرم به رفتم، کعبه  طواف به(  11

 دمـشنی ندا درون ز شب زدم یـم دیر درِ( 12

 آیی کعبه درون  که باشی  که  خود تو  برو، که
 ی ـمـای فـحری هم تـو که عراقـی  درآی درون که

مکرر شاعرخطاب   است؛  شده  بنا  اصلی  ویژگی  دو  بر  شعر  این پذیرفته   و  جوان،  ساقی  به  های 
 -بیان نشده  دقیق  جزئیات  گرچه با-که    مختلف؛ لحظاتی  فضاهای  در  شاعر  شدن  طرد  یا  شدن
به    پسر ساقی،  شاعر به  مکرر  هایدر این شعر خطاب  ضمنی است.  نمادین  هایرحیل  از  حاکی

یک   واقعی  خانه  که  کندمی  یادآوری   خواننده  به  پیوسته  و  دهدرنگ و بوی خرابات می   تمام شعر
در این  .  به سر ببرد  (11  بیت)  حرم کعبه  مانند  دیگری  جاهای  در  او  اگر  حتی  است؛  قلندر خرابات

اگرچه »پسر ساقی« )  در شعر  »کافربچه«  اندازه  به  شعر   حضور  ( 1008:  1388  سنایی،رک.  سنایی 
است  را  ممتازی  جایگاه  همچنان  اما  ندارد،  فراگیر داده  اختصاص  به خود  شعر   با  او.  در سراسر 
گفتگو و    اساساً یک  شعر  و تمام  گیردمی  خطاب و توجه شاعر قرار  مورد(  پسرا)  شعر  کلمه  اولین

البته این خطاب  با  مداوم  خطاب با    (9-7،  5-4،  2-1  ابیات)مستقیم    اوست؛  به طور تقریباً منظمی 
  است. های درونی خود شاعراحوالات و تجربه  از حاکی که  شوندمی قطع ( 12-11 ،10 ،6 ،3)ابیاتی 

 دهد، می   دستور  او  به  عراقی که  پایه دون  فرد  یک   عنوان  به  نباید  شعر  این   شخصیت پسر ساقی در
و...، همانند خطاب شاعر    درخواست شراب  به او در  عراقی  مکرر  هایدر نظر گرفته شود؛ خطاب

 در واقع معشوق  پسر ساقی.  مطالبه یا دستور  و نه  هستند؛  التماس   بیشتر  مدحی به ممدوح خود،
است  کارناوالی  جهان  در  خدا  نماینده  و  نمادین   پادشاه  شاعر، »عهد«    او  با  عراقی  که  خرابات 

می بیانگر   توجه  قابل  اینجا  در   عهد  اصطلاح  از  عراقی  استفاده  .(7بیت  )  بنددجدیدی   اهمیت  و 
همان طوری  -  مسلمانان،  برای  هنجاری  عهد.  اوست  با  عراقی  رابطه  و  »پسر ساقی«  شخصیت

بیان می نیز  استواری است که  -شودکه در شعر وعظی  شود  بسته می  مومنان   میان خدا و  عهد 
 ارباب  به  اعلام وفاداری  در  را  آن  و  شکندمی  را  عهد   این  اینجا  در  اما عراقی  ؛(23؛ احزاب/27بقره/)

 .کند ای دیگر بازسازی و تقلید میجدید خود، یعنی شاه خرابات به گونه
  قلمرو پادشاهی  در رعیت جایگاه کسب برای عراقی عاشقانه درخواست معنا،  یک به شعر، کل این

 زهد  راه  کند که مسیر او ازدر آغاز شعر روشن می  شاعر با درخواست می مغانه.  پسر ساقی است 

( ثابت شده ساقیمیکده )  ارباب  او به  بدینسان وفاداری  تغییر یافته و  میکده  راه  به   پارسایی  و
شراب  خود  جدید  ارباب  از  بارها  و  بارها  عراقی.  است به    شراب،  نوشیدن  زیرا  کند؛می  تقاضای 

تأیید اندازه.  اوست  به  تقرب  کلید  و  ساقی  به  وفاداری  آیینی  نوعی  تا  اشارات  میاین  تواند  ای 
در  فرخی  و  عنصری  و  منوچهری  مانند  شاعرانی  سنتی  قصاید  و  در خمریات  را  توصیف شراب 
ذهن خوانندگان تداعی کند؛ همچنین پاسخی به شعر وعظی باشد که مخاطب خود را به شدت از  

در   عنوانی کهاست؛    مغانه  میدر اینجا    شراب مورد نظر عراقی  کند. البتهخواری نهی می شراب
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شرب   ستیزشریعتمذهبی، شدت هنجارشکنی عمل    تمرداز    دیگر   عنصریدر برداشتن  با    ظاهر
و   قمارخانه   و  میکده  تا حدی  و(  12،  10-8  ،5-4  ابیات)  مستی  و  شراب.  کندرا تشدید می  خمر
تضاد  به  آنها.  هستند  شعر  این  اصلی  تصاویر(  12،  6،  3  ابیات)  دیر در  نمادین    و  تصاویر  با   طور 

  پارسایی،   و  تصاویر و مفاهیمی مانند زهد  است؛  مرتبط  دین هنجاری مردم  با  که  هستند  مفاهیمی
کعبه که به کرات در شعر    (5)،)عبادتگاه(  صومعه   توبه،   تقوا،  طاعات،  مُصلحی،  دین،  زاهد،  عبادت،

را  گیریکناره  پارودیک،  توبه  مضمون  کارگیری  به  با  عراقی  شود.وعظی ستوده می  این  از  خود 
بیت  )  زهد  و(  4بیت  )  ریایی  عبادت  از  که  گویدمی  مخاطبش  به  و  کندمی  تشدید  جهان هنجاری

او  توبه(  8 همچنین  است.  توبه  کرده  شکستن  خود  با   عهد  به  را  خود  وفاداری(  7  بیت )  دینی 
کهستیزانهشریعت با  ای  بسته  جدیداً    توبه   مضمون  بر  عراقی  تاکید.  کند می  اعلام  است،  ساقی 

 به   یعنی دعوت-زاهدانه    شعر  اصلی  دغدغه  مستقیماً  زیرا  است؛  توجه  قابل  پارودیک در این شعر
 گیرد. می سخره  به را -توبه

کشد که عناصر سازنده آن به شدت در  یک دربار هتروتوپیک را به تصویر می  شعر  این  عراقی در
  ، 2-1  ابیات)  مغانه  بخشرهایی  شراب  میکده و:  است  مدایح مذهبی  و  شعر زهدیات  جهان  با  تضاد

قمارخانه و   (،7بیت  شکنی )توبه  (3  بیت)دینی  طاعتی و بیبی  ( 3  بیت)  نوای موسیقی (12  ، 8-10 ،4-5
 که  است  قلندری  نمادین،  دربار  این  شاعر  .(4بیت  گریزی )و زهدستیزی و عبادت  (6  بیت)قماربازی  

  خود   دارد  قصد  نهایت  در  و  است   مذهبی-ها و هنجارهای اجتماعیارزش   سرزنش  دنبال  به  آشکارا
 را  غم زمانهو    جهان  غم  از   رهایی  مستی امکان  (؛ زیرا10  بیت)کند    رها  مستی   حالت  یک  در  را

دست   روشنایی به    توانمی (دُردتیره و تلخ شراب )  هایمانده   ته  در  و حتی(  9  بیت)  کندمی  فراهم
 عاملی   زیرا  باشد؛  قلندریات  جهان شاعرانه  عنصر   ترینبنیادی  شاید  شراب و مستی.  (5  بیت)  یافت
 وفور  به  زاهدانه  مدحی و  شعر  در  که  را  هنجاری  مذهبی  و  اجتماعی  نظم  واهی  ماهیت  که  است

  این عامل   کند،آخر تصریح می  سه بیت  در  عراقی  که  همانطور.  کند می  آشکار  شود،می  ستایش
  جایی   تا  را  تثبیت شده  مذهبی  تمایزات  و  تغییرناپذیر  ظاهر  به  اجتماعی  مراتب  سلسله  تواندمی

  باقی نماند. میخانه کعبه و و کلیسا بین تفاوتی دیگر کند که واژگون
  و کعبه   (نمایشی  رحیل)  پارودیک  که متضمن تصاویری از حج  مؤثر   بیت  دو  با   را  خود  شعر  عراقی

پیشاپیش به    ششم  بیت  در  هم  و  اول  بیت  در  رساند؛ تصاویری که هممی   پایان  به  نمادین است،
 رها  را  پارسایی  و  زهد  آغازین، در این مدعا که شاعر راه  بیت  در .  است  طور تلویحی ترسیم شده

فیزیکی  مکان  با  را  راه  این  بعداً  او  زیرا  دارد؛  وجود  ضمنی  نمادین  رحیل  یک  است،  کرده های 
  مرتبط   -(11  ،6  ،2  ابیات)  صومعه  و  خانقاه  مانند کعبه،-است    کرده  مشاهده  و  بازدید  دیگری که

نظر می  بنابراین،.  کندمی )  آغازین  خطاب  رسدبه  این  نشانه  ( پسرااو  از  است که خروج وی  ای 
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  به   را  او  که  سفری  کند؛می  اعلام  سفر   پایان   در  را   میکده  یک  به  او  های هنجاری، و ورودمکان
 .است برده  شعر میانه  در 6 بیت  در قمارخانه خوشایندتر محله

  رفتن   او برای  تلاش   چگونه  دهد کهاین دو بیت نشان می  در  عراقی   هایسرگردانی  کلی  تصویر
  این   در  شکست او  است؛  خورده  شکست  است،  واجب  مسلمانان  همه  بر  که  کعبه،  طواف  و  حج  به

است   شده  توسط کسانی بسته  حرم بر او  راه  بلکه  معنوی او نبوده است؛  عزم  فقدان  دلیل  به  سفر
، اهل زهد  8 در بیت زاهد مثلاً) تلقی کرد زاهدانه شعر دنیای نمایندگان توان آنها رامی این شعر در که

علاوه بر آن    این گروه متشرع  (.6  و   2  ابیات  در  صومعه  و   خانقاه  ریاکار  زاهدان  و   ، صوفیان4و تقوی در بیت  
  بیت   در  یک قلندر که  ترک خود  با  متضاد)  کنندمی  تأکید  خود  حقانیت  و  اهمیت  بر  ضمنی  طور  به  که

که متضمن انکار و تحقیر و  بلاغی )  صورت  به  او  از  و  کنندمی  از کعبه دور  را  عراقی  ،(مطرح است  10

شده،   طرد  که  عراقی  آیی؟«.  »که برو تو خود که باشی که درون کعبه:  پرسندمی  (سرزنش است
  یک   عنوان   به   باز  آغوش   با  او   (میکده-خانقاهدیر )  در  مسلمانان،  کعبه   برخلاف.  رودمی  دیر   شبانه به
همهم)  حریف و  در(.  12  بیت)گیرد  می  قرار  استقبال  مورد  (پیالهنشین    میکده   به  پایانی  بیت  دیر 
آغازین  در  ضمنی   حریف   عنوان  به  را  عراقی  آخر  بیت  در  که  شخصیتی  و  کندمی  اشاره  بیت 
 قرار  خطاب  مورد  ما  حریفبا عنوان    را  او  اول  بیت  در  عراقی  که  پسر ساقی  با  کند،می  خطاب

  در   پذیرش   شایسته  را  عراقی  خانقاه  ساقی  شعر،  پایان  در.  است  متناظر  حداقل  یا  یکسان  دهد،می
خطاب به    او  رسد؛می  پایان  به  عراقی  از  او  رسمی  استقبال   با  شعر  و  داندمی  خود  قلمرو پادشاهی

می مایی«:  گویدعراقی  حریف  هم  تو  که  عراقی  درآی  درون  به   و  »که  خطاب  این  همگان   با 
می کهاعلام  حریف  کند  کارناوالی،  دربار  شاعر  همهم)  این  و  استپیالهنشین  شده  شاه  بنابراین    .( 

رویگردان شده و   شده است؛ او از کعبه هنجاری وفاداری شاعر به عهدی که با ساقی بسته، کامل
  .شده است در آن ساکن و ( تغییر داده میکده) هتروتوپیک خود معنوی خانه به سوی مسیرش را

 نتیجه . 7
-نشان میشعر قلندری را    هتروتوپیک، به طور کلی ماهیت  آن  تصویر پایانی  به ویژه  شعر عراقی

شاعر   که  تصویر  این  در  نظم    نگهبانان   دیگر  و  رسمی  صوفیان  متکبر،  زاهدان  توسطدهد؛ 
از برعکس  ،  هنجاری  جامعهجای توبه و بازگشت به    بهاست،    شده  منع  کعبه  حریم  از  هنجاری

به  آنها جدا می قلندریات  شعری  هایشخصیت  همانند  اوبرد.  پناه می  دیردگرفضای  شود و   در 

آرمانشهر  زمینی،  هنجاری  جامعه  به   نه  نهایت  در  عطار،  و  سنایی به  نه  به  و  بلکه   آسمانی، 
  پیوندد و در آنها که مورد قبول عام نیستند، می  اسلامی،  جامعه  در خارج از  هتروتوپیک  فضاهای

 مختلف  های قلندری نمایندگانشاعر به عنوان راوی تجربه  در این شعر  .دشوپذیرفته و جذب می
  بدینسان تعارض میان جامعه   .شودکند  و هم از سوی آنان طرد میرا هم طرد می  هنجاری  نظم

  را  عراقی  نمایندگان جامعه هنجاری،  که   به میزانی  هنجاری و شاعر در اینجا امری دوسویه است؛
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  فریبکار،   ریاکار،  عنوان افرادی  به   را   آنها   همه  و  کندمی نفی  را  با آنها  همراهی  نیز   او  کنند،می  طرد
مصلحت  در  و  زنلاف  متظاهر، افراد  عنوان  به  فقطنهایت  که   دینداری  ظواهر  نگران  اندیشی 
تنها.  کندمی   محکوم  هستند، برای  امکان   بنابراین  جامعه  به  قلندر،  بازگشت  به   شاعر    پیوستن 

 یا   غیراسلامی  مذهبی  هایاقلیت  متعلق به  هاییهای هتروپیایی خارج از جامعه مانند مکانمکان
  و   ایحاشیه  هایمکان  این  .برند هایی است که افراد متمرد و هنجارشکن در آن به سر میمکان

بلکه   نهایی  هدف  قلندر  برای  ضداجتماعی   از   فراتر  را،   او  که  هستند  هاییدروازه  آنها   نیستند؛ 
  از   تنها  که  مقصدی  رساند؛می  خدا  با  نهایی  یک وحدت  به(  شعر زهدیات  آرمانشهر)  بهشت زاهد

 . شود برای وی محقق تواندزمینی می نفس فروپاشی طریق

 ها نوشتپی
قلندری را نمی تفاوت.1 اساسی میان هتروتوپیای فوکو و دگرفضاهای شعر  از تفاوتهای  نادیده گرفت؛ مثلاً یکی  های  توان 

ایجاد نوعی شوک و ناگهانگی در در دگرفضاهای قلندری    به ظاهر کفرآمیز  هایمهم این است که هدف نهایی هنجارشکنی 
ذهن مخاطب برای عبور از ظاهر دین به حقیقت آن، از طریق فنای فردیت و حصول وحدت حقیقی میان انسان و خداست؛ در  

برای اعتباربخشی    کننده چیزهای بیرونیحالی که هتروتوپیا یا دگرفضای فوکو فضاهای موازی، متفاوت، غیر منطبق و مشوش

اقتدارگرایی و سرکوب)چندصدایی(،    هابه تفاوت از  -Foucault,1986:22ست )های توتالیتر در جامعه ا حکومت  و گریز 

27; Johnson, 2006:75-90 .) 

در.2 و  ژانریک   مرزبندی  درباره  مدرن  و  پیشامدرن  مباحث  اگرچه  زهدیات  دارد    وجود  نظر   اختلاف  مواعظ  میان 
(Miller.2022: 5-6  با این حال ،)  هم  به  نزدیک  کمدست  یا  یکسان  سنتی  و  مدرن  اغلب مطالعات  در  را   شعر  نوع  دو  این  

و   (119-105:  1375مثلاً دوبروین در پژوهش خود شعر زهدی و شعر وعظی را یکسان دانسته )دوبروین،    گیرند؛می  نظر  در
  تعلیمی   دارای ماهیت   اساساً  و هر دو را   کرده  اشاره   اخلاق  و  حکمت  شعر   عنوان  زهدیات و مواعظ، به  شعر  دو  هر  به  شمیسا

)شمیسا،  می آثار 55:  1370داند  در  زهدیات  و  اشعار حکمی  با  سنایی،  مانند  شاعران صوفی  آثار  در  را  مواعظ  نیز  لویزون   .)
(. پژوهشگرانی مانند میثمی  Lewisohn, 2012: 54-55داند )شاعرانی مانند ناصرخسرو دارای لحن و طنین مشترک می

(. در Meisami,1996: 173-174) قائلند  تفاوت  دوآن  بین  دهدمی  نشان  که  اندکرده   استفاده  طوری  اصطلاحات  این  از
  خود  موضع  نیز  گاهی  و  دانسته  معنیهم   تقریباً  گاهی  مطالعات خود  را در  ژانریک  اصطلاح   دو  این  مدرن  ادبی  هر حال منتقدان

گاهیکرده   تعدیل  آنها،   مطلق  وحدت  لزوماً  نه  هرچند  آنها،   عمیق  ارتباط  بر   تأکید  با  را  خواننده   اند؛    که  کندمی  احساس  نیز 
  واحد  شعری  سنت  یک  عنوان  این دو نوع شعر به  مقاله حاضر    در  در نوسان است.  موضع   دو  این   بین  یک متن  در  نویسنده

و   تاریخی   هایزمینه   در   شعر  دسته  دو  این  بین  را   تمایزاتی  های آینده، پژوهش  اگرچه ممکن است  گرفته است؛  قرار  بحث   مورد
  شامل   کلی  طور  به  و  مرتبط،   هم  با  تقریبا یکسان و   عربی  و  فارسی  سنت  این دو نوع شعر در  در هر حال  اما  کند،   آشکار  ادبی

 . مشترک هستند موضوعی هایدغدغه  و هاموتیف نمادها،  از مشابه ایمجموعه 

آنها را    هایتخریب بتکده  و  کفار  علیه  های ویغزنوی، لشکرکشی  مدح سلطان محمود  به عنوان مثال فرخی سیستانی در.3
 (. 66: دیوان فرخی سیستانیستاید )نک. می

قلندری   با مضامین  -مآبصوفی  برخی حاکمان  یا  صوفیه  های مربوط به مشایخ به ویژه مدیحه-حتی برخی از اشعار مدحی  .4
را  جالب  نمونه  یک .  دارد  پوشانیهم زمینه  این  که  جعفری  شرفشاه  از   معزی   امیر   مدح  در  توان می  در    نسیب   یک   با  یافت 

می  قلندری دیگرینمونه   همچنین. (Miller, 2022: 521-549) شودآغاز  )  سنایی  دیوان  در  های    ،392-388غزنوی 
 شود. دیده می (314-311محتشم ) ویرایش و (70-69) نفیسی سعید ویرایش عراقی  کلیات  (، 587-589

قلندری مانند عطار،   شعر  برخلاف  .5 از شاعران   این شعر  ای و هتروتوپیایی است، دردر آن مکانی حاشیه  که صومعه  برخی 
 است.  ریاکار  صوفیان زاهدان و مکانی هنجاری با صومعه
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This article applies Claude Lévi-Strauss’s theory of binary 

oppositions to conduct a structural analysis of Mehdi 

Akhavan-Sales’s poem Chavoshi. The aim of the study is to 

identify and examine the fundamental oppositions embedded 

in the poem’s semantic structure and to explore how these 

oppositions are organized within the narrative and linguistic 

framework. The central research question addresses how 

binary oppositions function in Chavoshi and what role they 

play in shaping the poem’s semantic, mythological, and 

semiotic structure. This study employs a qualitative content 

analysis method, focusing on oppositions such as “journey vs. 

stillness,” “hope vs. despair,” and “freedom vs. captivity” as 

structural elements within the poem. The findings indicate that 

Akhavan-Sales, through the use of mythological patterns, 

cultural symbols, and binary structures, constructs a semantic 

system that not only reimagines ancient narratives but also 

elevates the poem beyond a purely personal experience. In this 

analysis, Chavoshi is understood not merely as a reflection of 

individual emotion, but as a constellation of signs and cultural 

structures that derive their meaning through oppositional 

relationships and mythic codes. 
 

 
 

Cite this The Author(s): Ghanbari Abdolmaleki, Reza: 2024. Analysis of Dual Structures and Mythical Signs in the 

Poem "Chavoshi" by Mehdi Akhavan Sales Based on Claude Lévi-Strauss's Theories. Vol. 14, No. 1, Serial No. 33- 

Spring, Summer, (109-135). DOI: 10.22059/jpl.2025.390665.2295 

  Publisher: Unversity of Tehran Press            

mailto:abdolmaleki@du.ac.ir
https://jpl.ut.ac.ir/article_101550.html?lang=en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
ای در شعر »چاووشی« اخوان ثالث بر اساس  های اسطوره تحلیل ساختارهای دوگانه و نشانه 

 استروس   های کلود لوینظریه 
 1رضا قنبری عبدالملکی

 abdolmaleki@du.ac.ir                                                          رایانامه: .رانی، ادامغان ،دانشگاه دامغان  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب.1
 

 ده یچک اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله: 
 یپژوهش -یعلم 

 

 : افتیدر خ یتار
 

 : ی بازنگر خ یتار

 

 :رشیپذ تاریخ 

 انتشار: خ یتار

 

 
شعر    :ی کلیدی  هاواژه  ثالث،  اخوان 

تقابل  ی لو  ،یچاووش   یها استروس، 
 یی دوگانه، ساختارگرا

 

بهره با  مقاله  تقابل این  نظریۀ  از  لویگیری  کلود  دوگانه  شعر  -های  ساختاری  تحلیل  به  استروس 
می  ثالث  اخوان  مهدی  اثر  تقابل »چاووشی«  تحلیل  و  شناسایی  پژوهش،  هدف  بنیادین  پردازد.  های 

ها در بستر روایت و زبان است. دهی این تقابلموجود در ساختار معنایی شعر و بررسی چگونگی سازمان 
کنند و های دوگانه در شعر »چاووشی« چگونه عمل می پرسش محوری این پژوهش آن است که تقابل 

اسطوره  معنایی،  ساختار  در  نقشی  نشانه چه  و  تحلیل  ای  روش  پژوهش،  این  در  دارند؟  شعر  شناختی 
هایی چون »سفر و توقف«، »امید و ناامیدی«، »آزادی و کار گرفته شده است و تقابل محتوای کیفی به 

دوگانگی دیگر  و  بهاسارت«  معنایی،  قرار  های  بررسی  مورد  شعر  درونی  ساختار  سازندۀ  عناصر  عنوان 
یافتهگرفته بهرهها نشان میاند.  از طریق  ثالث  اسطوره دهند که اخوان  الگوهای  از  نمادهای  گیری  ای، 

های کهن، شعر را به  آفریند که ضمن بازآفرینی روایتفرهنگی و ساختارهای متقابل، نظامی معنایی می
می ارتقا  شخصی  تجربه  از  فراتر  احساسات  سطحی  بازتاب  نه  تحلیل،  این  در  »چاووشی«  شعر  دهد. 

ها و ساختارهای فرهنگی است که معانی خود را از طریق روابط تقابلی و  ای از نشانه فردی، بلکه منظومه 
 .دهدای شکل می های اسطوره رمزگان 
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 . مقدمه 1
شناختی و  های ساختارگرایانه، نشانه ویژه در دوره معاصر، بستری فراخ برای تحلیلشعر فارسی، به

میاسطوره فراهم  نمونهشناختی  از  یکی  شعر،  آورد.  نوع  این  برجسته  مهدی   چاووشیهای  اثر 
های  های معنایی و نشانهوضوح ساختارهای دوگانه، تقابلتوان بهاخوان ثالث است که در آن می

 .ای را مشاهده کرداسطوره

نظریه  ادبی،  متون  تحلیل  در  مختلف  رویکردهای  میان  لویاز  کلود  ،  1استروس-های 
دقیقانسان تحلیل  امکان  ساختارگرا،  تقابلشناس  از  میتری  ارائه  دوتایی  نظریه های  در  دهند. 

رود و بر بررسی روابط های دوگانه از اصول بنیادین تحلیل به شمار میساختارگرایی، مفهوم تقابل
ها، نه در نسبت با ذهنیت مؤلف، بلکه در نسبت  معنایی میان عناصر متضاد تمرکز دارد. این تقابل 

 . شوندهای معنایی حاکم بر آن بررسی میبا ساختار کلی متن و نظام

تقابل بررسی چگونگی کارکرد  پژوهش،  این  های دوگانه در ساختار شعر مسئله اصلی 
هایی همچون سفر و توقف، امید و ناامیدی، نور و تاریکی، و زمین و آسمان، است. تقابل  چاووشی

بافت شعر، نقش مهمی در شکل ایفا می با تکرار در  متن  معنایی  مقاله گیری سازمان  این  کنند. 
کنند و چه ها چگونه در سطح روایی و معنایی شعر عمل میکوشد نشان دهد که این تقابلمی

 .جایگاهی در نظام ساختاری آن دارند

نشانه تقابلی و  تحلیل ساختارهای  پژوهش،  این  بر    چاووشیای در  های اسطورههدف 
لوی رویکرد ساختارگرایی  است-اساس  با  .  استروس  نسبت  در  را  متن  رویکردهایی که  برخلاف 

کنند، این تحقیق از منظری بینامتنی و ساختارمحور به نامه مؤلف تفسیر میشناسی یا زندگیروان
می شعر  معنایی  عناصر  جامع بررسی  ساختاری  قالب  در  را  متضاد  عناصر  میان  روابط  تا  پردازد 

 . بازشناسی کند

 : دهداین مقاله به سه پرسش بنیادین پاسخ می

تقابل .1 شعر  چگونه  ساختار  در  دوگانه  شده  چاووشیهای  در پدیدار  نقشی  چه  و  اند 
 دهی معنای شعر دارند؟سازمان

نشانه چگونه می .2 اسطورهتوان  الگوهای  های  اساس  بر  را  شعر  در  موجود  نمادین  و  ای 
 استروس تفسیر کرد؟-تحلیلی لوی

های معنایی مانند سفر/توقف، نور/تاریکی، و امید/یأس به انسجام ساختار چگونه تقابل  .3
 کنند؟روایی شعر کمک می

تقابل  فرضیه این  است که  آن  بر  منعکسپژوهش  یا عاطفی شاعر  ها صرفاً  فردی  تجربه  کننده 
نظام قالب  در  بلکه  نشانه نیستند،  فرهنگی گسترده های  کنند که تری عمل میای و ساختارهای 

 
1 Claude Lévi-Strauss 
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دهند. هدف، شناخت سازوکارهای درونی متن از متن را به سوی یک نظم ساختارمند سوق می
 .جهان شاعرطریق تحلیل این روابط تقابلی است، نه واکاوی ذهنیت یا زیست

 
 . پیشینه پژوهش 2

تقابل میبحث  شمار  به  نوین  رویکرد  یک  فارسی  شعر  تحلیل  در  دوگانه  نقد های  و  آید 
به نظریه ساختارگرایی،  لویویژه  کلود  ادبی  -های  نقد  مدرن  رویکردهای  جمله  از  استروس، 

گرفته محسوب می قرار  تحلیل  مورد  رویکرد  این  با  که  متونی  بیشتر  تاکنون  به شود.  متعلق  اند، 
اند. در حالی که شعر نو فارسی کمتر با این  ویژه شاهنامه فردوسی، بودهشعر کلاسیک ایران، به

رویکرد مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. پژوهش حاضر یکی از نخستین تحقیقاتی است که با  
تقابلبهره  بر  تأکید  و  استروس  ساختارگرایانه  رویکرد  از  از  گیری  یکی  تحلیل  به  دوگانه،  های 
های مرتبط در این زمینه اشاره  پردازد. در ادامه به برخی از پژوهشر نو فارسی میترین اشعامهم
 د:شومی

در پژوهش خود به بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار  (  1385)حسینی و محمدزاده  
ساختار    (1391)  اند. همچنین، ابراهیمیاستروس پرداخته-در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی

لوی دیدگاه  مبنای  بر  را  آسوریک  درخت  و  -داستان  عبادی جمیل  است.  کرده  تحلیل  استروس 
های دوگانه کلود  نیز در پژوهش خود اسطوره ضحاک را بر اساس ساختار تقابل  (1395)   همکاران

 د.اناستروس بررسی کرده-لوی
ساختار تقابلی داستان سیاوش را در شاهنامه    (1396)  در ادامه، چهارمحالی و همکاران

تحلیل ساختار اسطوره گیومرد را بر اساس (  1396)اند و ذبیحی و پیکانی  مورد مطالعه قرار داده 
در پژوهشی دیگر  (  1396)اند. همچنین، چهارمحالی و همکاران  استروس انجام داده -نظریه لوی

 د.انهای دوگانه در داستان جمشید را تحلیل کردهتقابل
محبی و  دیدگاه    (1397)  طایفی  از  شاهنامه  در  کیومرث  اسطوره  واکاوی  به  نیز 
در تحلیل خود به (  1399)اند. پیکانی و همکاران  استروس پرداخته-ساختارگرایی اساطیری لوی

اند. در نهایت،  های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریه استروس توجه کردهساختار داستان
ها در بخش های خود به بررسی تقابلدر پژوهش(  1401)و علوی و همکاران    (1401)  ایرانمنش

 .اندهای بهرام گور و خسرو انوشیروان پرداختهتاریخی شاهنامه، با تأکید بر داستان
پژوهشبه این  کلی،  نشان طور  در   ۀدهندها  ساختارگرایی  رویکرد  از  گسترده  استفاده 

تحلیل ادبیات کلاسیک ایران هستند و لزوم توجه بیشتر به شعر نو فارسی را در این زمینه نمایان  
 د. سازنمی



 113                                                             اخوان ثالث  «یدر شعر »چاووش یااسطوره یهادوگانه و نشانه یساختارها لیتحل 

طور  اخوان ثالث، تنها یک پژوهش به  چاووشیدر بررسی ادبیات تحقیق مرتبط با شعر  
پژوهش در  کمبود  این  است.  پرداخته  اثر  این  تحلیل  به  عمیقخاص  خلأ  نشان  ،ترهای  دهنده 

طور اساسی در مطالعات مربوط به این اثر برجسته است و بر اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر به
 د. افزایقابل توجهی می

( است که به تحلیل مؤلفه  1396ای از اسداللهی و یحیایی )پژوهش اشاره شده، مقاله
عنوان پردازد و سعی دارد نقش سفر را به ، میچاووشیسفر در اشعار اخوان ثالث، با تأکید بر شعر  

این مقاله به ابعاد سفر و رمانتیسم  .  یک عنصر کلیدی در این اثر برجسته مورد بررسی قرار دهد
شعر   از  مختصری  بررسی  به  تنها  حال،  عین  در  و  دارد  تمرکز  اخوان  شعر  محدود   چاووشیدر 

های نمادپردازی ( نیز در مقاله خود تحت عنوان »جلوه 139۲شود. همچنین، محمد خاکپور )می
اما تحلیل او در این زمینه    چاووشیاخوان در مجموعه زمستان« به بررسی شعر   پرداخته است، 

 د.پردازطور کلی به بعُد نمادپردازی در شعر اخوان میحه نیست و به بیشتر از یک صف
اخوان   شعر  در  نمادپردازی  و  سفر  بعُد  روی  بر  بیشتر  تحقیقات  این  اینکه  به  توجه  با 

نشانه و  دوگانه  ساختارهای  روی  بر  نگارنده  تحقیق  هستند،  اسطورهمتمرکز  شعر های  در  ای 
کند و  متمرکز است. این تحقیق به پرکردن خلأهای موجود در شعر نو فارسی کمک می  چاووشی

نشانه و  معنایی  از ساختارهای  بهتری  اسطورهفهم  فراهم میهای  ادبی  اثر  این  در  این  ای  آورد. 
می تحلیلرویکرد  به  ادبیات  تواند  و  فرهنگ  بر  آن  تأثیرات  و  ثالث  اخوان  آثار  از  بیشتری  های 

 د. ایران منجر شو

 ش روش پژوه. 3
بررس  نیا به  نشانه   یساختارها   یپژوهش  و  »چاووش   ی ااسطوره  یهادوگانه  شعر   یمهد  «یدر 

م ثالث  آرا  پردازدیاخوان  از  لو  یو  نظر-یکلود  چارچوب  عنوان  به  بهره   یاصل  یاستروس 
است و شامل   افتهیسامان    یمتن درون  یتقابل   یساختارها   لیتحل  ی. روش پژوهش بر مبناردیگیم

 :شودی م ریمراحل ز

. سپس، هر شوندیم   ییموجود در شعر شناسا  یدیدوگانه کل  یهاگام نخست، تقابل   در
ا  کی آن تقابل   نیاز  نقش  بر  تمرکز  با  رواها  ساختار  در  اسطوره  ییها  نظام  تحل  یاو   لیشعر 
مفاهگردندیم تغ  یمی.  و  مبارزه، حرکت،  تحل  ر،ییمانند  چارچوب  واکاو  یااسطوره   لی در   یمورد 

تا  شودیم یعناصر متقابل آن بررس انیشعر و روابط م ییمرحله بعد، ساختار روا در. رندیگیقرار م
مشخص گردد.    برد،یها بهره مشعر از آن   ن یکه ا  یایفرهنگ  ی تکرارشونده و ساختارها   یالگوها

الگوها  نیا  وندیپ  ژه،یوبه با  ا  جی را  یااسطوره  یساختارها  فرهنگ  قرار   یرانیدر  توجه  مورد 
در   جیرا  یهاموجود در شعر بر اساس تقابل   یها تیو شخص  ید یکل  ینمادها  ن،یهمچن.  ردیگیم
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شعر روشن    یمعنا و انسجام ساختار  دیها در تولتا کارکرد آن  شوندیم  لیتحل  یرانیا  یهااسطوره
 .شود

در متن   افتهیبازتاب  ی ها در نظام فرهنگتقابل  نینقش ا  یپژوهش به بررس  ت،ینها  در
سازوکارها   پردازدیم »چاووش   یریگشکل  یتا  شعر  در  بازنما  «یمعنا  باورها ارزش   ییو  و   یها 

و   یمتنبا تمرکز صرف بر عناصر درون   کرد،یرو  نیا.  ساختارها را نشان دهد  ن یدر بستر ا  یفرهنگ
زندگ  زیپره به  ارجاع  روان   ای  نامهیاز  تحل  یحالات  امکان  نظام  انهیساختارگرا  یلیشاعر،  از  و  مند 

 . سازدیشعر را فراهم م

 چارچوب نظری پژوهش. 4
با  1955شناس و فیلسوف برجسته فرانسوی، در سال ، انسان(۲009 -1908) استروس -کلود لوی

اسطوره»مقاله   ساختاری  اسطوره  نگاه  « تحلیل  بررسی  به  سال جدیدی  در  سپس  بخشید.  ها 
نظریه خود را به صورت علمی بنیان   اساطیر«منطق  »، در کتاب چهار جلدی خود به نام  1959

پوستان آمریکای شمالی و جنوبی  نهاد. او در این اثر به بررسی بیش از هشتصد اسطوره از سرخ
 . پرداخت

ها در چارچوب ها و قرار دادن آنهای ارزنده خود در زمینه اسطوره استروس با پژوهش
ای شناسی ساختاری فردینان دو سوسور، نظریهگیری از مباحث زبانیک سیستم ساختاری با بهره

 ت.جامع ارائه کرد که مورد استقبال بسیاری از ساختارگرایان قرار گرف
لوی اسطوره-روش  ساختار  شناخت  برای  آن استروس  تجزیه  بر  مبتنی  به  ها  ها 

های پنهان و عمیق است. این واحدهای سازنده و بازچینی مجدد این واحدها برای کشف دلالت
انسان  مسائل  به  او  زبانرویکرد  رشته  در  تحولات  تأثیر  تحت  نظریات شناسی  ویژه  به  شناسی، 

لوی ارتباط  و  آشنایی  است.  گرفته  شکل  سوسور،  دو  فردینان  رومن -ساختاری  با  استروس 
کتاب   در  او  است.  داشته  ساختاری  نگاه  این  در  مهمی  نقش  نیز  شناسی  انسان »یاکوبسن 

اساختاری می«  زبان شاره  با  او  روش  که  داردکند  پیوند  یاکوبسن  ساختاری  -Lévi)  شناسی 

Strauss, 1963: 233) . 
پدیده-لوی به  مردماستروس  ساختارگرا  های  منتقد  یک  منظر  از  فرهنگی  شناسی 

تواند هایی هستند که روش ساختاری میها همچون متن ای که گویی این پدیدهگونه نگرد، به می
پنهان آندلالت نکته کلیدیهای  نقد ساختاری، سه  را آشکار کند. در   اثر،   اجزای  استخراج  -ها 
(. 10:  1396  گلدمن، )  دارند  ایویژه  اهمیت  -اثر  کلی  دلالت  نمایاندن  و  ها،آن   میان   ارتباط  کشف

 این  ابتدا  استروس   است،  ابتدایی  جوامع  هایپدیده   ترینمهم  از  یکی  که  توتمیسم،  بررسی  در
 انواع   جدولی،  ارائه  با  سپس،.  کندمی  تعریف  عنصر  چند  میان  ایرابطه  عنوانبه   را  پدیده
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می میا  ممکن  هایدگرگونی  نشان  را  عناصر  این  جدول،  ن  این  تحلیل  با  نهایت،  در  و  دهد 
 . (51: 1386سازد )استروس، ارتباطات ضروری میان عناصر را روشن می

ها، در مقایسه با تحلیل او از توتمیسم،  استروس در بررسی اسطوره-روش تحلیلی لوی
زبان تحولات  تأثیر  اساطیر،  تحلیل  در  است.  متفاوت  بهاندکی  او  خاص  شیوه  بر  طور  شناسی 

تر است. یکی از مفاهیمی که در آرای رومن یاکوبسن برجسته بوده و تأثیر آن  محسوسی برجسته
لوی ساختاری  روش  به-بر  میاستروس  دیده  »تقابلخوبی  ایده  و شود،  زبان  در  دوگانه«  های 

های دوتایی  مفاهیم انتزاعی است. یاکوبسن معتقد بود که واحدهای زبانی توسط نظامی از تقابل 
عنوان مثال،  ها در تولید معنا نقش اساسی دارند؛ بهشوند. این تقابلبه یکدیگر مرتبط و محدود می

 . (160: 1386معنای »تاریک« تنها در تقابل با معنای »روشن« قابل درک است )چندلر، 
تقابل-لوی از  به استروس  دوگانه  مرتبهای  برای  ابزاری  سازمانعنوان  و  دهی  سازی 

جدول در  مختلف  از  عناصر  او  تأثیرپذیری  اما  است.  کرده  استفاده  اسطوره  هر  تحلیلی  های 
بهره زبان به  تنها  تقابلشناسی  از  نمیگیری  محدود  دوگانه  از های  بسیاری  از  او همچنین  شود. 

  «۲پارول»و    «1لانگ »عنوان مثال، تقسیم دوگانه  شناسی استفاده کرده است. به اصطلاحات زبان
-که سوسور برای تمایز میان نظام قواعد زبان )لانگ( و گفتار )پارول( مطرح کرده بود، به لوی

 . های متنوع و متفاوت آن تفکیک کنداستروس کمک کرد تا ساختار کلی اسطوره را از روایت
مقصود اصلی از مطالعات زبانی، تحلیل گفتار فردی نیست، بلکه بررسی نظامی است 

دهد. به این معنا که اگر به بررسی اشعار یا که شالوده تمامی اعمال دلالی انسانی را تشکیل می
ها به کار رفته است  پردازیم، هدف ما کشف قوانین یا دستور زبانی است که در آنها میاسطوره

ها را  استروس برای کشف این قوانین کلی در اساطیر، آن-لوی.  (135:  1388)سلدن و ویدسون،  
می تحلیل  زبانی  نظام  یک  همانهمچون  کوچککرد.  سازنده  واحدهای  به  زبان  که  تری  طور 

می نام  تقسیم  به  سازنده خاصی  واحدهای  از  نیز  اساطیر  اند. تشکیل شده  «هاواجاسطوره»شود، 
آیند. معنای ترین واحدهای معنایی آن به دست میها از تجزیه اسطوره به کوچکواجاین اسطوره

واجواجاسطوره مشابه  آن ها،  میان  روابط  طریق  از  زبان،  در  اسطورهها  ساختار  درون  در  ای ها 
ها، همان ساختار یا دستور زبان اسطوره را  واجشود. قواعد حاکم بر ترکیب این اسطورهحاصل می
می )برسلر،  شکل  شباهت.(133:  1386دهد  نهایی،  ترکیب  این  تقابلدر  و  محوری  ها  نقش  ها 

لوی اسطوره -دارند.  اسطوره،  هر  تحلیل  در  یا  واجاستروس  یکسان  کارکردهای  اساس  بر  را  ها 
صورت دو به دو در تقابل با یکدیگر قرار  ها به دهد. این ستونهای جدول قرار میمشابه در ستون 

تقابل می این  از  اسطوره  هر  نهایی  معنای  و  میگیرند  دست  به  دوگانه  خلاصه، به.آیدهای  طور 

 
1 Langue 

2 Parole 
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نظریه لوی اساس  بر  اسطوره  تحلیل ساختاری  تمامی  -روش  ابتدا  است:  این شکل  به  استروس 
جمعروایت اسطوره  یک  به  مربوط  میهای  اسطوره  آوری  سازنده  واحدهای  سپس،  شود. 

تقابلواج)اسطوره اساس  بر  و  استخراج  میها(  مرتب  جدولی  در  دوگانه  به  های  جدول  گردند. 
های دهنده تقابلکند و به صورت عمودی نشان صورت افقی روایت اسطوره را تا حدی بیان می

با استفاده از این جدول به معنای نهفته در اسطوره پی می برد و در  موجود در آن است. محقق 
 د. کننهایت، الگوی ریاضی ساختار اسطوره را بررسی می

 چاووشی  تحلیل شعرـ 5
تقابل شناسایی  به  ابتدا  تحلیل،  این  اسطورهدر  ساختار  و  پرداخته  شعر  در  دوگانه  آنهای  ها ای 

تحلیل شده تا تحولات معنوی و فکری آن آشکار   « الگوی سفر قهرمان»شود. سپس  بررسی می
شان مورد های فرهنگیهای تاریخی نیز بر اساس دلالتای و شخصیتگردد. نمادهای اسطوره

شود تا های شعر با تاریخ و فرهنگ ایران تحلیل میگیرند. در پایان، ارتباط تقابلبررسی قرار می
دهند که چگونه شعر اخوان ثالث  ها بر هویت و جامعه روشن شود. این مراحل نشان میتأثیر آن 

می  تبدیل  فرهنگی  و  پیچیده  ساختاری  میبه  امکان  ما  به  و  شعر  شود  نظر    چاووشیدهد  از  را 
 . ای با دقت بیشتری تحلیل کنیم و به عمق مفاهیم آن پی ببریمفرهنگی و اسطوره روایی،

 ههای دوگانتقابل ساختاری شناسایی و تحلیل . 1 ـ5
 ها . شناسایی تقابل1ـ1ـ5

تقابل به عنوان  های دوگانه در شعر »چاووشی«،  بنیادین شکل گرفته است که  میان مفاهیم  ای 
ها بخشی از نظام بازنمایی  کنند. این تقابلبنیان ساختار روایی، معنایی و فرهنگی شعر عمل می

نشان و  هستند  متن  در  درونجهان  معنایی  کارکردهای  تقابل متنیدهنده  خلال  از  که  های  اند 
 : توان به موارد زیر اشاره کردها میترین این تقابل گیرند. از جمله برجستهدودویی سامان می

 

 . سفر / توقف 1ـ1 ـ1ـ5

 بیا ره توشه برداریم، »
 برگشت بگذاریم؛ قدم در راه بی

 « ببینیم آسمانِ »هر کجا« آیا همین رنگ است؟
عنوان  سازد که در آن »سفر« به شعر بر اساس تقابل میان حرکت و سکون، ساختاری روایی می

جستنشانه  گسست،  از  میای  مطرح  دگرگونی  امکان  و  نماد  وجو  »توقف«  مقابل،  در  شود. 
متن می به  دیالکتیکی  ساختاری  دوگانگی،  این  است.  ماندگاری  و  رکود  ثابت،  و  وضعیت  بخشد 

 . دهدفضای درونی شعر را حول محور تنش میان پویایی و ایستایی سازمان می

 . امید / ناامیدی 2ـ1 ـ1ـ5
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 هایی که دیدارش، سوی سرزمین به»
 سان شعلۀ آتش،   به

 دواند در رگم خونِ نشیطِ زندۀ بیدار
]...[ 

 ت«.ای هم ردپایی نیسبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده و می
یک  سازد که در آن هیچگیری از تقابل امید و یأس، فضایی چندلایه می نظام معنایی شعر با بهره 

قطب بهاز  معنایی  نشانههای  قالب  در  امید  تقابل،  این  در  نیست.  مسلط  چون  تنهایی  هایی 

شود، در حالی که ناامیدی در فقدان  ظاهر می  "هوای تازه"و    " خونِ نشیط" ،  "های نوسرزمین"
یابد. این تنش، کارکردی ساختاری دارد که باعث تولید  های آشنایی تجسد مینور، صدا و نشانه

 .شودمعنا در سطوح گوناگون روایت می

 . زمین / آسمان 3ـ1 ـ1ـ5

 آیا همین رنگ است؟ "هر کجا "ببینیم آسمانِ »
]...[ 

 ت«. ها نیسسوی آسمانتو دانی کاین سفر هرگز به 

اسطوره  کارکردی  تقابل،  نشانه این  و  معنا  ای  عمودی  محور  در  را  شعر  فضای  و  دارد  شناختی 
ای خود، قلمرو فراز، تعالی و امکان گریز از وضع موجود است و  سازد. آسمان، در معنای نشانه می

عنوان فضای مادی، بستری برای محدودیت و اسارت. حضور این تقابل در متن، به آن  زمین به
می الگوساز  و  استعاری  بهکارکردی  را  روایت  که  ضمنی  دهد  دلالت  و  معناگریزی  نوعی  سوی 

 . دهدسوق می

 . نور / تاریکی4ـ1 ـ1ـ5

 گ. صدایی نیست الّا پت پتِ رنجور شمعی در جوار مر»
 گ«.ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مر

دهند. نور  های تصویری شعر را تشکیل میهایی تقابلی، یکی از شالوده مثابه نشانه نور و تاریکی به 
شود، اما همواره در وضعیت تزلزل و ضعف در این متن، هرچند در جایگاه معنا و کشف ظاهر می

می  متن  به  پارادوکسیکال  ساختاری  خود  این  که  دارد،  حضوری قرار  مقابل،  در  تاریکی،  دهد. 
به سوی فضایی خفقانپررنگ را  معنایی شعر  دارد و ساخت  دهد. چنین  آور سوق میتر و غالب 

 . کندتقابلی، کارکردی دلالتی دارد و نظام معنایی متن را چندلایه می

 . آزادی / اسارت5ـ1 ـ1ـ5

 ای دیگرسوی غرفهرود بیرون، بهسو میوز آن»
 دآزا  ۀبه امّیدی که نوشد از هوای تاز
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]...[ 
 های تار پرسد سر اندر غرفۀ با پردهبدان سان باز می
 کسی اینجاست؟

 « بیند همان شمع و همان نجواستو می
هایی چون دهنده تنشی درونی در نظام روایی است. نشانهاین تقابل، در سطح تماتیک شعر، نشان

تازه" دیگرغرفه"،  "هوای  و  "ی  بی"،  میسویه   "برگشتراه  بازنمایی  را  آزادی  در های  کنند، 
بازدید دوباره از  که تصاویر بازگشت به وضعیت نخست یا تکرار وضعیتحالی های پیشین )مثلاً 

ساز بلکه عاملی برای پیشبرد  شمع و نجوا( دلالت بر اسارت دارند. این تقابل، نه تنها عنصر معنا 
 . روایت در سطح ساختاری است 

 . حضور / غیاب 6ـ1 ـ1ـ5

 »کسی اینجا پیام آورد؟
 نگاهی، یا که لبخندی؟
 مانندی؟فشارِ گرم دستِ دوست

 « ...بیند صدایی نیست، نور آشنایی نیستو می
گیرد. در این  نظام بازنمایی معنا در شعر »چاووشی«، از طریق بازی میان حضور و غیاب شکل می

دست"،  "نگاه"،  "پیام"تقابل،   گرم  نشانه   "فشار  جایگاه  می در  قرار  و  های حضور  نبود  "گیرند 

سازد که در سویه غیاب. این دوگانگی، بنیان تأخیری معنا در متن را می  "فقدان نور آشنا " ،  "صدا
 . ماندتمامی حاضر نیست و معنا همواره در حالت معلق باقی میای بهدر آن هیچ نشانه 

 ها . تحلیل ساختاری تقابل2 ـ1ـ5

تقابل  از  یک  هر  بخش،  این  شناساییدر  بههای  معنایی شعر  شده  نظام  در  بنیادین  عناصر  مثابه 
می تقابلبررسی  این  میشوند.  منجر  در شعر  دوگانه  ساختاری  به خلق  دلالتها  که  هایی  شوند 

میاسطوره ایجاد  شعر  روایت  و  زبان  بستر  در  فرهنگی  و  تقابلای  سفر/توقف،  کنند.  هایی چون 
بافت تکرار،  از  چارچوبی  در  آزادی/اسارت،  و  نور/تاریکی  زمین/آسمان،  و  امید/ناامیدی،  مندی 

دهی معنای متن دارند و موجب پیوستگی و انسجام روایی  دلالت ضمنی، نقش کلیدی در سازمان
 . شوندمی

 . سفر و توقف 1ـ2 ـ1ـ5

می  فعال  را  شعر  در  معنایی  حرکت  مکانیسم  ساختاری،  سطح  در  تقابل  و این  »سفر«  سازد. 
به نشانه »توقف«  پویایی/مثابه  مفاهیم  متضاد،  نهادینه می  هایی  متن  در  را  تقابل ایستایی  کنند. 

را می روایی  روایت شعر، ساختار یک مسیر  بطن  در  و  مذکور  میان حرکت  تضاد  سازد که حول 
می  را  الگویی  چنین  است.  یافته  سازمان  روایتسکون  از  بسیاری  در  اسطورهتوان  نیز  های  ای 
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مشاهده کرد، جایی که کنش قهرمان مبتنی بر ترک وضعیت نخست و جستجوی وضعیتی دیگر  
 .شودتعریف می

 . امید و ناامیدی 2ـ2 ـ1ـ5

با یکدیگر ساختار معنایی شعر را  ناامیدی در نسبت متقابل  در نظام معنایی شعر، مفاهیم امید و 
کند که حضور  ای عمل میگونهدهند. این دوگانگی در بافت واژگان و تصاویر شعری بهشکل می

به دارد.  دیگری  بر  در ساییکی، دلالت ضمنی  تنها  متن،  در  امید  معنا    ۀ عبارتی، حضور  ناامیدی 
میمی ایجاد  معنا  در  تعلیقی  کنش  نوعی  ساختاری،  چنین  بالعکس.  و  انسجام یابد  به  که  کند 

 . کنددراماتیک متن کمک می

 . زمین و آسمان 3ـ2 ـ1ـ5

زمین/ یک  تقابل  از  نمادین،  در سطحی  تثبیتآسمان  فرهنگی  ساختارهای  با  پیوند  در  شده سو 
کند، و از سوی دیگر به خلق نظامی دلالتی )مثلاً تقابل میان دنیای محسوس و ماوراء( عمل می

دهد. این ساختار دوگانه، در  انجامد که معنای مکان و جغرافیای ذهنی را در شعر سازمان میمی
جایی معنایی میان ساحت دهنده نوعی جابهشود و نشانای نیز دیده میبسیاری از متون اسطوره 

 . مادی و ساحت آرمانی است

 . نور و تاریکی4ـ2 ـ1ـ5

هایی فرهنگی و  عنوان عناصر طبیعی، بلکه در قامت نشانه نور و تاریکی در شعر چاووشی نه به 
دهند. این تقابل، شوند که در تقابل با یکدیگر به ساختار معنایی شعر جهت میدلالتی ظاهر می

یا از مرگ به زندگی را تداعی می اما در سطحی استعاری، ساختار گذار از جهل به آگاهی  کند؛ 
گیری نوعی  این گذار در متن، همواره با وقفه و شکست همراه است. چنین الگویی موجب شکل

 . شودتکرار ساختاری در سرتاسر شعر می

 . آزادی و اسارت5ـ2 ـ1ـ5

صورت  یابد. در اینجا، »آزادی« به اسارت در سطوح مختلف معنایی متن بازتاب می  تقابل آزادی/
به نشانه  از گریز، و »اسارت«  بازنمایی شدهای  ایستایی  نماد تکرار و  تقابل، همانند  مثابه  این  اند. 

ها و تنش روایی در سرتاسر دیگر ساختارهای دوگانه شعر، از طریق انتخاب واژگان، تصویرسازی
 . دهدمتن بسط یافته و انسجام معنایی شعر را شکل می

 . حضور و غیاب 6ـ2 ـ1ـ5

زای شعر جهت  کنند و به ساختار تنشحضور« و »غیاب« در شعر، در سطحی دلالتی عمل می»
شود و دهند. تقابل این دو مفهوم، به تولید معانی متکثر در سطح واژگان و تصاویر منجر میمی

امکان را هم بافت شعر پدیدار میخلأ و  را زمان در  نوعی گفتمان غیاب  سازد. چنین ساختاری، 
 . ای نیز قابل پیگیری استدهد که در بسیاری از متون فرهنگی و اسطورهسامان می
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های موجود در شعر چاووشی، نه بازتاب ذهن فردی شاعر، بلکه بخشی از ساختار زبانی و  تقابل
تقابل این  نشانهروایی متن هستند.  نظام  ای عمل میها همچون واحدهایی  کنند که درون یک 

دهد تا بدون ها به ما امکان میکنند. از این منظر، تحلیل ساختاری تقابلتر، معنا تولید میکلی
زندگی به  درونارجاع  معنایی  سازوکارهای  از  رمزگشایی  به  شاعر،  روان  یا  و نامه  بپردازیم  متنی 

 . ای تحلیل کنیممنطق روایی و تقابلی متن را در بستری فرهنگی و اسطوره

 تحلیل ساختار روایی و الگوی سفر . 2ـ5

 ایالگوی سفر اسطوره. 1 ـ2ـ5

برجسته  طور  به  قهرمانی  سفر  الگوی  »چاووشی«،  شعر  شخصیت در  است.  تشخیص  قابل  ای 
های آن اصلی، با »کولبار« و »چوبدست« در دست، آماده است تا سفری را آغاز کند که ویژگی

اسطوره به سفرهای  زیادی  نمایان می شباهت  اصلی  مسیر  قالب سه  در  این سفر  دارد.  شود: ای 
فرجام«. انتخاب »راه برگشت و بی»راه نوش و راحت«، »راه نیمه ننگ و نیمه نام«، و »راه بی

الگوی  بی به  آشکار  طور  به  است،  بازگشت  فاقد  و  پرخطر  مسیری  وضوح  به  که  برگشت«، 
اسطوره  قهرمانان  و چالشسفرهای  با خطرات  نوع سفرها  این  در  قهرمانان  دارد.  اشاره  های  ای 

روبه مسیرو میعظیمی  اسطورهشوند که  ماجراجویی  به یک  را  آنها  تبدیل میر  این ای  در  کند. 
 .شودبرگشت بگذاریم« به خوبی مطرح میهایی چون »قدم در راه بیشعر، این مفهوم با عبارت

می سرزمینی  جستجوی  به  شاعر  ادامه،  کشف  در  و  »خودآگاهی«  مفهوم  که  پردازد 
دشت ها«، به سوی »پهن حقیقت را در خود نهفته دارد. این سفر، برخلاف سفر به سوی »آسمان

از جهانبی استقلال و رهایی  از  نمادی  به نظر میخداوندی« است که  رسد.  های معنوی سنتی 
ای و معنوی که پیش از این بر زندگی  های افسانهتواند به معنای رهایی از جهاناین انتخاب می

 .ها سلطه داشت، تعبیر شودانسان
می شعر  این  در  قهرمانی  سفر  الگوی  و  روایی  ساختار  نمونه تحلیل  با  های  تواند 

مقایسه  اسطوره ایرانی  قهرمانان  سفرهای  یا  یونانی  اساطیر  در  »اولیس«  سفر  مانند  دیگری  ای 
ی سفرهای تراژیک در اساطیر است، جایی دهندهبرگشت« در اینجا بازتابشود. انتخاب »راه بی

رسد.  نوعی به باززایی معنوی یا فرهنگی میکه قهرمان با وجود در پیش گرفتن مسیر نابودی، به
توانند به عنوان شوند، مینمادهایی مانند »کولبار« و »چوبدست«، که به دوش قهرمان حمل می

 .های بزرگ در مسیر سفر تعبیر شوندهای سنگین و چالشنمادهایی از بار مسئولیت
بخش میدر  اشاره  معنوی  و  مادی  دنیاهای  میان  تقابل  به  شاعر  شعر،  از  کند. هایی 

شده است، تقابل آن با نهایت و گمخداوندی« که یک فضای بیدشت بیویژه در مقابل »پهن به
توانند ها میها« نمادی از جستجوی قهرمان برای حقیقت و خودآگاهی است. این تقابل»آسمان
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های معنوی های او برای رهایی از نظامهای درونی انسان مدرن و همچنین تلاش به کشمکش
 . سنتی اشاره داشته باشند

های فرهنگی و اجتماعی در تواند به بحرانبرگشت« میعلاوه بر این، انتخاب »راه بی
این مسیر می این رو،  از  باشد.  اشاره داشته  ایران  نمادین تحولات و دوران معاصر  به طور  تواند 

عمیق در سطوحی  را  ایران  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  کلود تضادهای  نظریات  دهد.  بازتاب  تر 
تحلیل-لوی و  با استروس  راحت«  و  نوش  »راه  تقابل  مانند  دوگانه،  ساختارهای  به  مربوط  های 

بی می»راه  کشمکشبرگشت«،  و  تضادها  این  تحلیل  به  شخصیتتوانند  درونی  کمک  های  ها 
 . های جدیدی از ساختارهای ذهنی و فرهنگی شاعر ارائه دهندکنند و بینش

 تحول و گذار . 2 ـ2ـ5
-تواند با استفاده از نظریه کلود لویتحلیل ساختار روایی و الگوی سفر در شعر »چاووشی« می

اسطوره »گذار«  و  »تحول«  مفاهیم  بر  تأکید  با  و  بهاستروس،  عمیقای،  بررسی  طور  مورد  تری 
و   روانی  جابجایی  یک  بیشتر  بلکه  فیزیکی،  حرکت  یک  تنها  نه  سفر  شعر،  این  در  گیرد.  قرار 

دهنده گذار از یأس به آگاهی و خودشناسی است. در این راستا، اخوان به  معنوی است که بازتاب
بخش ای و رهاییپردازد که در آن تحول به عنوان فرآیندی اسطورهای میتوصیف سفر شاعرانه

جایگاه مرکزی دارد. این تحول در نهایت به دنیای جدیدی از امید، بیداری، و زندگی تازه منتهی 
 .دشومی

دل و  ناامیدی  وضعیت  از  شاعر  آغاز،  بحراندر  از  نمادی  که  و  تنگی  فردی  های 
می شکایت  است،  نماد  اجتماعی  وضعیت،  این  است«.  تنگ  دلم  بس  اینجا  »من  کند: 

استروس، این -ریختگی روانی و یأس است که نیازمند رهایی و تغییر است. در تحلیل لویدرهم
وضعیت منفی، نقطه آغازین تحول است و نقطه عطفی در گذار به وضعیت جدید. شاعر از جایی 

 : کند که هنوز ناآشنا و بکر است؛ مکانی که مملو از انرژی و بیداری استصحبت می

 هایی که دیدارش، سوی سرزمینبه»
 سان شعلۀ آتش،به

 .«دواند در رگم خونِ نشیطِ زندۀ بیدار

عنوان نمادهای یک آغاز جدید و رهایی از گذشته  های بکر و ناشناخته به در این بخش، سرزمین 
ای از زندگی است که در آن، گذشته ها به معنای ورود به مرحلهشوند. این سرزمینتلخ معرفی می
 . کندشود و فرد به سمت آگاهی و رهایی حرکت میهایش پشت سر گذاشته میبا تمامی بحران

ای تطابق دارد، که استروس، این نوع سفر و تحول با الگوی گذار اسطوره-از منظر لوی
بلکه دگردیسی   نشانگر دگردیسی فردی،  تنها  نه  به وضعیت دیگر،  از یک وضعیت  در آن عبور 
بازتاب   نیز  جمعی  سطح  در  بلکه  فردی  سطح  در  تنها  نه  تحول  شعر،  این  در  است.  فرهنگی 
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جامعه می تحول  نماد  نوعی  به  شاعر  سفر  زیرا  بن یابد،  از  رهایی  پی  در  که  است  های بستای 
ای، مسیری است که  اجتماعی و فرهنگی خود است. این سفر، همانند سفرهای قهرمانان اسطوره

 . رسددر آن فرد پس از عبور از مصائب، به آگاهی و نجات می
شود، نظیر »زندگی و مرگ«، »امید و یأس«، های متعدد که در متن مشاهده می تقابل

و »حرکت و سکون«، بیانگر همان گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر است که شاعر در آن 
به دارد.  سرزمینقرار  از  شاعر  نمونه،  است، عنوان  دوشیزه«  و  »بکر  چیزی  هر  آن  در  که  هایی 

 :گویدسخن می

 .«زارانی که نه کس کشته نِدرْودهسوی سبزهبه»

میان گذشته  تقابل  آینده این  و  دارد  تاریکی وجود  و  بحران  آن  در  نمایانگر حیات ای که  ای که 
نوین و بیداری است، از مفاهیم کلیدی تحلیل ساختار روایی و الگوی سفر در شعر »چاووشی«  

عنوان دلیلی برای شود، بههای فردی و اجتماعی شناخته میعنوان نماد بحراناست. گذشته که به
 .ای نو و روشن به تصویر کشیده شده استجستجوی آینده

می را  بهدر مجموع، شعر »چاووشی«  اسطورهتوان  روایت  نوعی  و  عنوان  از تحول  ای 
گذار معنوی تفسیر کرد که نه تنها تجربه فردی شاعر، بلکه تجربه جمعی یک جامعه در بحران را  

می تصویر  به به  شعر  این  ناهنجاریکشد.  از  می وضوح  فرار  موجود  وضعیت  بههای  و  دنبال  کند 
طور نمادین به معنای جستجوی یافتن جهانی تازه و امیدبخش است. در این مسیر، سفر شاعر به 

 . آزادی و تحقق خودآگاهی در سطح فردی و اجتماعی است

 ایهای اسطوره تحلیل نمادها و شخصیت. 3ـ5

 . نمادها1 ـ3ـ5

شوند تا نشان داده شود چگونه این نمادها با در این بخش، نمادهای شعر »چاووشی« تحلیل می
اسطوره دوگانگیساختارهای  و  عمیقای  مفاهیم  به  و  دارند  همخوانی  فرهنگی  اشاره های  تری 

هایی نظیر آسمان و زمین، توان تقابلاستروس، می-کنند. با تمرکز بر ساختارهای دوگانه لویمی
های پنهان معنا در شعر کمک خون و زندگی، و سفر و جستجو را شناسایی کرد که به کشف لایه

های ایرانی و ساختارهای نمادین شعر  های بنیادین در اسطورهکنند. این تحلیل بر اساس تقابلمی
دهد به عمق مفاهیمی چون جهان قدسی و مادی، اخوان شکل گرفته و به مخاطب امکان می

 .ندگی، و جستجوی معنوی در بستر تجربه انسانی دست یابدخشونت و ز

 . آسمان 1ـ1 ـ3ـ5

آسمان در شعر اخوان نماد جهان ماورایی، فراسوی انسانی و نیروهای خدایانه است که دسترسی 
عنوان مکانی مقدس  رسد. در این شعر، آسمان بهبه آن برای انسان زمینی غیرممکن به نظر می

هایی چون بهرام، ناهید، مسیح، و دیگران در آن جای دارند. این فضا شود که شخصیتمعرفی می
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بی همنماد  که  است  تأکید  پایانی  الهی  جهان  و  انسانی  جهان  میان  جدایی  و  فاصله  بر  زمان 
 :گویدکند. اخوان در بخشی از شعر میمی

 بهل کاین آسمان پاک،»
 .«چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد

شود که در آن موجودات الهی و پاک قرار دارند عنوان فضایی معرفی میدر این عبارت، آسمان به
انسا جهان  از  فضای  و  مادی،  دنیای  و  قدسی  دنیای  میان  تضاد  به  اشاره  این  هستند.  جدا  نی 

بهاسطوره را  آسمان  از قدرتای  به تصویر میعنوان جهانی سرشار  معنوی  و  کشد،  های خدایی 
 .توانند به آن دست یابندهای وجودی خود نمیها به دلیل محدودیتجایی که انسان

 . زمین 2ـ1 ـ3ـ5

های انسانی است که انسان در آن سرنوشت زمین در شعر اخوان نماد واقعیت زمینی و محدودیت
کند. این نماد در تقابل با آسمان قرار دارد و نمایانگر روزمرگی و تجربۀ زیستی  خود را تجربه می
ناپذیر با آن مواجه است. در تقابل »آسمان« و »زمین«، اخوان به  طور اجتناباست که انسان به

میمحدودیت اشاره  انسانی  زندگی  تضادهای  و  تناقضات،  به ها،  زمین  از  کند.  نمادی  عنوان 
های دنیوی است. این رحم زندگی است که از جنس گذرا و پر از رنجهای دردناک و بیواقعیت

دهد و از سوی دیگر،  سو فاصله میان بشر و کیهان را نشان میتضاد بین زمین و آسمان از یک 
 . دهدها قرار میان را در موقعیت جستجو و تلاش برای رهایی از این محدودیتانس

 . خون 3ـ1 ـ3ـ5

خون در این شعر نماد زندگی و انرژی حیاتی است، اما در عین حال، به خشونت و مرگ نیز پیوند  
شود که نشانگر قدرت و زایش است. این خورد. از یک سو، خون با »شعلۀ آتش« مقایسه میمی

لوی تحلیل  در  می-نماد  بهاستروس  نظر تواند  در  خلاق  انرژی  و  حیات  نیروی  نماینده  عنوان 
به  بهرام  به  اشاره  در  دیگر،  از سوی  اما  معنای  عنوان »جاویدِ خونگرفته شود.  به  آشام«، خون 

زمان قدرت و شود. این تضاد در مفهومی چون خون، همخشونت، مرگ و نابودی نیز تداعی می
اسطوره  در  ریشه  امر  این  و  است،  داده  جای  خود  در  را  از  نابودی  دیگر  بسیاری  و  ایرانی  های 

 .ارد که خون هم نماد حیات و هم نماد خشونت و مرگ استها دفرهنگ

 . سفر 4ـ1 ـ3ـ5

عنوان نماد جستجوی معنوی و عنوان حرکت فیزیکی، بلکه بهسفر در شعر »چاووشی« نه تنها به
شود که برگشت« تعبیر میعنوان »راه بیویژه به شود. سفر در این شعر بهشناخت خود مطرح می

ای از تواند نمادی از مرگ یا تغییر بنیادین باشد. این مسیر ناپایدار و پر از مخاطرات، استعارهمی
بینی دقیق آینده دست یافت. اخوان از این استعاره توان به پیش زندگی انسان است که در آن نمی

می استفاده  زندگی  قطعیت  عدم  و  ناپایداری  دادن  نشان  میبرای  مخاطب  به  و  که کند  آموزد 
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به انسان مجبورند  ناشناختهها  به سوی  سفر  این  کنند.  حرکت  سرزمینها  و  سوی  بکر  های 
فرجام است. در این جستجو، هدف نهایی نیافتنی، نماد تلاش برای یافتن معنا در جهانی بیدست

ممکن است رسیدن به حقیقت، رهایی، یا یافتن هویتی جدید باشد، ولی در عین حال، این سفر 
 . ناپذیر برکنار باشدهای متعدد و اجتنابتواند از خطرات و چالشنمی

 ها. شخصیت2 ـ3ـ5

بهره  با  »چاووشی«،  شخصیتشعر  از  اسطورهگیری  و  تاریخی  غنی  نمادهای  و  زمینهها  ای ای، 
لوی کلود  نظریات  بر اساس  تحلیل ساختارگرایانه  برای  فراهم می-مناسب  لویاستروس  -کند. 

تقابل بر  تأکید  با  اسطورهاستروس  در  دوگانه  روایتهای  و  میها  ارائه  رویکردی  به ها،  که  دهد 
تر مورد بررسی قرار داد. در این طور دقیقها و نمادهای این شعر را بهتوان شخصیتکمک آن می

بهتحلیل، شخصیت اسطورهها  و  فرهنگی  اساسی  تضادهای  نمایندگان  گرفته  عنوان  نظر  در  ای 
 . های اجتماعی، فلسفی، و فرهنگی هستندها و کشمکشدهنده بحرانشوند که انعکاس می

 . حافظ و خیام 1ـ2 ـ3ـ5

 : کندطور مستقیم به دو شاعر بزرگ ایرانی، حافظ و خیام، اشاره میدر شعر »چاووشی«، اخوان به

 غم،سوی ناهید، این بدبیوه گرگِ قحبه بی»
 « زد جام شومش را به جام حافظ و خیام؛که می

زندگی و  جهان  به  متفاوت  نگرش  دو  نماد  شاعر  دو  تقابلاین  در  که  همچون اند  اساسی  های 
های فلسفی و »یأس و امید«، »مرگ و زندگی«، و »مادی و معنوی« قرار دارند. خیام، با دیدگاه 

اش درباره سرنوشت و مرگ، نماینده جبر و فنا در فرهنگ ایرانی است. در مقابل، حافظ بدبینانه
شود، جایی که انسان با عشق و عنوان نمادی از معنویت، امید و جستجوی عرفانی شناخته میبه

می کمال  و  حقیقت  به  لویشعر  ساختارگرایانه  رویکرد  در  شخصیت -رسد.  دو  این  استروس، 
های بنیادین و ساختاری تحلیل شوند. تقابل میان خیام و  عنوان نمایندگان دوگانگیتوانند بهمی

با تقابلزتابحافظ،  بین  دهنده  که  جایی  است،  ایرانی  ذهنیت  در  فلسفی  و  فرهنگی  عمیق  های 
 .باور به تقدیر و جستجوی آزادی درونی جنگی پیوسته وجود دارد

 . بهرام 2ـ2 ـ3ـ5

 : شودریز و جاوید معرفی میعنوان شخصیتی خونبهرام گور، پادشاه ساسانی، در این شعر به

 «آشامسوی بهرام، این جاویدِ خون»

ریزی پیوند خورده است. در  بهرام، نماینده قدرت مطلق و قهرمانانه است که به خشونت و خون 
های اساسی همچون عنوان نماد تقابل تواند به استروس، شخصیت بهرام می-چارچوب نظریه لوی

»حیات و مرگ« و »نظم و خشونت« در نظر گرفته شود. او نماینده نوعی قدرت نابودگر است که 
رود، اما در نهایت خود نیز بخشی از چرخه مرگ و فنا است.  با سلطه بر جهان اطراف پیش می
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گسست نماد  بهرام،  در شخصیت  تضاد  و این  قدرت  که  جایی  است،  اجتماعی  و  فرهنگی  های 
به  اجتنابخشونت  به طور  بهرام  شخصیت  هستند.  همراه  فساد  و  مرگ  با  نماینده  ناپذیر  نوعی 

و قدرت عمل میفرهنگ سلطه  اساس  بر  است که  نمیهایی  نهایت  در  اما  روند کنند،  از  توانند 
 .طبیعی فناء و ناپایداری جهان بگریزند

 . ناهید3ـ2 ـ3ـ5

 :شودعنوان یک شخصیت منفی و فریبنده توصیف میدر شعر، ناهید به

 «غمسوی ناهید، این بدبیوه گرگِ قحبه بی»

به ناهید  معمول  تصور  با  آشکار  تضادی  توصیف  اساطیر  این  در  باروری  و  آب  ایزدبانوی  عنوان 
لوی نظریه  در  دارد.  دوگانه استروس، شخصیت-ایرانی  دارای وجوه  اغلب  نمادها  و  ای هستند ها 

شود. ناهید در این شعر هم  ها تقویت میها با تضادهای ذاتی در فرهنگ و اسطورهکه معنای آن
ی خوبی با ساختار دوگانهرحمی. این تضاد به نماد زایش و باروری است و هم نماد نابودی و بی

شناسی ساختارگرایانه است، همخوانی دارد.  »زایش و مرگ« که یکی از محورهای اصلی اسطوره
 ها فریبنده وتواند برای انسان های زنانه است که در عین حال، میناهید در اینجا نمایانگر قدرت

مخرب باشد، مانند طبیعتی که در عین زیبایی و توانایی تولید حیات، قادر به ویرانی نیز هست.  
شود که موجودات و  ای نشان داده می های اسطورهوضوح در برساختهتضاد در شخصیت ناهید به

 .های زنانه همواره در میان دو قطب »زایش« و »مرگ« در نوسان هستندقدرت
بهشخصیت »چاووشی«  شعر  در  موجود  نمادهای  و  نظریهها  چارچوب  در  های خوبی 
توان مشاهده کرد که  استروس قابل تحلیل هستند. از طریق این رویکرد، می-ساختارگرایانه لوی

های بنیادی در فرهنگ هایی چون حافظ، خیام، بهرام، و ناهید، تقابلاخوان با استفاده از شخصیت
نحوی نمایانگر تضادهای ها هرکدام بهکشد. این شخصیتهای ایرانی را به تصویر میو اسطوره

ایرانی هستند؛ تضادهایی چون »مرگ و زندگی«، »قدرت و خشونت«، »زایش و   درونی جامعه 
انسانی و فرهنگی مینابودی«، که در سطحی عمیق به تحلیل شرایط  این تحلیلتر  ها  پردازند. 

دهنده تمایلات  ها در شعر »چاووشی« نه تنها بازتابه چگونه شخصیتدهند کوضوح نشان می به
 .دهنده تضادهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران هستندفردی بلکه بازتاب

 ها و کارکرد فرهنگی . نقد تقابل4ـ5

دهنده فرهنگ و هویت ایرانی و ای بازتابطور برجستههای دوگانه به در شعر »چاووشی«، تقابل
تاریخی آن است. نظریات کلود لوی تقابل-تجربیات  بر  بنیادین و دوتایی در  استروس، که  های 

ابزار مناسبی برای تحلیل این عناصر در شعر فراهم میها و روایتاسطوره آورند.  ها تأکید دارند، 
تقابل شعر،  این  بهدر  ناامیدی،  و  رهایی  سکون،  و  سفر  اسارت،  و  آزادی  همچون  وضوح هایی 

هویت  نشان و  تاریخ  در  ریشه  که  هستند  تاریخی  و  فرهنگی  اجتماعی،  عمیق  تضادهای  دهنده 



    33پیاپی  ، 1403 بهار و تابستان،، 1، شمارۀ 14، سال ادب فارسی                                                                                 126 

تقابل این  دارند.  بازتابایرانی  تنها  نه  بحرانها  از  دهنده  نمادی  بلکه  سیاسی  و  اجتماعی  های 
 . اندجستجوی معنای جدید در جهان مدرن

 ها . کارکرد فرهنگی تقابل1 ـ4ـ5

مطرحتقابل کشمکشهای  نمایانگر  »چاووشی«  شعر  در  است، شده  ایران  جامعه  در  دائمی  های 
طور پیوسته میان امید و یأس، نوگرایی و سنت، حرکت و سکون در جایی که تاریخ و فرهنگ به

تقابل این  از خلال  است.  بوده  مینوسان  اخوان  نهها،  تا  بلکه  کوشد  ایران،  کنونی  تنها وضعیت 
ها در  روند تاریخی آن را نیز در برابر چشمان مخاطب قرار دهد. از این منظر، تحلیل این تقابل

به ساختارگرایانه،  نظریات  دیدگاه چارچوب  لویویژه  این  -های  فهم  برای  مؤثری  ابزار  استروس، 
 . های فرهنگی استکشمکش

 . تقابل بین آزادی و اسارت1ـ1 ـ4ـ5

از مهم آزادی و اسارت یکی  تقابل تقابل  به ترین  این شعر  برجسته مطرح  هایی است که در  طور 
بهمی سفر  روزمره، شود.  زندگی  و سخت  محدود  شرایط  از  رهایی  و  »آزادی«  از  نمادی  عنوان 

ای مستقیم به اشتیاق تاریخی مردم ایران برای آزادی و رهایی از ظلم و سرکوب دارد. در اشاره
به و سیاسی  اجتماعی  قیود  از  رهایی  و  آزادی  به تصویر کشیده  این شعر،  آرمانی  اهدافی  عنوان 

 :شودمی

 بیا ره توشه برداریم، »
 « برگشت بگذاریم؛قدم در راه بی

به  نمادین  سفر  محدودیتاین  از  فرار  معنای  به  تنها  آزاد«،  »سرزمینی  و سوی  اجتماعی  های 
نوعی جستجوی معنایی جدید و احیای هویت فردی و اجتماعی است. در  سیاسی نیست، بلکه به

های اجتماعی و سیاسی و سرخوردگی از وضعیت  عنوان نمادی از محدودیتمقابل، »اسارت« به
 : دهدموجود در شعر، وضعیت فعلی شاعر را نشان می

 .« من اینجا بس دلم تنگ است»

نشان  تقابل  دوراناین  از  است؛  ایران  تاریخی  تجربیات  تا دهنده  جنگ  و  استبداد  طولانی  های 
مبارزات مردم برای آزادی و تغییر. در طول تاریخ، مردم ایران همواره در جستجوی رهایی از ظلم  

بوده  با محدودیتو سرکوب  اما همواره  اجتماعی مواجه شدهاند،  و  میان  های سیاسی  اند. دوگانه 
دهد و  امید به آزادی و ناامیدی از وضعیت موجود، هسته مرکزی شعر »چاووشی« را تشکیل می

 . های اجتماعی و سیاسی مداوم در جامعه ایران استدهنده کشمکشبازتاب

 . تقابل سنت و نوگرایی2ـ1 ـ4ـ5

به نیز در شعر  نوگرایی  تقابل سنت و  آزادی و اسارت،  تقابل  این  در کنار  نمایان است. در  خوبی 
های ایرانی همچون »بهرام« و »ناهید«، که نمادهای فرهنگی و  شعر، اخوان با استفاده از اسطوره
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نیاز به  آیند، سعی دارد تا چالششمار میتاریخی به  های فرهنگی و فکری میان میراث سنتی و 
های فکری در جامعه دهنده کشمکشتغییر و نوآوری را به تصویر بکشد. این تقابل نه تنها بازتاب 

پذیرش  و  فرهنگی  هویت  حفظ  میان  تعادل  ایجاد  برای  تلاش  نمایانگر  همچنین  بلکه  ایران، 
 .تغییرات نوین در دنیای مدرن است

 . تقابل امید و ناامیدی3ـ1 ـ4ـ5

ناامیدی است. این تقابل به خوبی  یکی دیگر از محورهای اصلی شعر »چاووشی«، تقابل امید و 
کشد. در شعر، امید های تاریخی و اجتماعی را به تصویر میوضعیت جامعه ایرانی در دوران بحران

آینده  از وضعیت به  رهایی  برای  ایرانیان  آرزوی  نماد  تازگی،  از  پر  و  بکر  و سرزمینی  روشن  ای 
 : موجود و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است

 هایی که دیدارش، سوی سرزمینبه»
 سان شعلۀ آتش،به

 .« ی بیداردواند در رگم خونِ نشیطِ زنده

های تاریخی است. از دهنده تمایل جامعه برای نوزایی فرهنگی و عبور از ناکامیاین امید بازتاب
شکست نمایانگر  فعلی،  شرایط  از  ناامیدی  دیگر،  تلخیسوی  و  با  ها  مواجهه  در  که  است  هایی 

همچون  تصاویری  قالب  در  ناامیدی  این  بیان  است.  شده  تجربه  تاریخی  و  اجتماعی  مشکلات 
بست روانی و فرهنگی جامعه را نشان  طور مؤثر بن ای هم ردپایی نیست«، به»حتی از نگاه مرده 

 . دهدمی
نوعی  های فردی است؛ بلکه بهتقابل امید و ناامیدی در این شعر فراتر از تصویرسازی

های های دائمی در تاریخ ایران است، جایی که مردم همواره بین واقعیتدهنده کشمکشبازتاب
آرمان و  شدهتلخ  گرفتار  خود  بلندپروازانه  دوگانههای  و  اند.  حرکت  اسارت،  و  آزادی  چون  هایی 

 .سکون، در ساختار شعر بیانگر کشمکش میان آرزوی تغییر و سرنوشت محتوم است
استعاره »خونِ نشیطِ زندۀ بیدار« در مقابل »خونِ پیر و سرد و تیره و بیمار«، به تضاد 
به  امید  از  نمادی  تقابل  این  دارد.  اشاره  برابر کهولت و رکود  پویایی فرهنگی در  میان جوانی و 
زایش دوباره و احیای جامعه در برابر افول تاریخی است که جامعه ایران بارها آن را تجربه کرده 

 . است
ها ای مانند بهرام و ناهید در شعر، این تقابل های اسطورههمچنین، استفاده از شخصیت

عنوان نماد زایش و عشق، عنوان نماد جنگ و سرنوشت تلخ و ناهید بهکند. بهرام بهرا تقویت می
به چشم میبه ایرانی  تاریخ و فرهنگ  نیروی متضاد هستند که همواره در  این نوعی دو  خورند. 

ای، بلکه به بعد اجتماعی و فرهنگی ایرانیان نیز اشاره ها در شعر نه تنها به ابعاد اسطورهشخصیت
 .اندهای گذشته، به دنبال تغییر و تحول دارند؛ ایرانیانی که در تلاش برای فرار از تکرار تراژدی
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به  است«  تنگ  دلم  بس  اینجا  »من  جملۀ  با  شاعر  پایان،  نتیجه در  به  گیری نوعی 
رسد. این جمله بیانگر سرخوردگی نهایی است که شخصیت شعر پس از عبور از  ای میناامیدکننده

بندی، تضاد میان امید  رسد. این پایان فرجام به آن می وجوهای بیمراحل مختلف ناامیدی و جست
سازد و مخاطب را با به تغییر و واقعیت تلخ تاریخی و اجتماعی ایران را بیش از پیش برجسته می

 . کندحقیقت دردناک جامعه ایرانی روبرو می

 . تحلیل تأثیر شعر »چاووشی« بر مخاطب ایرانی2 ـ4ـ5

به تقابل شعر »چاووشی«  با  ادبی  عمیق  اثر  یک  دوگانهعنوان  تأثیری های  دارد،  در خود  که  ای 
ایرانی می بر مخاطب  تقابل شگرف  این  از جمله موضوعاتی چون »آزادی و اسارت«، گذارد.  ها، 

به هرکدام  توقف«،  و  و »سفر  تاریکی«،  و  »نور  ناامیدی«،  و  به  »امید  را  مخاطب  مستقیم  طور 
دارند. این تأملات، علاوه بر بازتاب شرایط  تأمل در وضعیت هویت، سرنوشت و جامعه خود وا می
می فرصتی  ایرانی  مخاطب  به  فرهنگی،  و  واقعیتاجتماعی  به  نسبت  تا  و  دهند  موجود  های 

 .تر شودمسیرهای ممکن برای تغییر آگاه 

 های هویتی . تقابل1ـ2 ـ4ـ5

 آزادی و اسارت  (الف
نه دوگانگی  به چالشاین  دارد. تنها  اشاره  نیز  اجتماعی و سیاسی  به مشکلات  بلکه  فردی  های 

شود که مفهوم آزادی  ویژه در تاریخ معاصر ایران، متوجه میمخاطب با مواجهه با این مفهوم، به
با تصویر همواره در بستر محدودیت های سیاسی و اجتماعی قرار داشته است. شعر »چاووشی« 

ایرانی این پیام را منتقل می کردن آرزوی آزادی و کشمکش کند که های اجتماعی، به مخاطب 
جستجوی آزادی از سیطره استبداد و فشارهای اجتماعی به یک مبارزه مستمر تبدیل شده است.  

می تقابل  را این  او  و  کرده  وادار  جامعه  و  خود  وضعیت  در  بازنگری  سمت  به  را  مخاطب  تواند 
 .ی تحولی مثبت در زندگی فردی و اجتماعی سوق دهدسوی جستجوبه

 سفر و توقف  (ب
عنوان راهی برای رهایی از وضعیت  سفر در این شعر نماد حرکت، پویایی و تغییر است. سفر به

ها باید برای تغییر و کند که زندگی در حال تحول است و انسانموجود، به مخاطب یادآوری می
به مفهوم  این  کنند.  تلاش  بهبود  پیشرفت  و  آزادی  برای  جستجو  نماد  ایرانی،  فرهنگ  در  ویژه 

تواند در  وضعیت است. مخاطب با مواجهه با این تقابل ممکن است به فکر بیافتد که چگونه می
عنوان نقطه مقابل، به مفهوم  اش باشد. توقف به جستجوی تغییرات مثبت در زندگی خود و جامعه

سکون و تسلیم در برابر شرایط اجتماعی و سیاسی اشاره دارد و این نیز مخاطب را به تأمل در  
 . داردهای موجود وا میها و محدودیتیناتوان

 . ابعاد آگاهی و ناآگاهی2ـ2 ـ4ـ5
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 نور و تاریکی  (الف
به  تقابل  بهاین  نور،  دارد.  ارتباط  ناآگاهی  و  آگاهی  مفاهیم  با  مستقیم  آگاهی،  طور  نماد  عنوان 

گیرد که نمادی از جهل، ناآگاهی و سرگشتگی است.  رهایی و حقیقت، در برابر تاریکی قرار می
تواند به تفکر درباره وضعیت آگاهی اجتماعی و فردی خود بپردازد و  مخاطب با این دوگانگی می 

باید به دنبال روشنایی و آگاهی احساس کند که برای عبور از تاریکی های تاریخی و اجتماعی، 
عنوان دعوتی به بیداری عنوان یک استعاره برای رشد فردی، بلکه به باشد. این تقابل نه تنها به 

و    کند و مخاطب را به تلاش برای تغییر و تحول در جهت دستیابی به آگاهیاجتماعی عمل می
 . کندحقیقت ترغیب می

 های اجتماعی . درگیری با چالش3ـ2 ـ4ـ5

به  بلکه  فردی،  بیان  یک  تنها  نه  »چاووشی«  عمیقشعر  دربارۀ  طور  تفکر  به  فراخوان  یک  تر 
هایی همچون آزادی و اسارت، امید  هویت، فرهنگ و تاریخ جامعه ایرانی است. این شعر با تقابل

به تاریکی،  و  نور  و  توقف،  و  ناامیدی، سفر  نمایانگر کشمکشو  فرهنگی  خوبی  و  اجتماعی  های 
دهد که  ها قرار دارد. شعر به مخاطب این فرصت را میاست که مخاطب ایرانی در مواجهه با آن 

تواند  های آن تأمل کند و به این بیندیشد که چگونه میاش و چالشدرباره وضعیت کنونی جامعه
باشد خود  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  مثبت  تغییرات  چالش.در جستجوی  با  درگیری  های این 

فرهن و  میهویتی  باعث  نهایت  در  به گی  مخاطب  که  عمیقشود  معنای  و دنبال  زندگی  از  تری 
عنوان یک وسیله ارتباطی، احساسات و تفکرات عمیق را اش باشد. شعر »چاووشی« بهمسیر آینده 

برمی مخاطب  جامعهدر  و  خود  هویت  دربارۀ  نظر  تجدید  و  تفکر  به  را  او  و  ترغیب  انگیزد  اش 
تقابل .کندمی از  استفاده  با  »چاووشی«  مخاطب شعر  بر  عمیقی  تأثیرات  نمادین،  و  دوگانه  های 

ناامیدی، ویژه از طریق تقابلگذارد. این تأثیرات به ایرانی می هایی چون آزادی و اسارت، امید و 
دهند که با وضعیت هویتی، اجتماعی و نور و تاریکی، و سفر و توقف، به مخاطب این امکان را می

عنوان یک اثر  آشنا شود و در جستجوی آگاهی و تحول قرار گیرد. این شعر به   سیاسی خود بیشتر
نه برمیادبی،  را  مخاطب  تفکرات  و  احساسات  چالشتنها  به  را  او  بلکه  و انگیزد،  اجتماعی  های 

 .دنبال معنا و تغییر در زندگی و مسیر آینده باشدکند تا به اش دعوت میفرهنگی جامعه

نظریه 5ـ5 اساس  بر  »چاووشی«  شعر  ساختارگرایانه  ارزش  لوی.  کلود  -های 

 استروس 

کارگیری  ای برجسته از به عنوان یکی از آثار برجسته مهدی اخوان ثالث، نمونهشعر »چاووشی« به
نظریه  به موفق  ایران  معاصر  ادبیات  در  ساختارگرایانه  میهای  از  شمار  استفاده  با  شعر  این  رود. 

اسطورهتقابل نمادهای  دوگانه،  و  های  اجتماعی  فرهنگی،  تحلیل وضعیت  به  غنی،  و تصاویر  ای 
ایرانی می کلود لویتاریخی جامعه  الگوهای نظری  با  و  تحلیل ساختارهای -پردازد  استروس در 
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ای که طور خاص به عناصر ساختارگرایانه ای همخوانی دارد. در این بخش، به فرهنگی و اسطوره
 .شودکار برده است پرداخته می اخوان در شعر خود به 

 مثابه ساختارهای فرهنگیهای دوگانه به. تقابل1 ـ5ـ5

« است 1های دوگانهاستروس، مفهوم »تقابل-ترین عناصر ساختارگرایانه در آثار لوییکی از مهم
هایی چون »نور و گیری از تقابلوضوح نمایان است. اخوان ثالث با بهرهکه در شعر »چاووشی« به

به   ناامیدی«،  و  »امید  و  مرگ«،  و  »زندگی  سکون«،  و  »حرکت  آسمان«،  و  »زمین  تاریکی«، 
های  ها نماد دوگانگیکند. این تقابلساختارهای فرهنگی و اجتماعی در فرهنگ ایرانی اشاره می

افسانهبنیادین در اسطوره بهها و  دارند.  ایرانی هستند که در بطن شعر قرار  طور خاص، در  های 
شود، نماد تمایل به زندگی دنیوی و مادی  ابتدای شعر، راهی که به شهر و باغ و آبادی ختم می

ا به هفرجام نمایانگر جستجو برای دنیای معنوی و ناپیدا است. این تقابلاست. در مقابل، راه بی
می را  امکان  این  دوگانگیمخاطب  چگونه  کند  درک  که  اسطورهدهند  در  بنیادین  و  های  ها 

واقعیتافسانه با  همها  در  ایران  معاصر  فرهنگی  و  اجتماعی  اینآمیختههای  تحلیل  اند.  گونه 
های  طور غیرمستقیم چالشکند، بلکه بههای کهن مواجه میتنها مخاطب را با اسطورهها، نهتقابل

 . کشدزندگی معاصر ایرانیان را نیز به تصویر می 

 . اسطوره و قهرمان در بستر فرهنگ ایرانی2 ـ5ـ5

های اخوان ثالث در این شعر با ارائه الگوی »سفر قهرمانی«، که یکی از مفاهیم اصلی در نظریه
های کهن  ها و داستاناستروس است، به نوعی بازآفرینی فرهنگی از اسطوره-ساختارگرایانه لوی
نه ایرانی دست می این شعر  در  قهرمانی  به زند. سفر  به تنها  بلکه  فیزیکی،  صورت سفری صورت 

راهی »بی دنبال  به  اصلی شعر که  است. شخصیت  بیمعنوی و ذهنی  و  است،  برگشت  فرجام« 
تاریخی می و  اجتماعی  زنجیرهای  از  رهایی  و  پی شناخت  در  است که  قهرمانی  این نماد  باشد. 

دهد تا به وضعیت موجود و هویت خویش فکر  تنها به مخاطب امکان میسفر معنوی و انتقادی نه
ای و فرهنگی دارد که از دیرباز در ذهنیت ایرانیان وجود های اسطورهکند، بلکه ریشه در روایت

داشته است. در این تحلیل ساختارگرایانه، سفر قهرمانی نماد جستجوی آزادی و تحول در میان  
 . های تاریخی و اجتماعی استمحدودیت

 . بازخوانی فرهنگی و بازتولید نمادها3 ـ5ـ5

ای مانند »بهرام«، »ناهید« و اشاره به »جام اخوان ثالث با استفاده از نمادهای تاریخی و اسطوره
بازتولید فرهنگی دست می زند. این نمادها در بستر معاصر حافظ و خیام«، به نوعی بازخوانی و 

به چالش اجتماعی و سیاسی متصل می بازتولید شده و  از منظر ساختارگرایانه،  های جدید  شوند. 
طور مستمر در  کند که به ای معنایی در فرهنگ ایران عمل میعنوان چرخه این بازتولید نمادین به 

 
1 Binary opposition 
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اند، در های ایرانی نشأت گرفتهحال بازآفرینی است. نمادهایی مانند بهرام و ناهید که از اسطوره
نو خوانده می  از  بهاین شعر  ارتباط قرار  شوند و  ایران در  با مشکلات معاصر جامعه  انتقادی  طور 

دهنده تسلط اخوان بر ادبیات کهن ایران است، بلکه  تنها نشان گیرند. این بازخوانی فرهنگی نهمی
دارد اشاره  نیز  ایران  جامعه  تاریخی  و  فرهنگی  مفاهیم  با  او  عمیق  پیوند  »چاووشی«، .به  شعر 

استروس  -های ساختارگرایانه کلود لویعنوان یک اثر برجسته در ادبیات معاصر ایران، از نظریه به
ای«، »الگوی  اسطوره هایهای ساختارگرایانه از طریق »تقابلکند. این پیروی از نظریهپیروی می

دهد که به  سفر قهرمانی« و »بازتولید فرهنگی« در شعر »چاووشی« به اخوان این امکان را می
چالش و تحلیل  نمادین  ساختارهای  از  استفاده  بپردازد.  ایران  اجتماعی  و  فرهنگی  هویتی،  های 

تأمل اسطوره و  پیچیده  اثر  یک  به  را  آن  شعر،  این  در  نظر  ای  از  که  است  کرده  تبدیل  برانگیز 
کند  شناختی و معنایی بسیار ارزشمند است. این تحلیل ساختارگرایانه به مخاطب کمک میزیبایی

های فرهنگی و اجتماعی و هم از لحاظ معنایی با شعر »چاووشی« درگیر شود و به  تا هم از جنبه
 .عمق بیشتری از تجربیات انسانی و فرهنگی در تاریخ ایران دست یابد

 در شعر چاووشی  های دوگانهتقابل. نمودار 1شکل 

 
ها با  هر یک از این تقابل.  دهدرا نشان می  چاووشیهای دوگانه موجود در شعر  نمودار بالا تقابل

 . اندها در شعر به صورت گرافیکی نمایش داده شدهتوجه به اهمیت نسبی آن
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  گیرینتیجهـ 6

های دوگانه، به شکلی های ایرانی و تحلیل تقابلگیری از نمادها و اسطورهبا بهره   چاووشیشعر  
نظریه با  لویعمیق  کلود  ساختارگرایانه  از  -های  استفاده  با  شعر  این  دارد.  همخوانی  استروس 

هایی چون سفر و توقف، امید و ناامیدی، زمین و آسمان، نور و تاریکی، آزادی و اسارت، و  تقابل
ذهنی  وضعیت  تنها  نه  و  پرداخته  اجتماعی  و  فرهنگی  ساختارهای  بررسی  به  غیاب،  و  حضور 

پیچیدگی بلکه  میشاعر،  تصویر  به  را  ایرانی  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  این  های  تحلیل  کشد. 
میتقابل نشان  و  ها  تاریخی  فرهنگی،  عناصر  تلفیق  طریق  از  چگونه  ثالث  اخوان  که  دهد 

بهاسطوره پرداخته   ای،  ساختارمند  شعری  قالب  در  اجتماعی  عمیق  مفاهیم  بازخوانی  و  بازتولید 
 . است

کشمکش نمایانگر  توقف  و  سفر  تقابل  ساختارگرایانه،  تحلیل  این  و  در  فرهنگی  های 
دهد که حرکت اجتماعی در جستجوی تغییر و رهایی از وضعیت موجود است. این تقابل نشان می

طور فردی و هم جمعی، از عناصر بنیادی در فرهنگ ایرانی است که درون یک  و توقف، هم به 
به  این شعر  ناامیدی در  امید و  تقابل  دارد. همچنین،  معنادار قرار  به تصویر کشیده  ساختار  خوبی 

انسان مایهتضادهای درون  دهندهشده است و نشان  اجتماعی است که  ها در آن  های فرهنگی و 
 .های فردی شاعرکنند، نه صرفاً درگیریزندگی می

میان این    عنوان نمایندگان دو جهان واقعیت و آرمان، فاصلهنمادهای زمین و آسمان به
دهند و به ساختارهای فرهنگی و تاریخی اشاره دارند که در شعر طور نمادین نشان میدو را به

ای در این شعر، عنوان نمادهای سنتی و اسطورهاند. تقابل نور و تاریکی بهوضوح بازنمایی شدهبه
بحران به و  انسان  وجودی  بررسی  به  ساختاری  میطور  اجتماعی  جمعی  این های  در  پردازد. 

های تاریخی و عنوان وضعیتعنوان احوال درونی یک فرد، بلکه بهچارچوب، امید و ناامیدی نه به
 .شونداجتماعی در فرهنگ ایرانی در نظر گرفته می

ای کلیدی در شعر، ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن عنوان جنبهتضاد آزادی و اسارت نیز به
می برجسته  میرا  نشان  و  بهکند  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختارهای  این  چگونه  که  طور دهد 

دهند. در نهایت، تقابل  های مختلف اسارت و آزادی قرار میها را در وضعیتسیستماتیک انسان
انسان  ارتباط و پیوند میان  نیاز به  انسانی از  ابعاد اجتماعی و  ها اشاره دارد، نه  حضور و غیاب به 

 . صرفاً به تنهایی یک فرد خاص

 منابع 
، فصلنامه ساختار داستان )درخت آسوریک( بر مبنای دیدگاه لوی استروس(،  1391ابراهیمی، سیدمحمد )

    160 -147، صص ۲۲، شماره 6مطالعات ادبیات تطبیقی، دوره 
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( محمود  آبادی،  حسن  مریم؛  شعبانزاده،  محمد؛  داستان  (،  1396چهارمحالی،  در  دوگانه  تقابل  تحلیل 

  -15، صص  41، شماره  11، فصلنامه متن شناسی ادب فارسی، دوره  جمشید برپایه نظریه لوی استروس 
35 
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،  تحلیل ساختار اسطوره »گیومرد« بر اساس نظریه لوی استروس ، (1396ذبیحی، رحمان؛ پیکانی، پروین )

 50  -۲7، صص 47، شماره 15فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، دوره 
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The book Dastur al-Shu'ara is one of the comprehensive and 

instructive works in the field of literary sciences and the art of poetry. 

This book was authored in 1048 AH by Amani Mazandarani and 

dedicated to Mirza Muhammad Taqi, a minister of the time. The core 

discussions of the book revolve around the definition of poetry and the 

poet, as well as chapters on various topics such as prosody (aruz), 

rhyme (qafiya), rhetorical devices (badi'), and issues related to poetic 

plagiarism (saraqat-e shi'ri). The comprehensive and detailed 

information provided on each of these topics adds to the significance 

of the book. It can be confidently stated that this book was capable of 

addressing the needs of poets in understanding the formal and 

structural aspects of poetry, and it remains highly relevant even today. 

The book includes numerous poetic examples, containing a wealth of 

verses from poets contemporary to the author, which can serve as a 

reflection of the poetic standards of that era. The linguistic and stylistic 

features of Dastur al-Shu'ara largely follow the scientific prose style of 

the Safavid period. In this article, out of the twenty-four existing 

manuscripts of the book, twenty-three are briefly introduced, and 

manuscript No. 4342 from the Astan Quds Library, which was 

transcribed during the author's lifetime, is examined in detail. This 

article not only introduces the manuscript of the book but also provides 

a structural and content analysis, offering insights into its various 

aspects and critiques. 
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 ده يچک اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله:
 ی پژوهش -یعلم

 

 :افتیدر خیتار
 

 :ی بازنگر خیتار

 

 :رش یپذ تاریخ

 انتشار: خیتار

 

 :ی کليدی هاواژه 

امانی مازندرانی، 
،  دستورالشّعراءبلاغت، 

عروض، فنّ شعر،  
 قافیه، نسخۀ خطیّ.

 

در سال    دستورالشّعراءکتاب   کتاب  این  است.  شعر  فنّ  و  ادبی  آموزنده در علوم  و  جامع  از کتب  .  ه   1048یکی 
شده  تقدیم  وزیر  محمّدتقی  میرزا  به  و  تألیف  مازندرانی  امانی  شاعر،  توسّط  و  شعر  تعریف  پیرامون  بحث  است. 

فصولی در ابواب مختلف علم عروض، قافیه، بدیع و مطالبی پیرامون سرقات شعری، اساس مباحث این کتاب را  
می  می تشکیل  آن  اهمّیتّ  به  کتاب  این  در  شده  مطرح  مباحث  از  هریک  کامل  و  جامع  اطلّاعات  افزاید. دهد. 

گفت که این کتاب نیاز شاعران را در خصوص شناخت مباحث پیرامون فرم و صورت شعری را    جرئتبه توان  می
امروزه نیز کاربرد فراوانی    توانستهمی این کتاب با دارا بودن  میپاسخ بدهد و  ی  هاشاهد مثال تواند داشته باشد. 

تواند بازتابی از سطح شعری آن دوران باشد. عصر مؤلّف است که می شعری، دربردارندۀ ابیات زیادی از شعرای هم 
 ست یبعمدتاً پیرو سبک نثرهای علمی دورۀ صفویّه است. در این مقاله از  دستورالشّعراءهای زبانی و سبکی ویژگی
کتابخانۀ آستان    4342صورت اجمالی معرفّی و نسخۀ شمارۀ  نسخه به   و سه  ستیبنسخۀ موجود از کتاب،    و چهار

است. این مقاله ضمن معرّفی  صورت مفصّل مورد بررسی قرار گرفتهقدس که در زمان خود مؤلّف کتابت شده به 
های مختلف و  پردازد و اطّلاعاتی از جنبه نسخۀ خطّی این کتاب به بحث و بررسی ساختاری و محتوایی آن می 

 دهد.نقد آن در اختیار قرار می 
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 . مقدمه 1
نسخ خطیّ، معادن ارزشمند تاریخ، تمدّن، فرهنگ و سنن یک ملتّ است. این گنجینۀ غنی از آثار  

است که باید در پی کشف و نمایش این تراث  پیشینیان رسالتی عظیم بر دوش پژوهشگران نهاده 
های ارزشمندی است  امانی مازندرانی یکی از گنج  دستورالشعّراءپر ارج باشند. از این میان کتاب  

فنّ شعر و معاییر آن بارها در طول تاریخ مورد  است.  که در حوزۀ بلاغت و فنّ شعر نگارش شده
رجوع علما و محقّقان این حوزه قرار گرفته که تا به امروز یکی از مباحث مهم و پرچالش ادبیّات  

برای این    عنوان یافتن پاسخشناسی است. بررسی ماهیتّ و کیفیتّ شعر از نظر ادبی، نه بهو زبان
چنینی در جغرافیای علم  های اینپرسش، بلکه برای تقریب به اصل شعر لازم است که پژوهش

معیارها و چارچوببلاغت صورت می بررسی  بوطیقا،  است  گیرد. موضوع  ادبی  اثر  آفرینش  های 
قدیمی(17-11:  1403)گرانمایه،   نوشته .  فارسی  زبان  به  که  بلاغی  علوم  زمینۀ  در  کتاب  ترین 

متعلقّ به قرن پنجم هجری قمری است    د بن عمر رادویانی«اثر »محمّالبلاغه  ترجماناست،  شده
 .(106-67: 1373)صفوی، 
ایران در دورۀ صفویّه  یکی از کتب نوشته شده در اواخر دوران صفویّه است.  دستورالشعّراء  کتاب  

قارّۀ و ماوراءالنّهر گرفته تا قلب حکومت  به تمدّن عظیمی دست یافت. قلمرو زبان فارسی از شبه
آن دوره  این  از  بود.  گسترده  به عثمانی  کنار  و  گوشه  در  خطیّ  کتب  مانده قدر  قابل  جا  که  است 

با هیچ دورۀ دیگر نیست. کتب تاریخی، عرفانی، دینی، ادبی، علمی، هنری و غیره که   سنجش 
نثر دوران صفویّه    .(230:  1387)شمیسا،  ارزش تصحیح و انتشار داشته باشند در این میان کم نیست  

ی ضعف تألیف و سخافت نسبی فکر بود. سبب این اتّفاق عدم  به عبارتعموماً دارای لفظ سست یا 
تحصیل کامل  نثر  کردهآشنایی  در  صنعت  و  فنّ  هرچه  عمدتاً  بود.  فارسی  زبان  به  کار ها    به 

آرایشمی یا  و  فضل  اظهار  جهت  اتّفاق  به  قریب  بوده  بستند،  کلام  :  1369)صفا،  است  ظاهری 

که  .  (1442-1444 است  آن  نویسندگان،  از  برخی  کتب  جز  دوره  این  علمی  نثر  بزرگ  عیب 
 .( 260: 2535)بهار، بندی کاملاً عربی است و به فارسی شبیه نیست جمله

دارد که یکی از منابع    دستورالشعّراءاین مقاله سعی در تبیین مختصّات ظاهری و محتوایی کتاب  
امانی   شاعری  جنبۀ  به  چندان  مختلف  منابع  در  اگرچه  است.  فارسی  ادبیّات  بلاغی  و  عروضی 

نشده اشاره  کردهمازندرانی  یاد  او  از  که  منابعی  تمام  امّا  کتاب  است،  به سبب  را  اند شهرت وی 
کند. این برداری از این کتاب را مضاعف می اند که اهمّیّت شناخت و بهره ذکر کرده  دستورالشعّراء

دورۀ نویسنده است اطلّاعات قابل توجّهی  های شعری فراوانی از شعرای همکتاب که شامل مثال 
را در بر دارد که به اهمیتّ آن می اب  افزاید. همچنین از محتوای کتاز سبک شعری آن دوران 

به  می این کتاب  پرداخت  و  متوجّه شد  را  دوران  آن  از مطلوب شعرای  نویسنده  نیازسنجی  توان 
نیاز به این علوم را در دوران کنونی نیز     به طور عروض، قافیه و بدیع پرداخت کاملی است که 
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می  به  کامل  پرداخت  زیاد  ضرورت  و  اهمّیتّ  موارد  این  کند.  رفع  امانی    دستورالشعّراءتواند 
 کند. مازندرانی را تقویت می

 دستورالشّعراء  -1-1
این کتاب    دستورالشعّراءکتاب   است.  مازندرانی  ملّا محمّد  تاریخ  اثر  در    1048در  هجری قمری 

شمساصفهان   شده  به  تقدیم  و  تألیف  وزیر  محمدّتقی  الدّین  و  :  1381شهاب،  )طاهری   استالملّه 

اند که: چون شاه عبّاس کاردانی و آثار رشد و ترقیّ در او  . در خصوص محمدّتقی چنین آورده(374
رسانید   تبرستانش  وزارت کلّ  به  تا  او کوشش ورزید  پرورش  در  شامل    .(166:  1380)برزگر،  دیده 

مقالت دوّم در علم  مقدّمه  اوّل در علم عروض،  مقالت  ای در تعریف شعر و سه مقالت است که 
)طهرانی،  قافیه و مقالت سوّم در بدیع و خاتمۀ کتاب شامل مباحثی در حوزۀ سرقات شعری است  

تا:   نشده   .(161-160بی  داده  این کتاب  در خصوص  زیادی  جانبی  است و عموماً  چندان اطلّاعات 
 است. اند تکرار شدهمطالبی که ذکر شد در تمام کتبی که از این کتاب سخن گفته 

 امانی مازندرانی  -2-1
با عناوینی چون شیخ محمّد مازندرانی، ملّا محمّد مازندرانی،    محمّدصالح بن احمد مازندرانی که 

از شعرا و نویسندگان قرن یازدهم هجری است    1061اند، متوفیّ  ملّا محمّد امانی از او یاد کرده
اهالی ساری و مردی او را از  .  (369)همان:  اند  نویسان ننوشته یک از تذکرهکه شرح حالش را هیچ

 اند:اند و این بیت را نیز به وی نسب داده مورّخ و دانشمند معرّفی کرده 
 خیالت چو بر جانم آرد شبیخون

 

 شبی آبم از دیده ریزد شبی خون  
 

 (155: 1380)برزگر، 
:  1372پور،  )خیّام است  یاد شده   دستورالشعّراءعنوان مؤلّف کتاب  در فرهنگ سخنوران نیز از وی به

گفته شاید محمّد مازندرانی متخلصّ به امانی که    طبقات اعلام الشّیعهآقابزرگ طهرانی در    .(89
علّامۀ حلّی در تاریخ را تصحیح و با نسخ دیگر   الألفینق در حیدرآباد هند بوده و کتاب  1072در  

 . (244-243: 1399)انوشه، است، همان امانی مازندرانی باشد مقابله کرده 
 روش تحقيق  -2

های پژوهش با پردازد. داده این پژوهش با روش توصیف تحلیلی به معرّفی مؤلّف، نسخ خطیّ می
تصحیح این نسخه بر پایۀ نسخۀ اقدم و اساس    است.شدهای گردآوری  مطالعۀ اسنادی و کتابخانه

است. است که البتّه سایر نسخ موجود در دست نیز برای تطبیق محتوا استفاده شدهصورت گرفته
نگارش این نسخه در زمان حیات    لیبه دلتوان نسخۀ اصحّ دانست؛ امّا  اگرچه نسخۀ اقدم را نمی

غلط  حداقلّ  داراستمؤلّف،  را  املایی  استقلال    ؛های  و  قدمت، صحتّ  عنصر  سه  واجد  بنابراین 
ارزش  در  مصحّحین  مهم  که سه شاخص  محسوب میاست  نسخ خطیّ  )جهانبخش،  شود  گذاری 

به روش انتقادی معرفی شده است؛ زیرا نسخۀ اقدم در    دستورالشعراءکتاب  .  (18و 17:  1378
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گیرد و از  عنوان نسخۀ اساس قرار می به است که این نسخه  زمان خود مؤلّف نوشته شده 
توان  غلط بودن و وضوح کتابت آن است. همچینین می های اصلی این نسخه، کمویژگی 

 در تصحیح این نسخه به روش التقاطی نیز به دلیل تعدّد نسخ عمل کرد. 

 پيشينۀ پژوهش  -3
کتاب   و  مازندرانی  امانی  خصوص  در  کوتاه  مطالبی  مورّخان  و  پژوهشگران  از  برخی  تنها 

الذّریعه عنوان معرّفی این کتاب در نظر گرفت. جلد نهم »توان بهاند که نمینوشته  دستورالشعّراء
تاریخ ادبیّات  ، جلد دوّم »)بی تا، دار الأضواء بیرون(« تألیف شیخ آقابزرگ طهرانی  إلی تصانیف الشّیعه

، نشر  1381)العابدین درگاهی « نوشتۀ سیّد محمّد طاهری شهاب و تصحیح و پژوهش زینمازندران

شعرای ، کتاب »، نشر چشمه(1399)« به سرپرستی حسن انوشه  دانشنامۀ مازندران، کتاب »رسانش(
و ادب فارسی ، دانشنامۀ زبان  ، نشر مؤلّف(1371)« تألیف علی زمانی شهمیرزادی  گرگان و مازندران

اسماعیل سعادت   انتشارات سخن(1397)به سرپرستی  همکاری  با  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  نشر   ،  ،
« تبرستانکتاب  برزگر  تاریخ  اردشیر  تألیف  رسانش(1380) «  نشر   ،  « مقالۀ  امانی و  محمّد  ملّا 
هایی از این منابع هستند. نمونه  ، مجلّۀ ارمغان(1347)« نوشتۀ سیّد محمّد طاهری شهاب  مازندرانی

کتاب   خصوص  ایران  دستورالشعّراء در  خطیّ  نسخ  فهرست  و    )فنخا(،  اسناد  سازمان  فهرست  و 
 اند. بندی کردهنسخه از این کتاب را فهرست 24ها کتابخانۀ ملیّ ایران و سایر فهرست

 های پژوهش یافته  -4
 )موضوع: فنّ شعر( شناسی دستورالشعّراء اطّلاعات نسخه  -1-4

ای که به تفصیل بررسی  جز نسخه )به نسخۀ آن    23نسخه موجود است که اطلّاعات    24از این کتاب  

 شرح زیر است: به  خواهد شد( 
قرن  514نسخۀ شمارۀ   -1 نستعلیق  بخطّ  کتابت  ملک،  کتابخانۀ  برگ   179قمری،    12، 
 سطر(  14)

 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •

 نوع کاغذ: فستقی اسلامبولی  •

 رنگ: نخودی  /نوع و تزیینات جلد: میشن آلبالویی •
اوّل دارای سرلوح،  • و دو برگ آخر    3،  2  هایجز صفحهها بهکلّ صفحه  صفحۀ 

 که نونویس است دارای جدول زرّین است. 
دارای   • شنگرف،  نشان  و  تاریخ  عنوان  به  متن  اول  صفحۀ  در  ابتیاع  یادداشت 

1289. 
 cm7/9عرض   و cm5/19 ابعاد: طول •
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قمری توسّط غلامحسین    1274، کتابخانۀ ملک، کتابت بخطّ نسخ  545نسخۀ شمارۀ   -2
 سطر( 17)برگ  104طبیب خراسانی، 

 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •

 نوع کاغذ: ترمه  •

 نوع و تزیینات جلد: میشن لایی یشمی نو •

 علایم و عناوین: شنگرف  •
 cm2/12عرض   و cm8/19 ابعاد: طول •

 
  1316الاخره  ، کتابخانۀ ملک، کتابت بخطّ شکسته نستعلیق جمادی820نسخۀ شمارۀ   -3

 سطر( 15)برگ  101الأطبّاء، قمری توسّط محمدّتقی جلال
 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 نوع کاغذ: فرنگی  •

 نوع و تزیینات جلد: میشن آلبالویی  •

 برای معتمد السّلطان میرزا مهدی خان، عنوان شنگرف  •
 cm11عرض   و cm7/17 ابعاد: طول •

 
رمضان    2، کتابخانۀ مجلس شورا، کتابت بخطّ نستعلیق جمعه  15654/1نسخۀ شمارۀ   -4

 سطر( 18)برگ  81قمری،  13قرن 
 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند و الله العالم بالصواب.  •
 نوع و تزیینات جلد: تیماج مشکی فرسودۀ ساده •

 ها قرمز. عناوین و نشانی  •
  1308با حواشی از مرحوم لطفعلی بن محمّدکاظم صدرالافاضل بعضاً به تاریخ سال   •
 . 1311و 
 است. تملّک لطفعلی بن محمّدکاظم صدرالافاضل نیز در چند جای نسخه ثبت شده •
 . های مربوط به خلاصه یا چکیده: در عروض و قوافی و بدیع و سرقاتیادداشت •
صحافی شده در این جلد: جذوات/ میرداماد محمّدباقر بن محمّد حسینی استرآبادی  •

 پ.  169 –پ  85
 cm14عرض   و cm2/21 ابعاد: طول •

 
قمری،    13، کتابخانۀ مجلس شورا، کتابت بخطّ نستعلیق اواخر قرن  877نسخۀ شمارۀ   -5

 سطر(  15)برگ  86
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 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 نوع کاغذ: فرنگی  •

 نوع و تزیینات جلد: تیماج  •

 قطع خشتی  •
 است. خود و سال نگارش را ننوشتهنویسنده نام  •
 cm16عرض  و cm22 ابعاد: طول •

 
شمارۀ   -6 قرن  1/104نسخۀ  نسخ  بخطّ  کتابت  تهران،  ادبیّات  دانشکدۀ  کتابخانۀ   ،13  

 قمری 
 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 
نستعلیق زیبا  دانشگاه تهران، کتابخانۀ  137نسخۀ شمارۀ   -7 قمری،    1048، کتابت بخطّ 

 سطر(  14)برگ  115
 مضارع و مشاکل آسمان...  بیو غر بی خاطر قر آغاز آنچه هست:آغاز افتاده؛  •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 ی دونخ ۀنوع کاغذ: ترم •

 ی سبز مقوائ ماجیو تزیینات جلد: ت  نوع •
  ی شنگرف  م خطّدوّ  ۀدرج  یهاعنوان  یرو  ، تزیینات متن: عناوین به قرمز یا شنگرف  •

 در متن و به مشکی در حاشیه، تصحیح شده. . با شنگرف است زیعروض ن  ۀ، دائردهیکش
  ی دتقکش بمحمّشیپ  یکه بدستور نگارنده برا   داستیپنام نویسنده و تاریخ ندارد؛   •

 نگاشته نوشته شده است.  یو یکه کتاب را برا 
 شده. یبندها لاژورد و زر جدولهیرو ۀهم •
 cm9عرض   و cm5/19 ابعاد: طول •

 
شمارۀ   -8 ایران،  12282-5نسخۀ  ملیّ  کتابخانۀ  و  اسناد  نستعلیق  سازمان  بخطّ  کتابت   ،

 سطر(  15)برگ  94قمری توسّط غلامحسین طبیب خراسانی،  13محتملاً 
 چهر را... ، ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلیهلمسآغاز: ب •

 د. نتسین اترقس هلمانجام: و از ج •
 نوع کاغذ: فرنگی  •

 لایی نوع و تزیینات جلد: تیماج ماشی یک •

ا  ب  یربع   اراتبو ع   اتملاز ک  ایارهپ  ز، رویرمق  برکّا ما بهلصرفتزیینات متن: س •
 ز. رمق یارجخ دول، جیو آب اهیطور زر و سدور س دول، جدهش یشکطز خرمق بّ رکم
 cm90عرض   و cm140 ابعاد: طول •
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شمارۀ   -9 ایران،  5  -39864/ 1نسخۀ  ملیّ  کتابخانۀ  و  اسناد  نسخ  سازمان  بخطّ  کتابت   ،
 سطر( 19)برگ  56قمری،  13قرن 

 چهر را... آغاز: بسمله. ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •
 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله اعلم.  •
 نوع کاغذ: فرنگی شکری، آهار مهره  •

 لای یکوخته سای هو نوع و تزیینات جلد: تیماج قه •

 حواشی اوراق: توضیحات و تصحیحاتی اندک با نشان »ص و صح« دارد. •
نانوشته،    56نسخۀ بررسی شده. پوسیدگی برخی اوراق، لکهّ، پاشیدگی مرکّب، برگ   •

 خوردگی. خط
 خریداری شده از مریم نصرتی  •
 cm13عرض   و cm5/19 ابعاد: طول •

 
شمارۀ   -10 قرن  12282نسخۀ  محتملاً  نستعلیق  بخطّ  کتابت  ایران،  ملیّ  کتابخانۀ   ،13 

 سطر(  15)برگ  94قمری، 
 چهر را... ، ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلیهلمسآغاز: ب •

 د. نتسین اترقس هلمانجام: و از ج •
 نوع کاغذ: فرنگی  •

 لایی نوع و تزیینات جلد: تیماج ماشی یک •

با  ها با مرکبّ قرمز، روی پارهتزیینات متن: سرفصل • از کلمات و عبارات عربی  ای 
 کشی شده، جدول دور سطور زر و سیاه و آبی، جدول خارجی قرمز. مرکبّ قرمز خط

 cm9عرض  و cm14 ابعاد: طول •

 
شمارۀ   -11 کتابخانۀ  72نسخۀ  عالی،  میرزاعبدالعظیم_ دانشسرای  قریب کتابخانۀ  خان 

قمری توسّط حاجی محمدّتقی متطببّ اصفهانی   1309الأوّل  ، کتابت بخطّ نستعلیق ربیعگرکانی
 سرخی گل 

 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 

 1251، کتابت بخطّ نستعلیق  اللهی(نعمت )خانقاه  کتابخانۀ نوربخش  ،  774/1نسخۀ شمارۀ   -12
 سطر(  18)برگ  72قمری، 
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 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 نوع کاغذ: فرنگی سفید •

 لا نوع و تزیینات جلد: تیماج مشکی یک •

 عناوین شنگرف  •
 cm5/15عرض  و cm20 ابعاد: طول •

 
نستعلیق  مرعشی، کتابخانۀ  9795نسخۀ شمارۀ   -13 قمری در شیراز،   1289، کتابت بخطّ 
 سطر(  13)برگ  131

 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را سزد که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و ازجمله سرقات نیستند.  •
 نوع و تزیینات جلد: تیماج مشکی فرسوده  •

شده   ح ی ها در متن و حاشیه شنگرف، در حاشیه تصحنشانی تزیینات متن: عناوین و   •
عبده   الغنی  بالله  »الواثق  و  »مینا«  مربع  مهرهای  آخر  صفحۀ  در  است،  شده  افزوده  مطالبی  و 

 شود سلطانعلی« دیده می
 cm12عرض  و cm21 ابعاد: طول •

 
شمارۀ   -14 نستعلیق  10413/1نسخۀ  بخطّ  کتابت  شورا،  مجلس  کتابخانۀ  رمضان   17، 

 سطر(  20)برگ  ر 57-پ  1قمری توسّط سیّدعلی،  1296
 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 نوع و تزیینات جلد: تیماج مشکی  •

 ها شنگرف تزیینات متن: عناوین و نشانی  •
 cm5/17عرض   و cm5/22 ابعاد: طول •

 
شمارۀ   -15 کتابخانۀ    68نسخۀ  شوراسرود،  نستعلیق  مجلس  بخطّ  کتابت  قمری    1279، 

 سطر( 20)برگ  58، بوشان()ختوسّط حاجی محمّد در قوچان 
 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 والله العالم.انجام: و از جمله سرقات نیستند  •
 شکری آهار مهره فرنگی نوع کاغذ:  •

 ی سبزرنگ نوع و تزیینات جلد: تیماج •

 در کنار رقم کاتب نوشته در خراسان در بلده قوچان استکتاب نمود. •
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قمری    1278، کتابت بخطّ نستعلیق  مسجد اعظم قم، کتابخانۀ  3448/1نسخۀ شمارۀ   -16
 . سطر( 19)برگ  71توسّط علی بنّا بن محمّدحسین معمار کرمانی، 

17-  
 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و ازجمله سرقات نبشتند والله اعلم  •
 نوع و تزیینات جلد: تیماج سبز مجدول •
 سفید اشکال خالی و تزیینات متن: عناوین شنگرف، جای دوایر و •
 cm11عرض  و cm17 ابعاد: طول •

شمارۀ   -18 کتابخانۀ  1/ 2359نسخۀ  قم،  اعظم  نستعلیق  مسجد  بخطّ  کتابت    قعده یذ  17، 
 سطر( 17)برگ  59قمری،  1241

 چهر را... ، ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلیهلمسآغاز: ب •

 د. نتسین اترقس هلمانجام: و از ج •
 نوع و تزیینات جلد: تیماج سیاه اسلیمی سرخ  •

  مری ق  1254هامش شنگرف، تملک با تاریخ    تزیینات متن: عناوین و خطوط متن و •
 با مهر بیضوی با سجع »رضا قلی«.

 cm14عرض  و cm21 ابعاد: طول •

شمارۀ   -19 کتابخانۀ  3493-18/ 13نسخۀ  شکستهقم  گلپایگانی،  بخطّ  کتابت  نستعلیق  ، 
 سطر(  15)برگ  81قمری توسّط محمّدعلی،  1189اواخر شوّال 
 چهر را... آغاز: بسمله ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله اعلم.  •
 نوع و تزیینات جلد: شومیز  •

 و الفاظ مشروحه شنگرف  های تزیینات متن: عناوین و نشان •
 cm19عرض   و cm5/29 ابعاد: طول •

شمارۀ   -20 کتابخانۀ  3666نسخۀ  اسلامی،  میراث  احیاء  نستعلیق قم  مرکز  بخطّ  کتابت   ،
 سطر(  17)برگ  76قمری،  1292 حجّهیپنجشنبه سلخ ذ

 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 نیستند والله العالم.انجام: و از جمله سرقات  •
تزیینات متن: عناوین به قرمز یا شنگرف در متن و به مشکی در حاشیه، تصحیح   •

 شده.
 است. بدون جلد.هدر دو برگ آخر یادداشتی در عروض آمد •
 cm5/15عرض  و cm22 ابعاد: طول •

شمارۀ   -21 نستعلیق  4565نسخۀ  و  نسخ  بخطّ  کتابت  رضوی،  قدس  آستان  کتابخانۀ   ،
 سطر(  16)برگ  114قمری توسّط محمّدحسن خوسفی،  1297الثّانیه جمادی
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 آغاز: بسمله، الحمدلله ربّ العالمین  •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند... بجودک یا اجود الاجودین. •
 نوع کاغذ: سفید فرنگی  •

 تزیینات جلد: تیماج مشکی نوع و  •

اند نسخه اصل باشد و چنین نیست؛ ولی یک صفحه خطبه و براعت  احتمال داده •
این در  هست  نسخه  آن  در  که  نسخهاستهلال  ملاحظه  ]برای  نیست  رک: یک  دیگر،  های 

)ج مجلس  )ج877ش126ص3فهرست  مشکوه  فهرست  و  ملک 387ص  2(  ملّی  کتابخانۀ  و   )
است و است و مجتهد نوشته[. برای میرزا علینقی مجتهد نوشته514و    820و    545های  شماره

  ق ینستعلمجتهد مزبور چهار صفحه در آغاز و سی و چهار صفحه در پایان نسخه به خطّ شکسته
به و  بیت درج  خوش  اهل  قاآنی در مناقب  از  بیشتر  و  قاجار  از شعرای دورۀ  اشعاری  طرز چلیپا 

قاآنی می نخستین قصیدۀ  ذیل  در  و  الح کرده  افکار  ابکار  اغلبها من  الحکیم بنویسد:  قاآنی  یب 
المعاد فی دارالخلافه طهران فی سنه   المبداء و    1265الّذی کان شریکی فی مباحثه الاسفار و 

 من الهجره. 
 عناوین به شنگرف.  •
 شمسی  1311خریداری آستان قدس در  •
 cm5/8عرض   و cm5/11 ابعاد: طول •

  12اصفهان، کتابت بخطّ نستعلیق قرن    مدرسۀ صدر بازار، کتابخانۀ  288نسخۀ شمارۀ   -22
 سطر(  13)برگ  101قمری،  13یا 

 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 نوع و تزیینات جلد: تیماج مشکی بدون مقوّا  •

 هندسی به قرمز.تزیینات متن: عناوین و اشکال  •
بازنویسی شده • آغازین در سدۀ چهارده  یادداشت  چند برگ  اوّل  است. روی برگ 

 شود.دیده می 1318خرید کتاب در کربلا به سال 
 cm5/15عرض  و cm21 ابعاد: طول •

کتابخانۀ  118/1نسخۀ شمارۀ   -23 قرن  ۀ سبزواروپنج نسخصدوبیست،  نسخ  بخطّ  کتابت   ،
 سطر(  20)برگ  58قمری،  14

 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 نوع کاغذ: شکری آهار مهره  •

 نوع و تزیینات جلد: تیماج مستعمل •

های بحور با  شنگرف، مثالتزیینات متن: عناوین و برخی اوزان و بحور شعری به   •
 است. خطّ ممتدّ شنگرف کتابت و مشخّص شده

 cm13عرض  و cm20 ابعاد: طول •
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بلوچ  ، کتابخانۀ  355نسخۀ شمارۀ   -24 نبی بخش خان  کراچی، کتابت   )آرشیو سند(گنجینۀ 
  17)برگ    820،  درضادکاظم بن محمّمحمّقمری توسّط    1190  لوّالأعی رب  7بخطّ نستعلیق خوش  

 . سطر(
 چهر را... آغاز: ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی •

 انجام: و از جمله سرقات نیستند والله العالم. •
 خطّ: نستعلیق خوش  •

 ها شنگرف تزیینات متن: عنوان •
 cm14عرض  و cm23 ابعاد: طول •

به  کتاب  ایناین  ساده لحاظ  نثر  و همچنین  است  علمی  کتابی  نسخ  که  کاتبان  دارد،  مختلف  ای 
ای در آن نداشتند و نسخ مختلف اختلافی بنیادین با یکدیگر ندارند.  چندان دخل و تصرّف ادیبانه 

به  نیز  واژگانی  اختلافات  برخی  وجود  اهمّیتّ  همچنین  دارای  چندان  کتاب  علمی  رویکرد  دلیل 
کند. با استناد به این منطق، نیست؛ چرا که آن اختلاف ایجاد یک تفکّر، نگاه و مسیر دیگری نمی

عنوان سندی بر  این مقاله به معرّفی یکی از نسخ پرداخته و موارد اختلافی در برخی نسخ را به 
 است. برهان فوق آورده

کتاب   مازندرانمطابق  ادبیّات  شمارۀ  تاریخ  نسخۀ  سال    47،  در  قدس  آستان  در   1048موجود 
توان بیان کرد که این نسخه، اقدم نسخ موجود است. این نسخه،  است که می قمری تحریر شده
بازیابی   سال  4342به شمارۀ  در  افشار  نادرشاه  اهدایی  قدس   1145،  آستان  کتابخانۀ  به  قمری 

 ، همین نسخه خواهد بود: مبنای معرّفی این کتاباست. 
 الخطّ دستورالشّعراء رسم -2-4
به -1 »کاف«  نسخه،  این  کفتهدر  مانند:  »گاف«  بهجای  گفتهاند  کرسنکی جای  و  اند 
جای  جای گرسنگی، گاه متّصل نوشتن »کاف« و »ب« به کلمات پس از خود مانند: بسکون به به
بهبه بجهت  بهسکون،  میجای  دیده  آنرا جهت،  مانند:  خود  از  پس  کلمۀ  به  »را«  پیوستن  شود. 
»است« در جملاتی که ماقبل »است«    )فعل ربطی( جای آن را و گاه حذف »ا« از حرف ربطی  به

به  همچنانست  مانند:  دارد  وجود  به صامت  واجبست  است،  همچنان  از جای  است،  واجب  جای 
 خورد. مواردی است که در این نسخه به چشم می

نکره یا وحدت پس از کلمات مختوم به »ه« غیرملفوظ به صورت »ۀ«.    نوشتن »ای« -2
 است. نوشته شده «ء»صورت رسالۀ و نامۀ گاه به همین شکل و گاه بدون ای بهبرای نمونه: رساله

کار  -3 سجاوندی  علایم  اعمال  عدم  و  موارد  اکثر  در  تشدید  همزه،  تنوین،  رعایت  عدم 
 است. خوانش متن را با دشواری مواجه کرده 

 است. صورت سرهم نوشته شدههایی همچون »یکحرف« بهبخش دوّم واژه -4
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منظور جلوگیری از نوشتن یک یا دو کلمۀ آغازین صفحۀ بعد در پایان صفحۀ قبل، به  -5
 تشتتّ و پراکندگی نسخه. 

 است. قرمز صورت گرفته  وسیلۀ یک دایرۀ کوچکتفکیک اشعار با متن به  -6
 لحق  -7

ا کتاب با علامت »صح«   یۀصورت »لحق« در حاش خود را به  یی نسخه کاتب اغلاط املا  نیدر 
ناز کلمات غلط نوشته   یبرخ  نیاست. همچنآورده  حیتصح  ه،یعنوان »بدل« در حاشبه   زیشده را 
 مشاهده کرد. توانیم 153و  113، 80، 51، 29، 22، 14عنوان نمونه در اوراق است که بهکرده

 محو -8
عنوان  است که به»محو« از متن پاک کرده   قیطرشده را بهنسخه کلمات زائد نوشته  نیدر ا  کاتب

مشابه محو وجود   یمورد  159  ۀ مشاهده کرد. در برگ  توانیم  160و    158،  150نمونه در اوراق  
 وجود ندارد.  ضینسخه تمر نی. در استیدارد؛ امّا محو ن

 های ظاهری ویژگی -3-4
 است. تنظیم شدهبخطّ نسخ زیبا سطر  14برگ و هر برگ در  166 این نسخه در -
ابعاد کادر متن  طول  متر.  سانتی  11عرض    و  مترسانتی  5/19  قطع رقعی به طول  ابعاد: -

 است.  مترسانتی 5 عرض آن ور متسانتی 5/12نیز 
لراقمه، است با چنین اشاراتی است: »لمؤلّفه،  اشعاری که خود مؤلّف در کتاب خود آورده  -

 راقم گوید، مؤلّف گوید«. 
 های این نسخه دارای »رکابه« هستند.برگه  -
اغلاط  - نوشته شده، صورت صحیح  حاشیه  در  از صفحات کتاب  برخی  در  که  کلماتی 

 موجود در متن کتاب است.
 معرّفی کتاب  -4-4
 :آغاز نسخه -

طناب صدر و عروض و ابتدا و ضرب در چهر را بی هواداری چوب و  ستایش وافر کاملی را که بارگاه سپهر نیلی

 .(2صحرای طویل و مدید امکان برافراشت و اوتاد و فواصل جبال را سبب ادام بسیط زمین ساخت... )گ: 

 انجام نسخه: -
از جملۀ سرقات نیستند. تمتّ  و تضمین و اقتباس و عقد و حلّ و تلمیح از جملۀ صنایع شعرند چنانکه دانستی و  

 .(166)گ:   1048هذه الرّساله الشریفه یوم السبت اثنین شهر جمادی الاول سنه 
 مهدی اليه  -4-4-1

 نویسد:مصدر است به نام میرزا محمدّتقی وزیر. مؤلّف در سبب تألیف آن می  دستورالشعّراء
امّا بعد چنین کوید فقیر حقیر جانی محمد مازندرانی المتخلص بالأمانی که در زمانی که این کمینه بتحصیل علوم  
دینیه و غیر ذالک اشتغال داشت در بعضی اوقات از علم عروض و قوافی و صنایع و بدایع شعری نیز مباحثه مینمود 
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ایوان فصاحت و چابک  از عزیزان که مسندآرای  التماس نمود که بنده  دران وقت عزیزی  سوار میدان بلاغت بود 
ور شوند. بنده قبول التماس نمود که بنده رسالۀ درین  رساله در این فنّ ترتیب دهد که مستفیدان از مطالعۀ آن بهره 

مهر   التفات  فروغ  بدستیاری  نموده  التماس  قبول  بنده  شوند  بهرور  آن  مطالعه  از  مستفیدان  که  دهد  ترتیب  فن 
عالیذرّه  جلال  و  جاه  سپهر  بحیث پرور  جعله  و  الانسیه  والریاسه  القدسیه  بالنفس  تعالی  الله  خصه  من  حضرت 

الملوک و السلاطین نور حدقۀ   الدین و تتطّاطاء دون سرادقات دولته رقاب  الدنیاء و  تتصاعد بتصاعد رتبته مراتب 
کلید در مخزن   ^دیقۀ آفرینش مؤسسّ قواعد فضل و دانش لمؤلفّه نکشتی اکر طبع فضل آفرینش  بینش نور ح

  ̂ کل کلشن لفظ را کر خیالش    ^چو خال و خط روی هندوستانی    ^شدی در سواد جهان علم بیقدر    ^دانی  نکته

ممهّد ملت ربّانی    ^که کلزار در وقت باد خزانی    ̂ ز بی رونقی آنچنان خوار بودی    ^ندادی طراوت ز ابر معانی  
بانی مبانی دولت سلطانی و هو المخدوم الاعظم دستور اعاظم الوزرا فی العالم صاحب السیف و القلم لمؤلفه  ز کف  

کیرد   قلم  کف  به  رباید  تیغ  آید    ̂ چو  چنان  کس  از  چنین  کیر  میرزا    ^کرفت  الدین  و  الدوله  و  المله  شمس 
ولته عالیه و قیمته العلم من آثار تربیته غالیه و ایادیه علی اهل الحق فایضه  محمدتقی لازال اعلام العدل فی ایام د

 .(3و 2)گ:   و اعادیه بین الخلق غایضه رساله موسوم بدستورالشعرا ترتیب داده
 مختصاّت نثر کتاب  -5-4

 آميز استفاده از القاب احترام  -1-5-4

آمیز و مدح بلندبالایی نوشته در مقدّمۀ کتاب و در تقدیم آن به میرزا محمدّتقی وزیر، القاب احترام
 است. صورت کامل آمده الیه کتاب بهشده که در بخش مهدی

 درآميختگی نظم و نثر  -2-5-4

کند که ، ایجاب میعراءدستورالشّ  یعنیلحاظ اقتضای کتاب که از عنوان آن نیز مشخصّ است؛  به
ابتدا و در تقدیم کتاب ها نظم باشد و این را نمیمثال  اماّ در  توان آمیختگی نظم و نثر دانست؛ 

 است: مدحی آمیخته از نظم و نثر نگارش شده
آفرینش  فضل  طبع  اگر   نگشتی 

 

در    نکتهکلید   دانی مخزن 
 

بی  علم  جهان  سواد  در   قدرشدی 
 

هندوستانی  روی  خط  و  خال   چو 
 

خیالش  گر  را  لفظ  گلشن   گل 
 

معانی   ابر  ز  طراوت   ندادی 
 

بی  آنز  بودی رونقی  خوار   چنان 
 

گل   خزانی که  باد  وقت  در   زار 
 

 

 آراستگی نثر  -4-5-3

پردازد سعی در نگارش متنی آراسته دارد. نویسنده در جاهایی که صرفاً به توضیحات علمی نمی
 مثلاً 

 در آغاز کتاب: و براعت استهلال توجیه -1
انسان را رجزخوان معرکۀ ازدواج   التّبیان  البیان منسرح  »ستایش وافر کاملی را که... نطق سریع 

 اند.«وصول و امتزاج ارکان کرده 
 تشبیه در متن کتاب:  -2

 سوار میدان بلاغت بود«»عزیزی از عزیزان که مسندآرای دیوان فصاحت و چابک
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 تضمین المزدوج در آغاز خاتمه:  -3
 »اتّفاق ارباب بلاغت و اصحاب فصاحت آن است که اگر...« 

 اطناب به سبب تتابع اضافات  -4
به تمجید  مقام تعریف و  به چشم میاطناب در  این متن  نیز در  تتابع اضافات  از   که  خوردخاطر 

 مختصّات نثر این دوره است و در این کتاب نیز مشهود. 
ذرّه مهر  التفات  فروغ  عالی»بدستیاری  و  پرور سپهر جاه و جلال  قواعد فضل  مؤسّس  حضرت... 

 .(3)گ: دانش« 
 سجع و موازنه -5

 . (3و 2)گ: سوار میدان بلاغت بود« »مسندآرای ایوان فصاحت و چابک
 افعال  -4-5-4

 استعمال افعالی چون گشتن و نمودن در معنای مجازی  -1
)گ: نمود« نمونه: »در بعضی اوقات از علم عروض و قوافی و صنایع و بدایع شعری نیز مباحثه می

2). 
از بین رفتن مختصّات زبانی فارسی کهن چون آوردن »ب« بر سر افعال، همی، اندر،  -2

 جایی مضارع اخباری و التزامی، انواع یاء و غیره.افعال پیشاوندی، جابه
 لغات، ترکيبات، دستور و سبک زبان و ادبياّت عربی  -4-5-5

ادبیّات   امانی در این کتاب مطابق سبک همان دوران از لغات، ترکیبات، دستور و سبک زبان و 
 است. عربی نیز بهره جسته 

استفسار،   -1 استماع،  تتبعّ،  مشتق،  قسم،  نفوس،  مانند:  و  لغات  المتخلّص  سقیم،  وحدان، 
 غیره.

ترکیبات مانند: غیر مشهورالتّرکیب، دستور اعاظم الوزراء، متساوی الآخر، کثیر الوقوع،   -2
 بکسر العین و غیره. 

 دستور زبان -3
 الف( تبعیتّ صفت از موصوف:

در   نیست. ظاهراً  فارسی چنین  در  امّا  قواعد است؛  زبان عربی جزء  در  از موصوف  تبعیتّ صفت 
نیز    دستورالشعّراءکه در متن  است. چنانمتون دورۀ قاجار این قاعده در زبان فارسی نیز رایج بوده

داشت...«می اشتغال  ذلک  غیر  و  دینیّه  علوم  به تحصیل  »این کمینه  »آنرا    (2)گ:    بینیم:  نیز  و 
 .(25)گ: بحور مفرده خوانند...« 
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»بدان آوردن  که  ب(  فصول  برخی  آغاز  در  که  که...«  است  عربی  ادبیّات  در  »اعلم...«  معادل 
ابتدای بحث می مانند: »بدانمعمولًا در  نهاده آورند.  بر پنج قسم  را  )گ: اند...«  که مجموع بحور 

44). 
خاطر تأخّر و تقدّم برای حصول معانی خاص، بلکه به سیاق ج( آوردن فعل در ابتدای جمله نه به

جملۀ فعلیّۀ عربی. مانند: »شعر در لغت دانستن و دریافتن است و در اصطلاح سخنی است موزون  
 باشد« که دلالت کند بر معنی و قافیه داشته

 های مختصّ زبان عربی است. د( علاوه بر موارد فوق، وجود برخی نشانه
 برای جمع مؤنثّ سالم. مانند: »اشارات، و حرکات«  استعمال »ات« -1
 وجود جمع مکسّر. مانند: »اواخر« -2
 وجود صفات تفضیلی افعل و فعلی. مانند: »زیرا اقلّ شعر یک بیت باشد« -3

 استفاده از جملات وصفی -4-5-6

جملات وصفی مورد استفاده در این کتاب چندان در متن علمی آن مشهود نیست؛ امّا در ابتدای 
می مشاهده  موردی  چنین  دارد  آراسته  نثری  که  مثال:کتاب  نموده  »  شود.  التماس  قبول  بنده 

ترتیب داده   ءعراپرور سپهر جاه و جلال... رساله موسوم بدستورالشّبدستیاری فروغ التفات مهر ذرّه 
 .(3)گ: مه و سه مقاله و خاتمه« مشتمل بر مقدّ

 کاربردن مميّزعدم به  -4-5-7

ویژگی از  یکی  دوره،  این  نوشتاری  سبک  بهدر  عدم  نیز ها  کتاب  این  در  است.  ممیّز  کاربردن 
 . های این ویژگی برخورد کرد. مانند: »و امّا زحافات مفاعلتن هشت است«توان به نمونه می

 کار بردن اصطلاحات عاميانهبه -4-5-7

لحاظ علمی بودن، فاقد اصطلاحات عامیانه است؛ امّا در اشعاری که امانی از خود و  متن کتاب به 
آوردهشعرای هم به عصر خویش  عامیانه هستیم.  اصطلاحات  معمولًا شاهد  از  است،  مثال  عنوان 

 امانی:
به تو  موی  ز  می پیوسته   پیچم خود 

 

به  تو  خوی  تندی  می وز   پیچم خود 
 

دایم  سیاهت  زلف  خم   مانند 
 

به  تو  روی  آتش  می از   پیچم خود 
 

 همچنین این نمونه از امانی:  خود پیچیدن«، عامیانه است.اصطلاح »به
عاشق کمال  باعث  تو  حسن   شد 

 

ز    عاشق آشفته  حال  توست   جعد 
 

آری آمد  کوته  تو  سیه   زلف 
 

عاشق   وصال  شب  بود   کوتاه 
 

 »کوتاه آمدن« نیز اصطلاحی عامیانه است.
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 ساختار محتوایی کتاب و تقسيمات نسخه  -6-4
این  به  و  باتوجّه  دوّم  مقالۀ  کلّ  اوّل،  مقالۀ  پایانی  بخش  همچنین  و  کتاب  آغاز  از  بخشی  که 

مقالۀ سوّم در این نسخه وجود ندارد، ساختار محتوایی کتاب و تقسیمات نسخه هایی از آغاز بخش
 است: با توجّه به نسخ در دسترس تنظیم شده

 آغاز کتاب  -4-6-1

 است و نثری متکلّف دارد.آن را مزیّن کرده   1تحمیدیّه است که با صنعت توجیه 
 پذیرد:و این بخش چنین پایان می 

 »و درود بی قیاس نثار مطلع قصاید نبوّت و مقطع غزلیّات رسالت و اهل بیت اطهارش باد.
خراسان«    یز دست عتابت برم چون امان شاه  درگاه  به   شکایت 

 

و منقبت ائمّۀ اطهار را نیز در پی دارد و    )ص(ای که نعت رسول  بدیهی است که چنین تحمیدیّه

اثن تشیعّ  مذهب  است،  کتاب  متن  در  که  فوق  بیت  بیان    یعشرینیز  آشکارا  را  کلام  صاحب 
 کند. می

 معرّفی و سبب تأليف  -4-6-2

است. همچنین به بیان سبب است و مختصری از پیشینۀ علمی خود ارائه داده خود را معرفی کرده
 است. مجموعه پرداختهنگارش این 

سوار میدان بلاغت بود التماس نمود که بنده  در آن وقت عزیزی از عزیزان که مسندآرای دیوان فصاحت و چابک 
ور شوند. بنده قبول التماس نموده به دستیاری فروغ رساله در این فنّ ترتیب دهد که مستفیدان از مطالعۀ آن بهره

ذرّه  مهر  عالیالتفات  و جلال  جاه  العالم  پروری سپهر  فی  الوزراء  الاعاظم  دستور  الاعظم  و هم مخدوم  حضرت... 
عالیه...  دولته  ایّام  العدل فی  اعلام  میرزا محمّدتقی لازال  الدیّن  و  الدّوله  و  الملّه  القلم... شمس  و  السّیف  صاحب 

 .دستورالشّعراءرساله ترتیب دادم موسوم به  

 توضيح عناوین و فصول  -4-6-3

 شود.نوعی فهرست کتاب محسوب میتوضیحی مختصر در عناوین فصول که به 
مشتمل بر مقدّمه و سه مقاله و خاتمه؛ مقدّمه در تعریف شعر و بیان شاعر؛ مقالۀ اوّل در بیان علم عروض؛ مقالۀ  

 دوّم در بیان علم قوافی؛ مقالۀ سوّم در بیان صنایع و بدایع شعری؛ خاتمه در بیان سرقات شعری.

 مقدمّه -4-6-4

می آغاز  شعر  تعریف  از  مقدّمه  در   کند:در  و  است  دریافتن  و  دانستن  لغت  در  شعر  که  »بدان 

اصطلاح سخنی است موزون که دلالت کند بر معنی و قافیه داشته باشد و قائل قصد موزونی آن  
چه  »آن: استهمچنین مطالبی در خصوص عدم شعر بودن قرآن و احادیث بیان شده. کرده باشد«

 است آن شعر نیست.«در کلام مجید و حدیث رسالت پناهی صلی الله علیه و آله موزون واقع شده

 
رود که در معنای اصطلاحی  . صنعت توجیه آن است که نویسنده یا شاعر کلماتی را که در بافت کلّی متن انتظار می1

 خود بیاید، از معنای اصطلاحی خارج کرده و در معنای لغوی به کار ببرد. 
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آورده شاعر  و  شعر  از  تاریخچهتعریفی  و  بیان  است  فارس  و  عرب  نیز  و  بشر  شعر  اولّین  از  ای 
گفته:  داردمی تواریخ  اصحاب  از  علیه »بعضی  آدم  گفت  که شعر  اوّل کسی  که  و اند  بود  السلّام 
 است.« اتّفاق اهل علم سریانی بوده گویند که لغت آدم بهمی

 در بیان علم عروض و این مقاله مشتمل بر بیست و یک فصل است:  مقالۀ اوّل:  -4-6-5

اوّل به علم عروض و وجه تسمیۀ آن و تعریف وزن و   ،فصل  بیان حاجت  در تعریف عروض و 
 حقیقت آن است. 

 در بیان حرکات و حروف و بیان ملفوظ و مکتوب است. ،فصل دوّم
 شوند. می (2)ساقط در بیان حروف که در تقطیع ساکن  ،فصل سوّم

در بیان نون ساکن و بعضی از حروف ساکن مکتوب که در تقطیع ساقط شوند یا   ،فصل چهارم
 متحرکّ شوند و یا همچنان ساکن معتبر باشد.

 در بیان اسباب و اوتاد و فواصل که آن را اجزای شعر گویند. ،فصل پنجم
 در بیان وجه تسمیۀ مصراع و اجزاء آن. ،فصل ششم
 در بیان ارکان اصلی بحور.  ،فصل هفتم

 در بیان عدد بحور.  ،فصل هشتم
 در بیان اجزاء بحور. ،فصل نهم
 در بیان تقطیع.  ،فصل دهم

 در بیان ازاحیف که مستعمل اهل عرب و عجم است و حقیقت آن. ،فصل یازدهم
 سبب استعمال ازاحیف متولّد شود.در بیان فروع که از اجزاء که به ،فصل دوازدهم
شوند و نقش دوایر و مثال متحرکّ و  در بیان بحور که از ترکیب ارکان منبعث می  ،فصل سیزدهم

 ساکن که بر کنار دایره نمایند.
 در بیان بیت و دایره و فکّ بحور از یکدیگر.  ،فصل چهاردهم
 در تفصیل بحور اصلی و فروع آن.  ،فصل پانزدهم

 در بیان بحور دایرۀ مشبّهه.  ،فصل شانزدهم
 در بیان تفکیک بحور دایرۀ منتزعه.  ،فصل هفدهم

 در بیان تفکیک بحور دایرۀ مؤتلفه.  ،فصل هجدهم 
 در بیان تفکیک بحور دایرۀ متّفقه. ،فصل نوزدهم
 در بیان تفکیک بحور دایرۀ مختلفه. ،فصل بیستم

 در بیان اوزان رباعی.  ،فصل بیست و یکم
 

 
2 137w  ساقط : 
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 در بیان علم قوافی و آن مشتمل بر نه فصل است:  مقالۀ دوّم:  -4-6-6

 در بیان تعریف قافیه. ،فصل اوّل
 در بیان حروف قافیه.  ،فصل دوّم
 در بیان حرکات قافیه. ،فصل سوّم

 در بیان انواع روی و اوصاف این انواع و القاب قافیه به اعتبار این اوصاف. ،فصل چهارم
 در بیان انواع قافیه و القاب آن به اعتبار تقطیع. ،فصل پنجم
 در بیان عیوب ملقّبۀ قافیه. ،فصل ششم
 در بیان قافیه که آن را شایگان خوانند. ،فصل هفتم

 در بیان عیوب غیرملقبّه. ،فصل هشتم
 در بیان حاجب و ردیف. ،فصل نهم

 در بیان صنایع و بدایع شعری و این مشتمل بر بیست و دو فصل است:  مقالۀ سيّم:  -4-6-7

 در بیان ترصیع. ،فصل اوّل
 در بیان تجنیسات. ،فصل دوّم
 در بیان مقلوبات.  ،فصل سوّم

 در بیان سجع.  ،فصل چهارم
 در بیان ردّ العجز علی الصّدر.  ،فصل پنجم
 در بیان تضمین مزدوج و طردالعکس و اعنات و اقتباس.  ،فصل ششم
 در بیان استعاره و مدح موجّه و حسن تخلصّ و حسن طلب.  ،فصل هفتم

 در بیان حسن مطلع و حسن مقطع و کلام جامع و ایهام. ،فصل هشتم
 در بیان تأکید المدح بما یشبه الذّم. ،فصل نهم
 در بیان تشبیهات. ،فصل دهم

در بیان تجاهل العارفین، جمع مفرد و جمع منفرد و جمع التّفریق و تفریق تقسیم و   ،فصل یازدهم
 جمع التّقسیم و الجمع و التّفریق و التّقسیم. 

بیان  ،فصل دوازدهم الصّفات و سیاقه الاعداد و   تفسیر   در  جلی و خفی و سحر حلال و تنسیق 
 حشو ملیح و حشو متوسّط و ارسال المثل و ارسال المثلین. 

 در بیان ذوقافیتین و سؤال و جواب و موشّح و مسمّط و ملمعّ و مقطعّ.  ،فصل سیزدهم
 در بیان حذف و رقطاء و منقوط و خیفا. ،فصل چهاردهم
 در بیان لغز و معمّا و تضمین و اغراق الصّفتین.  ،فصل پانزدهم

 در بیان ملوّن و اعراض کلام قبل از اتمام و اضمار قبل الذّکر و تبرّع صفات. ،فصل شانزدهم
 در بیان متزلزل و مردّف و استدراک و تعجّب.  ،فصل هفدهم
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 در بیان حسن تعلیل و لفّ و نشر و موقوف.  ،فصل هجدهم 
 در بیان کلام زاید مکرّر و استفهام. ،فصل نوزدهم
 در بیان تلمیح و الحاق و مسلسل.  ،فصل بیستم

 در بیان مدیل و مستزاد و مسبعّ و مثمّن. ،فصل بیست و یکم
 در بیان مربعّ و مغلطه. ،فصل بیست و دوّم

 در بیان سرقات شعری.  خاتمه:  -4-6-8

 های فکری نویسنده و کتاب ویژگی -7-4
عنوان شاهد مثال در  ملّا محمّد امانی اشعار بسیاری از سرایندگان گمنام معاصر خود به  -1

شود. او خود نیز شاعر متوسّطی است که در جایی دیگر آن آثار یافت نمیرسالۀ خود ثبت نموده 
 است: او انتخاب شده دستورالشعّرایاست و شعر زیر نمونۀ نظم اوست که از رسالۀ بوده 

 در بیان حسن تخلصّ: 
مپسند خسته  من  بر  این  از  بیش   ستم 

 

گریان  چشم  با  که  آنم  بر   وگرنه 
 

امانی چون  برم  عتابت  دست   ز 
 

خراسان  شاه  درگاه  به   شکایت 
 

سفینه یک  در  غزل  شده این  نوشته  یازدهم  قرن  در  که  بهای  مازندرانی  امانی  نام  به  نظر  است، 
 شود: رسید که ذیلاً ثبت می

خجل   رخش شد  پیش   آفتاب 
 

شوخ   از  فتنه نرگس   گرشچشم 
 

شور  پر  عالمی  کرد   شکرش 
 

شکرش  از  است  عالمی   شورش 
 

من  چو  مگوی  دل  سوخت  را   شمع 
 

می   شعله  سرشآتش  به   رود 
 

او  بر  در  خاک  چو  »امانی«   شد 
 

رهگذرش  به  افکند  مگر   تا 
 

 . (370-372: 1347، شهاب )طاهری
در   که  امانی  معاصرین  بالایی اشعار  خیلی  سطح  در  شعری،  لحاظ  از  چندان  آمده،  وی  کتاب 

 های موجود در ادبیّات آن روزگار وجود دارد. نمونه:سبب آسیبهای فراوانی بهنیستند. کاستی
 ای صدهزاران آفرین بر منظر دلدار ما  دلدار ما وقت سحر کردش نظر در کار ما

ساختار مصراع اوّل یا وجود »ش« در »کردش« سوای بررسی معنایی بیت، اشکال دستوری در  
 است که نشان از سستی ابیات در سطوح ظاهری کلام دارد.ایجاد شده

بخشهمان -2 در  که  بهطور  مطالبی  مازندرانی  امانی  اشاره شد،  قبلی  بیان  های  صراحت 
 دهندۀ مذهب تشیعّ این نویسنده دارد. است که نشانکرده

داشته  -3 دینی  علوم  تحصیلات  خود،  اذعان  به  همچنین  متن  امانی  به  باتوجّه  امّا  است؛ 
به  نیز  را  خود  اشعار  هم  و  است  ادبی  علوم  خصوص  در  هم  که  آوردهکتاب  نمونه  است، عنوان 

و به قدر قابل توجّهی اشراف بر علوم ادبی   توان دریافت که از ذوق ادبی نیز برخوردار بودهمی
 است. داشته
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 است. نویسنده کتاب را باتوجّه به عنوانی که دارد مخصوصاً برای شعرا نوشته -4
شود که نویسنده نیز تحت است، چنین برداشت میباتوجّه به مطالبی که در کتاب آمده -5

است. رویکرد نویسنده در نوشتن این کتاب تمرکز در صورت تأثیر جریانات ادبی زمان خود بوده 
ناشی از  .(  ه   471)متوفّی  شعر دارد. انحراف او از خطّ فکری اندیشمندانی مانند عبدالقاهر جرجانی  

انحراف ادبی عصر خود است. جرجانی در نظریّۀ نظم خود اساس زیبایی کلام را در تألیف مطابق  
می بلاغت، (72-79:  1403)گرانمایه،  بیند  معنا  در  بدیع  صرف  به  امثالهم  و  امانی  پرداخت  امّا  ؛ 

 برخلاف مکتب جرجانی است. 
توان است پی به سطح او میبا عنایت به اشعاری که مؤلّف از خود در متن کتاب آورده  -6

 عنوان مثال رباعی زیر از امانی مازندرانی: برد. به 
به تو  موی  ز  می   پیوسته   پیچم خود 

 

می   خود  به  تو  خوی  تندی   پیچم وز 
 

دایم  سیاهت  زلف  خم   مانند 
 

می   خود  به  تو  روی  آتش   پیچم از 
 

شود، مربوط می  5شاعر جز ساخت یک تصویر که باز به همان نکتۀ شمارۀ  که معلوم است  چنان
نپرورانده را  همانمعنایی  پیچیدن«  خود  »به  است.است.  عامیانه  اصطلاحی  شد،  اشاره  که   طور 

امثال چنین ابیاتی از خود نویسنده و شاعران معاصر او کم نیست. یکی علل اصلی آن توجّه بیش  
 از حدّ ادبا و شعرای این دوره به بدیع در بلاغت و مغفول ماندن نسبی معانی است. 

 های کتاب و نقد آنکاستی  -8-4
، »موزون« 7  ۀطور مثال در برگ. به شودیمشاهده م  ی گذارنسخه گاه غلط نقطه   نیدر ا -

صورت ناقص  به  تیب  زین  157  ۀاست. در برگ، »ذم« را »دم« نوشته156  ۀرا »مورون« و در برگ
 است. نوشته شده

طور کلیّ  است. بهدر این کتاب از لحاظ محتوایی به بخشی از علم بلاغت پرداخت شده -
 است. قسمت معانی و نیز بخشی عظیم از بیان را نیاورده

 است. است نامی نبردهشعرایی که اشعار ایشان را در کتاب استفاده کرده  از -
است، از کرده  عروض، قافیه، بدیع و سرقات را از ایشان نقل تئوریعدم ذکر منابعی که  -

 های آن است. کاستی

 نتيجه . 4
مازندرانی   کتاب   .(ه   1065)متوفّی  امانی  مؤلّف  وی  است.  هجری  یازدهم  قرن  ادبای  و  شعرا  از 

است. این کتاب مشتمل بر یک  »دستورالشعّرا« است که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده 
بخش آغازی است که در آن تحمیدیّه، سبب تألیف و تقدیم کتاب نگارش شده و نیز یک مقدّمه  
بیان  در  خاتمه  بدیع و یک  و  قافیه  در بحث عروض،  مقاله  و شاعر و سه  تعریف شعر  بیان  در 
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ها نیز دارای فصول متعدّدی هست که نویسنده مطالب را سرقات شعری است. هر یک از مقاله
 است. بندی کردهطبقه

دارای   حاضر  حال  در  کتاب  تمام    24این  مشخّصات  مقاله  این  در  که  است  نسخه    23نسخه 
طور اختصاصی نسخۀ متعلقّ به زمان حیات خود نویسنده  است؛ امّا به صورت اجمالی بیان شدهبه

موجود است و به خطّ    کتابخانۀ آستان قدس   است. این نسخه درمورد بررسی تفصیلی قرار گرفته
 است. کتابت شدهخ نس

توان اشاره کرد که اوّلًا کتابی است جامعه در علم عروض و قافیه و های این کتاب میاز ویژگی
نیز شامل بخش بدیع بلاغت که در آن مفصلّاً به این مباحث پرداخت شده و در نوع خود کتابی 

 . استمفید است که به زبانی روان و سلیس نگارش شده
توان نمایی ادبی امانی را در آن بخش میبخش آغازین کتاب دارای نثری آراسته است که قدرت

های سبکی  ملاحظه کرد. همچنین نثر کتاب مطابق سبک نثری قرن یازدهم بسیاری از ویژگی
 آن دوران را در خود دارد. 

آید که در اندیشۀ امانی مازندرانی چنین بر می  دستورالشعّراءبا بررسی فهرست و محتوای مطالب  
که ارتقاء شعر و اعتلای عصران او دستوراتی که برای شعراء باید صادر کرد برای اینو شاید هم

اتّفاق دستوراتی در خدمت صورت و فرم شعر است. پرداخت  کلام در ایشان اتّفاق بیفتد، قریب به
حدّ کمی بیان، نشان غفلت از   صرف به وزن، قافیه و حتیّ در بلاغت نیز به مسائل بدیعی و تا

سبک در  را  رویکردی  چنین  دارد.  میمعانی  قاجار  عصر  پیدا  شناسی  خوبی  غلبۀ  تفنّن  که  بینیم 
و  است  گرایانۀ شعرای آن دوره به شعر بوده است و این انحطاط شعری حاصل نگاه صورتکرده

 شود. خلأ معنا بسیار در اشعار آن دوران احساس می
چندان قابل و ثقیل، معانی سطحی و مضامین مبتذل  توان نتیجه گرفت که محتوای نهچنین می

وجود آمدن چنین  ی علوم یا معنا، باعث به بخشیتعالجای ابداع یا  و همچنین تقلید از پیشینیان به 
است که شعر نیز کم از نثر در دارا بودن این صفات نیست. برای همین در فنّ شعر اوضاعی شده

به   موسوم  مازندرانی،  بلاغت  دستورالشعّراءامانی  جنس  از  بلاغتی  شاهد  نیستیم. ،  معناگرایان 
بخش معانی و بیان در کتاب او موجود نیست. دربارۀ ارتباط صنایع بدیعی با معنا نیز سخنی به  

ای چنین که آمیخته با صناعات مختلف همچون توجیه است، است.نگارش تحمیدیّهمیان نیامده 
 تفنّنی است بر نمایش تسلّط و اثبات کارآمدی محتوای کتاب. 

در   دارد؛  مفرط  محقّقانۀ  رویکرد  کتاب  این  نگارش  در  مانند  جایجاامانی  اصطلاحاتی  کتاب  ی 
کار رفته که از جنبۀ پژوهشی ارزشمند است؛ امّا جایگاه تفکّر و تعمّق مؤلّف بسیار اند« به»گفته

هایی شود که علوم ادبی و بلاغی چندان غور نکرده و به دانسته خفیف است. چنین برداشت می
 کند. که از کتب آموخته اکتفا و اتّکا می
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توان بیان کرد که با توجّه به سیاق تألیف و همچنین تنظیم و تفصیل کتاب این مطلب را نیز می
تدریس،  می روش  با  متناسب  بسیار  را  کتاب  و  داشته  معلمّی  ذهن  امانی  که  گفت  چنین  توان 

کردهطبقه شفّاف بندی  تدریس  روش  ایضاحات و  ارائۀ  این کتاب،  نوشتن  از  مقصود  است. شاید 
توان به این مطلب اشاره کرد که  های کتاب میهمچنین از کاستیباشد که الحق چنین نیز است. 

به شعرشان  از  که  شعرایی  نام  از  اشعار او  از  اغلب  و  نبرده  نام  کرده  استفاده  مثال  شاهد  عنوان 
است. نیز منابع مورد استفاده در مباحث عروض، قافیه و بلاغت را متوسّط و ضعیف استفاده کرده

های این  ادبی کاتب نیز از کاستی  -  یاست. اشتباهات سهوی ناشی از ناآگاهی علم ذکر نکرده نیز  
 شود.نسخه محسوب می
 تشکّر و قدردانی

ارزنده، دقیق و علمی  بابت راهنمایی  العابدین درگاهی،و استاد زین   محمّد مؤذّنی دکتر علی   م از استاد بزرگوار های 
کنم. همچنین از کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و مسئول محترم بخش نسخ خطّی )خانم  تشکّر و قدردانی می 
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Since the second half of the 6th century, Persian poetry underwent changes 

due to the emergence of political and social issues, which gave it special 

characteristics. In fact, since the end of the 6th century, we have witnessed 

the emergence of great poets. In this period, the structure and content of 

the poem have many contrasts and contradictions compared to the 

previous poems. The poetry of this period is stronger in terms of language, 

with Arabic and Turkish words and combinations, and the abundance of 

Literary devices, and it does not have the simplicity of the Khorasan 

period, and in terms of content, it is introverted and includes mysticism 

and Sufism. Many poets in later periods also followed this style and used 

the language and theme of prominent poets of this period. Gol Mohammad 

Khan Zib Magsi is one of the powerful and renowned Baloch poets, one of 

the contemporary poets who widely benefited from the thoughts, language 

and expression of the Iraqi style poets, and the poetic themes and 

characteristics of this period are abundantly evident in his poems. This 

research has been done in a descriptive-analytical way using library 

sources and a comparison between the poetry style of Gol Mohammad 

Khan Zib Magsi, a famous Baloch poet, and famous Iraqi poets. In his 

poems, Zib Magsi is more inclined towards the Iraqi style and has imitated 

the language and themes of the great poets of this period by guaranteeing 

the sonnets. In addition to having many innovations in the field of music, 

language and theme, Zib Magsi's poetry also has many similarities in 

terms of the use of words, combinations and specific themes with the 

powerful poets of the late 6th century to the 9th century AH, which shows 

his imitation of prominent poets of the style is Iraqi.  
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بازگشت   بایدادامه دهنده شاعران نهضت  و محتوا  را در معنا و مضمون،ساختار  معاصر  شعرای سنتی سرای 
شعر   برجسته  و  اول  طراز  شاعران  شاعری  اسلواب  از  پیروی  و  تقلید  با  که  دانست  همچون  ادبی  فارسی 

اند.گل احیای سبک عراقی کرده  و  بازگشت  به  اقدام    خان   محمّد  سعدی،مولوی،حافظ ،عطار،عراقی وجامی 
  فکر   از  ایگسترده   شکل  به  که  است  معاصر  شعرای  از  یکی  بلوچ،  آوازۀ  بلند  و   توانمند  شاعران  از  مگسی  زیب
  در   دوره  این   شعری  هایویژگی  و   مضامین  و   برده  هابهره  عراقی  سبک  شاعران  بیان  و   زبان  اندیشه،  و 

دوم قرن ششم به دلیل پدید آمدن مسایل    ۀ شعر فارسی از حدود نیم  زیرا که.است  مشهود  وفور  به  اشعارش
های خاصّی را برای آن رقم زد. در واقع از اواخر قرن ششم  سیاسی و اجتماعی دچار تحوّلاتی شد که ویژگی

از آن   این دوره ساختار و محتوای شعر نسبت به شعر پیش  شاهد ظهور و بروز شاعرانی بزرگ هستیم. در 
ها و ترکیبات عربی و ترکی و  تر و همراه با واژه تقابل و تضّاد بسیاری دارد. شعر این دوره از نظر زبانی قوی 

ان و  های ادبی است و سادگی دورۀ خراسانی را ندارد و از نظر مضمون درونگرا و مشتمل بر عرففراوانی آرایه 
ای میان سبک  ای و مقایسه تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه -تصوف است.این پژوهش به روش توصیفی

زیب  است.  شده  انجام  عراقی  مطرح سبک  شاعران  و  بلوچ  شهیر  شاعر  مگسی  زیب  خان  محمّد  شعرگل 
از   این دوره  با تضمین غزلیات شاعران بزرگ  است  به سبک عراقی  متمایل  بیشتر  اشعارش  مگسی که در 
از نظر کاربرد   اما  از نظر مضمون پردازی نوآوری ندارد؛  آنها تقلید کرده است. غزلیات وی  زبان و مضمون 

های بسیاری در زمینه موسیقی و صنایع فراوان، مبتکرانه است.  شعر زیب مگسی علاوه بر این که نوآوری 
دارد، شباهت  از نظر کاربردزبان و مضمون  نیز  با شاعران    های بسیاری  و مضامین خاص  ترکیبات  واژگان، 

  توانمند اواخر قرن ششم تا قرن نهم هجری دارد که نشان از تقلید وی از شاعران مطرح سبک عراقی است. 
در این مقاله برآنیم تا شیوه نمود و پدیدار شدن مشخصات و ویژگی های شعر  سبک عراقی را در شعر و 

 داریم.اندیشه زیب مگسی بیان 
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 . مقدمه 1
سبک  های گوناگونی بوده است که از آن با عنوان  های مختلف دارای ویژگیشعر فارسی در دوره
می  یاد  دوره  با یا  که  است  خرسانی  دورۀ  از  پس  فارسی  شعر  دورۀ  دوّمین  عراقی  سبک  شود. 

های مهمیّ نسبت به دوره قبل همراه است. در این دوره شاعران بسیاری ظهور کردند  دگرگونی 
اند که  ای را پروردهکه برخی از آنان مانند سعدی، حافظ، مولوی، عراقی و جامی مضامین نوآورانه

های بعدی از آن تقلید شده است.»میرگل محمّد خان زیب مگسی شاعر بلوچ است که  در دوره
  : ذیل مگس( 2، ج1383)مصاحب،    اصل وی از قبیلۀ تمندار از قبابل بزرگ بلوچستان پاکستان است«

نام به  دیوان  دو  وی  زیباز  خزینههای  و  وی نامه  عاشقان  ارمغان  دیوان  و  شده  چاپ  الاشعار 
شاعران ایرانی پیش از خود را به خوبی    . وی(160:  1968)کوثر،  تاکنون تصحیح و چاپ نشده است 

به طوری که کتاب خزینهمی برده است  فراوان  بهره  آنها  اشعار  از  و  الاشعار وی سراسر شناخته 
های مختلف است که او در مخمسات خود به کار برده است، های شاعران در سبکتضمین غزل

بنابراین تاثیر این شاعران بر لفظ و محتوای آثار وی به خوبی قابل مشاهده است. کتاب غزلیات  
نامه نیز مشحون از مضامین عاشقانه و عارفانه است که متأثّر از سبک عراقی  وی با عنوان زیب
های وی را شود. در مواردی تقلیدهایی از شاعرانی که از آنها تاثیر پذیرفته یافت میبوده و نشانه 

 توان دید مانند این بیت حافظ: در زبان و موسیقی می
 که چو سرو پای بند است و چو لاله داغ دارد                  دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد 

 ( 117:  1391)حافظ،           

 که زیب مگسی به این شکل آن را تقلید کرده است:
 دور رخت از چمن فراغ  ه دارد دلم ب  بهار و باغ  ریعهد توسه غافل کند ب

 ( 11م:1995زیب مگسی،)

زبان   دارد.  حافظ  بیت  اول  مصراع  با  جزئی  تفاوت  محمّد  گل  شعر  دوم  مصراع  که  پیداست 
خزینه کتاب  در  نیز  تضمین شعری وی  مخمّسات خود  در  که  است  غزلیاتی  تاثیر  تحت  الاشعار 

توان دید. در این مقاله های ادبی میها و آرایهکرده است. به طوری که این تأثیر را در کاربرد واژه
به ویژگی با توجه  این در صدد هستیم  به طور عام و سبک شاعران معروف  های سبک عراقی 

ها و سبک شاعران عراقی در دوره به طور خاص، به بررسی تأثیر پذیری زیب مگسی از ویژگی
 نامه بپردازیم. الاشعار و زیبدو کتاب خزینه

 پژوهش  هایپرسش . 1-1

 شود؟ های سبک عراقی در شعر زیب مگسی بیشتر دیده می. کدام یک از مؤلّفه1
 . سبک عراقی در شعر میر گل محمّد زیب مگسی به چه صورت بازتاب یافته است؟2
 . شعرگل محمّد زیب مگسی از کدام یک از شاعران سبک عراقی بیشتر تاثیر پذیرفته است؟3
 شود؟ دیده می. تقلید از ذهن و زبان شاعران سبک عراقی در شعر زیب مگسی به چه نحوی 4
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 پژوهش  فرضیات. 2-1

 رسد عرفان و عشق آسمانی بیشترین مضمون شعر گل محمّد زیب مگسی باشد.  . به نظر می 1
می 2 نظر  به  آرایه.  کاربرد  نشانه رسد  عرفان  و  مضامین عشق  و  فراوان  عراقی  های  های سبک 

 باشد. 
 رسد وی بیشتر از شاعران عارف تاثیر پذیرفته است. . به نظر می 3
 های لفظی و ترکیبات زبانی شاعران سبک عراقی تقلید کرده است.  . زیب مگسی از آرایه4

 پژوهش پیشینة . 3-1

(در مقاله بازتاب غدیر خم در قصاید زیب مگسی، به بررسی بازتاب این واقعه  1389علی شاه)
قصیده در    51الجواهر  در شعر گل محمّد خان پرداخته است. بر اساس این مقاله، در دیوان خزینه

 شأن امام علی سروده شده است.  
قرن چهاردهم هجری« به معرفی    ۀ(در مقاله »زیب مگسی سخن سرای برجست1383علی شاه)

 این شاعر و آثار او پرداخته است. 
زاده) شجاع  عناصر  1395همچنین  عنوان»بررسی  با  خود  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  در   )

پنجگانه شعری در دیوان گل محمّد خان زیب مگسی«عناصر شعری آثار این شاعر را از جهات  
از:  عبارتند  عناصر  این  است.  داده  نشان  را  آنها  بسامد  نمودارهایی  با  و  نموده  بررسی  مختلف 

 تخیل، عاطفه، موسیقی، زبان و شکل شعر. 
همکاران) و  زیب 1403دهانی  خان  محمد  گل  اشعار  سبکی  های  بنمایه  مقاله»تحلیل  (در 

توصیفی به روش  این  -مگسی«  به  و  پرداخته  اشعار گل محمد  آماری سبک  بررسی  به  تحلیلی 
سادگی،سرشار از کاربردهای هنرمندانه صنایع ادبی است و  اند که شعر وی در عین  نتیجه رسیده
 ای که ابداع کرده در خدمت بیان مضامین عاشقانه، عرفانی و تعلیمی است. بحور تازه

 . اهداف پژوهش4-1
 شناخت جایگاه شاعران سبک عراقی در شعر و اندیشه گل محمّد خان زیب مگسی. .1

 بررسی نحوه تقلید گل محمّد زیب مگسی از شاعران سبک عراقی.  .2
 پژوهشروش . 5-1

گیرد و تمرکز آن بر  ای انجام میتحلیلی بر اساس منابع کتابخانه -این پژوهش به روش توصیفی
و   عراقی)مولوی، سعدی، حافظ  از چند شاعر مطرح سبک  زیب مگسی  پذیری گل محمّد  تاثیر 

   جامی( است.
 . بحث2

 . سبک عراقی 2-1

هنرمند به جهان درون و بیرون است که در شیوه خاص بیان نمود پیدا  سبک حاصل نگاه خاص  
به بیانی دیگر سبک حاصل گزینش و آرایش زبان است که با انتقال  (.  18:  1384)شمیسا،    کندمی

 .(237: 1379)ولک، معنا نیز مرتبط است
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دگرگونی اساس  بر  فارسی  دورهشعر  در  که  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  مختلف  های  های 
درونمایه و  لفظی  تغییرات  دچار  شده  دورهایجاد  سبک  و  شده  داده  ای  تشکیل  را  مختلف  های 

شود. »سبک دهد و سبکی جایگزین سبکی دیگر میها به تدریج در شعر روی میاست. دگرگونی
توان حاصل حوادث سیاسی و اجتماعی ناشی از حملات مغول دانست که حدوداً از  عراقی را می

نیمه دوم قرن ششم آغاز شده است و تأثیرات آن را بیشتر در قرن هفتم به بعد شاهد هستیم. در 
و   احوال  و  اوضاع  ثباتی  بی  ادب،  و  علم  اهل  مرگ  ایرانیان،  روحیه  تضعیف  دلیل  به  دوره  این 

ها و عدم توجه حاکمان به شعر و شاعری، شعر فارسی از تعقل و منطق فاصله گرفته به  آشوب
: 1391)غلامرضایی، سمت درونگرایی و تخیّل و عرفان و تصوف و عشق آسمانی گرایش پیدا کرد« 

»با این حال در این دوره شاعران بزرگی ظهور کردند که با استفاده از تجربیات گذشته  . (146-145
های دوره جدید شعر را اعتلا بخشیدند. شاعرانی چون سعدی، حافظ و مولوی  شعر فارسی و یافته

توان انکار های ادب فارسی هستند و تأثیر آنها را بر شعر و اندیشه اهالی ادب را نمیاز جمله قله
ویژگی و  کرد،  ترکیبات  افزایش  لفظی،  تازگی  از:  است  عبارت  دوره  این  زبانی  و  صوری  های 

های عربی و ترکی، ملمعات، زبان نرم و لطیف، از نظر قالب نیز غزل بیشترین بسامد را در  واژه
از نظر درونمایه و مضمون نیز سوز و گداز عاشقانه حاکم   .(147-148)همان:    ها دارد«کاربرد قالب

نیست و ویژگی یافته و  است و معشوق شخص معینی  ندارد، مضامین عرفانی رواج  های زمینی 
 تخیلات دور و دراز جای واقعیت را گرفته است.

 های سبک عراقی بر شعر گل محمّد زیب مگسی.تاثیر درونمایه 2-2

پردازیم که  های مضمونی سبک عراقی در شعر زیب مگسی میدر این بخش به بررسی ویژگی
وی دنباله رو و ادامه دهنده اسلوب شعری شاعران مطرح این دوره است و اشعار آنها را در کتاب  

 الاشعار تضمین کرده است. خزینه
 مضامین عرفانی   . 1-2-2

کتاب   در  بیشتر  که  است  عرفانی  مضامین  محمدّ،  گل  شعر  مضامین  مهمترین  از  یکی 
زیبخزینه کتاب  در  را  مضامین  این  است،  کرده  پیدا  نمود  وی  اشعار  الاشعار  میان  در  نیز  نامه 

توان یافت و در واقع عشق و عرفان در مخمسات و غزلیات وی به هم آمیخته است، عاشقانه می 
 کنیم. هایی از این مضامین که تبعیت از شاعران دوره عراقی است اشاره میدر این جا به نمونه 

 . وحدت وجود الف

  . (93:  1385)بهارنژاد،  نظری و طرّاح نظریۀ وحدت وجود در اسلام ابن عربی است    س عرفانمؤسّ

نیز   غزلیات مولوی  در  را  را همه چیز  می اعتقاد وحدت وجود  را خدا و خدا  بینیم. وی همه چیز 
جلالمی وحدت  داند.  مکتب  طرفدار  عرفای  و  یونان  نامدار  فلاسفه  از  پیروی  به  مولوی  الدین 
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وجود معتقد بود که جمال تامّ و ابدی از آن پروردگار است و پیوندش با حقیقت به سان اتصال و  
 (. 131: 1372)تدین،  رابطه نور خورشید است با خورشیدجهانتاب

گل محمّد در باب وحدت وجود بیاناتی دارد که یادآور اشعار مولوی است. او همه عناصر را  
 گوید:داند و میخدا می

 تووویی خووود گوووهر و هووم موووج دریووا
 توووویی خوووود آسووومان و مووواه و بیضوووا

 

 تویی خووود گلشوون و هووم کوووه و صووحرا 
 چوووو خورشوووید جمالوووت گشوووت پیووودا

 (29 "م1996مگسی، )زیب             
 

 این ابیات زیب یادآور  ابیاتی از مولوی است: 
 قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تووویی
 حجووره خورشووید تووویی خانووه ناهیوود تووویی
 روز تویی روزه تویی حاصوول دریوووزه تووویی

 

 قنوود تووویی زهوور تووویی بوویش میووازار موورا 
 موورا یووارای  ده راه تووویی امیوودروضووه 

 تووویی آب ده ایوون بووار مووراآب تویی کوزه  
 (63: 1384)مولوی،                            

فرقی  بد  و  نیک  درآن  که  کند  می  توصیف  چنین  را  وحدت  دیگری  بیت  در  وی  همچنین 
 ندارند و همه چیز یکی است و نشانه ایمان وهوش یکی دانستن همه چیز است: 

 بووه وحوودت نیسووت فوورق نیووک و هووم بوود
 کثووورت فرامووووششوووود ز وحووودت می
  

 یکووووی دان سوووون  خووووارا و زبرجوووود... 
 یکووی دانسووتن ایمووان اسووت و هووم هوووش

 (29م: 1996زیب مگسی، )                       

 . پیر و مراد ب

توان به نتیجه  در نزد عارفان پیر و مراد اهمیت بسیاری دارد و بدون دست دادن به پیر و مراد نمی
توان به کمال رسید و عشق معنوی و  توسل به پیر و مراد می رسید. زیب هم معتقد است که با  

 وصال را تجربه کرد:
 شووود پیووداولای حووق ز حووب پیوور در دل می
 شووود پیوودامراد وصل یار از شوویو واصوول می

 

 شووود پیووداز شغل دم کلیوود قفوول مشووکل می 
 شووود پیووداصفای دل ز فوویپ پیوور کاموول می

 (23 :م1996)زیب مگسی،                  

بدرقه در این جا به معنی راهنماست که زیب مگسی اعتقاد دارد بدون آن نمی توان راه را 
یافت و سالک گمراه می شود. در بیت بعدی هم خضر نمادی از راهنماست برای کسانی که راه 

 را گم کرده اند: 
 سووت   یرا از کف مده گر پات بر تخووت شووه  حزم
       

 کوووورده گوووومپیوسووووته بوووووده ره مقصووووود 
 

 سووت  یاز بدرقه رفووتن نشووان گمرهوو   ریره بغ 
 (10)همان :                                        

 اکنووون چووو یووافتی خضوور رهنمووا مخسوو 
 (2م: 1395)زیب مگسی،                         
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 تقابل عقل و عشق  . ج

بر خلاف شعر دوره خراسانی که بر تعقّل استوار است در این دوره عقل جایی ندارد و عشق بسیار 
دهند و عقل همیشه بالاتر است. شاعران سبک عراقی عقل و عشق را در تقابل با هم قرار می

شوند خوار و زبون است. فلسفه و عرفان دو راهی هستند که برای شناخت خدا به کار گرفته می
یکی مبتنی بر عقل و دیگری مبتنی بر دل است. عرفا معتقدند دست عقل کوتاه است، ولی عشق 

 گوید:حد و مرز ندارد. سعدی می
 عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیسووت

 
 بووا قضووای آسوومانی برنتابوود جهوود موورد 

 (622: 1385)سعدی،                          

 گوید:حافظ نیز می
 کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد    حریم عشق را درگه، بسی بالاتر از عشق است  

 ( 121: 1391)حافظ،          

عشق   برابر  در  را  عقل  مشخصاً  که  رفته  کار  به  مضمون  همین  نیز  مگسی  زیب  شعر  در 
 داند: همچون غلام می

 به عشق عقل چه لافوود کووه از اشوواره او 
       

 غووولام بنوووده خوووود تاجووودار را بنگووور    
 (.18م: 1995)زیب مگسی،                      

او عقل و شعور را در طی منازل عشق لن  می داند و به جای آن صدق و یقین را لازمه  
 رسیدن به وصال یار می داند:

 شعور و عقل را لن  است پا در منزل عشووقش
 

 بوودامانشیقین و صدق باید تازنی دستی   
 (8: 1395)همان:                             

همچنین عقل را در برابر عشق بی وقار می خواند که این نوع مضامین را از دوره عراقی به 
 بعد می توان یافت که اشعار متضمن مفاهیم عاشقانه و عارفانه است:

 قرار ورع به وقت وصووال ممتنووع اسووت
 

 زمانوووۀ عشوووقوقوووار عقووول ندیووودیم در  
 (12)همان:                                         

 . مضامین عاشقانه2-2-2

 الف.معشوق آسمانی 

دوره   این  معشوق  است.  آمیخته  عرفان  با  که  است  بسامد  پر  مضامین  از  عراقی  دوره  در  عشق 
بسیار دارد و شاعر  های خاصی است که عاشق را مدام در حال نیاز نگه داشته و ناز  دارای ویژگی

دائما از جور و جفای او به فریاد است و همچنان خریدار ناز اوست و سر تسلیم و رضا داردزیب  
می او  شعر  در  و  است  سروده  بسیاری  عاشقانه  زیباییمضامین  از  بسیاری  توصیفات  های توان 

 ظاهری و باطنی معشوق را یافت.گاهی نیز مستقیما به معشوق حقیقی اشاره می کند: 
 چون مسیح از عشق معشوق حقیقی زنووده ام

 
 عموور در عشووق بتووان دادن نمووی آیوود موورا 

 (171م: 1395)زیب مگسی،                   
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معشوق حقیقی بی همتاست و هیچکس شبیه او نیست. توصیف زیب مگسی از معشوق این  
هیچ کجای دنیا پیام را منتقل می کند که او به معشوق حقیقی عشق می ورزد این محبوب در  

 نظیر ندارد و ویژگی های اخلاقی او هم منحصر بفرد هستند:
 بکنوود قامووت محبوووب خجوول طوووبی را

 
 آب خجلووووت بووووود از روش گوووول رعنووووا را 

 (6م : 1996)زیب مگسی،                           
 ای که تو افزونتری از مهر با حسن چنین

 
 حزینزیب سان کس نیست در عشق تو مفتون و  

 (8)همان:                                                

 ب.جور و جفای معشوق 

در شعر زیب مگسی گلایه از جور و جفای یار جایگاه خاص خود را دارد، وی نیز متاثر از نظریات 
تازه مضمون  و  معنی  و  است  شاعران  نمی شود،سایر  یافت  اشعارش  در  باره  این  در  معشوق ای 

می جفا  عاشق  به  و  دارد  ناز  تعامل همواره  تنها  است  یکسان  ادوار  همه  در  موضوع  این  و  کند 
سبک در  گاهی  که  است  می عاشق  تغییر  مختلف  را  های  دگرگونی  چنین  مگسی  زیب  امّا  کند؛ 

 سازد. ندارد و همانند سعدی در عین عاشقی و تمنای وصال، با جفا هم می
 من به تو مایل جهان با مال و زر مایل بسی

 
 من تو را ذاکر بسی و تو ز موون غافوول بسووی 

 (36)همان:                                          

وفووایی در غووزل سووعدی توان یافت. بیان وفا و بیاز این نوع ابیات در غزل سعدی فراوان می
وفووایی شووکوه شمارد و گاهی از بیمیبسته به شرایط روحی او متفاوت است. گاه جفا را عین وفا  

 کند. بیت زیر دارای مفهوم پارادوکسی است:می
 دهووودیی همیوفوووااز هووور جفوووات بووووی 

 
 آن همووووه دلووووداری و پیمووووان و عهوووود

 

 در هوور تعنتیووت هووزار اسووتمالت اسووت 
 (554: 1385)سعدی،                        

 وفوووانیوووک نکوووردی کوووه نکوووردی 
 (522)همان:                                  

 در حالی که عاشق تمایل به معشوق دارد او نظرش در جای دیگری است: 
 مرا چشم سو تسووت تووو را میوول بووا اغیووار
 تو را خنووده از عوویش موورا گریووه از طوویش

 

 موورا عموور نشوواو تووو توراسووت از موون بووار 
 تووو را نووواز و اقبووال مووورا عجووز ز اوبوووار

 (42م: 1995)زیب مگسی،                

التماس می یار  به  نیز  ابیات  این  به کسی وفا در  دنیا  این دلیل که  به  نباشد  کند که جفاکار 
تواند نکرده است. در برخی ابیات گلایه همراه با تهدید و ترساندن از عاقبت کار است که خود می

 یکی از موارد اختلاف با سعدی باشد :
 مکووون کوووه سوووپهر بلنووود بوووازیگرجفوووا 

 جوان من مگرت از قصوواص مووا غووم نیسووت
 

 کموور ربوووده ز کوواوس وز فریوودون توواج 
 کنووی جگوور آموواجکووه گوواه تیوور زدن می

 (35)همان:                                   
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 ج.سوز و گداز عاشقانه  

نامه که غزلیات زیب را تشکیل میدهد تاثیر پذیری بیشتر وی را از دیگر شاعران  در کتاب زیب
بینیم زیرا مضمون اغلب اشعار وی مباحث عرفانی و عاشقانه است و همچنین درونگرایی و می

 غم و اندوه حاصل از عاشقی که ویژگی دوره عراقی است. 
 از فراقووت صوود تعوودی بوور مووا مکوون
 عموور شوویرین زهوور باشوود بووی تووو موورا

 

 روزهوووای عمووور موووا را شوووبها مکووون 
 بووویش زیووونم دردمنووود و رسووووا مکووون

 (116)همان:                              
 از عشووق تووو بوواده خوووارم و هووم بوودنام

 
 از هجوووور تووووو دردمنوووودم و بووووی آرام 

 (120)همان:                              

عاشق همواره بی صبر و آشفته حال است و در حال گریه و زاری،این ویژگی در شعر زیب  
توان تفاوتی میان شعر وی و شاعران سبک عراقی قائل شد. اشعار زمینی ای است و نمیکلیشه

ندارد و او در هجران نالان و گریان وی غالبا همین مضمون را دارد، زیرا معشوق توجهی به وی  
داند که با  است.در ابیات شاعر با استفاده از صور خیال تشبیه و استعاره صبر را چون خرمنی می

گیاه زرد و رنجور   او را همچون  باد گرمی است که  برق چهره سوخته است و فراقش همچون 
به صحرا می یار  یاد  با  که  کرده  تشبیه  طفلی  به  را  اشک  است،  میکرده  چنان  و  که  رود  گرید 

 کند: صحرا را دریا می
 بوورق رخسووار تووو کوورده خوورمن صووبرم تبوواه
 هوور شووب از یوواد تووو بیوورون دیووده دریووا آورد

 

 از سووموم فرقووت تووو زرد گشووتم چووون گیوواه 
 طفوول اشووکم گوور بووه بووازی رو بووه صووحرا آورد

 (11م: 1996)زیب مگسی،                           
 شب گریان همیماند حزین هم روز و میاین زیب  

 
 کنوود شووکل شووکرخندان هموویدمدم تصووور می 

 (15)همان:                                            

 د.معشوق مذکر 

در شعر فارسی معشوق مذکر و توصیف او نیز فراوان است وصف »خط«نشان از معشوق مذکر 
اشاره   با لفظ»پسر«  این میدارد و گاه مستقیما  به نظر دکتر شمیسا»در جامعه آن روزگار  گردد 

نوع اخلاقیات امری معمولی بود و اساسا لغت غلامباره در متون قدیم بیش از زن باره به چشم  
به قولی دیگر اگر چنین حالتی در نظر ما مطرود و منفور است امّا در    .(50:  1380)شمیسا،    خورد«می

گونه  به  است  بوده  مرسوم  و  طبیعی  امری  زمان  عمل دست آن  این  به  بعضی سلاطین  که  ای 
در دوره معاصر معشوق  (  69:  1375)آذر،  زدند از آن جمله ماجرای سلطان محمود و ایاز است «  می

می اشعار ادبیات  به  توجه  با  شاعران  گاه  امّا  ندارد؛  وجود  آن  در  محدودیتی  و  باشد  زن  تواند 
داشته  نظر  در  نیز  را  معشوق مرد  از ویژگیپیشینیان،  به وضوح  عراقی شاعران  دوره  در  های اند 

 گویند:معشوق مذکر سخن می 
 ت و نین راسورود چی وه موورویست کوس       رخاست وورود این پسر که بی وووش مووخ

 ( 548:  1385)سعدی، 
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 سراید: و زیب مگسی نیز بر همین اساس چنین می
 از حال زارم سر بووه سوور دانووایی و داری خبوور

 
 آیووی چوورا؟ای شوویرین پسوور سووویم نمیافسوس 

 (55م: 1995)زیب مگسی،                      

همچنین توصیف خط معشوق نشان از مذکر بودن او دارد اما این بدان معنا نیست که شاعر  
تمایلات همجنس گرایانه داشته باشد بلکه این سبکی است که در غزل فارسی رایج بوده و بی 
هیچ غرضی به توصیف ظاهر شاهدان مذکر می پرداختند و در شعر عرفانی هم این مضمون وارد  

 شده است: 
 وخجوول توخوووار یاقوت خط ازیاقوت  خط
 

 رام آرام بووی بهوور شووو موون مهوور فرما مهر 
 (188م: 1395)زیب مگسی،                  

 آمیختگی فارسی و عربی  . 3-2-2

های عربی  های عربی در اشعار، استفاده از جملات و مصراعدر دوره عراقی علاوه بر فراوانی واژه 
می دیده  دوره  این  شاعران  اشعار  در  بسیاری  ملمعات  و  است  داشته  رواج  نمونهنیز  های شود. 

از   و مولوی میبسیاری  بیتی حافظ، سعدی  یا  ابیات فارسی مصراع  میان  نمود که در  توان ذکر 
اند. زیب مگسی که با اشعار همه شاعران مانوس بوده از این ویژگی بسیار استفاده  عربی افزوده
 کرده است:

 شوووفایی لقوووا کم و  عوووذابی ففوووراقکم
 هوووائی النظوور ثووم شوووقی یزیوود حسوونک
 (78)همان:                                 

 محووروم  لقوواب  از  مکوون  سوزش  فراق  از  مده 
 انوودر بحیوورت هسووتم زنگاهووت و  حسوون از
 

 

واقِ مِوونی القیلْووبُ اِحْتیوورقی سووادیتی  الایشووْ
حُفی ایضووافوا لیوووْ  ایوْراقووی اِلووی الوودْهرِْ صووُ

 (88: 1395)سعدی،                      
 

 بووه قلووم راسووت نیایوود صووفت مشووتاقی 
 درد دل مجووووروح تمووووامنشووووود دفتوووور 

 

 

 ومووووون الموووووا  کووووول شوووووی حوووووی
 

 عووووالم آب بیوووو ماسووووت ز سووووتیز 
 (111م: 1995)زیب مگسی،               

     

 از انکووار شوواهد بوور دل عاشووق موولال دیوو نا  بوگشته در طلون یوسوانع موم یرانون توول
 (14)همان:                                       

 بسامد بالای ردیف  . 4-2-2

رفت امّا در دوره عراقی توجه به ردیف اهمیت بیشتری یافته  ردیف در دوره خراسانی به کار می
بداناست.   است که  توجه  م  میجالب  رد  22غزل شاعر، فقط    185  ان یاز  بدون    143و    فیغزل 

 یی هافیو بخصوص با استفاده از رد  دهیها را غنا بخشغزل  یکنار  یقیغزل مردف است که موس
  ، که من کردم  ،کم نشد  ،ندانستم  مکرد  ،ستین  چیما، ه  مییآمی  ،بجا  ماندیم  ، آهسته آهسته  :مانند
بلند و   ییهاف یما و. . . که رد  میدیدی م  بود یچه شد اگر، گر م  ، ما  میداریم  ،نیاز ا   ش یبرنتابد ب



 169                                                                                                      گل محمد زیب مگسی)شاعر بلوچ( و سبک عراقی 

. نمونه ای از کاربرد کلام خود شده است  ییایقیموس  ۀحوز  ۀهستند موجب توسع  یا اغلب جمله
 ردیف را در این ابیات می بینیم:

 ردیف فعلی 
 پهلو تهی کن از غفلت در سرا مخسوو 

 
 بیوودار بوواش ای دل بهوور خوودا مخسوو  

 (2م: 1395)زیب مگسی،                     

 ردیف اسم
 ثاقب رخت شرر به دل و جان زد الغیاث

 
 چشمت به سینه ام صوود پیکووان زد الغیوواث 

 (3)همان:                                        

 صفت مبهم
 چاره دردم وصوول تووو بووود دیگوور هوویچ

 
 شجره عمر مرا نیست به جز غم بوور هوویچ 

 (4)همان:                                       

 ضمیر و فعل 
 دل آرامووووا نگوووواهم سوووووی توبوووواد

 
 تر از بوووووی تووووو بوووواددموووواغم تووووازه 

 (5)همان:                                        

 دو فعل و حرف ربط 
 مرید عشق گشتم نذر ایمان دادم و رفتم

 
 رفتمبه کفر زلف نقد دین چون ضمان دادم و  

 (14)همان:                                        

 ضمیر
 واله کرده بلوویلان را شووکرین گفتووار تووو

  
 خار خار گل بووود حسوون گوول رخسووار تووو 

 (15)همان:                                     

 

 
 . بسامد ردیف 1 نمودار

 

 

87%

13% غزل مردف

غزل بدون ردیف
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 . بسامد انواع ردیف 2 نمودار

 . شکل قالب شعر 5-2-2

ز شعر  در  شکل  غزل   اریبس  بیبحث  است. شکل  توجه  غزل   یو  یهاقابل  سبک    یهاساختار 
انکار  ریو غ  یرا داشته و نقش اساس  یعراق مقبول  یقابل  موفق  تیدر  دارد شکل   وی  شعر  تیو 
نواب    یظاهر قالب  یمگس  بیگل محمّدخان زمیر  اشعار   یتیو دوب  دهیغزل، قص:  چون  ییهارا 
شده    ادیتعداد ز  ن یا  یاست، که گاه  تیب  16تا    10شامل    وسطهر غزل به طور مت   .اندداده   لیتشک
.زیب اغلب قوالب شعری را آزموده  آوردمیرا به وجود    دهیو قالب غزل قص  رسدیم  تیب  30و به  

زیب در کتاب  امّا  بیشتر غزل است؛  و در کتاب خزینه نامه  است  درج شده  الاشعار فقط  های وی 
کار   به  مسمط  زیبقالب  کتاب  در  است.  هم  رفته  را  دیگر  قوالب  برخی  از  مینامه  یکی  بینیم. 

های این کتاب»کتاب الصنایع ترجیع بند« نام دارد، که در آن اشعاری در قوالب ترجیع بند،  بخش
ترکیب بند، مستزاد، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسبع، مثمن، متسع، معشر و همچنین غزل 
در صنایع مختلف از جمله:جمع، تقسیم، تفریق، جمع و تفریق، جمع و تقسیم، جمع و تفریق و  
تقسیم، صنعت طباق، صنعت اطراد، ارصاد، سیاقه الاعداد، قول بالموجب، مقابله، مراعات النظیر،  
موارد   این  است که  آمده  قصیده مصنوع  فارسی و  نقطه، قصیده کاملا  بی  نشر و قصیده  و  لف 

آرایه  بالای  از دوره عراقی در شعر وارد شده است و در  نشان دهنده کاربرد  ادبی است که  های 
 شعر زیب مگسی بسامد بالایی دارد.

 نمونه هایی از این صنایع:
 غزل در صنعت ترک البا : 

از حروف غزلی سروده   با ترک هر یک  بازیی کرده است و  الفبا چنین  با همه  زیب مگسی 
 است تا هنر شاعری خود را نشان دهد: 

 زهووووی از روی تووووو شوووورمنده اختوووور
 

 ز شوووفتینت خجووول تسووونیم و کووووثر 
 (17م: 1995)زیب مگسی،                    

42%

5%
30%

11%
2%1%1%1%6%1%

بسامد انواع ردیف

فعل

اسم 

ضمیر

حرف



 171                                                                                                      گل محمد زیب مگسی)شاعر بلوچ( و سبک عراقی 

 غزل در صنعت مقابله 
 در این صنعت، شاعر دو چیز متضاد را در مقابل هم قرار می دهد:

 ز روی روشوونت ای مووه سوویاه مهوور منیوور
 مطیووع حضوورت حسوون تووو عووالم و جاهوول

 

 مثوول حریووردل تو سخت و تن توست نرم   
 اسوویر حلقووه گیسوووی تووو امیوور و فقیوور

 (162)همان:                                    

 غزل صنعت رجوع
 در این صنعت نیز شاعر مطلبی را اثبات و سپس نفی می کند: 

 شهد لذت می دهد اما نووه چووون گفتووار او 
 ژالووه باشوود سووردتر امووا نووه مثوول مهوور او 

 

 رفتووار او معجزه عبرت دهد امووا نووه چووون   
 توور امووا نووه چووون رخسووار او لاله باشد نرم

 (166)همان:                                   

 . تقلید مضامین خاص شاعران6-2-2

 الف. ملامت 

ملامت طریقه خاصی است که برخی صوفیان بنیاد نهادند که ظاهرا ابوحفص حداد نیشابوری و 
این طریقه   پیشروان  از  احمد خضرویه گفته بوده احمد خضرویه  به صراحت دربارۀ  اند. هجویری 

بودی« بود و طریقش ملامت  عام  و  : »پسندیده ی خاص  صوفیان    (.149:  1383)هجویری،  است 
ملامتی گمان داشتند صوفیان دیگر به کبر و ریا دچار گشته و در ستیز با این دو آفت بر سیر و  

می اصرار  شاعران  ».  (108ق:  1364)سلمی،ورزند  سلوک  از  حافظ  عراقی  سبک  شاعران  میان  در 
می چنان  را  خود  اشعارش  در  که  است  است.  ملامتی  فجور  و  فسق  اهل  که  شهرت نماید  از 
پایه از  یکی  زیستن،  گمنامی  در  و  در  گریختن  روش  این  است،  ملامتیان  طریقت  اصلی  های 

اواسط قرن سوم پدید آمد و یا کمال یافت و مرکز پیروان این طریقه شهر نیشابور بود. موسّس  
حداد   حفص  ابو  مشهور  اقوال  بر  بنا  ق(268یا 266یا 265یا  264)فو:آن  روش   ه.  او  پیروان  که  بود 

:  1384)فروزانفر،  ملامتی را انتشار دادند. مبدأ نخستین این فکر، دقت در صدق و اخلاص است «

733.) 

 گوید:زیب نیز به صراحت می
 از عشووووق ملامووووت اسووووت مووووا را
 مکووووووروه دلسووووووت نیکنووووووامی

 

 وز توبوووووه نووووودامت اسوووووت موووووا را  
 مقبوووووول ملاموووووت اسوووووت موووووا را

 (.19م: 1995)زیب مگسی، 

 ب. رندی 

ای از ملامتیه، قلندریه  حافظ در مکتب خود که آمیزه .  حافظ استهای خاص شعر  رند از شخصیت

و حلاجیه است مخالفت با معتقدات معمول در جامعه و مبارزه با ریا را از ملامتیه، وارستگی را از  
حال   هر  در  است.  گرفته  حلاجیه  از  را  عشق  در  فشانی  جان  و  جسارت  و  باکی  بی  و  قلندریه 
به خلاف  تظاهر  و  طرف  یک  از  عادات  تخریب  یعنی  ظاهر  نظر  از  حافظ  رند  ماهیت  شکافتن 
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رسوم و عقیده ی مردم از سوی دیگر شبیه قلندریه و ملامتی است. از لحاظ جوهر و هدف نه  
قلندر است و نه صوفی زیرا هدف رند حافظ، مبارزه و تربیت و تنبیه دیگران با استفاده از روش 
قلتدریه و ملامتیه و حفظ سلامت باطن با بی اعتنایی محپ به مردم و افکار و عقاید آنان است 
ولی هدف قلندریه و ملامتی تحصیل امکان تهذیب شخصی و بریدن از خلق و پرداختن به حق  

زهد  .  (148:  1365)مرتضوی،است   و  ریا  با  را  او  مخالفت  که  است  حافظ  شعر  محبوب  چهرۀ  رند 
 سازد: خشک آشکار می

 ای عووارف سووالکدر خرقووه چوووآتش زدی
 

 جهدی کن و سر حلقووه ی رنوودان جهووان بوواش 
 (272: 1391)حافظ،                            

 بووور در میکوووده رنووودان قلنووودر باشوووند
 

 کوووه سوووتانند و دهنووود افسووور شاهنشووواهی 
 (488)همان:                                     

عابد بودن خود را نفی کند که رند شراب نوش است و  زیب مگسی در غزل خود اذعان می
البته آنچه زیب مگسی   می کند  که این مضمون همان تداعی کننده اعتقاد ملامتی نیز هست 
سروده بر اساس اعتقاد قلبی او نیست و این مضمون را همچون سایر مضامین از شعرای پیشین 

 وام گرفته است: 
 نووه زاهوود رنوودم شووراب نوووش  مینوو  عابوود
 

 فقیوور آگوواهمگوواه رنوود گمووراهم گووه 
 جووویمپووویم گوواه کعبووه میگه به دیر می

 

 واتبووواع  یراچوووه کوووار بوووه تقوووو عشووواق 
 (10: 1996)زیب مگسی،                   
 خوووانمخووواهم گووه کتوواب میگه شووراب می
 گووویم گووه غوولام اوشووانمگوواه کلمووه می
 (107: 1995)زیب مگسی،                 

 ج. مضامین قلندری 

فرقه بعضی  قلندریه  و  مصر  شام،  هند،  خراسان،  در  هفتم  قرن  در حدود  که  است  از صوفیه  ای 
اند شهرت آنها در این  های دیگر فعالیت داشتند و با این که پیش از این نیز سابقه داشتهسرزمین

قلندریه آداب خاصی داشتند از جمله تجرد و آزادی و عدم ریاضت .  (86:  1378)زرینکوب،زمان است  
آنها  میکشی و عدم افراو در زهد فروشی، سهروردی قلندران را افرادی   داند که پاکی بر قلب 

اند و قید و بند التزام به آداب همنشینی و هم سخنی چیره شده و عادات و رسوم را زیر پا گذاشته 
کرده  دور  از خود  به  .  (76:  1375)سهروردی،اند  را  رفتن  و  شرابخواری  به  توصیه  اشعار  نوع  این  در 

میکده رواج دارد و به نوعی ترویج خوشباشی و غنیمت دم است که در اشعار عارفانی چون حافظ 
 شود. زیب نیز از این دست ابیات در غزلیات خود فراوان دارد:نیز بسیار دیده می 

 نخواهوود مانوودشراب نوووش کووه شووور شووهان 
 زدنوود سوورود شووبی بووه مجلووس جمشووید می

 

 مانوود نخواهوود دشوومنان مرتبووه موودام 
 بگیر جام که جم در جهووان نخواهوود مانوود

 (14م: 1995)زیب مگسی،                   
 

 شوواگب زبوواده بوورمن مسوورت در سوواقی
 

 
 

 پارسووانی رنووج از والله گرفووت دلووم کووه
 (22)همان:                                         
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     می نوشی: 
  یاوج گررسوووواندت دور زمانووووه پسووووت از
 یپرسووتمیپهلوانووان صوودق سووت  نیآئوو 

          

 ینوش کوون کووه دانووم انوودوه خلووق رسووتمی 
 یکوووش و مسووت  شیدر عوو   یهنگام تنگدسووت
 (24م: 1996)زیب مگسی،                      

 برهنووه در بوور خمووار رفووتن جوواه ماسووت  سر
 

 انوودر بوواده خانووه رهوون دسووتار موورا یابیوو  
 (102 :همان)                                      

 آزادی از قید همه چیز 
 بخت قلاشم، برهنه رند و او باشووم   یب  عجب
        

 ز ملووک و مووال آزادم زارمیوو ز عووز و جوواه ب 
 (155:)همان                                        

 د. ناپایداری دنیا 

دن  بیز دمی  ایبه  در  دن  بی ز  دگاهیتازد  به  بستن  ما  ایدل  و  ز  یخردیب  هینامعقول  دل   رایاست. 
 یجهان غدار را مانند علفزار  تیب  نیدر ا  تیو در نها  کندیزودگذر انسان را سرگردان م  یهابستن 
 . ستین دهیپوش یبرکس یو ی دن اتیو ح ایعارفان نسبت به دن  زی آم ریو تحق یمنف دگاهی. دداندیم

 شود: در شعر زیر مضمونی که به کار برده در گلستان سعدی یافت می
 عمووور بووورف اسوووت و آفتووواب تمووووز

 
 انووودکی مانووود و خواجوووه غوووره هنووووز 

 (8: 1385)سعدی،                           
      

 آفتووواب گیتوووی و  سوووت بووورف زنووودگی
 افراسووووویاب نوبوووووت کووووورد حالوووووت

 فتحیوووات فوووائق گشوووت فریووودون گووور 
 (26: 1395)زیب مگسی،                    

 سوووحاب ظووول دنیاراحوووت چیسوووت 
 درگذشووووووت سووووووکندر و  دارا دور 

 گذشوووت فرسووولطانی و  وتخوووت تووواج
  

 اشعار خاص شاعران سبک عراقی . تقلید از  7-2-2

برخی از اشعار گل محمّد زیب مگسی از نظر وزن و قافیه و مضمون مشابه اشعار شاعران پیشین  
امّا اغلب نوآوری شود مگر این که شعر بسیار معروف  های وی مانع تشخیص شباهت میاست، 

باشد و به محپ خواندن شعر زیب در ذهن تداعی شود. مضامین حافظ را در بسیاری از غزلیات  
 توان به این بیت اشاره نمود: توان یافت. برای نمونه میوی می

 خوشوواگر در دموواغ دل رسوود تفووریح از بویووت
 (54)همان:                                    

 تمنائیست دل را بهوور دیوودار گوول رویووت 
 

و   دارد  شباهت  مطلع  این  به  حافظ  غزل  با  قافیه  و  وزن  نظر  از  هرکه    غزل   دو  مضمون 
 .است شده سروده یار به خطاب ابیات تمام و است یار گیسوی

 دارد نسوویم جعوود گیسووویتمدامم مسووت مووی
 

 کنوود هوور دم فریووب چشووم جادویووتخرابم می 
 (95: 1391)حافظ،                             

 همچنین گل محمّد با تاثیر پذیری از غزل حافظ با ردیف »الغیاث«: 
 را نیسووووت درمووووان الغیوووواثدرد مووووا 

 
 هجووور موووا را نیسوووت پایوووان الغیووواث 

 (96)همان:                                   
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 غزلی به این مطلع دارد: 
 ثاقب رخت شرر بووه دل و جووان زد الغیوواث

 
 چشوومت بووه سووینه ام صوود پیکووان زد الغیوواث 

 (3: 1395)زیب مگسی،                           

با وجود اینکه هر دو غزل بیانگر مضمون شکوه و شکایت هستند،اما از نظر وزن و قافیه با  
های اهل عشق« مشخصا از این هم تفاوت دارند.در همین غزل مصراع»ثبت است بر جریده دل

 تاثیر پذیرفته است،  (11: 1391)حافظ،  مصراع حافظ:»ثبت است بر جریده عالم دوام ما« 
 همچنین تاثیر غزل حافظ با مطلع: 

 ای فروغ ماه حسن از روی رخشووان شووما
 عووزم دیوودار نووو دارد جووان بوور لووب آمووده

 

 آبووروی خوووبی از چوواه زنخوودان شووما 
 باز گووردد یووا برایوود چیسووت فرمووان شووما

 (12: 1391)حافظ،                            

بر دو غزل گل محمّد کاملا هویداست. در هر دو غزل ردیف»شما« تکرار شده که یکی از  
مضمون   و  محتوا  نظر  از  و  عروضی  وزن  در  دیگر  یکی  و  است  مشترک  غزل  با  قافیه  در  آنها 

 ها با آنچه حافظ سروده مشابهت دارد و خطاب به شخصی خاص سروده شده است:غزل 
 قیووود آزادان بوووود زنجیووور گیسووووی شوووما 
 بهوور دیوودار گوول روی تووو نووالان عنوودلیب

 

 ابوووروی شوووماقاتووول سووونگین مزاجوووان تیووو   
 گوول گریبووان چوواک کوورده از غووم بوووی شووما

 (24م: 1995)زیب مگسی،                     
 ای گوووهر انوودر آب گووم از دُرّ دنوودان شووما
 افکنده رستم داسووتان از تیوو  ابرویووت کمووان

 

 یوواقوت را دل گشووته دم از لعوول خنوودان شووما 
 وز بهر قتل عاشووقان صووف بسووته مژگووان شووما

 (48)همان:                                       

در کتاب خزینه نیز  زیب  موارد  گونه  این  در  از حافظ تضمین کرده که  الاشعار چندین غزل 
با بیتی از سعی در تقلید از وزن و قافیه و سبک زبانی دارد، در این مخمس ها مضمون هر بند 

هایی  حافظ همگونی دارد، امّا با توجه به این که زبان زیب مگسی از نظر زمانی با حافظ تفاوت
 شود: دارد کلمات تازه تری مانند سیو کباب در شعر وی دیده می

 می خوووردن بوور نغمووه طنبووور و ربوواب اولووی
 بر رسم کیووان صووهبا بووا سوویو کبوواب اولووی

 

 در فصل بهووار افضوول در ظوول سووهاب اولووی 
 »این خرقه که من دارم در رهن شراب اولووی 

 

 ناب اولی«وین دفتر بی معنی غرق می 
 ( 51: 1996)زیب مگسی،                                                                                                

آن   دلیل  که  است  نموده  هماهن   او  با  نیز  را  خود  زبان  جامی  غزل  تضمین  در  همچنین 
 تر بودن زبان جامی در قرن نهم با زبان زیب مگسی است: نزدیک

 ای برتوور از خلیوول و کلوویم و حبیووب رب
 نعووت تووو بوور زبووان دلووم از خوودا وهووب

 

 ذاتووت ظهووور عووالم اسووباب را سووبب 
 ای صوونم ابطحووی لقووب»روحووی فووداک

 

 آشوب ترک شور عجم فتنه عرب« 
 (52)همان:                                                                                                            
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دهد که زیب در اغلب مخمسات خود علاوه بر  ای دیگر از تضمین غزل جامی نشان مینمونه
 وزن و قافیه زبان و مضمون را نیز تقلید نموده است: 

 شووویرین دهنوووا دل طلبوووا کوووام بووورارا
 تقوووووی شووووکنا ماهوشووووا شاهسوووووارا

 

 نوووازک بووودنا نشوووو لبوووا نغوووز نگوووارا 
 سوویمین ذقنووا سوون  دلا لالووه عووذارا

 

 خوش کن به نگاهی دل غمدیده ما را 
 (45)همان:                                                                                                            

بینیم. ردیف »کیستی« مضمون یکی از ابیات زیب مگسی را در شعر سعدی و عراقی نیز می
در این غزل و سوالی بودن آن تداعی گر غزلی از فخرالدین عراقی است که از نظر عروضی نیز  

 تفاوتی با هم ندارند و تنها تفاوت آنها در قافیه است. 
 ابیات میرگل محمّدخان زیب: 

 یسووتیکووام ک یتوور در پوو موون سووت تلو کووام
 تووو یتووو خسووته شوودم زخووو  یشدم بمو  بسته

 

 یسووتیشدست زاشووک تردسووت بجووام ک  جامه 
 یسوووتیتوگووو تووووغلام ک یغووولام رو  زیووب
 (49م: 1995)زیب مگسی،                   

 ابیات عراقی:
 جووان مووونس جووان کیسووتیای به تو زنده جسم و 

 یووافتمی بووه روز و شووب از لووب لعوول تووو رطووب
 بر سر کویت چو سووگان هوور سووحری کوونم فغووان

 

 ای دو جهان غوولام تووو جووان و جهووان کیسووتی 
 هوویچ نوودانم از دو لووب شووهد فشووان کیسووتی

 کیسووتیای فوولان تووو ز سووگان هوویچ نگووویی
 (.272: 1375)عراقی،                          

از نظر مضمون کاملا مشابه   بیت سعدی  این  با مصراع دوم  بیت دوم  از سویی مصراع دوم 
 است: 

 هر لحظه در برم دل از اندیشووه خووون شووود
 

 تا خود غلام کیست کووه سووعدی غوولام اوسووت 
 (577: 1385)سعدی،                              

ها نشان دهندۀ این است که زیب مگسی به اشعار شاعران پیش از خود به  این گونه شباهت
ویژه شاعران سبک عراقی به حدی تسلط داشته، که هنگام سرودن شعر نه تنها از مضامین بلکه  

 از زبان آنها نیز تبعیت کرده است.  
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 الاشعار. بسامد تضمین غزل شاعران دوره عراقی در خزینه 3نمودار

 نتیجه . 3
گل محمّدخان زیب مگسی شاعر توانمند اما کمتر شناخته شده معاصر که مطالعه بسیاری در آثار  
در   و  در حافظه سپرده  را  آنها  اشعار  از  بسیاری  به طوری که  است  از خود داشته  پیش  شاعران 

های خود از آنها سود برده است. در این مقاله که تاثیر سبک عراقی و شعر این دوره را بر  دیوان 
اشعار وی بررسی کردیم، مشخص شد که وی هم در مخمسات و هم در غزلیات به اشعار دوره  
عراقی به ویژه شاعران بزرگی چون حافظ سعدی، عراقی مولوی و جامی نظر داشته و در مواردی 
عین الفاظ آنها را را شعر خود آورده و یا از وزن و قافیه و مضمون آنها تقلید کرده است، بیشتر 

شناخته تضمین شده های شاعران دوره هندی و شاعرانی که گل محمّد در وطن خود میغزل 
مانند میر جان محمّد لوهری که بسامد بالایی در مخمسات وی دارد و همچنین میرزا گل محمّد 
و   نظامی  عنصری،  مانند  خراسانی  دوره  از  دیگری  شاعران  میان  این  در  و  مکرایی  ناطق  خان 
در  است،  شده  تضمین  وی  مخمسات  در  هم  غزنوی  محمود  و  شجاع  شاه  مانند  شاهان  برخی 

درصد مخمسات وی حاوی تضمین غزلیات شاعران مطرح دوره عراقی است   15مجموع حدود  
که در این میان جامی و حافظ در درجه اول قرار دارند. مضامین سبک عراقی که شامل مباحث  

عر وی دارد که اغلب مضامین وام گرفته از  عشق و عرفان است بیشترین کاربرد مضمون را در ش
شاعران مطرح این دوره به ویژه حافظ است.زبان و بیان زیب اگرچه متاثر از شعر سبک عراقیست 

او به کار می گیرد تازهاما واژه  های ادبی نیز در تر از زبان دوره عراقی است و نوآوریهایی که 
حوزه بحور شعری دارد که شائبه مقلّد صرف بودن را از وی زدوده است؛ امّا با توجه به این که  

های معروف دوره عراقی پیوند یافته و مشترک  بسیاری از غزلیات وی را در وزن و قافیه با غزل 
مقایسه می عراقی  دوره  شاعران  با  را  اشعار وی  دقیق  به طور  بتوانیم  اگر  نظرمی رسد  به  بینیم 

نمونه تقلیدکنیم،  از  فراوانی  و  های وهای  پیشین  در شعر شاعران  رفته  کار  به  ترکیبات  از  را  ی 
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می کلی  دربیان  که  ای  گونه  به  بیابیم.   آنها  مضامین  به همچنین  وابسته  وی  شعر  گفت  توان 
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The meaning and concept of unity of existence has been of interest to 

mystical poetry since ancient times and before Ibn Arabi, although 

they did not use the specific term of unity of existence. Abu Sa'id 

Kamal al-Din Najafi Estarabadi, known as Sahabi, is a poet and 

mystic of the tenth century AH and one of the philosophical quatrain 

poets who has expressed the mystical-philosophical thought of Ibn 

Arabi's unity of existence with the language of metaphor. The 

present study is the result of examining 480 quatrains out of 4000 

quatrains of Sahabi Estarabadi, which reflected the issue of unity of 

existence in some way, and among them, the quatrains that expressed 

the mystical metaphors of the unity of existence more clearly were 

separated and analyzed. It was determined that Sahabi used the 

metaphors of " particle (light) and sun", "shadow", "sea", "image and 

mirror", "illusion", "squint", "dream", "number", "alif and letters" 

and "color and colorlessness" to make the idea of unity of existence 

tangible and portrayed his mystical and intellectual themes in the 

best possible way for the audience. Estarabadi also used other 

metaphors to express the unity of existence, but he refrained from 

mentioning them because there were only one or two quatrains of his 

poetry as examples. The research method is library-based and 

analysis of Estarabadi's quatrains, and the aim is to introduce Najafi 

Estarabadi as one of the greatest quatrain poets of Persian literature 

to the society, and to access his philosophical thoughts by examining 

the quatrains that have reached us from him. 
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 ده یچک اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله:
 ی پژوهش -یعلم

 

 :افتیدر خیتار
 

 :ی بازنگر خیتار

 

 :رش یپذ تاریخ

 انتشار: خیتار

 
 

 :ی کلیدی هاواژه 

سحابی استرآبادی، تمثیل،  
عرفان، رباعی، وحدت  

 وجود

 

از   است هر چند که  بوده  از ابن عربی مورد توجه شعر عرفانی  و قبل  از دیرباز  و مفهوم وحدت وجود  معنا 
ی شاعر  متخلص به سحاب  ی استرآباد  ینجف  نیالد  دکمالیابوسعاصطلاح خاص وحدت وجود استفاده نکردند.  

ی عرفانی  و عارف قرن دهم هجری و یکی از رباعی سرایان فلسفی است که با زبان تمثیل به بیان اندیشه
رباعی    4000رباعی از بین    480فلسفی وحدت وجود ابن عربی پرداخته است. تحقیق حاضر نتیجه بررسی    –

سحابی استرآبادی است که مساله وحدت وجود در آنها به نوعی انعکاس یافته، که از این بین رباعی هایی که  
کردند جدا و مورد تحلیل قرار گرفت و  تمثیل های عرفانی مسئله وحدت وجود را با وضوح بیشتری بیان می 

و خورشید«،   )نور(  از تمثیل های »ذره  اندیشه وحدت وجود  برای ملموس نمودن  مشخص شد که سحابی 
بی   و  و »رنگ  »الف و حروف«  آینه«، »خیال«، »احول«، »خواب«، »عدد«،  و  »سایه«، »دریا«، »تصویر 

ای خود را به بهترین شکل ممکن برای مخاطب به  رنگی« بهره تمام برده است و مضامین عرفانی و اندیشه 
های دیگری را نیز برای بیان وحدت وجود به کار گرفته که به خاطر  تصویر کشیده است. استرآبادی تمثیل 

 های شعری آنها در حد یکی دو رباعی بیشتر نبود از ذکر آنها خودداری شد.اینکه نمونه
کتابخانه  شکل  به  تحقیق  این  روش  از  هدف  و  است  استرآبادی  رباعیات  مجموعه  تحلیل  و  تجزیه  و  ای 

پژوهش علاوه بر معرفی نجفی استرآبادی به عنوان یکی از بزرگترین رباعی سرایان ادب فارسی به جامعه،  
 های فلسفی وی با بررسی رباعیاتی است که از او به دست ما رسیده.   دسترسی به اندیشه 
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 مقدمه:.1

 بیان مسأله: .1-1 
های رایج در سیر تاریخ فکری و اندیشه عرفان اسلامی در طی ادوار مختلف، یکی از گفتمان   

حرکت به سمت وحدت و وحدت یابی در تجلیات مختلف هستی بوده است که به صورت پراکنده  
در قالب شعر و یا سخنانی با مفاهیمی در زمینه اعتقاد به وحدت در خالق و مخلوق بیان شده که  
عربی   ابن  اینکه  وجود  با  نظری  عرفان  در  نمود.  پیدا  شهرت  وجود«  »وحدت  عنوان  با  بعدها 
اصطلاح وحدت وجود را در آثار خود به کار نبرده است اما او را واضع این اندیشه می دانند. ابن  
نزد اهل کشف و تحقیق، وجود مطلق یکی  معتقد است که در  الحکم  عربی در کتاب فصوص 

 (. 6: 1366بیش نیست و آن وجود حق است. )پارسا، 

سعدالدین   برد،  کار  به  فنی  اصطلاح  یک  عنوان  به  را  وجود«  »وحدت  عبارت  که  کسی  اولین 
بود.)چیتیک،   عربی  ابن  مکتب  از  سوم  نسل  که  105:  1393فرغانی،  باورند  این  بر  نیز  برخی   )

ق( اصطلاح وحدت وجود را به کار برده و ابن عربی و  728احتمالا نخستین بار ابن تیمیه )متوفی
 ( 226/284صدرالدین قونوی را »اهل الوحده« نامید.)خراسانی، 

بر  یونان  و  هند  به  آن  سابقه ی  و  نیست  اسلامی  عرفان  به  مختص  وجود  نظریه وحدت  البته 
-« )هراکلیت( فیلسوف یونانی که در اواخر قرن ششم پیش از میلاد می1گردد، »هراکلیتوس می

می و همسازی زیسته  توافق  نوعی  است،  اشیاء  در  که  تضادی  و  تخالف  این  ورای  در   « گوید: 
آن بر  است،  عالم  عدل  از  عبارت  که  واحدی  قانون  و  دارد  میوجود  حکومت  کند)ضیاءنور،  ها 

»وحدت 28و 27:  1369 بحث  اسلامی  عرفای  و  فلاسفه  شعرا،  از  اعم  اسلامی  اندیشمندان   .)
به سمت وحدت که »از واحد جز واحد  به عنوان یک گفتمان غالب در مسیر حرکت  را  وجود« 

 های خود پرداختند. ( به تبیین اندیشه51: 1شود«)طاهرزاده، ج صادر نمی
سحاب  یاسترآباد  ینجف  نیالد  دکمالیابوسع     به  قرن    یمتخلص  فلسفی  سرای  رباعی  آخرین 

ترین قالب شعر فارسی یعنی »رباعی« را برای بیان  ترین و دلنشیندهم هجری است که خوش 
وسیع اندیشه های فلسفی که حاصل تجربه در اتصال به عالمی غیر از عالم حس و شهادت است  
برگزید و برای این امر از زبان »تمثیل« که ویژگی اصلی آن ملموس کردن امر نامحسوس در  
شکل محسوس می باشد به کار گرفت تا بیان نماید آنچه هست یک ذات است و مابقی چیزها  
قابل آن نیستند که با هستیش نام هستی یابند و این نردبان ابتدایی تئوری »وحدت وجود« است 

رسد که در حقیقت غیر  که در اندیشه ابن عربی ترسیم و در آراء عرفا ترقی کرده تا به این جا می
 از او وجودی نیست. 

 
1 . Herakleit 
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نگارنده بر آن است که با استفاده از تحلیل رباعیات نجفی سحابی به بررسی تمثیلات »وحدت    
وجود« بپردازد و برخی از تمثیلات پر کاربرد به ترتیب از تمثیلات پر بسامد که در تصویر سازی 
و ملموس کردن مفاهیم انتزاعی فلسفی و عرفانی تئوری »وحدت وجود« و به قول شیخ محمود  

 ( بیان نماید. 8:1374شبستری صاحب گلشن راز »ظهور حق در مظاهر ممکنات«)لاهیجی، 

 پیشینه پژوهش:.1-2
های عرفانی نجفی استرآبادی به ویژه در زمینه رباعیات وی تا کنون تحقیق و در خصوص اندیشه

پژوهشی علمی صورت نگرفته است.  تنها کاری که در خصوص رباعیات استرآبادی انجام گرفته  
شناسی   سبک  خصوص  در  دیگری  و  احادیث  و  آیات  تجلی  خصوص  در  یکی  است  مقاله  دو 
رباعیات استرآبادی هر دو از هیوا حسن پور که هیچکدام ارتباطی با بحث اندیشه عرفانی وحدت  

 وجود ندارد. 
( که در آن 1390از هیوا حسن پور)  ،یاسترآباد  یسحاب  اتیرباع  یمقاله با عنوان سبک شناس-1

 به بیان برخی از ویژگی های سبکی شعر وی پرداخته است. 
  ی از هیوا حسن پور استرآباد  یسحاب  اتیدر رباع  ثیو احاد  اتی آ  یبا عنوان تجلدیگری  مقاله    -2
 ( که در آن به انعکاس آیات و احادیث به کار رفته در اشعار استرآبادی پرداخته است.1390)

ها و مقالات بسیار  اما در زمینه اندیشه های ابن عربی و به خصوص نظریه »وحدت وجود« کتاب
باشد برخی ی آن ها در این پژوهش ضروری و مقدور نمیزیادی نگاشته شده است که ذکر همه

 از آنها عبارتند از:
جریان شناسی عرفان ابن عربی در ادبیات فارسی تا جامی، حیدری، مهدی، استاد راهنما علی -

به صورت کتاب نیز چاپ    1398نویسنده در این رساله که در سال  ،  1394محمّد موذّنی، شهریور  
های مکتب ابن عربی در حوزه زبان و ادبیات فارسی ترسیم اصول و فراز و نشیب  شد به دنبال

را به عنوان یک جریان بررسی و عناصر مشترک و  ابن عربی  پیوستگی اعضای مکتب  است تا  
 .مشخص کند ویمتفاوت آثار آن را تحلیل و سهم افکار ایرانی را در ابتکارات ادبی 

. که در آن علاوه  1374،سال    61التقای دو دریا، صدوقی)سها(، منوچهر، کیهان اندیشه، شماره  -
های مشترک فکری مولانا و ابن عربی به زمینه های آشنایی مولوی بر شمردن برخی از اندیشه

 پرداز.با شیخ اکبر نیز می 
نظریه - نوین  فارسی، بحثی  ادبیات  پژوهشی  علمی  ی وحوت وجود. صحابی، شهربانو، فصلنامه 

 . 60 – 45، ص 1395، زمستان 34سال سیزدهم، شماره 
اول،    - چـاپ  هرمس،  انتشارات  قاسم،  کاکائی،  اکهارت،  و  عربی  ابن  روایت  به  وجود  وحدت 

1381. 
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های مولوی و ابن عربی و تحلیل دیدگاه آنها در باب مراتب موسی)با تکیه بر تحقیق در اندیشه-
، پاییز و زمستان  2فصوص الحکم و آثای منظوم مولوی(، نشریه عرفان پژوهی در ادبیات، پیاپی

1401 . 
اندیشه- تحلیل  و  سید بررسی  حسینی،  انبیاء،  مراتب  باب  در  عربی  ابن  و  مولوی  نظریات  و  ها 

 ، دانشگاه تهران. 1400محمدرضا، رساله دکترا، سال 

الهی، - سرشت الوهی عیسی در نگاه ابن عربی )بررسی تطبیقی آرای ابن عربی در باره ماهیت 
آرای مسیحیان«،   آیات قرآن و  با  آن  مقایسه  نبوت حضرت عیسی و  حیدری، حسین، ولایت و 

 1پاییز و زمستان  12مجله مطالعات عرفانی، ش، 
 ینشریهمحمد حسین. مترجم: سعید رحیمیان،  کاشف الغطاء، وحدت وجود یا وحدت موجود.-

 . 3-19صص  ،55 ۀشمار ،1373کیهان اندیشه، مرداد و شهریور 
  ، 1383م، پاییز و زمستان لافلسفه و کیة قی، مرضیه. نشرلاوحدت وجود و وحدت شهود. اخ-

 .  111-86 صص 27و  26شماره 
  پاییز  مصباح، یة. مرتضایی، بهزاد. نشر)ره(شیرازی صدرالمتالهینوحدت وجود در حکمت متعالیه -

  44-31صص  4و3، شماره 1371و زمستان 
 .  و...-
 بحث و بررسی .2

 نگاهی به زندگی استرآبادی.2-1
و عارفان مشهور   هانیاز شاعران، فق  یمتخلص به سحاب   یاسترآباد  ینجف   نیالد  دکمالیابوسع     

استرآباد)گرگان( است. درباره یقمر  یسده دهم هجر از  تولد و سرگذشتش   خیتار  ی، اصل وى 
اند که بعد از    یهادر تذکره  یول   ،ستیدر دست ن  یچندان  یهاآگ مختلف از شرح حال او نوشته 

در   یخان لود  یرعلیکرد، و به نجف آمد. ش  ارتیپرداخت، کربلا را ز  احتیو س  ریبه س  لیتحص
محقق    ینجف  یمولانا سحاب  یو خف   ی: »مظهر اسرار جلسدینویم   یدرباره و  الیتذکره مرآت الخ

بود حال  مطاو  .و صاحب  رباع  یدر  مصراع  معان  یچهار  ود  یهزاران  ارجمند  مطلب  و   عتیبلند 
به وقت   دهیرسان نشیب یرایتمام به گرسنه چشمان روشن پ  یبهره یمعن ینهاده و از نعمت خانه
اجل مصرع مصرع    یپنجه  یاش از صدمهعناصر اربعه  یو رباع  دیاختفا کش  یموعود سر در پرده

متبرکه عزم   یاصلش از خاک نجف است و تا آخر عمر از آن خطه  خت،یبل حرف حرف از هم ر
مجلد از   کیدر    یکند که دوازده هزار رباعیم  انیب  ی( لود13ا، قرن ت  یب  ،ی خروج نکرد«. )لود

 ی درباره  یمسموع نشده«. )همان( گوپا مو  یاست که: »اصلا غزل از و  یو مدع  دهید  یسحاب
است و گوهر خوش   قتیبار طرایکه سحاب در  ،یاسترآباد  ینویسد که: »مولانا سحابیم  یسحاب

را به    نیرنگ  ن یخوش افتاده و مضام  یفش در اقسام سخن به فکر رباعیطبع شر  قت،یآب بحر حق
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شرف اندوز   ،نجف اشرف  یه یعل  یعتبه  یدراز به جاروب کش  یهاجلوه داده. سال  بیاحسن اسال
گفته بود، من    یهفتاد هزار رباع  ند ینموده. گو  متیعز  یمطهره به طرف  یسعادت بوده و از روضه

سطور دوازده هزار   نیمانده و صاحب مرآت نوشته که محرّر ا  یاق ب  یهزار رباع   ستیب  بیجمله قر
مبارک   ی( در همان بقعه1010عشر و الف )  ی. آخر کار در سنهدهیجلد د  کیاز مولانا در    یرباع

بر خُلد  مو  نیبه  )گوپا  راز   نیام  (385:  1387،  یشتافت«.  تال  یاحمد  سال    میاقل  هفت  فیدر 
م  یدرباره مسجد  ی: »سسدینویاو  در  است  مجاور ضر  یسال  در  )ع(  یعل  نیرالمومنیام  حیکه 

(. صفا در  113-111:  1389، ی راز آن آستان اشتغال دارد.)  یباشد و به جارو کشیاست، معتکف م
سحاب  اتیادب  خیتار وفات  سال  آنچه860:  1369صفا،داند.)یم  1010را    یخود  براساس  در    (. 

 متیاز استرآباد گرگان بوده و در شوشتر متولد شد؛ به نجف اشرف عز یشد اصل و انیها بتذکره
دارا رباع  یکرد و در همان جا ساکن شد.  قالب  بود و  برا  یطبع روان  و    ی»اسرار جل  ان یب  یرا 

خانه  «یخف نعمت   « و  نمود  ب  «یمعن  یانتخاب  پ  یبهره   یرارا  روشن  چشمان   یرای»گرسنه 
مقدار است با    نیهم  ش یشده کم و ب  ان یب  ی. تمام آنچه در تذکره ها در مورد سحابدیرسان  نش«یب

 شود.یها که در خصوص عارفان ذکر ماز داستان یبرخ
رباع  یاز سحاب       مجموعه  بر  برخ  اتیعلاوه  در  اب  یکه  تعداد  ها  تذکره  و  منابع  از    اتیاز  آن 

ب هزار،  گو  ستیدوازده  و  است  شده  ذکر  هزار  هفتاد  تا  و  نت  شیافزا  نی ا  ایهزار   جه یروزافزون 
  ر د  -2  ست یبصر  یدر ب  -1در چهار بخش:    یبه نام عروه الوثق  یتصرفات ناسخان باشد، رساله ا

در رجعت به الله    -4ظهور اوست    تیف یدر شراب و ک  -3الهامست و آن هم در بصارت تمامست  
به جا مانده است.)همان( و شهرتش   تیب  2800ها شامل  غزل   وانید  نیو همچن  یتبارک و تعال 
نهد و تاسف  یم  حی ترج  امیرا بر خ  یسحاب   اتیرباع  یاست، اقبال لاهور  یرباع  شیبه خاطر سرا

نشناختهیم را  او  خاورشناسان  که  رباعخورد  وگرنه  شا  اتیاند  رباع  شیب  د یاو  مورد    امیخ  ات یاز 
 ( 126: 1391 ،رادمنشگرفت. ) یو توجه قرار م  دیتمج

 نظریه »وحدت وجود«:.2-2
عرفانی، تئوری وحدت وجود است، »سُبحان مَن اَظهرََ الَاشیاءَ وَ    –یکی از مفاهیم مهم فلسفی  

(؛ به این 69:  1385هوَ عَینها«)پاکا کسی که همه چیز را پدید آورد و خود عین آنها بود( )موحد،  
ی عالم از ابتدا تا آنجا که برای آن نهایتی نیست، همه تجلی یک حقیقت واحدند. معنا که همه

ی کائنات تجلی خداست، و از عارف اسلامی به این سطح از معرفت رسیده است که عالم و همه
 خود هستی ندارند. 

ــاه ــق ز وانگ ــان دو خل ــا جه ــرد یکت  ک
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

ــرع از ــه اصــل ف ــا خویشــتن ب ــرد بین  ک
o 
o 

o 
o کــرد در وا خــود از خلــق خــود یعنــی ز 

o 
 

o 
o 
o 

o 
o وجــود نــه وجودی تمثیل تو شخص ای 

o 
o 

 ( 103)استرآبادی، رباعی                                                                              
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نویسد: »در مقابل وجود حق ابن عربی در فصل بیست و چهارم از باب هفتاد و سه فتوحات می
آنها وجودی نیست، مگر به طریق استفاده از وجود حق. پس   تعالی، اعیان ثابتی است که برای 
علت«.  برای  نه  است  اعیان  ذاتش  برای  اتصاف  این  و  است  وجود  به  اتصاف  در  مظاهرش 

هـ معتقد است »وجودی که موجود به آن  1143( عبدالغنی نابلسی متوفای 204:  1392)طباطبایی،
:  1392یی همان وجود خداوند است نه وجودی دیگر غیر از خداوند. )طباطبایی،  است در هر لمحه

»سایه275 آن  ماسوای  و  »آفتاب«  بسان  است  خداوند  آن  از  حقیقی  وجود  بنابراین  این (  ی« 
روا نسفیه  عقاید  در  روشنآفتاب.  ساده یتی  و  اهل  تر   « که:  مضمون  این  با  است  کرده  بیان  تر 

می غیر  وحدت  به  و  است  تقدس  و  تعالی  وجود خدای  آن  و  نیست  بیش  یکی  وجود  که  گویند 
)موحد،   باشد.«  که  ندارد  امکان  و  نیست  دیگر  وجودی  اساس  71:  1385وجود خدای،  این  بر   )

ی وجود خداوند هستند و وجود آنها موهوم و خیالی بیش نیست، آنچه هست  تمام مخلوقات سایه
فقط خداوند متعال است و بس. عقیدۀ وحدت وجود یا وحدت واقعیت، به آن صورت که توسط  

الدین ابن عربی و دیگر متصوفه بیان شده، نه عقیده همه خدایی است و نه همه در خدایی، محی
از تعالی بر سلسلهنه وحدت جوهری وجود، و نیز ثمرۀ یک تصوف طبیعی نیست ک ی مراتب  ه 

ی به وحی و برکت و فیض الهی تهی  عالم مخلوقات عاجز است و از هدایت سالم حکمت وابسته
است، بلکه معنی آن این است که در عین آنکه خداوند نسبت به جهان، تعالی مطلق دارد، جهان  
است.  خداوند  در  ور  غوطه  آمیز  اسرار  به صورتی  که جهان  است  این  نیست.  جدا  از وی  کاملاً 
معنی آن این است که معتقد بودن به هر نوع حقیقتی، مستقل و جدا از حقیقت مطلق، افتادن در 
یعنی هیچ حقیقتی جز  عبارت  این  و  الله  الا  اله  انکار لا  و  است  یعنی شرک  اسلام  بزرگ  گناه 

 ( 1371:279حقیقت مطلق وجود ندارد. )نصر، 

 وحدت شهود:  .2-3
نکته دیگری که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و ارتباط تنگاتنگی با نظریه وحدت وجود 

ی وحدت شهود، احمد بن محمد  دارد، بحث »وحدت شهود« است. به عقیده برخی مبدع نظریه
به علاءالدوله سمنانی ) بیابانکی معروف  احمد  معتقدند   683  –  736بن  برخی دیگر  ه.ق( است. 

وحدت شهود در مقابل وحدت وجود و برای رهایی از انتقادات امثال ابن تیمیه توسط شیخ احمد 
کاکایی:   است.)  از وحدت شهود   (159:  1379سرهندی وضع شده  بالاتر  را  برخی وحدت وجود 

فناست.)ابراهیمی  می از  پس  بقای  به  مربوط  وجود  و وحدت  فنا  با  مرتبط  دانند »وحدت شهود، 
پندری:  جلالی  و  اندیشه30:  1389دینانی  و  آرا  کنکاش  در  چند  هر  عارفان  (  و  فیلسوفان  های 

الدین محمد لاهیجی در نمی با این حال شمس  نمود  ارائه  از وحدت شهود  توان تعریف دقیقی 
کند: »شهود، رویت حق است به حق. یعنی شرح گلشن راز وحدت شهود را به این شکل بیان می

در این مشهد که سالک واصل، بساط هستی مجازی که وجود کثرات و تعینات است، طی کرده، 
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تری ( بر اساس این تعریف که تعریف جامع202:  1388دید که هر چه هست اوست« )لاهیجی،  
بیند  عارف با عبور از تعینات مختلف غیر حق چیز دیگری را نمی،  باشدنسبت به سایر تعاریف می

بیند بیند »رویت حق به حق« و جز یکی چیز دیگری را نمیهر چه هست فقط اوست، یکی می
»دید که هر چه هست اوست«. یعنی عارف آن قدر اوصاف بشری را از خود دور داشته است که 

نمی را  خدا چیزی  جز  عالم هستی  تعبیر  در  به  باشد.  نداشته  وجود  چیزی  حقیقتاً  اینکه  نه  بیند، 
شود که در  یابد و به قدری خلق در نظر او حقیر و ناچیز میدیگر، عارف آن قدر خدا را عظیم می

مقایسه   اذعان میمقام  و خالق،  ذرهخلق  آن  و  است  در حساب کند که خلق هیچ  است که  ای 
 ( 45: 1386آید و شایستگی توجه ندارد.)قنبری، نمی

 وحدت وجود در اندیشه استرآبادی.2-4
سازد و عقل  کند، عرفا را دچار مشکل تعبیر میوحدت وجود با پارادوکسهای منطقی که ایجاد می

می حیرت  به  دارد.  را  تعلق  اسرار  علم  به  بلکه  نبوده  احوال  علم  از  برخی  عقیده  به  لذا  افکند؛ 
( از نظر ابن عربی وجود حق و حقیقی، خاص الله است، اسم الله دلالت دارد 85:  1380)کاکایی،

می مطلقش  حق  که  حقیقی  وجود  آن  میبر  »الله«  چون  و  وجود  دانیم  آن  عین  و  ذات  گوییم 
( استرآبادی همین تعبیر ابن عربی را در رباعیات خود  466:1385کنیم.)موحد،حقیقی را قصد می

بارها تکرار کرده است. او نیز همانند شیخ اکبر معتقد است که وجود حقیقی از آن »الله« است که  
ای است برای آن وجود حقیقی. و هیچ  هر چیزی است، و هر چه غیر اوست، آیت و نشانهربّ

چیز قبل و بعد از او وجود ندارد، هر چه هست در واقع دلیل و نشانه وجود آن »رب« جلیل است.  
و راهنمای ماست به   ی اینها دلیل و نشانهبینیم، اما همهاگر چه »هست«های ظاهری زیادی می

 یکتایی او. 
  بــس  و  چیــزی  هــر  رب  اســت  یکی  موجود

o  پــس و پیشــی هــر نــه ازو چنــد آیــت جــز 
o 

  دیــدی چــون او شــخص  نیســت  هستی  بی
o  ــد ور ــم باش ــل ه ــخص دلی ــو ش ــس و ت  ب

o 
 ( 1401)همان، رباعی 

تمام هستی برقی از وجود حقیقی است. در واقع کثرتی در این عالم هستی وجود ندارد و هرچه  
که »هست« یافته »وحدت« است. تمام این »هست«ها در واقع شعاع نور آن منبع اصلی هستند  

 و چون نیک بنگریم، کثرتی وجود ندارد، هر چه هست عین وحدت است. 
ــز ــة ج ــد نکت ــن چن ــش ز م ــامع خویش   س

o  ــی ــم برقـ ــد کـ ــر ز شـ ــالم ابـ ــع عـ  لامـ
o 

  کثـــرت بـــا حـــاجتم نیســـت وحـــدت در
o  جــــامع از فارغســــت خطیــــب همــــراز 

o 
 ( 1645)همان، رباعی 

موجود حقیقی یکی بیش نیست که اصل و اساس همه چیز است. سر رشته تمام امور به دست 
 اوست و اوست که آغاز و انجام هر کار و هر چیزی است. 
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ــود ــت موج ــل یکیس ــر اص ــارم ه  ازو ک

o  ــدار دار و هــــر ــارم یــــار و نــ  ازو اغیــ
o 

 نکنـــد گـــویم کانچـــه اینســـت او گـــر
o  ــت  ازو بیــزارم و نیــاز بــی کــه عمریس

o 
 ( 2477)همان، رباعی 

می کار  به  »او«  و  که »من«  وقتی  قائل شده  انسان  خلقت  در  را  مستقل  وجود  دو  واقع  در  برد 
است. با این مفهوم که »من« یک موجودم و »او« موجود دیگر. یعنی برای خودش در مقابل حق 
اندیشه   نیست؛  بیش  به وجود و هستی شده است. در صورتی که اصل موجود یکی  قائل  تعالی 
وحدت و حق بینی در خالق و خلقت زمانی شکل می گیرد که ما از وجود »من« و »او« خلاص  

ی همه خدایی برسیم. و اصل هم همین است، همان طور  شده و به همه »او«یی یا همان اندیشه
ی چشم گنجایش یک تار مو نیست در وجود نیز بجز یکی، ظرفیت وجود دیگری که در کاسه

 نیست. 
 گــردی ســو صــد  تــو  گــر  ســتیکی  موجود

o  گــردی  او  و  مــن  ازیــن  خــلاص  که  جهدی 
o 

 چشــم یکاشــانه همچــو وصــل خلــوت در
o  ــایش ــتت گنجـ ــر نیسـ ــو اگـ ــردی مـ  گـ

o 
 ( 2789)همان، رباعی 

-دانند. میدر نزد عرفا اختلاف مذاهب چیزی نیست، تمام مذاهب را بر حق و مقصود را یکی می
بخشد. وقتی که همه  گویند در تعبیر یا فهم اگر خطا شده باشد، این خطا تاثیری در نتیجه نمی

کنند و یکی را جویان و طالبند از اختلاف عبارت و نام در مسمی هیچ فرقی  یکی را جستجو می
را میپیدا نمی را معبود اصلی نمیشود. هندو بت  او  لیکن  بلکه میپرستد  گوید که مطلوب  داند 

می ستایش  مظهریت  بعنوان  را  او  بالاخره  و  است  انداخته  پرتو  او  در  وی  کند)نعمانی، حقیقی 
می167:  1317 پی  را  عرفا  دیدگاه  همین  سحابی  همه(  که  است  معتقد  و  و  گیرد  ها  فرقه  ی 

 پیوندند. ند سیل به دریای بیکران حق میمذاهب مان
 ــهر م ستیجز جانب عشق ن  کــه هســت لی

o  
o که هست  لیو بـد و ترنّم و و  ــکیهر ن 

o 
ــار  ــه را طلبک ــاد و دو فرق  ــیهفت ــت یک  اس

o 
o 

 
o که هست  لیهر س  ریبحر است س  یسـو 

o 
o 

 ( 1009)همان، رباعی 
 تمثیلات وحدت وجود در رباعیات استرآبادی:.3

گفتمان وحدت وجود بحثی کاملاً پیچیده و متفاوت از تعبیرهای منطقی و فلسفی است که تنها  
تواند توان آن را درک کرد. زیرا بال پرواز خیال چنان باز است که میی خیال میی قوهبه وسیله

توان همزمان با ی خیال است که میی دنیای ظاهر و دنیای باطن باشد. با کمک قوهپیوند دهنده
دو  و  آورد  به وجود  را  نقیضین  و  اجتماع ضدین  و  برقرار کرد  ارتباط  روحانی  و  مادی  موجودات 
دنیای کاملا متفاوت و جدا از هم را یعنی دنیای مادی را به دنیای روحانی دوخت، با این توصیف 
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ی خیال عارف است که با زبان استعاره و تمثیل در صدد بیان  تجربه وحدت وجود متعلق به قوه 
 مکنونات ذهنی و واردات قلبی خویش است. 

 نرانــد  تخییــل  اســب  جــز  عمری  انسان
o  ــی ــر یعن ــاب از غی ــل کت ــد تمثی  نخوان

o 
ــار آخــر در ــه چــون ک ــی ب ــرد ره معن  ب

o  بمانــد دلیــل شــرط و بیــان ســودای 
o 

 ( 3001)همان، رباعی   
استرآبادی بر این عقیده است که عالم وجود حقیقی ندارد بلکه وهم و خیال و در نهایت تمثیلی از  
وجود حق است و فقط یک وجود قابل تاویل است و آن وجود عالم تاب خالق یکتاست بنابراین 

 تاویل و تفسیر این دنیا در واقع تفسیر و تعبیر وجود حقیقی خداوند متعال است. 

 بر دفتر شــــرح غیــر تفصیـــل تو نیست
o  نیســت  تــو  تمثیل  و  وهم  غیر  به  کـــه  عالم 

o 
 غیــــر از رخ تــو بســاط ت ویــل تــو نیســت

o  این پادشــه و امیر و هرکس کــه در اوســت 
o 

 ( 1454)همان، رباعی 

 ذره)نور( و خورشید.3-1
جوید که البته کم و بیش برخی استرآبادی برای اثبات وحدت وجود از تمثیلات متعددی بهره می

برجسته ترین تمثیلات در خصوص وحدت   از  نیز دیده می شود. یکی  آثار گذشتگان  آنها در  از 
وجود »نور« است، چرا که نور در منبع خود واحد و بی رنگ است ولی تجلیات آن در اشیا و به  

و متکثر میخصوص شیشیه رنگارنگ  انعکاس،  تابش و  شود. هنگامی که های رنگی در هنگام 
شود، نور آفتاب بر  ها و اکوان و اوضاع مختلف، در برابر آفتاب واقع می ها و اندازهها، بارنگآبگینه

آبگینه آید و ]انعکاس آن[ به دیواری که پشت آن  های گوناگون در میتابد و به رنگها میآن 
میآبگینه همه هاست  با  و  میافتد  نمایان  دیوار  آن  در  مختلف،  خصوصیات  آن  گردد. ی 

شود، نخست آن که  ی مهم از این تمثیل به ذهن متبادر می( دو نکته 279:  1361)جهانگیری،  
بنگریم  خوب  و  است  متکثر  آن  تجلیات  و  مظاهر  ولی  است،  واحد  خود  ذات  در  خورشید  نور 

بیمی نور  این  که  آن  دیگر  است.  واحد  نور  همان  واقع  در  مختلف  تجلیات  این  که  رنگ بینیم 
های مختلف در آورده است در حالی که های رنگی، آن را به رنگ است، اما تابش آن بر شیشیه

رود. از  ها از بین میها را برداریم رنگها متعلق به نور نیست و هرگاه شیشه هیچ کدام از رنگ
نظر استرآبادی وجود مخلوقات شبیه ذره نور خورشید است، همانطور که ذره )نور( از خود وجود  
مستقلی  وجود  از خود  نیز  مخلوقات  است،  واحد  منبع  از  عاریتی  نمودی  دارای  و  ندارد  مستقلی 

 ندارند و وجودشان عاریتی است از وجود واحد و مطلق. 
ــن ــق ای ــه خل ــود در ک ــود نم ــدآمده ب  ان

o  ــون ــر ز ذره چـ ــود در مهـ ــدآمده نمـ  انـ
o 

ــراج ــن مع ــت ای ــت در اس ــان حقیق  کایش
o  ــوی از ــدم ک ــوی ع ــود س ــدِآمده وج  2ان

o 
 ( 1991)همان، رباعی 

 
 های موجود مصراع سوم به همین شکل ضبط شده است.در تمام نسخه. 2
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ی طلوع نور او، اشیا که ماهیات سماوات ارواح  حق تعالی، وجود صرف و نور صرف است و واسطه
ادراک می باشند،  مادیه«  اشباح »موجودات  اراضی  مثالیه« و  شوند. حق  »عقول مجرده و عوالم 
)آشتیانی،   ارواح روحانی و جسمانی است.  منبع جمیع  بنفس ذات و حقیقت،  (  149:  1365تعالی 

داند که در مقابل آینه قرار گرقته و  استرآبادی این همه تکثر در عین وحدت را به مثابه اشیایی می
ی اینها یکی بیش نیستند و فقط وجود یکی از آنها اصلی و  تکثیر شده است در صورتی که همه

حقیقی است، و آن هم وجود خدای واحد است که مانند آفتاب تابیدن گرفته و اشیا را نمایان می 
می نوعی  به  بلکه  کند.  نیست،  هم  متکثر  و  ندارد  حقیقی  وجود  عالم  این  که  کند  بیان  خواهد 

-ای از جلوات خورشید یگانه هستی بخش است و این تکثر ظاهری در واقع انعکاس در آینهجلوه
  ی حق است

 ( 1996)همان، رباعی 
آفتاب   از  جدا  نور چیزی  و  است  آفتاب  یعنی  آن  واحد  و  اصلی  منبع  به  نور  پایداری  و  استواری 

ی آفتاب تشعشع نور است. در واقع نور همان آفتاب است با تجلی اند و لازمهنیست از یک جنس
رابطه البته خاص خود.  نیست،  از حق  به همین شکل است، عالم چیزی جدا  نیز  ی عالم و خدا 

همان هم نیست، همانطور که نور چیزی جدا از خورشید نیست و همان هم نیست، جدا از آن هم 
نیست. حقیقت وجود و موجود، حق تعالی است. که وجود صرف و خالص و واجب، خیر محض و  

ی شروط و قیود است، مبدء و منشاء جمیع آثار است، پس در دار هستی تنها یک  مطلق از همه
حقیقت و یک موجود راستین است و او حق است، بنابراین درست است که »لا وجود و لا موجود  

( »سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها« پاکا کسی که همه  199:  1361الا الله«. )جهانگیری،  
 (  69: 1385چیز را پدید آورد و خود عین آنها بود. )موحد، 

 باشـــند صـــادق عشـــق بـــه راه آنانکـــه
o  باشـــند واثـــق بآفتـــاب نـــور چـــون 

o 
 یولـــد لـــم یلـــد لـــم جهـــان ز دم هـــر

o  باشــند  خــالق  بــه  هــم  و  شــوند  خلــق  هم 
o 

 ( 2009)همان، رباعی 
تفاوت      لحاظ شکل و صورت  از  نور  ذرات  مانند  موجودات مختلف  اگر چه  استرآبادی  نظر  از 

اما در اصل همه آنها از یک ذات و منبع هستند، درست مانند ذرات نور که از خورشید دارند  ی 
اند. شاه نعمت الله تعبیر ذره و خورشید را  گیرند، موجودات نیز از وجود حق نشات گرفتهنشات می

 بدین شکل بیان می کند: 

 
 شود : بر/ عا/ ل/ م/ تا/ ف/ تا/ ف/ تا/ ب/ تو/ حید میمصراع سوم به این شکل خوانده و تقطیع . 3

 گشـــتند دم واقـــف خلـــق کـــه آنـــروز
o 

ــر  ــک ه ــه ی ــانگی ب لم یگ ــّ ــتند مس  گش
o 

 توحیـــد آفتـــاب تافـــت عـــالم بـــر
o  3گشــــتند هــــم آینــــة جهــــان ذرّات 

o 
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 خورشــید نمایــد تــو بــه بینــی کــه ذره هــر
o  نقاب اســت  ماه  تو  و  من  چشم  به  است،  مهر 

o 
 (       125: 1391)نعمت الله ولی، 

 استرآبادی در رباعیات دیگری این تمثیل را به کار برده است از جمله: 
 2642/  2479/  1808/  395های رباعی

 
 سایه .3-2

گیرد سایه است، اگر نور نباشد  از تمثیلات دیگری که استرآبادی در اثبات وحدت وجود به کار می
گردد. جاهل سایه را  وجود سایه قابل درک نیست. در پرتو نور است که ادراک سایه ممکن می

داند که سایه وجودش موهوم پندارد، ولی عارف میهم در کنار شخص یک موجود حقیقی می
است و هیچ جز شخص صاحب سایه نیست. سایه وجودی زاید بر وجود صاحب خود ندارد. عالم  
نیز چنین است، عالم چیزی زاید بر وجود حق نیست، همان خود اوست که به این اشکال مختلف  

داند ( شاه نعمت الله ولی ذات حضرت حق را خورشید می448:  1385جلوه گر شده است. )موحد،  
سایه را  موجودات  آو  ولی، ی  الله  نورت«.)نعمت  از  گشته  منور  سایه  ما  و  خورشیدی  »تو  ن 

 داند: ای می( شیخ محمود شبستری نیز در گلشن راز خود، عالم را مانند سایه164:731
 اســت  ســایه  چــو  عــالم  آن  از  محسوسان  که

o  اســت  دایــه  ماننــد  آن  و  طفــل  چون  این  که 
o 

 ( 9 تی، ب50بخش  ،یشبستر)

داند چرا که این افراد  ها را بی معنی میخوشی به دوستی و حذر از دشمنی انساناسترآبادی دل
مانند سایه بلکه  ندارند  به صاحب سایه است و هر  وجود واقعی  آنها وابسته  ای هستند که وجود 

 آید. انسان آگاهی واقف است که از دست سایه کاری بر نمی
ــت  ــان ذاتیس ــر جه ــر ازو دم ه ــر و زی   زب

o   ــام آن و ایــــن از ورا بشــــناس ــر نــ   مبــ
o 

  به خویش موجود نیست سایه چو که شخصی
o  ــتی از ــه را او دشـــمنی و دوسـ  خبـــر چـ

o 
 ( 748)استرآبادی، رباعی 

کنیم.  اش را می بینیم درک میی حق است و ما از وجود حق فقط آن مقدار که سایهعالم سایه
دانیم که کسی هست که این  بینیم و میای میادراک مستقیم و بلاواسطه از حق نداریم. سایه

ای هستند که  ( این دنیا و دنیای دیگر هر دو در واقع مانند سایه464: 1385سایه از اوست. )موحد،
اند، همانطور که سایه وجودی زائد بر صاحب سایه ندارند،  از  انعکاس نور خداوند متعال خلق شده

 دو کون نیز به خودی خود وجودی زائد بر حق نیستند.

ــور از ــدا نـ ــرت خـ ــر گـ ــی خبـ ــدمـ  آیـ
o  آیـــدمـــی اثـــر عالمـــت دو ســـایه چـــون 

o 
ــز ــب جـ ــاس  موجـ ــور آن انعکـ ــدان نـ  مـ

o  ــر ــک ه ــدی و نی ــه ب ــر در ک ــی نظ ــدم  آی
o 

 ( 2020)همان، رباعی 
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 و یا این رباعی
ــر ــو ه ــه س ــدیم ک ــطرابی ش ــدیم اض  دی

o  ــی در ــوییش ب ــع س ــابی رف ــدیم حج  دی
o 

 بتافـــت دویـــدیم ســـایه پـــی ز عمـــری
o  ــون ــتیم وا چــ ــابی گشــ ــدیم آفتــ  دیــ

o 
 399همان رباعی      

سازد. دهد، و هم نسبت وجود تو را به وجود حق مشخص میسایه واقعیت وجود تو را نشان می 
کند و  شود و جا و جهت عوض میافتد که نشان افتقار است، و کم و زیاد می سایه بر زمین می

نمی  عوض  سایه  صاحب  است.  زوال  و  تغییر  نشان  همه  خود این  وجود  در  سایه  صاحب  شود. 
است.)موحد، غیر  به  او  و هستی  ندارد  خود  از  وجود  سایه  ولی  نیست  سایه  (  470:  1385نیازمند 

 همچنین در رباعیات دیگری تمثیل سایه را برای اثبات وحدت وجود به کار برده است:
 نکـــو روی دران محـــویم کـــه دیریســـت

o  ــون ــس چ ــه در عک ــون و آین ــو آب چ  بج
o 

 ایمســوخته  رخــش  خورشــید  تــف  کــز  بس
o  بــو  نــه  و  داریــم  رنــگ  نــه  گل  سایهء  چون 

o 
 ( 706)همان، رباعی 

 نیز به چشم می خورد. 2830/   2448/   2427های این مضمون همچنین در رباعی

 دریا .3-3
تمثیل ترین  پرکاربرد  از  دریا  به تمثیل  که  است  وجود  وحدت  بحث  خصوص  در  عرفانی  های 

گیرد و چون این  های بخار شکل میهای گوناگون بیان شده، هرگاه دریا نفس بکشد، تودهصورت
-دهند، زمانی که این ابر در اختلاف دما قرار گیرد، باران میها متراکم شوند تشکیل ابر میتوده

شود و چون با سنگ و  آورد اگر خشم گیرد موج تشکیل میشود، سرد باشد برف و یخ پدید می
 آید. شن و ماسه برخورد نمایند حباب به وجود می
 مـــوج اســـت و حبـــاب هـــر دو آبســـت

o  حجابســـــت صــــورتاً کــــه آبســــت 
o 

 ( 145: 1391)شاه نعمت الله ولی،
ها گیرد و از  به هم پیوستن جویها شکل میاز جمع شدن قطرات باران و جاری شدن آنها جوی

پیوندد. در واقع تمام اشکال  ها و رودها به دریا می افتد، و این باران و سیل و جویسیل راه می
محمود شبستری  دریا هستند. شیخ  آب  رود، همان  و  تا سیل  گرفته  یخ  و  بخار  و  قطره  از  آب 

 تمثیل دریا را به زیبایی بیان نموده است: 
 دریـــــا ز گـــــردد مرتفـــــع بخـــــاری

o  صــحرا بــه بــارد فــرو حــق امــر بــه 
o 

ــعاع ــاب شـــ ــرخ از آفتـــ ــارم چـــ   چـــ
o  ــر ــد او بـ ــود افتـ ــب شـ ــا ترکیـ ــم بـ  هـ

o 
 بــــالا  عــــزم ره دگــــر گرمــــی کنــــد

o  دریــــــا آب آن بــــــدو آویــــــزد در ... 
o 

 دریــــا ز بــــاران یقطــــره تــــا نگــــر
o  اســما و شــکل چنــدین یافــت چگونــه 

o 
 گــــل نــــم و بــــاران و ابــــر و بخــــار

o  کامـــــل انســـــان جـــــانور و نبـــــات  
o 
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ــه ــک همـ ــره یـ ــود قطـ ــر بـ  اول در آخـ
o  ــز ــد او ک ــن ش ــه ای ــیا هم ــل اش  ...  ممث

o 
 ( 133: 1377)فاضلی، 

استرآبادی نیز از تمثیل قطره و دریا برای بیان وحدت وجود بهره گرفته، او معتقد است که بیش و  
اند، اما زمانی که مانند  کم در عالم وحدت معنا ندارد اگر چه مخلوقات مختلف و متفاوت خلق شده

رودخانه و  باران  ملحق شوند همهقطره  تعالی  دریای حق  به  اختلاف ها  تفاوتی  و  بین ها  از  ها 
 شوند. رود و همه یکی میمی

ــق ــه خل ــره ارچ ــف ب ــا مختل ــد آس  رفتن
o  رفتنــد وا بحــق چــو تفــاوت برخاســت 

o 
ــه عــالم کمــی و بیشــی  نیســت وحــدت ب

o  رفتنــد بــدریا چــون قطــره چــه و رود چــه 
o 

 ( 2224)استرآبادی، رباعی 
پیوندد، جان هم از خالق  و یا این تمثیل سیل و دریا، همانطور که سیل از دریاست و به دریا می

می او  به  و  و  است  به گل و لای و خس  آلوده  در مسیر حرکت،  اینکه سیل  با  واقع  پیوندد. در 
پیوندد. جان ما  خاشاک شده، اما باز وجود او آب است که با دریا یکی است و عاقبت به دریا می 

آلوده شده و جسم ما مانند خس و خاشاک زلالی روح را   اینکه در این دنیا به گناهان و  با  هم 
ها از آن جدا شده و در  گردد، خس و خاشاک و ناپاکیگرفته، اما لاجرم به دریای یگانگی باز می

 گیرد.دریای یگانگی حق آرام می
 مانـــده وجـــودی مـــرا مگـــو عشـــق در

o  مانــده  نمــودی  همــین  جهــان  بــه  من  کز 
o 

 فــرو  رفتــه  خــود  بحــر  به  سیلی  چون  جان
o  مانــده رودی  خشــک  بــه  خســی  مشت  تن 

o 
 ( 2510)همان، رباعی 

 پوید  داند که مسیر رسیدن به دریا را میمولانا جلال الدین موجود را سیل و جویباری می
 پوییم  تو  سوی  همه  جوییم  چو  و  سیلیم  چو

o  خــدایا  دریاســت  بــه  ســیل  هــر  منزلگه  که 
o 

 (12بیت  94)مولانا، غزل 
 همچنین این رباعی: 

 بســی یابنــد چــه گــر اســت یکــی موجــود
o  ــی ــدم خلقـ ــود و عـ ــر از وجـ ــی هـ  نفسـ

o 
ــبحان ــه الله س ــری ک ــوج از بح ــت م  نداش

o  ــز ــردن جـ ــاک آوردن و بـ ــی و خاشـ  خسـ
o 

 ( 2872)استرآبادی، رباعی 
یا یخ و   باشد  یا قطره، برف  باشد  بگیرد، موج  ماهیت آب، همان آب است، هر شکل و صورتی 

 شود. مانند اینها، باز آب همان آب است که در دریای وحدت گم می
 یابنــد را خــود اینکــه جهلســت و ظلــم

o  تابنــــد اصــــلی وجــــود از رخ موجــــود 
o 

 اســت عــدم جهــولی و ظلــومی انجــام
o  آبنـــد آبنـــد غیـــر بـــرف و یـــخ گرچـــه 

o 
 ( 501)همان، رباعی 



 193                                                                                       ی استرآباد ینجف اتی»وحدت وجود« در رباع لاتیتمث یبررس 

 

موج تنها فرصتی است برای اوج گرفتن و این دنیا در حقیقت فرصتی است که انسان مانند موج  
 به کمال برسد و در دریای وحدت فانی شود.

ــای ــانگی دری ــت یگ ــوج در اس ــال م  کم
o  احــوال و وصــال و اســت فراقــی مــوج آن 

o 
ــتی ظـــنّ ــار و هسـ ــراق اســـت اختیـ  فـ

o  وصــال  تفــویض  و  مجبــوری  و  خویشیبی 
o 

 ( 1735)همان، رباعی 
ی استرآبادی دریا مظهر یکتایی و وحدت است و انسان نمود هستی دو کون، لذا باید از  در اندیشه

یکتایی موج و دریا الگو گرفته و در یکتایی خدا محو شد، همانطور که موج در یکتایی دریا محو  
 شود.می
ــردا و دی هــر خــویش دم هــر در  شــو ف

o  شــو یکتــا بــس و تــوئی جهــان دو یعنــی 
o 

 کیســت اندیشــه شــنیدن دریــا مــوج
o  شـــو دریـــا و نگـــر دریـــا یکتـــایی 

o 
 ( 2418)همان، رباعی 

بی  نماد  بیموج  و  مضطر  موج  مانند  دنیا  این  در  انسان  است،  آرامی  نا  و  به قراری  و  است  قرار 
نمی به  آرامش  نشود  یکی  دریا  با  تا  موج  همانطور که  است،  الله  فنا فی  در  انسان  آرامش  رسد، 
 رسد. سد، انسان نیز تا در دریایی وحدت الهی قرار نگیرد به آرامش نمیآرامش نمی

 او مضــــطر و حضــــرت مقــــیم مــــاییم
o  ــوال ــت احـ ــه بسیسـ ــر در گرچـ  او محضـ

o 
 عـــارض دیگـــر تمـــام ثابـــت هـــم ایـــن

o  ــون ــا همچـ ــا و دریـ ــر موجهـ ــر بـ  او سـ
o 

 ( 2476)همان، رباعی 
 تصویر و آینه.3-4

هایش به کار ی پارادوکسشاید مهمترین تمثیلی که عرفا برای نشان دادن وحدت وجود، با همه
اند اند، تمثیل آینه باشد. به نحوی که بعضی از آنان چون عین القضات همدانی مدعی شدهبرده

آینه را خلق نمی :  1380کرد معنای وحدت وجود قابل تبیین و تمثیل نبود. )کاکایی،که اگر خدا 
دهد و بیان (  ابن عربی در تمثیلی رابطه فرد مقابل آینه و تصویر وی را مورد توجه قرار می89
بیند  داند که صورت خود را مینگرد، او میدارد که: »مانند انسانی که تصویرش را در آینه میمی

ام و  بیند ... پس در این سخن که چهره خود را دیدهداند که صورت خود را نمیو همچنین می
ندیده را  خود  مکیچهره  )فتوحات  کاذب.  نه  و  است  صادق  نه  جام  محمود 304ص  1ه  شیخ   .)

شبستری در گلشن راز هر چیزی را که در عالم هست عکسی از آفتاب وحدت بخش حضرت حق  
 داند:می
 اســت عیــان عــالم در کــه چیــزی آن هــر

o  ــو ــی چ ــاب ز عکس ــان آن آفت ــت جه  اس
o 

 ( 97: 717)شبستری،
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نه   و  است  صادق  نه  آینه  در  تصویر شخص  دیدن  که  را  عربی  ابن  مضمون  همین  استرآبادی 
کاذب، ارائه داده است، که عکس در آینه نه موجود است و نه معدوم. با الهام از این تمثیل ابن 

آینه مانند کرده است که نه می توان ادعا  عربی، استرآبادی وجود در این دنیا را به تصویری در 
توان آن را انکار کرد. هم نیست و هم هست، تمثیل تصویر و آینه به زیبایی  کرد هست و نه می

 کند. یک مفهوم انتزاعی و نقیض را قابل درک و ملموس می
ــر ــه بـ ــر آینـ ــی هـ ــروعی کسـ  دارد شـ

o  دارد رجـــوعی بخـــود آن در لحظـــه هـــر 
o 

ــه ــود ن ــت موج ــس اس ــه او عک ــدوم ن  مع
o  ــن ــت ایـ ــر اسـ ــر اگـ ــوعی غیـ  دارد وقـ

o 
 ( 203)استرآبادی، رباعی 

نه می یا موج دریاست که  آینه و  مانند تصویر در  ما  نه در واقع هستی  و  بگوییم هستیم  توانیم 
 توانیم بگوییم نیستیم، هست نیست مانند و نیست هست مانند.  می
ــالق آن ــل خ ــی ک ــون ش ــود روی چ  نم

o  ربـــود تـــو از تـــرا ظـــاهرت و بـــاطن از 
o 

 آب  بــر  مــوج  چــون  و  آینه  در  عکس  چون
o  ــر ــد ه ــو چن ــو آن باشــی ت ــوانی ت ــود نت  ب

o 
 ( 88)همان، رباعی 

های متعدد که در کوچکی و بزرگی و پهنا و درازا، کجی و راستی مختلف است، ای در آینهچهره
آینهروی می آن  و کیفیت و خصوصیت  نماید،  با کمیت  متناسب  و  استعداد  اندازه  به  ها هر یک 

های متعدد ها به گونهنمایاند. پس آن چهره، به حسب تعدد و اختلاف آینهخود، آن چهره را می
گردد، که اگر آینه مستدیر باشد، آن مستدیر، مستطیل باشد، مستطیل، بزرگ  مختلف نمودار می

 اند:نما باشد، بزرگ، کوچک باشد، کوچک و ... که گفته
 پــیش  بــه  بنهــاده  لیک  است،  یکی  معشوقه

o  ــر از ــزار صــد نظــاره، به  پــیش آینــه ه
o 

ــر در ــک هـ ــه آن از یـ ــاآینـ ــوده هـ  بنمـ
o  خــویش صــورت صــفا، و صــقالت قــدر بــر 

o 
گونه به  و  نیست  بیش  یکی  خود  ذات  حد  در  که  است  روشن  این،  وجود  با  واحد  اما  ای 

نمایاند و ای است که چهره حق را می( پس عالم وجود به سان آینه282:  1361است.)جهانگیری،
کند، ما برای دیدن حق باید در خود بنگریم و حق نیز برای  خداوند در آن آینه خود را تماشا می
 (. 183: 1385دیدن خود باید در ما بنگرد. )موحد،

ــود ــت موجــ ــالمش یکیســ ــه عــ  آئینــ
o  ــر ــه ه ــویش لحظ ــز بخ ــائی ج ــه تماش  ن

o 
ــر ــز ه ــه چی ــر ک ــت غی ــد اوس ــدم مانن  ع

o  نــــه مســــمّائی ولــــی دارد اســــمی 
o 

 ( 2675)استرآبادی، رباعی 
آید در مورد چگونگی ظهور عینی موجودات، آنچه از نظریات ابن عربی و پیروانش به دست می

این است که »ظهور احکام و آثار اعیان دو اعتبار است: یا وجود حق آیینه است، که احکام و آثار  
اعیان، نه خود آنها، و نه وجود حقیقی »من حیث هو«، در آن ظاهر شده است. و یا اعیان آیینه  
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است، که اسماء و صفات و شئون و تجلیات حق، با وجودی که به اقتضای آنها تعین یافته است،  
 (471: 1370نه »وجود من حیث هو« در آن ظاهر گشته است. )یثربی، 

ــق بــــی ــالم نبــــود حــ ــام را آدم و عــ  نــ
o  دام ز ســـیمر  چـــو بـــرون زهمـــه او لیـــک 

o 
 عکــس  یآینــه  و  شــخص  کــه  بصــر  نور  چون

o  ــود ــد و بنمـ ــود و بدیـ ــه خـ ــدام او نـ  هیچکـ
o 

 ( 1830)همان، رباعی 
 به تمثیل آیینه تمسک جسته است.  81/   120/  1605همچنین در رباعیات 

 ظن،گمان، وهم و خیال.3-5
بزرگتر  الیاصطلاح خ به  الرحمن    ای  یهانیدارد که عالم ک  نیانیم  قیمصداق حقا  ن یاشاره  نفس 

است و از   یکینظر عالم با وجود    کیوجود مطلق و عدم مطلق واقع است. از    نیاست. عالم در ب
چون   یعالم وجود ندارد. ول  داست. اگر نظر به عین ثابت عالم باش  یکیعالم با عدم    گرینظر د

نه خود،   /در آن او / نه او، خود    گرید  زیعالم وجود دارد، مظهر ظهور وجود است. عالم و هر چ
عرب   /وجود   ابن  هستند.  وجود  خ  ینه  ا  الیکاربرد  ش  نیبه  به  مسبوق  را  در    یقرآن  یوهایمعنا 
موس  یاسوره به  مربوط  م  یکه  است  ساحران  وقتیو  ساحران    یداند.  را    یسمانهایرکه  خود 

مو ر  الیخ  یسانداختند  که  چوبدست  سمانهایکرد  جنبش    یها یو  و  حرکت  حال  در  آنها 
کنند که عالم مستقل    یگمان م  رایکه مسحورند، ز  ایطورند و گو  نیهم  زیمردم ن(  20:66)عندیسر

 .از خداست 
و حق و بین وجود و عدم واقع است. نه وجود محض است نه عدم محض. از   عتیبین طب  عالم

 الی. چنان که خستیحق ن  ی که حق است ول   یکنیم  الیرو عالم همه سحر است و تو خ  نیا
چنان که از همه    ستیعالم از همه جهات مخلوق ن  رای. زستی ن  یعالم مخلوق است ول  یکنیم

 ،شود که اگر خلق از حق جدا شودینکته به طور قطع دانسته م  نی... پس ا  ستیجهت هم حق ن
 ( 41:1383)چیتیک،. ستین مخلوق حق باشد، نیو نابود است و اگر ع ستین

ــر در ــور هـ ــه صـ ــرد کـ ــودی مـ  دارد بـ
o  دارد نمــــودی درو صــــفتی در حــــق 

o 
ــرب ــت کســـی را او قـ  ازانـــک ندانسـ

o  ــرد ــان میب ــه گم ــود ک ــودی خ  دارد وج
o 

 ( 387)همان، رباعی 
حق،   تیممکنات است. نسبت به هو  انیوجود حق در اع  میکنیرو هر چه که ما ادراک م  نیا  از

که گفتم عالم    بیترت  ن یا  به...   ممکنات است  ان یوجود اوست و از جهت اختلاف صور در آن، اع
که    دهیتو رس  الیبه خ  یعنیاست.    ال«یخ»  یمعنا  نیندارد و ا  یقیامور متوهم است و وجود حق

 نیاست، حال آنکه چن  یوجود خارج  ینفسه و خارج از وجود حق دارا  یاست که ف   یعالم امر
  و در مورد آن   یکنی و هر چه را هم که ادراک م  یالیپس بدان که تو خچون چنین است    ...ستین

 ( 42و41: )همان:است الیدر خ الیخ است. پس وجود تماماً الیهم خ ست«ین  منگویی »آن می
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 بـــس و میباشــد قـــدیم و قــدم یکســو
o  ــو ــدم یکس ــدیم و ع ــد ع ــس و میباش  ب

o 
ــن ــتی ای ــی هس ــو آدم ــه ظنســت چ  او ک

o 
ــابینِ   بــس و میباشــد بــیم و امیــد م

o 
 ( 1420)همان، رباعی 

  1755/  1754استرآبادی در رباعیات مختلفی از تمثیل وهم و خیال استفاده کرده است از جمله: 
/ 2681 

 استفاده از تمثیل احول.3-6
تا می دو  بینایی  در  نقص  به خاطر  را  است که همه چیز  یا دوبین کسی  استرآبادی  احول  بینند. 

پندارند،  افرادی را که برای غیر خدا، وجود را متصور هستند یعنی »ما سوی الله« را هم موجود می
کند که دارای نقص در بینش هستند و خلق و حق را جدا از هم و دو  به افراد احول تشبیه می

کنند، حال آنکه خالق و خلق یکی بیش نیست و این دو بینی خالق و خلق جدا از وجود تصور می
-هم به خاطر نقص بینش است، اگر نقص بینش مرتفع گردد، هستی و خالق را یکی بیشتر نمی

بیند. شاه نعمت الله ولی معتقد است که معشوق و عشق و عاشق و آشنا همه یکی بیش نیستند،  
 بینیم ناشی از عقل دو بین ماست.این افتراق و جدایی که ما می

ــنا ــر آش ــو یگ ــقان یشــو شیخ ــزد عاش  ن
o    ستیکیمعشوق و عشق و عاشق و آن آشنا 

o 
 ســتین  بیغر  ندیچون عقل احول است دو ب

o  ستیکیعشق که شاه و گدا    نیبه ع  میبنگر 
o 

 ( 166)دیوان شاه نعمت اله ولی ص
استرآبادی معتقد است که درک و بینش ما ناقص است و باید کامل شود، اگر بینش ما به کمال  

بینیم ناشی از  بینیم. اینکه الان وجود را دو میرسید آن زمان است که موجود را یکی بیشتر نمی
 نقص ماست.  

 نشــناخت  احــول  لــیکن  اســت  یکــی  موجود
o  نشــناخت  مکمّــل  نشـــــــــد  او  بینش  تا 

o 
 اســت  ازل  نــــــور  پرتــــــــو  از  ابد  وصل

o  نشــناخت  اوّل  آنکـــــه  نشناخت  آخـــــر 
o 

 ( 1681ا)سترآبادی، رباعی 
 و یا:
 نیســت آن  و  ایــن  جــــز  احولان  دیـدۀ  در

o  نیســت  دوران  ســــاقی  حـــــدّ  بینـــایی 
o 

 بــادام  انــدر  باشــد  مغــــــز  دو  چنـــد  هر
o  4نیست بستان صــاحب و  بستـان  دیــــد 

o 
 ( 1188)همان، رباعی 

تشبیه می احول  دید  به  را  فلاسفه  دید  محمود شبستری  نمیشیخ  که  را کند،  تواند وحدت حق 
 ببیند.

 
 های موجود مصراع سوم به همین شکل ضبط شده است.در تمام نسخه .4
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ــف  چـــون بـــود احـــول یدو چشـــم فلسـ
o  ــدت د ــدز وحـ ــل نیـ ــد معطـ ــق شـ  حـ

o 
 ( 71: 717)شبستری،

 داندبینند کژبین و احول می سنایی غزنوی نیز کسانی که وحدت در مسیر حق و یکتایی را نمی
 نیــ ــد شـــارع قیــ ـطر انـــدر ترســـم

o 
 ــ کــــژ احــــول کــــه یهمچنــــان   نیبــ

o 
 ( 84: 1383)سنایی، 

داند که استرآبادی کج فهمی و دوبینی را مخصوص کجروان و کسانی که نقص بینایی دارند می
 به خاطر فهم غلط، هستی و ممکنات را جدای از خالق می دانند.  

 نیســت  احــول  و  کجــرو  کــه  نظری  صاحب
o  نیســت مــدخل و مخــرج سیـــر ره او جـــز 

o 
ــه جهــان پیداســت ـــدۀ ب ــد صــاحب دی  دی

o  نیســت بــل باشــد  هرچه  است  خفی  دید  بی 
o 

 ( 1409)استرآبادی، رباعی 
 و یا:
 را  خــود  احـــــول  هســتی  ظنّ  به  کرده  ای

o  را خـــود معطّـــل مکـــن شـــو درو محـــو 
o 

 آخــر  چنــد  تــا  بود  رجـــای  و  خـــوف  این
o  ـــود ــان نابـــ ــین چن ــه بب ــود اوّل ک  را خ

o 
 ( 76)همان، رباعی 

برد به این معنی است تا به مخاطب خود  در واقع استرآبادی از تمثیل دوبین و لوچ که بهره می 
 بفهماند که یکی هست و جز او نیست و دوگانه دیدن هستی ناشی از نقص دید و نگاه ماست.

 است  خـود  نیک  و  بد  از  خلاص  که  هرکس
o  اســت  احد  ش ن  محو  حال  همه  انـــــــدر 

o 
 هستی  از  است  احول  کــــه  کسی  چشم  در

o  اســت  بد  است  مراد  موافـــــــق  آنچه  جز 
o 

 ( 1857)همان، رباعی 

 خواب .3-7
ا  انسان ابن عربی معتقد است که: » م مور به عبرت    لیدل  نیدر خواب است و به هم  ا یدن  ن یدر 

  چون و »مردم خوابند و    میزنیدر خواب هم دست به تفسیر رؤیا م  یگاه  را یشده است. ز  یریگ
هر دو    س است که حس و محسو  ن یچن  امبریشوند.« اگر وضع و حال بنا به گفته پ  داریب  رندیبم
  ی داربی  حال  در   که  ۔  یو قاطع و عاقل و عالم  ندهیکه گو   تو  -  یدار  ن یقیاند پس تو چگونه  یال یخ

که تو راه و روش   یو تخیل. حال آنکه کس  الیخ  یو در حال خواب دارا  یحس و محسوس  یدارا
حال   ،یدانیخود م  یاریو هوش یدار یرا که تو حال ب یهمان حال  یاسعادت خود را از او فرا گرفته

  ز ین  یخواب است، هر چه را که در آن هست  ایتو هم در دن  یداریخواب تو دانسته است. پس اگر ب
متخ مطلوب  لیامر  که  م  الغیره  است  را  او  تو  که  چنان  و  )ویلیام ستین  ،ی پنداریاست   .
 ( 42: 1383چیتیک،



 33پیاپی  ، 1403 بهار و تابستان،،  1، شمارۀ 14، سال ادب فارسی                                                                               198

 

ــه ــرار آنانکــــ ــتند ازل باســــ  پیوســــ
o  ــدت در ــود وح ــر خ ــالم دو زه ــتند ع  رس

o 
ــانکه ــواب زانس ــدت بخ ــد آی ــورت ص  ص

o 
ــدار  ــدی بیـ ــه شـ ــی همـ ــتند بمعنـ  جسـ

o 
 ( 109)همان، رباعی 

انسان در ذهن و خیال خود می پروراند، خوابی بیشتر نیست. همانگونه که  هستی و وجودی که 
می زیادی  چیزهای  خواب  در  میانسان  متوجه  بیداری  از  بعد  اما  و  بیند  ندارند  واقعیت  که  شود 

رویایی بیش نبوده، این تصوری که ما از وجود و هستی خودمان و دنیای اطرافمان داریم، خواب  
ی وجود در هم بپیچد و شویم، زمانی که افسانه و رویایی بیش نیست. کی متوجه این موضوع می 

 بیدار شویم.
               را  مــا  کــن  مختصــر  فســانه  کــــــه  رب  یا

o  را  مــا  کــن  در  بــه  ســــر  ز  هســتی  خــواب 
o 

               محــال تــو نگــــــــاه بــی مــرد پــاکی ای
o  را  مــا  کــن  نظــر  یــک  و  نگیــــر  خــرده  صد 

o 
 ( 505)همان، رباعی 

 زدنـــد چنـــد جامـــة خیـــال آب بـــر
o  زدند    چندفسانة    از  دم  خواب  در 

o 
 یقــین  چه  و  دین  چه  معرفت  چه  و  علم  چه

o  زدنــــد چنــــد ترانــــة امــــل مســــتان 
o 

 ( 207)همان، رباعی 
ای در صورتی  بینی که با همدمی نشستهاین عالم خواب و خیال است و تو در خواب و خیال می

که نه خودت وجود واقعی داری و نه همدم تو؛ وجود هر دوی شما خیال و خوابی بیش نیست.  
انسان در خواب می اما  همان گونه که  بوده است،  با افراد مختلف  به جاهای مختلف و  بیند که 

ها و افراد وجود ندارد، این دنیا و هستی  بیند که هیچ چیز از آن خوابشود میوقتی که بیدار می
غیر واقعی و خوابی بیش نیست. البته انسانهای بیدار و اهل تحقیق این را می دانند و دل به این 

 بندند. خواب و خیال ها نمی
ــت ــال و خوابس ــالم خی ــت و ع ــی نیس  بس

o 
ــر  ــد ه ــویی چن ــا نشســته ت ــم ب  نفســی ه

o 
ــوابی در ــواب در و خ ــی کســی خ ــی م   بین

o 
 کســی  نــه  و  تــویی  نــه  آنجا  که  طرفه  وین 

o 
 ( 2736)همان، رباعی 

»وجود، واحدی حقیقی است و در آن به وجهی از وجوه کثرت نیست، نه به حسب انواع، نه به 
حسب افراد و نه به حسب مراتب، اما موجود که عبارت از ماهیت باشد متعدد است و موجودیتش 
به معنای انتساب آن است به وجود واحد محقق، نه به وجودات خاص امکانی، پس لب لباب این 

 ( 184: 1361قول وحدت وجود و کثرت موجود به معنای منسوب به وجود است«. )جهانگیری، 
ــرت در ــود کث ــال خ ــد و خی ــه خوابن  هم

o  ــدت در ــا وحـ ــین مـ ــوابند عـ ــه صـ  همـ
o 

ــا ــی مــ ــتیممــ ــاب جســ  ذرّات از آفتــ
o 

 همــــــه آفتابنــــــد در کنــــــون ذرّات 
o 

 ( 2642)همان، رباعی 
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تواند تمثیلی از عالم حقیقی باشد. اینکه عارفان هستی  خواب، عالمی غیر واقعی است و تنها می
دانند ناظر به این مس له است که وجود این دنیای مادی اعتباری است مادی را خواب و خیالی می

و وجود حقیقی در جای دیگری است. همچنین توهمی دانستن عالم ماده به فهم و درک وحدت 
 کند که هستی مطلق یکی دانسته شود. وجود و باور به آن کمک می

 تمثیل عدد.3-8

اثنین پدیدار میواحد چون مکرر می ثلثه، و در تکرار گردد، در تکرار اول،  شود و در تکرار دوم، 
نگردد، هیچ  متکرر  واحد  اگر  و  غیرالنهایه  الی  چهارم خمسه و همین طور  تکرار  در  اربعه،  سوم 

ی اعداد برای ظهور یابد و همه عددی متحقق نباشد، پس تمام اعداد، در اثر تکرار واحد تحقق می
تحققشان نیازمند ظهور واحد است، در مراتب اعداد، در صورتی که واحد در مقام ذات، از وجود 

-( استرآبادی نیز همه286: 1361نیاز است. )جهانگیری،اعداد و از ظهور به صورت آنها غنی و بی
 اند: و بروز یافته داند و مابقی از شمع عدد یک ظهوری اعداد را برتافته از عدد یک می

ـــد شــمع  دوســت و دشــمن مشــبک از احـــ
o  اوسـت  همـه  یعنـی  تافته  عــــدد  صحن  بــر 

o 
ــا ـــه گفت ــت کجاســت کـــــ ــو و جنّ  دوزخ ک

o  ّاینسوســت  دوزخ  اوســت  که  بود آنسو  جنت 
o 

 ( 1388)همان، رباعی 
 نیز آمده است.  2024و  1252/  535این مضمون همچنین در رباعیات 

به همین مس له    -گرچه قرن ها قبل از استرآبادی  –به نظر می رسد حکیم سنایی غزنوی نیز  
 اشاره دارد:

 احدســــــت و شــــــمار از او معــــــزول
o 

ــذول  ــاز ازو مخــــ ــت و نیــــ  صمدســــ
o 

 آن احـــد نـــی کـــه عقـــل دانـــد و فهـــم
o 

ــی کــه حــس شناســد و وهــم   وآن صــمد ن
o 

ــد ــدکی باشــ ــه انــ ــراوان نــ ــه فــ  نــ
o 

ــد  ــی باشــ ــی یکــ ــدر یکــ ــی انــ  یکــ
o 

ــود ــقط نبــ ــدو ســ ــز بــ ــی جــ  در دویــ
o 

ــود  ــط نبــ ــی غلــ ــدر یکــ ــز انــ  هرگــ
o 

 تــــا تــــرا در درون شــــمار و شکیســــت
o 

 چه یکــی دان چــه دو کــه هــر دو یکیســت 
o 

 ( 4: 1382)حسینی، 

 الف و حروف.3-9
»الف ملفوظ صوتی است ممتد و مطلق، که نه به خروج از مخرج خاصی مقید است و نه به عدم  
خروج از آن، الف مکتوب هم امتدادی است خطی، که به شکل خاصی از حروف و به عدم آن  

ی مرور بر مخارج مقید نیست، با وجود این، الف لفظی، حقیقت حروف ملفوظ است، که به واسطه
می مسمی  متعدد  اسامی  به  متقید  مختلف  کیفیات  به  حقیقت  مخصوص  هم  خطی  الف  گردد، 

شود، بنابراین  های گوناگون نامیده میحروف مکتوب است، که به اشکال مختلف متشکل به نام
ارقام  به اشکال و  نیست،  این که خودش حرف  با  الف است، که  در واقع حروف مختلف همان 
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مرتبه از  الف،  اگر  که  است  درآمده  مرتبهمتنوع حروف  به  و وحدت،  اطلاق  کثرت ی  و  تقید  ی 
نمی نمی تنزل  ظاهر  حروف  صورت  و  اشکال  همهیافت،  با  حروف  پس  در  شود،  اختلافشان  ی 

 اند:صور، حقیقتشان واحد است که گفته
ــان ــروف اعیــ ــور در حــ ــد صــ  مختلفنــ

o  ــیکن ــه لــ ــد الــــف ذات در همــ  موتلفنــ
o 

ــین روی از ــه تعــ ــم همــ ــد باســ  غیرنــ
o  5الفنــــد عــــین همــــه حقیقــــت روی وز 

o 
 ( 285و 284: 1361)جهانگیری، 

به   مثابه حروف  به  را  مختلف  موجودات  که  کرده  فرض  مولف  مانند  را  حقیقی  وجود  استرابادی 
کند این ظهور و رشته تحریر در آورده است و هر کدام دارای شکلی متفاوت هستند. فرقی نمی

پیدا   را  خود  مفهوم  الف  به  پیوستن  و  یکی هستند  با هم  همه  باشد،  کدام حرف  به شکل  بروز 
 کنند. می

ــم ــولّفی داریـــ ــه مـــ ــوتلفش همـــ  مـــ
o  ــر ــرین دال گ ــفحه ب ــود ص ــر ب ــش گ  الف

o 
  صــــنعت و حکمتســــت تمــــام نــــور آن

o  مخـــــتلفش مظـــــاهر بایـــــد امـــــا 
o 

 ( 1525)استرآبادی، رباعی 
 به همین مضمون اشاره دارند. 687/  1120/  1829/  1546همچنین رباعیات 

 رنگ و بی رنگی.3-10

ی  ی موج و دریا و یا نور و آفتاب گویا نیست اما به نوبهرنگی به اندازهگرچه تمثیل رنگ و بی
موجودات و مخلوقات   در  تکثر  نیست. سحابی  تاثیر  بی  وجود  نمودن وحدت و  ملموس  در  خود 

های قبل به قطرات آب، موج، بخار و یا رابطه نور و ذرات با خورشید بیان  مختلف را که در تمثیل
که همهمی است  معتقد  اینجا  رنگکرد،  این  اصل همهی  و  فرضی هستند  و  زائد  در  ها  آنها  ی 
 ها و نمودهای مختلف آشکار نموده است.رنگی است هر چند که در کسوتبی

ــرد در ر یهپـ ــِ ــر سـ ــیچ او غیـ ــود هـ  نبـ
o  نمــود چهــره هــارنــگ چــه اگــر 6جهــر در 

o 
ــود ــک اســت یکــی موج ــاکســوت در لی  ه

o 
 نمـــود کهنـــه و نـــو آشـــنا و بیگانـــه 

o 
 ( 1104)همان، رباعی 

ــز ــتی جـ ــل هسـ ــو باطـ ــود تـ ــافر نبـ   کـ
o  ــق ــه ح ــت آنچ ــو از نخواس ــر و اول ت   آخ

o 
ــز ــگ جـ ــار و رنـ ــت غبـ ــه در نیسـ   آیینـ

o  ــر ــه ه ــز ک ــر هســت چی ــاظر عکــس غی  ن
o 

 ( 1169)همان، رباعی 

 
 261از عبدالرحمن جامی، شرح رباعیات، ص.5

 آشکار نمودن.6
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های انسانی از ایمان و کفر  ی اصطلاحات و تقسیم بندیدر اینجا شاعر گام را فراتر نهاده و همه
ی ادیان را قائل شده  داند؛ نه تنها وحدت همهو فخر و ننگ و... را ظاهری و بی پایه و اساس می

داند و خدای تبارک و تعالی را پاک از بلکه بالاتر از آن کفر و ایمان را هم ظاهری و ساختگی می
تابد از هر نژاد و رنگ و عقیده  داند که خورشید عالم تابی است به همه میی این ظواهر میهمه

 و مرامی.
 رنــگ همــه از پــاک ایســت یگانــه موجــود

o 
 7ننــگ چــه و فخــر  چه  کفر  چه  و  ایمان  چه 

o 
 اســت تغییــر بــی و یکــی همــان خورشــید

o 
ــواهی  ــین روم در خ ــواهی و ب ــگ در خ  زن

o 
 ( 1713)همان، رباعی 

هایی که اندک اطلاعات ظاهری بنیش آنها را کور کور کرده است و گرفتار  افراد ظاهر بین، همان
اینها به واسطه دید ظاهر بین نمیرنگ و لعاب ببینند. اند،  توانند از پوسته عبور کنند و باطن را 
بیدار شده و حجابزمانی می از خواب و خیال  ببینند که  را  واحد  بزنند توانند حقیقت  کنار  را  ها 

 بینند. آنگاه وجود حقیقی و یگانه را می
ــد ــه زاه ــه ک ــال هم ــت و خی               را او خوابس

o  را  او  اســت  آب  و  خــاک  ز  بــرون  نــه  راهی 
o 

            اســت  رنــگبــی  حــق  و  بینــدهمی  رنگ  او
o  را  او  اســت  حجــاب  بــل  چشم  نه  چشم  آن 

o 
 ( 280)همان، رباعی 

های رنگی که ظهور و تجلیات حق هر لحظه به رنگی است همانند تابیدن نور خورشید به شیشه 
می منعکس  رنگارنگ  رنگنورهای  حالیکه  در  میکند  که  مختلفی  و  های  نیستند  واقعی  بینیم 

شیشه  رنگ  به  وابسته  آنها  وجود  بلکه  ندارند  خود  از  آدموجودی  دنبال  هاست،  بین  ظاهر  های 
های واقع بین که دچار نقص در بینش  ظاهر و رنگ تجلیات حق در اشیا مختلف هستند اما آدم 

 رسند. کنند و از ظواهر عبور کرده به حقیقت وجود مینیستند به این تجلیات اکتفا نمی
ــر ــه ه ــی لحظ ــتبرنگ ــور س ــون ظه  بیچ

o  ــی ــی خلقـ ــگ پـ ــارنـ ــده هـ  دون پراکنـ
o 

ــه آرام ــیچ بـ ــگ هـ ــوانی رنـ ــت نتـ  یافـ
o 

ــوی  ــده زانسـ ــه ندیـ ــد هرچـ ــرون آیـ  بیـ
o 

 ( 2284)همان، رباعی 

گردد و یا  همانطور که وجود تصویر در آینه واقعی نیست و واقعیت تصویر به صاحب تصویر بر می 
ی گردند، وجود ما وجود نیز مانند سایه قطرات باران و جویبارها که به اصل خود یعنی دریا باز می

گل که هیچ رنگ و بویی ندارد صوری و توهمی است و در نهایت امر به وجود حقیقی خود بر  
بیمی دریای  در  و  میگردیم،  به وحدت  به صاحب کران  تصویر  بازگشت  مانند  بازگشتی  رسیم، 

 تصویر و آب و قطرات باران به دریا. 

 
 ها به همین صورت نوشته شده.در تمامی نسخه. 7
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 نکـــو روی دران محـــویم کـــه دیریســـت
o  ــون ــس چ ــه در عک ــون و آین ــو آب چ  بج

o 
 ایمســوخته رخــش خورشــید تــف کــز بــس

o 
 بــو  نــه  و  داریــم  رنــگ  نــه  گل  سایهء  چون 

o 
 ( 2427)همان، رباعی 

 به نظر می رسد مولانا جلال الدین نیز در همین معنا سروده است که می وید: 
ــک ــگ ریاســ ـ یرنگــ ـیب چونـ ــد رنـ  شـ

o 
ــا ییموســ ـ  ــگ در ییموســ ـ بـ ــد جنـ  شـ

o 
ــون ــه چ ــان یرسـ ـ یرنگـ ـیب ب ــت ک  یداش

o 
 یآشـــــت دارنـــــد فرعـــــون و یموســـ ــ 

o 

 ( 2525)مولوی، دفتر اول، 

 نتیجه . 4
های عرفانی و  کند اندیشهاسترآبادی آخرین رباعی سرای فلسفی قرن دهم هـ.ق که تلاش می

های ملموس و قابل درک بیان نماید، انتزاعی وحدت وجودِ منتسب به ابن عربی را در قالب تمثیل
رسد  اند ولی به نظر میاگرچه این تمثیلها در شعر عرفانی فارسی پیش از ابن عربی وجود داشته

  در  او  یو نگاه اصلی و آبشخور عمده   بودهاسترابادی بیشتر از همه ذهنش متوجه آثار ابن عربی  
  بهتر   تبیین  برای  را  فارسی  شعر  در  موجود  تمثیلات  او.  است  عربی  ابن  تقریرات  بیان،  این

 .گیرد می وام به  عربی ابن یاندیشه

تمثیل در  میاسترآبادی  استفاده  ملموس  و  طبیعی  تصاویر  از  خود،  نشان های  که  ی  دهندهکند 
میرابطه او  هستند.  موجودات  و  خدا  بین  مستقیم  و  نزدیک  یک  ی  از  موجودات  همه  که  گوید 

 وی برای ملموس کردن تفکر باطنیگردند.  اند و به آن باز میوجود حقیقی و اصلی نش ت گرفته
»ظن، گمان، وهم و    نه«،یو آ  ری»تصو  ا«،ی»در  ه«،ی»سا  د«،ی»ذره و خورش   هایی ماننداز تمثیل

ب  ال«،یخ و  »رنگ  و  حروف«  و  »الف  »عدد«،  »خواب«،  استفاده    «یرنگی»احول«،  بیشترین 
 شود.های دیگری نیز در رباعیات وی دیده میکند. هر چند نمونهمی

از آن »الله« است که ربّ هر چیزی   ابن عربی معتقد است که وجود حقیقی  استرآبادی همانند 
ای است برای آن وجود حقیقی. از نظر او تمام مذاهب بر  است، و هر چه غیر اوست، آیت و نشانه

کند که انسان وقتی »من« و »او« حق هستند و مقصود یکی بیش نیست. وی همچنین بیان می
برد در واقع دو وجود مستقل را در خلقت قائل شده است و این ناشی از کج فهمی و  به کار می

 ادراک احول ماست نه واقعیت خلقت. 

ایننکته   اهمیت  تمثیل  حائز  جنبهکه  به  فقط  از  ها  صورتگرشباهتهایی  و  صورت  که   های 
 .تعمیم داد صوررا بر م صورتتوان همه جوانب کنند و نمیشباهت دارند، اشاره می

 منابع 
(، تهران، نشر 1385، برگردان متن و توضیح و تحلیل موحد، محمدعلی و موحد، صمد)فصوص الحکمابن عربی،  
 کارنامه  
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(، مشهد، موسسه چاپ و  1366، شرح خواجه محمد پارسا، تصحیح دکتر جلیل مسگر نژاد)فصوص الحکمــــــــ،  
 انتشارات دانشگاه مشهد.

( ادوارد  ایران(.  1902براون،  ادبیات  پاشا صالح) تاریخ  تعلیق: علی  و  و تحشیه  )چاپ دوم(: 1335، ترجمه  (. تهران 
 .انتشارات ابن سینا

 .، تهران: انتشارات زوار دیوان غزلیات سحابی(. 1397بهداروند، اکبر ) 

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر ،  «سبک شناسی رباعیات سحابی استرآبادی»(.  1390حسن پور، هیوا ) 
 . 56 – 43، سال چهارم، شماره چهارم، صفارسی

( اندیشه 1400حسینی، سید محمدرضا  و تحلیل  بررسی  انبیاء،  (،  باب مراتب  در  ابن عربی  و  و نظریات مولوی  ها 
 رساله دکترا، دانشگاه تهران.

سرشت الوهی عیسی در نگاه ابن عربی )بررسی تطبیقی آرای ابن عربی در باره ماهیت  (،  1389حیدری، حسین )
الهی، ولایت و نبوت حضرت عیسی و مقایسه آن با آیات قرآن و آرای مسیحیان«، مجله مطالعات عرفانی،  

 .پاییز و زمستان ،12 ش

 ( مهدی  دکترا،  1394حیدری،  درجه  نامه  پایان  جامی،  تا  فارسی  ادبیات  در  عربی  ابن  عرفان  شناسی  جریان   ،)
 . 1398دانشگاه تهران، چاپ شده به صورت کتاب 

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران محیی الدین بن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی(، 1364جهانگیری، محسن)

 (، تهران، انتشارات پیام امروز. 1393، ترجمه هوشمند دهقان)ابن عربی وارث انبیاء چیتیک، ویلیام سی، 

و مس له کثرت دینیـــــــــــــــــ،   ابن عربی  ثانی) عوالم خیال  (، تهران، 1383، ترجمه سید محمود یوسف 
 انتشارات پژوهشکده امام خمینی)ره(.

زبان    یسرا  یرباع  نیبزرگتر  اتیرباع  یخط  ینسخه ها  یمعرفرادمنش، عطامحمد، رشیدی، مرتضی، دن، عبدالله،  
الد  دیابوسع  یفارس به سحاب  یاسترآباد  ینجف  نیکمال  فارس  اتعرفانی :هینشر،  یمتخلص  ادب    زمستان  یدر 
 . 141 صفحه تا119 صفحه ;13  شماره ,4  دوره ,1391

 .، تهران: دانشگاه تهران6، چ حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة.(1383)سنایى، ابو المجد مجدود بن آدم

 (، با مقدمه سعید نفیسی، حواشی از: م. درویش، تهران، نشر باران.731) دیوان اشعارشاه نعمت اله ولی، 

 (، تهران، انتشارات الهادی. 1377، تدوین قادر فاضلی) گلشن رازشبستری، محمد، 

 (، تهران، انتشارات کتابخانه طهوری.1368، به اهتمام صمد موحد) گلشن رازشبستری، محمد، 

 .، تهران )چاپ دوم(: انتشارات فردوسسیر رباعی در شعر فارسی(. 1374شمیسا، سیروس )

 ، تهران، انتشارات مولی.یازده رساله در وحدت وجود( 1392طباطبایی، سید ناصر )

 . 61(، منوچهر، التقای دو دریا، کیهان اندیشه، شماره 1374صدوقی)سها() 

 .تهران )چاپ دهم(: انتشارات فردوس تاریخ ادبیات در ایران،(. 1396صفا، ذبیح الله ) 

الله) و مولانا،  1369ضیاءنور، فضل  ابن عربی  آثار  در  آن  و تحلیل  و بررسی  و تطور وحدت وجود  تاریخی  (، سیر 
 تهران، انتشارات زوار.

 .9های وحدت وجود، ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت، شماره  (، مولوی و نظریه1386قنبری، بخشعلی)

(، وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل، فلصنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره  1380کاکایی، قاسم)
 ( تابستان و پاییز.9و 8چهارم و دوره سوم، شماره اول )پیاپی  

از دیدگاه ابن عربی و اکهارت، فصلنامه پژوهش 1379ــــــــــــ)  های فلسفی (، وحدت وجود یا وحدت شهود 
 .5شماره:    2کلامی، دوره 

 ( باباپور )تذکره نتایج الافکارق(.  1281گوپاموی، محمدقدرت الله  (. قم: نشر  1387، تصحیح و تعلیق یوسف بیگ 
 .مجمع ذخائر اسلامی
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 ، تهران، انتشارات کتابفروشی محمودی.شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری(، 1337لاهیجی، شیخ محمد) 

برزگر  ،  _____________________ محمدرضا  تعلیقات  و  تصحیح  مقدمه  راز،  گلشن  شرح  فی  الاعجاز  مفاتبح 
 (، انتشارات زوار 1374خالقی و عفت کرباسی) 

(،  1388ـــــــــــــــــــ، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. تصحیح محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی)
 چ هشتم، زوار.

 .، بی کا، نسخه خطیتذکره مرآت الخیالق(.  1324لودی، شیرعلی خان )

فصلنامه پژوهش  ،  «تجلی آیات و احادیث در رباعیات سحابی استرآبادی»(.  1390مستعلی، پارسا؛ حسن پور، هیوا )
 . 7، شماره 2، دوره  نامه معارف قرآنی

 .، تهران: چاپ شرقتحول شعر فارسی(. 1339موتمن، زین العابدین )

بلخی،   معنویمولانا جلالدین محمد  تابستان  مثنوی  نیکلسون،  رینولد  اهتمام  و  به کوشش  نشر  1375،  تهران:   ،
 طلوع.

ی سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی،  ، به خامهعقاید نسفیه و شرح آننسفی سمرقندی، نجم الدین عمربن محمد،  
 (، تهران، انتشارات زوار. 1393ترجمه و توضیح و تصحیح، علی اصغر حلبی)
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